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ی   گمشده ی  ایرانشهر(در دست چاپ)  آثار هنر

 دیگر:  

ر نم ایشنامه  ی صوبی مجموعه ی طلسم سر خ   و همچنی 
 نویسنده ی چند دکلمه ی صوبی

 !  فراخوان رمان و داستان  ایرابر

  

  

  

 س وی اتاق مادر دو ید. زمابر که وارد شد دستانش از حرص می لر زیدند.   آریا متعجب از حیی زی که شنیده بود به

 مامان اعظم حیی میگه ؟  -

 مادر در حالی که از آ ینه ی رو به ر وی خود تک پسرش را نگاه می کرد با لبخند گفت: 

 نمیدونم پسرم، چ ی میگه ؟  

 ندارم ؟ مامان خودتو به اون راه نزن. ای ن قرار ازدواج چیه من خنی  -

ه که  این سوال رو از بابات بنی سی.  -
 بهنی

 اما...  -

ش در چارچوب ا یستاده  ر با شنیدن صد ای گام هابی حرفش را قطع کرد و به عقب برگشت. سهراب با اخم و نگاه تند و تن 

 بود.  

 چرا صداتو انداخ بی رو سرت؟ انگار  یادت رفته داری با مادرت صحبت میکن ی!  -

 دوست داری، بگو هر حیی از اعظم شنیدم باد هوا بوده!  بابا جون هر کی  -
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صد ای خنده ی پدر از هشت فرسخر هم شنیده می شد. به یکباره خنده اش قطع شد و به سمت آ ریا گام برداشت. با 

 جد یت کامل به او چشم دوخت. 

 یجوری قسمم م یدی انگار خنی بد ش نیدی!    -

ی بدتر از  این م وجود داره که اعظ - ر م با خوشحالی بیاد سمتم، بگه آقا شنیدم داری دوماد میشی خدا خوشبختت  چن 

 کنه؟ چرا من خنی ندارم قراره برم خواستگاری ؟ 

کت تو خطره، اگر  این کارو نکنر  - . سری آریا، پسرم، میدونم یکم شوکه شدی، ولی مجبوری با نوه ی علوی ازدواج کنر

 برشکست میشیم.  

! نم  آریا در حالی که سرش را به    من ا ین کارو کنر
ی
سمت چپ و راست تکان می داد بهت زده گفت: تو نمیتوبر با زندکی

  . کت پسرت رو فدا کنر  یتوبر بخاطر سری

؟    - ر  زیا دیه ازت بخوام  یار و یاور بابات بشی  چن 

-   .  روم گذاشت ی هم استفاده م یکنر
ی
 هه! یاور، خوبه داری از اسم چربی که بچگ

 مرد خانواده به خود آمده و او را نگاه کردند.  با ف ریاد مادر هر دو 

 یادت نره یاور اسم بابای منه!   -

 آریا نفس عمیقی کشید و در حالی که به سمت در می رفت ف ریاد زد.   

ی که یبارم ندیدمش عروسی نمیکنم. والسلام!   -  من با دخنی

 به سمت او برگشت. در با صد ای ب دی بسته شد و مادر عصنی روی تخت نشست. سهراب با حرص 

 بیا! اون همه گفتم اسم این پسرو نزاریم  یاور، گفنی نه  میخوام یاد بابام زنده باشه.  -

  .  حالا تحو یل ب گن 



   یا ر و یاو ر

 5 
  

. انگار الان مشکل ما اینه که اسمش تو شناسنامه  یاوره.(  - خوبه دیگه! تو هم یگ رو پیدا کر دی حرصتو روش خا لی کنر

کت کوفنی خراب  انگشت اشاره اش را روی شقی قه فشار داد) و لی خب حق داره بچم. داری زندگیش رو بر ای  یه سری

  .  میکنر

 نمی کر دی!   -
ی
کت کوفنی نبود تو مثل ملکه ها زندکی  انگار یادت رفته اگر سری

عادت همیشه آرام اعظم در حالی که صورتش را جمع کرده بود از کنار اتاق سه راب و ملکه رد شد و به اتاق آریا رسید. به 

 در کوب ید.  

 یاورم، میشه بیام تو ؟  -

ر را فراموش کرد و از ج ای خود بلند شد. در را باز کرد و باز ر وی تخت   آریا با شنیدن صد ای اعظم یکبار ه همه چن 

 نشست. اعظم با لبخند به سمت او رفت و کنارش نشست . 

 دستش را بالا برد و صورت یاورش را نوازش کرد. 

 ، قربونت بشه اعظم که تو رو تو این حال انداخته!  پسرم -

 آریا غمگ ین سرش را تکان داد. 

 خدا نکنه. تقصن  تو نیست که. تو ن می دونسنی من خنی ندارم.   -

 می دونستم!    -

؟!   -  حیی

-   .  عصنی ب سیی
 بابات گفت من بگم تا کمنی

 پا ین برد.   آریا نفس عمیقی کشید و اعظم را نگاه کرد. اعظم خجالت زده سرش را 

 ناراحنی ازم ؟   -

 لبخند تلخر بر لب ها ی مرد کنارش جا خوش کرده بود.  

 چرا باید ازت ناراحت باشم؟ بابام تو رو وسیله کرد تا خنی وسیله شدنم رو بهم بدی.   -
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ه خوشت اومد. ها ؟  -  ناراحت نباش یاورم. اصلا ش اید از دخنی

 شاید، ش اید!   -

وع به خواندن شعر کرد. شعری که آریا به عادت همیشه سر بر   ه ا یش سری
ی
پا ی دایه اش گذاشت و اعظم همانند بچگ

ر اسم داخل شناسنامه بود.   تنها دل ی ل تغین  نیافیی

ی از هر چه  دید م. یاورم آرام جان، با من بمان صبح  - یاورم تاج سرم، گل پسرم، تنها امیدم. یاورم کبوترم، تو بهنی

 سپیدم...  

آ ر یا  خواب کردند و بدون ا ین که او بخواهد آرام بسته شدند. نفهمید چند ساعت گذشت اما زمابر   چشمان قهوه ای

منده از جای خود بلند شد و چشمانش را با دست مالش داد.   که بیدار شد پای اعظم هنوز هم  زیر سرش بود. سری

 ببخش، من نفهم یدم کی خوابم برد.   -

 ساعت خوابیدی.  زیاد نخوابی دی که پسرم، کلا دو  -

 آریا چشمانش را باز باز کرد و متعجب پرسید: دو ساعت؟! من اصلا ظهرا نمی خوابم که!  

 الان ساعت چنده ؟ 

 تو هر وقت نارا حت باسیی می خواب ی. ساعت پنجه.  -

 بود که قهر کردبر چشمام رو می بستم و بعد به خواب می رفتم.   -
ی
 اون بر ای بچگ

ی نگو، بلند شو قشنگ برو حموم بعد آماده شو که دو ساعت د یگه مراسم ترک عادت موجب مرض است   - ر دیگه چن 

وع میشه.    خواستگا ری سری

ر می کوبید به سمت حمام راه  آریا با حرص سر ی تکان داد و از جای خود بلند شد. در حا لی که پاه ایش را ر وی زمی 

ر زمان غر غر کنان گفت: ق دیما دخنی رو   به زور شوهر می دادن الان برعکس شده!  افتاد و در همی 

ی بود و   ر ی که آریا را آرام می کرد تمن  ر در حمام را محکم کوبید و به سراغ ماسک صوربی که تازه خریده بود رفت. تنها چن 

 به خودش. البته بعد از وجود اعظم! در ماسک را باز کرد و نفس عمیقی کشید. ب وی پرتقال و کی وی میداد. از 
ی
 رسید کی

 درون حمام فر یاد زد: اعظم برام خ یار بیار.  
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وع به زدن ماسک صورت کرد. در حمام زده شد و یک دست مشت شده به داخل راه پیدا  روبه ر وی آ ینه ا یستاد و سری

کرد. آ ریا بدون هیچ حرفر دو تکه خیار حلقه شد را از دست اعظم گرفت. باز هم به سمت کمد ماسک و کرم ها رفت و  

 کرم مو بر را برداشت. 

 را   
ی
موه ای دستانش جوانه زده بودند و ا ین حس ب دی را به وجود می آورد. در حالی که کرم را به دستانش می زد آهنگ

؟ دلت م یاد ؟    زیر لب زمزمه می کرد: موهامو زدم. بهم میاد؟! مگه زشت شدم نگام نم یکنر

ت گرفت و لبه ی وان نشست. سرش را بالا برد و در حالی که به سقف  در حالی که به ساعت نگاه می کرد  ی ک رب  ع وق

حمام نگاه می کرد گفت: خدای ا من که نمیگم عاشق بشم ازدواج کنم، حداقل م یخوام با یگ باشم که اخلاقامون به 

رو ن دیدم. اگر قراره خوشبخت نشم من رو بکش که ته تهش راحت میش م.    هم بخوره. من اصلا این دخنی

ر در حمام کرد ول ی نفهمید صابوبر  زیر پ ایش است و  وع به راه رفیی در حالی که با خد ا ی خود سخن می گفت سری

 با صورت زم ین خورد. ناله کنان چانه اش را گرفت و از جای خود بلند شد. آرام  زیر لب غ رید.  

-   ! ر میگیم، تو م یخو ای جدی ج دی نابودمون کنر  بابا ما به شوحیر یچن 

در حالی که چانه اش را می مالید به س وی وان رفت و درون آب داغ دراز ک شید. حلقه ها ی خیار را روی چشمانش  

ر تحملش هم آسان تر   گذاشت و اندیشه به آینده را آغاز کرد. با خود می گفت کاش حداقل دخنی خوشگ لی باشد اینچنی 

ی می ز رفت. موه ای رنگ شده اش را خشک کرد و سمت است. بعد از یک ساعت و رب  ع از حمام خارج شد و به سو 

اهن مشگ  ای برداشت. می دانست که  چپ صورتش ریخت. پس از زدن ادکلن مورد علاقه اش به سمت کمد رفت و پن 

مادرش به  این رنگ گ ی ر می دهد ولی در فکر بود تا یک ذره هم که شده خانواده اش را ا ذ یت کند. با صد ای زنگ  

ر رنگ را کشید.  موب ای  ل آخری ن دکمه را بست و بدون د ید ن شماره نماد سنی

 بله ؟  -

 سلام آریاور بی معرفت.   -

 سعید اصلا حوصله ی شوحیر ندارم!   -

 حداقل جواب سلام بده. چرا مگه چ ی شده حوصله ندار ی؟ نکنه باز با بابات بحث کرد ی؟!    -

 ش را ر وی یک  دیگر سا ید. با یاد چاهی که پدر برا یش کنده بود دندان ه ای
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 سعید گفتم حوصله ندارم. بعدا زنگ بزن.   -

ر رفیق خود را   موبا یل را قطع کرد ولی باز هم زنگ خورد. اینبار سم یر بود.  این دو برادر گو یا قصد راحت گذاشیی

 نداشتند!   

 سم یر، تو که کنار سعیدی و حرفامون رو شنیدی، چرا باز زنگ می زبر ؟   -

 داداشم حتما دلیلی داره که زنگ زدیم وگرنه عاشق چشم و ابروت نیست یم که.  خب  -

 بگو دل یلت رو فقط زود باش.   -

 خب من و سعید میخوایم تا دو سه روز دیگه ب ریم شمال. میخواستم ببینم تو هم می ای  یا نه.  -

 رم خواستگاری.  من د یگه با علاف ابی مثل شما نمی گردم! الانم قطع کن دارم آماده میشم ب -

 سمن  با شنیدن صدای بوق متعجب به برادر بزرگ خود نگاه کرد. سعید بهت زده گفت: 

 این الان به ما گفت علاف ؟  

 علاف و ول کن داداش. گفت داره م یره خواستگاری!   -

ه.   - ر یم چه خنی  بازم بگ یرش ببی 

ی نصیبش نشد. آریا سرش را با  سمن  سری تکان داد و شماره  ی آریا را گرفت ولی جز خوردن بوق  ر ه ای مداوم چن 

تأسف تکان داد و موبا یل خود را خاموش کرد. آنقدری عصنی بود که نخواهد با هیچ کس صحبت کند! اعظم با  

اسپند دودکنر در دست وارد شد و در حالی که  ز یر لب  آی ت الکرسی می خواند اسپند را دور سر یاورش چرخاند. 

 رهم گره خوردند.  ابرو ها ی آریا د

-   !  یه خیار هم از وسط نصف کنر ب وی عروسی راه انداخنی
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داره دوماد میشه. میخو ای حسرت به دلم بمونه که چرا برات اسپند دود نکردم؟ ماشاالله انقدری خوشتیپ ش پسرم 

 دی که م ی ترسم چشم بخور ی. 

ر ی نصیبم نشد.  -  خدابی خیلی خو بی اعظم.  این همه به خودم عطر و ادکلن زدم، آخر بازم جز بوی اسفند چن 

د با صدای بلند گفت: بدو بدو، وقت حرف زدن نیست. مامان بابات پا ین اعظم در حالی که دستش را تکان می دا

 منتظرن.   

آریا پوفر کشید و پشت سر د ایه اش راه افتاد. در حال سرا زیر شدن از پله ها بودند که پای اعظم پیچ خورد ولی بیش از ا  

و به سرعت از پله ها پا ین رفت تا اسپندی که  ین که بیفتد آریا او را نگه داشت. اعظم آرام از آغوش یاورش ب یرون آمد 

ر کند. آر یا سرش را به حالت مسخره ای تکان داد و با حسرت گفت: من ب اید با زنم ای نطوری  ر ر یخته را تمن  ر وی زمی 

 آشنا می شدم. نه این که یه باره روز خواستگار ی ببینمش و از  این لحظه ه ای عاشقونه فقط اعظم نصیبم بشه!  

اض کند ولی آ ریا پیش از او گفت: تقصن  من ن ما اهن پسرش دهان باز کرد تا اعنی در با  دیدن رنگ کت و شلوار و پن 

 یست، تنم انتخاب کرد. 

م.    مادر دستش را بالا برد و تهدی د کنان لب زد: بزار امشب بگذره ،  یک حسابی از تو و تنت بگن 

 مانم راست... ولی مامان بد نشدما! ا ین امن  حس ین آر  -

 با صدای تذکر دهنده ی پدر، آر یا یاوه گوبی را کنار گذاشت و به سوی حیاط گام برداشت.  

 به سمن  نگاه 
ند اما موبایلش خاموش بود. سعید در حالی که با نگرابر سعید و سم یر بارها سعی کردند با او تماس بگن 

 می کرد گفت: حالا چیکار ک نیم ؟ 

هر حیی سرش میاد حقشه. میخواست گوشیش رو خاموش نکنه . آریا که درون ماسیی ن حوصله اش نمی دونم. اصلا  -

سر رفته بود موبایلش را روشن کرد. با د یدن  بیست تماس بی پاسخ از طرف سمن  و سعی د تعجب کرد. اس ام اسی از  

به  زد و اس ام اس باز شد:   طرف سعید بالای موبا یل به چشم م ی خورد. آری ا با انگشت ر وی موبا یل ضر

 چرا نگفنی قراره  بیای خواستگاری ساره ؟  -

 بهت زده سرش را بلند کرد و به اطراف نگاهی انداخت. ای ن راه، راهِ خانه ی کامران بود! 
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 هول شده موبا یل را کناری پرت کرد.  

 بابا نگو که اون دخنی سارس!   -

 خوشحال به س وی آر یا چرخید.  سهراب لبخن دی زد و به همسرش نگاه کرد. ملکه 

 تو فکر کر دی من می ذارم با دخنی غ ریبه  ای که تا حالا ن دیدی ازدواج کنر ؟  -

 کاش غر یبه بود!   -

آریا چشمانش را با درد بست. سهراب و کامران از سربا زی با یک  دیگر دوست بودند. آریا همراه سه کودک کامران بزرگ 

ر او و ساره خ وب بود تا ج ابی که این دخنی حس دیگری به همبا زی خود پید ا کرد. حش به نام عشق! شد. همه حیی بی 

 ه ا یش علاقه ای داشته باشد ولی مگر گوش شنوا دارد قلب پر  
ی
آریا بار ها به او گفته بود که نمی تواند به دوست بچگ

 تپش  یک دخنی ؟ 

خانواده ی محم دی با ر وی باز به آنها خوش آمد گفتند و بلاخره راه طی شد و خانواده ی اس دی به مقصد رس یدند. 

همه به مجلش ت رین شکل ممکن ر وی مبل ها نشستند. آر یا چشمش به پدر بزرگ مادری دوستانش افتاد. تازه می 

 فهمید منظور پدر از علو ی کیست! 

بی اراده فر یاد زد. همه متعجب  سعید و سم یر با اخم کنار او نشستند. سمن  نیشگوبر از پهلویش گرفت و آری ا 

نگاهش کردند. نفس عمیقی کشید و لبخن دی کج بر ر وی لب ها یش کاشت. سع ید لب ها یش را به گوش او نز 

 دیک کرد و آرام گفت: نگفته بودی رو خواهر ما چشم داری!  

 آریا هم همانند او زمزمه کنان جوابش را داد.  

 که رو من چشم داشت!    اگه  یادت باشه  ا ین خواهرت بود 

 سمن  بار دگر نیشگوبر از پهلوی آر یا گرفت و آرام رو به صورت قرمز رنگش گفت: 

 ولی تو الان اوم دی خواستگا ریش.   -

. مگه من می خواستم بیام ؟ با شنیدن صد ای کامران هر سه او را نگاه کردند.   -  پهلوم رو داغون کردی لعننی
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 پچ میکنید ؟ حیی شده پسرا؟  حیی دارید پچ  -

 سعید(هول شده): هیخی بابا، داشتیم می گفتیم که، که چقدر خوشحالی م داره دوماد خونوادمون میشه. 

 کامرا ن لبخن دی زد و ملکه کنجکاو اطرافش را نگاه کرد.  

 پس عروس خانوم نمیاد ما ببینیمش ؟  -

خانه نگاهی انداخت و اشاره ای کرد. ساره ر خانه خارج شد و آرام   آتنا همسر کامران به آشنی ر سینر چ ا ی به دست از آشنی

آرام به س وی آنها گام برداشت. با صدای کم جابر سلام داد و به سوی پدر بزرگش رفت. پدر بزرگ به سهراب اشاره کرد  

 و ساره به سمت او خم شد . 

بکشد و هم پدر با ا ین  آریا در دل دعا می کرد که ای کاش سی بر چای ر وی پدرش خالی شود تا هم ساره خجالت 

انتخابش کمی بسوزد، و لی سینر چ ای بدون هیچ حادث ه ای گشت و گشت و جل وی آر یا قرار گرفت. با اخم فنجابر  

ر کلمه ای سرش را پ ا ین انداخت. سم یر و سعید با دیدن علامت ر وی فنج ان با لبخندی شیطابر  برداشت و بدون گفیی

س و تشو یش. چند دق یقه بعد سهراب   به آریا چشم دوختند. آری ابی  که اگر می توانست فرار می کرد از آن همه اسنی

 مجلس را به دست گرفت. 

تون رو بر ای پسرمون خواستگاری کنیم.  -  خب، همو نطور که می دونید ما اوم دیم دخنی

، تا ببینیم چه تصمیمی گرفته  ر ت تنها صحبت کیر  م یشه.  کامران جان اگر اجازه بدی پسرم با دخنی

م، اتاقت رو به آریا نشون بده.     کامران: البته. ساره دخنی

آریا بدون اهم یت به ساره  ای که سر پا ا یستاده بود چا ی ش را نوش جان کرد. سپس با حس نگاه همگان که روی او خ  

له ها بالا می رفتند ساره آرام یره بودند از جا یش بلند شد و با همسر آینده اش همراه شد. در حالی که با  یک د یگر از پ

 خندید.   

 فکر نکنم نیا زی باشه که راه اتاق رو بهت نشون بدم.   -

 آریا با حرص زمزمه کرد.  

ابی رو نشونت بدم.   -
ر  ولی بزار به اتاق برسیم من ب اید یچن 



   یا ر و یاو ر

    

 12 
  

 داریم با هم حرف می هر دو وارد اتاق شدند و در اتاق بسته شد. ساره دستانش را بالا برد و گفت: خب ما از 
ی
بچگ

 زنیم. نمی دونم الان بای د چ ی بگم. 

 من به ج ای تو صحبت می کنم!  -

 یعنر حیی ؟  -

 ساره تو که میدو بر من دوستت ندارم. چرا دسنی دست ی داری خودت رو من رو بدبخت میکن ی؟!   -

 بغض در گلو و اخم در چهره ی ساره نشست.  

 کنر ؟  اگر دوستم نداری اینجا چیکار م ی -

ر ما الان م یریم پا ین و تو به  - معلوم نیست به زور آوردنم؟ تو که  ا ین همه ادعات میشه منو میشناسی نفهمید ی؟ ببی 

 من رو نمیخوای و جوابت منفیه. باشه؟!  
ی
 همه میگ

 یعنر حنی یه حس کوچولو نسبت به من ندار ی؟    -

 نه.   -

؟ شای د در آینده که رفتیم  ز  -  یر یه سقف پیدا کر دی.  خب از کجا م یدوبر

ما  زیر یه سقف نمی سا زیم، هر دو بدبخت میشیم ساره. اگر میخو ای زندگ یت رو نجات بد ی پس جواب  

 منقر بده.   

 اما...  -

آریا با حس قار و قور شکمش سرش را تکان داد و به سمت در رفت. با باز شدن در اتاق، سعید و سم یر را دید که هر دو 

جل وی او  ایستاده بودند. بی اهمیت به آنها به سمت سر و یس بهداشنی رفت و لعننی گ ویان خود را به لبخند به لب 

داخل پرت کرد. دو برادر باخنده  یک د یگر را نگاه کردند و دستانشان را به هم کوبیدند. ساره پس از چند دقیقه با 

م خود را به سخت ی به او رساند و با  یک  دیگ ر پا ین  چشمان اشگ ب یرون آمد و از کنار برادرانش رد شد. آر یا ه

 رفتند. هر دو روی مبلی بی صدا نشسته بودند.  
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 ملکه: ساره عز یزم ما منتظر جوابتیم.  

 ساره: من جوابم مثبته!  

زده  یک   با شنیدن  این حرف همه ی بزرگ تر ها تنی یک می گفتند و خوشحال بودند و لی آریا و دو برادر ساره، بهت 

دیگ ر را نگاه می کردند. آریا  یک دفعه از جای خود بلند شد و سهراب ترسیده او را نگاه کرد. می ترس ید از ا ین که همه 

چ یز به هم ب ریزد. او در حالی که دستش رو ی دلش بود با عذرخواهی به سمت ح یاط دوید. همه متعجب نگاهش 

 کردند . 

وی پ یشابر اش نشسته بود از ج ای خود بلند شد و به س وی ح یا ط رفت.   سهراب در حالی که عرق سر دی ر 

ون آمدند .   اعضا بن 
 پشت سرش کامران و پشت سر کامران بافی

 سهراب چشمش به دنبال پسرش بود و لی او را درون ح یاط نمی دید. ابرو های علو ی در هم گره خوردند.  

 ؟   سهراب خان پس پسرت کوش؟ قرار ما  این بود  -

ی نشده که آقای عل وی. پسرم، امکان نداره رفته باشه الان پیداش میشه.   ر ، چن   سهراب(با خجالت): حیی

 سعید نیشخندی زد.: من و سم یر میدو نیم آریا کجاست.  

 سهراب: خب، خب بگید دیگه.  

: اون فرار کرده ولی...   سمن 

به در اشاره  می کردند یک صدا گفتند: ول ی داخل  سمن  و سعید به سوی دستشوبی رفتند و در حالی که با دست

 دسشو یه.  

 آتنا با لحنر مسخره گفت: یعنر میگید تو دستش وبی قایم شده ؟ 

ون آمد. در حالی که دستانش ر وی دکمه ی شلوارش بودند عصنی زمزمه کرد.    همان زمان در باز شد و آر یا بن 

!  باید می فهمیدم خنده ه ای  این پت و مت مع - ر  نر داره. معلوم نیس تو چا ی حیی ریخیی
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سرش را بلند کرد و با دیدن کل اعضای خانه که در حیا ط جمع شده بودند بهت زده و بی اختیار دستانش را بالا برد و 

 آب دهانش را قورت 
ی
ر فرود آمد. ملکه با حرص اشاره  ای به پسرش کرد. آریا با لبخن دی ساختگ شلوارش به سمت زمی 

ر داد. ر  وی زم ین خم شد و شلوارش را بالا کش ید. لباس  زیر باب اسفنخی شکلش از نگاه همگان ناپ دید شد. با بسیی

 دکمه ی شلوارش خنده ی دو برادر بالا رفت و همراه آنها دیگرا ن هم خندیدند.  

 آریا سرش را به سمت سمن  چرخاند.   

سم.  -  بعدا به حساب شما دوتا داداش من 

ه بریم داخل.   خنده  ای   جمع شدید اینجا، ولی بهنی
ی
 مصنوعی کرد و با صد ای بلند گفت: نمیدونم چرا همگ

 همه سرشان را تکان دادند. سم یر پ یش از  این که به درون گام بردارد متفکر به س وی آر یا برگشت.  

 د ی ؟  داداش از  این استعدادا هم داشنی و رو نمی کرد ی؟  آریا(متعجب ): چه استعدا  -

 استعداد سازش بوی گند در فض ای باز!  

 وارد خانه شدند. پس  
ی
با صدای شماتت بار کامران، سمن  در حالی که از خنده  ریس ه می رفت سرش را پا ین برد و همگ

ب  ها و زمان عقد، خانواده ی اس دی از ج ایشا ن بلند شدند و خانواده ی  از تمام شدن صحبت ها درباره ی مه ریه، شن 

ر نشسته بود. او دو درد بزرگ داشت؛ یگ ازدواج با ساره و  دیگر  محم دی آن ها را بدرقه کردند. آریا بی صدا درون ماشی 

ی اسهال! با  ا یستادن ماش ین س ر یع پیاده شد و بدون سلام دادن به اعظم به سمت دستشوی ی دوید. ملکه  

 بستانکار به سهراب نگاه کرد. 

 پشت سر آری ا پر یدی تو ح یاط؟ آبر وی پسرم رفت.  ای ن چه حرکت ی بود  -

 من چه بدونم پسرت اسهال گرفته؟ فکر کردم فرار کرد!    -

 آریا هیچ موقع از مشکلات فرار نکرده.    -

 آره یه تو خوبی و یه پسرت.  -

 پسرت انگار من تنها زا یدمش.    -
ی
 خوبه یجور م یگ
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 ته هندونه می بسنی به کمرم تا درکت کنم .  نه منم نه ماه با تو حامله بودم! هنوز یادم نرف -

 ملکه با یاد روز ه ا ی قدیم لبخندی زد و پشت سر سهراب وارد خانه شد. آریا از  

ون آمد و بدون نگاه به پدر و مادرش از پله ها بالا رفت. کت س یاه رنگش را گوشه ی اتاق انداخت و روی   دستش وبی بن 

پدرش بر ای او کنده بودند زانو ه ای خود را در آغوش گرفت و ناخواسته قطره   تخت نشست. با یاد چا هی که ساره و 

اشگ از چشمش خارج شد. نفهمید زمان چگونه گذشت ولی وقنی به ساعت موبایلش نگاه کرد چهار تا صفر دیده میشد.  

دیدن سمی ر نفس عمیقی کشی با شن یدن صد ابی از ر وی تخت بلند شد و به س وی پنجره د وید. پنجره را باز کرد و با 

 د. خوشحال به او کمک کرد تا خود را بالا بکشد. 

 می دونستم تنهام نمی ذارید! سعید کو ؟  -
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 انگار نمیدوبر اون نمیتونه از دیوار خونه بالا بیاد.  
ی
 یجور م یگ

-   !  عا آره، یاد م رفته بود میمونمون ت وبی

 آریا یه کاری نکن برم.   -

 آریا پشیمان دستانش را بالا برد.  

 غلط کردم!   -

 آن پرتاب کرد.   سمن  به سمت تخت رفت و خود را ر وی

ر که با سعید فکر کر دیم و برات  یه ایده  ی ناب پیدا کر دیم.  -  بشی 

 آریا به س وی تخت و سمن  گام برداشت.  

 خوبه باز طرف ساره رو نگرفتید.   -

 دوستش   -
ی
. میگ یم یعنر طرف ساره رو هم گرفتیم. چون تو داری حقیق ت داستان رو رو میکنر اگر طرف تو رو ب گن 

 نداری و آبخی ما با کس ی که دوستش نداره خوشبخت نمیشه. 

 حالا ایده ی نابتون چیه ؟  -

 شمال!   -

 مسخره!   -

دیوونه مسخره ن میکنم دارم راه حل رو م یگم. م یدوبر که ما قبل از خواستگا ری برنامه چیده بو دیم برای شمال. دق   -

 اره . یقا رو زی که قرار شد بهت بگیم تو اومدی خواستگا ری س

 قبلا برای تف ری    ح م ی خواستیم ب ریم ول ی الآن مجبوریم. عقد سه روز د یگس. ب ا ید فردا صبح در ب ریم.  

 فرار کنم دیگه؟!   -
ی
 یعنر میگ

  . ، اگر دقت کرده باسیی  چاره ی  دیگه  ای داری؟ بعدشم تو همیشه از مشکلات فرار می کنر
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ی خنی ندار ید.  شما چرا خودتون رو تو دردسر می ندا زید؟ بمو  - ر  د از چن 
ی
 نید و بگ

 سمن  با خنده دستش را دور گردن آ ری ا انداخت.   

یم، خوش می گذرونیم، برمی گر  - ر موقعینی تنها بزاریم؟ تازه کلی برنامه حیی د یم. من  مگه میشه داداشمون رو تو چنی 

 دیم، عذر خواهی می کنیم.  

 آریا نگران تر از پ یش دوستش را نگاه کرد.  

کت تو خطره!   -  ولی سم یر بابام گفت سری

کت رو ه یچ خطری تهدید ن می کنه .  -  ته تو اونم سعید در آورد، بابات دروغ گفته، سری

 فقط انگار که قراره با بابابزرگم تو یه پروژه ی توپ سری یک بشن. 

 بابام میخواسته برای یه پروژه زندگیم رو به چخ بده؟!   -

 تظره.  دقیقا! من برم س عید پا ین من -

 باشه داداش.   -

سمن  از ج ای خود بلند شد و آر یا تا کنار پنجره او را همرا هی کرد. با  دید ن سع یدی که پا ین ا یستاده بود دست  

تکان داد و سعید لبخندی زد. س من  دست بر شانه  ی او گذاشت و گفت: آ ریاور دیگه گریه و غصه رو بزار کنار که  

    تا مارو داری غم نداری. 

آریا سرش را تکان داد و سمن  به آن س وی پنجره رفت. آ ریا با دلشوره بازگشت اما با دیدن موبا یل روی تخت همه ی 

اتفاقا بی که در حال رخ دادن بودند را فراموش کرد و با لبخندی شیطابر به سمت تخت رفت. سمن  فاصله ی کم ی با 

ر داشت. آر ی ا آرام نامش را صدا زد. سمن   ی که در دستان او بود چهره اش رنگ باخت.  زمی  ر   با  دیدن چن 

 آریا: نگران نباش الان می ندازمش!  

: نه، نه داداش جون مادرت!    سمن 
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د ولی خودش روی  ر فاصله داشت سعی کرد آن را بگن  آریا موب ا یل را به پ ا ین پرت کرد. سم ی ر که هنوز با سطح زمی 

ر پرت شد. سعید موبا یل را  وع به خواندن آن   زمی  گرفت و به س وی برادرش رفت. با شنیدن صدای پیامک هر دو سری

 کردند.  

 فکر کر دید می ذارم سه ساعت تو دستش وبی نشستنم بی جواب بمونه ؟ سمن  با عصبان یت زمزمه کرد.   -

 حیف من که به خاطر ا ین الاغ به خودم زحمت دادم!   -

ر  ر راه افتادند. صبح پس از طلوع آفتاب اعظم به سمت سعید با لبخند او را از روی زمی  بلند کرد و هر دو به سوی ماشی 

اتاق آریا گام برداشت تا پرده هارا بکشد. می دانست اگر نور خورشید بر صورت او بتابد از خواب بلند می شود. زمابر که  

 وارد اتاق شد با دیدن تخت لبخند ی زد. 

 !  مثل بچگیش سرش رو کشیده خواب یده -

ون برود ولی حس مادرانه اش او را قلقلک داد و به سوی   به سمت پنجره رفت و پرده را باز کرد. می خواست از اتاق بن 

تخت گام برداشت تا صورت یاورش را ببیند. زمابر که پتو را پا ین کشید با چند بالشت و ی ک کاغذ رو به رو شد. کاغذی 

حالی که اعظم با سرعت به سمت اتاق خواب سهراب و ملکه می رفت تا ا ین  که روی آن نوشته شده بود: ببخشید! در 

، با سرعت بسیار به سمت شمال  ایران می رفت. حش که در آن  ر خنی ناگوار را به آنها برساند، آریا نشسته درون ماشی 

ومه ر سیدند هر سه  لحظه داشت حس آزا دی بود لیکن، آزادی به همراه عذاب وجدان. زمابر که به روست ای کوته ک 

 دوست از ماش ین پیاده شدند و بر ای راننده دسنی تکان دادند. سمن  ذوق زده زمزمه کرد.  

 دهات قشنگیه!    -

  !  سعید دست بر شانه ی او گذاشت و گفت:  این تازه اولشه، هنوز آبشار لاتون مونده ببینر
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آریا: سعید چقدر ب ا ید را ب ریم ؟ سعید: والا  

 اینجا که زده چهار ساعت.  

: چهار ساعت پیاده ر وی تو جنگل، بهنی از  این نمیشه.    سمن 

د: به جای حرف زدن بدو ید که لیدرتو ن میخواد بهتون قشنگ ت رین منظره ای که تا به حال فقط تو فیلما دی سعی

 دید رو نشون بده!   

هر سه با هم گام بر می داشتند و شگفت زده از منظره ی  زیبا ی اطراف خود لبخند می زدند. دیدن درختان فندوق، ازگ  

ر رسیدند. سمن  در حالی که نفس نفس می زد   یل، گردو و گلابی از خستگ ی آنها  کم می کرد. بلاخره به کوه ها ی سر سنی

 بدون حرکت ا یستا د.  

 لامصبا یه دو دق یقه و ایسید خسته شدم!   -

 آریا پوزخندی زد. 

 کی بود واسه پیاده ر وی تو جنگل ذوق می کرد ؟  -

: خب من فکر کردم تف ریخ می ر ید ولی شما دوتا یه جا  احت ننشستید!  سمن   هم واسه اسنی

 سعید: به نظرتون راه رو درست می ریم ؟ 

س یم به کو...  نت خوندم بعد جنگل من  : آره داداش من تو ایننی  سمن 

با ف ریاد آر یا هر دو ترسیده او را نگاه کردند. آریا در حالی که با درد دستش را تکان می داد به سمت سعید دوید. سعید  

گام برداشت و هر دو از کوه به پا ین پرت شدند. سم یر ترسیده به س وی آنها دوید ولی پس از د  ترسید ه به عقب  

یدنشان ترس  یاد ش رفت و خنده را از سر گرفت. سعید و آر یا در آغوش  ی کدیگر فرو رفته و ناله می کردند. سعید با 

ه با درد به دستش نگاه می کرد پوست تاول زده اش را  حرص از جای خود بلند شد و به دنبال سمن  دوید. آ ریا در حالی ک

فوت کرد. دو برادر پس از سه دق یقه د ویدن به س وی او آمدند. سعید دست آر یا را گرفت و با دیدن ت اول گفت: 

 باورم نمیشه بخاطر به زخم کوچیک از کوه پرت شدیم!  
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!  آریا در حالی که چشمانش اشگ شده بودند گفت: زخم کوچیک چ ر  یه؟ انگار دارن پوست دستم رو میکیر

 سعید: دی دی حیی ن یشت زد ؟  

. ولی نذاشتم نیش بزنه، کوبیدم روش.   ر سوسک و زنبور بود، مشگ نارنخی ی بی  ر  آریا:  یچن 

 سعید با مهربابر لبخندی زد. 

ون م یاد و باعث سوزش، خ - ه  ی بند هستش. وقت ی له بشن یه مایعی ازشون بن   ارش و تاول میشه.  اسم اونا حسری

 آریا: از کی جانور شناس شد ی ؟  

ات بود.  -  دوست دخنی قبل یم به این چ یزا علاقه داشت، نصف بیشنی حرفامون از حسری

 آریا: خاک تو سرت با دوست دخنی انتخاب کردنت!   

 کجا یم ؟    سمن  در حالی که کلافه اطراف خود را نگاه می کرد با صد ای بلند گفت: بچه ها، ما د قیق ا 

 هر دو مانند سم یر به اطراف خود نگاه کردند. سعید نقشه را بالا گرفت و متفکر به آن نگاه کرد.  

 ای ن نقشه فقط راه آبشار رو نشون م یده.  -

 آریا: یعنر چ ی ؟  

: یعنر مبارک باشه! گم شدیم.    سمن 

 ه راه.  آریا: نه بابا ما فقط از کوه پرت شدیم. باز بالا بریم اوکی م یش

 سعید در حالی که اخم کرده بود گفت: فقط یه بز کوهی م یتونه  این شیب رو بالا بره!   

 آریا: بز کوهی رو فاکتور بگ یریم ما یه م یمون داریم که دو ید و پا ین اومد.   

 هر دو با لبخند سم یر را نگاه کردند. سم یر با اخم به عقب گام برداشت.  
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 م ولی نمیتونم شمارم همراه خودم بالا بکشم که. خب من میتونم بالا بر  -

 آریا: خب م یری بالا کمک میا...  

ی که پشت دوستش قرار داشت قطع شد. سم یر با  د یدن صورت ها ی وحشت زده  ی   ر صد ای آر یا با  دیدن چن 

 سعید و آ ریا تعجب کرد.  

 چرا اینجوری نگاه م یکنید؟  -

به پشت خودش نگاهی انداخت و خرسی را دی د که به درخنی تکیه داده و او را    صد ای غرش حیوابر به گوشش رس ید. 

ز یر نظر گرفته است. سعید آرام لب زد: تا سه م یشمارم فرار میکنیم.  یک(هر سه گامی برداشتند) دو(خرس باز هم 

 غرش کرد) سه!   

که هر لحظه نز د یک تر م یشد نگاه   آنها می د ویدند و خرس هم دنبالشان بود. سم یر به پشت سر خود و خرسی

 کرد. با ف ریاد گفت: بیا ید با لای درخت! 

ر  خود از آن دو جلو زد و بالای درخنی پ رید. سعید هم پا ی ن درخت ا یستاد و با کمک برادرش در حال بالا رفیی

 بود. آر یا بهت زده دست و پا یش را گم کرده بود. 

 منم بکشید بالا نامردا!   -

 ر وی شاخه  ای نشست و ترسیده به پشت آ ریا نگاه کرد.  سعید 

 ب من  ی  -
 آریا وقت نیست خرس داره م یاد. الان فقط می توبر

؟ ب،بم یرم ؟  -  حیی
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 می خوندی م خودت رو به مردن بزن.  شاید واقعا ولت کرد!   
ی
 آره دیگه! مثل اون داستابر که بچ کی

وع کرد به بو کش یدن او. پس از  آریا بدون نگاه به پشت سر چشمانش را بست و رو ی زم ین افتاد. خرس رس ید و سری

دو انسان که بالای درخت قرار داشتند غرسیی کرد و به درخت چنگ زد.سعید و سمی ر در حالی که   لحظه ای با دیدن

ر می  یک د یگر را در آغوش گرفته بودند و از ترس به خود می لر زیدند، در دل بخاطر تکان نخوردن آر یا او را تح سی 

 ش نیده شد. سعید نگاهش را از خرس 
ی
برداشت و به توله گرگ  زیبابی دوخت. سم  کردند. صدای ضع یف زوزه ی گرکی

 یر که به زور دهان باز شده اش را جمع کرده بود گفت:  

 سعید اون ح یوونه  یا آدم ؟  

؟ یه توله گرگه!   سعید: مگه نم یبینر

: کنارش رو نگاه کن احمق!     سمن 

وه ای بس یار بلند و بدبر سعید نگاهش را به سمت چپ توله گرگ سوق داد و به  یک انسان رسید. انسابر با م

 بسیار کثیف، که همچون گرگ ر وی پاها یش نشسته بود! 

ی شبیه به پوست آهو تنش را پوشانده بود. همانند  یک ح یوان چهار دست و پا جلو آمد و رو به ر وی خرس   ر چن 

خرس پنجه اش را بالا  نشست. در حا لی که با تعجب به سه پسر نگاه می کرد غرسیی کرد و به س وی خرس حمله ور شد. 

 برد و ر وی باز وی او کشید.   

ر خود نگاه انداخت و زوزه کشید. خرس با شنیدن صد ای زوزه گامی به عقب رفت.   انسان حیوان نما به بازوی خونی 

آن انسان بدون هیچ ترس ی جلو می آمد و خرسی که گویا ترسیده بود به عقب گام برمی داشت. پس از چند گام 

 برگشت و با نگاه ی  

ر از آنها دور شد. سعید و سم یر که هر دو محو حرکات آن انسان شده بودند  یک دیگر را نگاه کردند. سعید به   خشمگی 

 خود آمد و کلافه برادرش را نگاه کرد. 

؟   - . چرا نشسنی من رو نگاه میکنر  برو پا ین دیگه سمن 

 داداش یه گرگ پ ا ینه!   -

 دیم تو از یه توله گرگ می ترسی؟ خاک تو سرت!  ما از دست خرس خلاص ش
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خود زودتر از برادرش پا ین پ رید و به س وی آر یابی که هنوز چشمانش بسته بود گام برداشت. سمن  که در حال آنال 

 یز کردن انسان ح یوان نما بود پا ین پرید و رو به برادرش گفت: سعید  این ی ه زنه!  

 ه ای بدن انسابر که رو به  سعید با چشمانش نگاه سم ی
ی
ر را دنبال کرد و به آن انسان رسید. راست می گفت! از برجستگ

ر وی آن ها قرار داشت، می شد فهمید که او ی ک زن است! نفس عم یقی کشید و سرش را تکان داد. هر دو به س وی  

شابر آری ا چکه کرد. آر یا که هوشیاری دوست خود گام برداشتند. بزاق آن زن از دهان نیمه بازش پا ین  ریخت و بر پی

خود را به دست آورده بود چشمانش را باز کرد و با ف ریاد بلند شد. با دیدن دو برادر که کنار  ی ک توله گرگ  ایستاده 

ل خود داشت دس تش را  وع به خندیدن کرد و سعید که سع ی در کننی بودند ترسیده نام خرس را بر زبان آورد. سمن  سری

 برد.   بالا 

س بلند شو، خرس  - منم م یگم چقدر شجاعه خرس بالا سرش غرش میکنه و لی این تکون نمیخوره، نگو غش کرده! ننی

 رفت.  

 آریا دست سعید را گرفت و به کمک او از روی زم ین بلند شد. با حس خ یش  پیشابر دست بر ر وی سرش گذاشت.  

: حتما آب دهن خرسس!  -     پیشونیم چرا خ یسه ؟ سمن 

 آریا با انزجار صورت خود را جمع کرد و لی با شنیدن حرف سعید نفس عم یقی کشید.  

 نه بابا آب دهن خرس نبود که! آب دهن ا ین بود.   -

آریا رد انگشت اشاره ی سعید را دنبال کرد و به  یک زن ر سید. یک زن جنگلی! با دیدن او ترسیده گامی به عقب 

کوله اش برد. قمقمه اش را برداشت و بالای سرش گرفت. آن را خم کرد ولی د ری    غ از  یک  برداشت و دست به کنار  

 قطره آب. دستش را به سمت کوله ی سمن  برد ولی سم ی ر خود را عقب کشید.  

 فکرشم نکن آب من رو ب ریزی رو سر صورتت!  

 س م یکنم نفسم بند اومده!  آریا: داداش تو رو خدا فقط چند قطره که پیشونیم رو بشورم. باور کن ح

 با ریخته شدن آب سردی از سرش بهت زده سمت چپ خود را نگاه کرد و سعید را دید.  
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سعید لبخن دی زد و در حالی که آب قمقمه اش را ر وی سر او خالی می کرد با دست دیگرش پیشابر او را پاک کرد. آ ریا 

معلوم شوند باز کرد و سمت چپ سعید قرار گرفت. زن جنگلی دهانش را طوری که دندان ه ای لمینت شده اش 

 متعجب آن هارا نگاه می کرد. به سم یر نز د ی ک شد و ر وی دو پا ی خود ا یستاد. سم یر هول شده دستش را بالا برد. 

ه. مرسی که مارو نجات دا دی!   -  سلام من اسمم سمن 

 لا برد و صورت سم یر را قاب گرفت.  زن بدون  این که به دست او نگاه کند دستانش را با

سمن  با حس ب وی  زیر بغل صورتش را جمع کرد و سعی کرد عقب برود ولی زن نگذاشت و به بررسی صورت او  

 شنی به  
ر بار بود جانورابر پرداخت. با  یک دستش مو ه ای خود و با دست  دیگر ش موه ای سمن  را گرفت. بر ا ی اولی 

 ا اخم خواست به میان آنها برود ولی آریا دستش را گرفت و نگذاشت. خود را می دید. سعید ب

 کجا من  ی؟ کاری نمی کنه که زن بدبخت. فقط داره موه ای داداشت رو نوازش م یکنه.  -

 اما...  -

وع به خواندن کرد.    آریا در حالی که با لبخند به سمن  نگاه  می کرد سری

و بازش کنم.  -  نه میتونم جلوت  این بحنر

 زن دستش را پا ی ن تر برد و ر وی پیشا بر مرد رو به رو یش کشید.  

 نه میتونم با غم تنهابی سازش کنم.   -

 با دو دستش چشمان بسته ی سم یر را لمس کرد و سپس به گونه ه ای او رسی د. 

نه موهاتو نوازش کنم!   ر  نه غرور، اجازه م یده که به تو خواهش کنم ولی من دلم پر من 

حس دو انگشت که درون سوراخ های بینر اش قرار گرفته بود ف ریا دی کشید و چشمانش را باز کرد. سعید و آ سمن  با 

ریا هر دو کنار هم  ایستاده بودند و با صد ای بلند می خندیدند. آن زن لب ه ای سم یر را با انگشتانش می کشید و 

ی به او  متعجب به رو به روی خود نگاه می کرد. او با موجودابی  ر  و به رو شده بود که از میمون ها شباهت بیشنی

داشتند! بعد از کش یدن هر دو گوش سمن  به س وی سعید رفت. سعید در ج ا ی خود ا یستاد و اجازه داد آن زن  
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دن انگشت ه ای او دستش را بلند کرد و ر وی شکم شش تکه اش گذاشت. س  د. زن جنگلی پس از فسری دستانش را بگن 

 گامی به عقب برداشت و زن به آر یا نگاه کرد. آر یا  زیر لب زمزمه کرد.    عید معذب

ر کرده پس فقط میمونه...   -  صورت سم یر و بالا تنه ی سعید رو آنالن 

پیش از ا ین که سخنش را ادامه دهد مشنی  زیر شکمش خورد. ف ریاد بلن دی سر داد و خود را جمع کرد. سعید که  

خند ید ن به آریا بود دقت نکرد به زبر که چهار دست و پا به س وی او می آمد. با مشنی که  زی همانند برادرش در حال 

 ر شکمش نشست فر یاد زد. 

 آی مامان!   -

زن ذوق زده با صد ای بلند می خن دید. سمن  که حس کرد او به سو یش می  آ ید پا به فرار گذاشت و زن جنگلی هم به 

 ید. آر یا که حالش کمی بهنی شده بود با صوربی قرمز شده گفت: ای ن دیگه چیه؟!  دنبالش چهار دست و پا می دو 

 سعید با درد لب زد: انگا، انگار یه زن جنگلیه! 

 برو بابا  این چ یزا فقط تو انیمیشنه!    -

 به نظرت  این رفتار یه آدم عا دیه ؟  -

 نه ولی خب شای د سرش به ج ابی خورده خل شده، چه  میدونم.  -

 د که دیگر صاف ا یستاده بود نگران به اطراف چشم دوخت.  سعی

 میگم آ ریا پس چرا سم یر برنگشت؟ نکنه این زنه کا ریش کرده ؟ 

-  .  نه بابا یکم جلوتر رو نگاه کنر داداشت رو میبینر

ون آورد. پس از  این که   سعید که چشمانش ضعیف بود کوله اش را جلوی خود قرار داد و از درون آن عینکش را بن 

عینک را جل وی چشمانش گرفت متعجب به صحنه ی رو به روی ش نگاه کرد. س من  و زن جنگلی در حالی که  

دستانشان را دور گردن  یک د یگر حلقه کرده بودند به سو ی آنها می آمدند .زما بر که به آنها می ر سیدند آریا متعجب  

ه تو رو نزد ؟    گفت:  این دخنی
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 گرفت و مغرورانه آسمان را نگاه کرد.     سمن  سرش را بالا 

ی دلش نیاد من رو بزنه، حنی نوع جنگل یش!   -  من انقدری خوشگل و خوشت یپ هستم که هیچ دخنی

 سعید: گمشو بابا!  

: خب حالا از  زیب ابی من بگذریم داشتم می دو یدم که یهو یه روباه اومد جلوم.    سمن 

 این خانوم هم منو نجات داد.  

 از یه روباه هم می ترسی!  آریا: 

ه بود که کارمون به  اینجا کشید.   : نه که آقا نم ی ترسن! خوبه میدو بر بخاطر یه حسری  سمن 

 سعید در حالی که  دیگ ر کلافه شده بود با صدای بلند گفت: بسته! الان ب اید راه برگشت رو پیدا کنیم.  

 عید موبایل ش را از جیب در آورد. سمن  و آ ریا با حرص به  یک  دیگر نگاه کردند و س

 چشمش به موب ا یل بود و چهره اش هر لحظه بر افروخته تر می شد. سم یر با ترس گفت:  

حیی شده داداش؟ چرا قیافت  اینطوریه ؟ سعید: بدبخت  

ر نم یده.   شد یم! گوشیم آنیی
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ر نداشتند.    آریا و سم یر هول شده موب ا یل ه ای خود را در دست گرفتند. هیچ کدام آنیی

 کشید.  آریا که سعی در رو حیه دادن به خود و دو برادر داشت نفس عمیقی  

 چرا ناراحتید؟ همون راهی که اومدی م رو بر می گردی م د یگه!   -

ر به روبه رو چشم دوخت.    سمن  غمگی 

 مگه از ترس خرس دقت کردیم دا ر یم کدوم وری فرار م یکنیم ؟  -

 سعید متفکر دستانش را مشت کرده و آرام ر وی پیشابر خود می کوبید. با شک سمت راستش را نشان داد.  

 این طرف اومدیم.     ما از  -

نه مطمعن  -آریا: مطمعنر سعید؟ ن ریم سر از یه جا دیگه در بیاریم ؟ 

 نیستم، ولی خب نمیشه  اینجا و ایساد که.  

ر راه رو بریم ش اید درست بود .   . پس همی 
ی
: راست میگ  سمن 

 کرد . سمن  خم شد و موها ی زبر که کنارش بود و با تعجب به آنها نگاه می کرد را نوازش  

 آریا با انزجار به سم یر نگاه کرد.  

 دست نزن به موهاش، شپش داره!   -

( با لبخند): الان از تنها چ یزی که نمی ترسم شپشه!    سمن 

 سعید: خب بلند شو بریم د یگه!   

 سمن  نگاهی به زن کرد و آرام گفت: تو هم با ما می ای؟!  

ض لب زد: همینطوری کلی  دردسر دا ر یم. اینو چ یکار میخو ای آخه؟!   آریا اخمی کرد و معنی

ی اومد حداقل یگ رو دا ریم که ازمون محافظت کنه.   ر  چن 
: اگر باز ح یوو بر  سمن 
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آریا پوفر کشید و سرش را با تأسف تکان داد. سم یر بار  دیگ ر پرسش خود را تکرار کرد و زن سرش را به نشانه ی بله پا 

به راه افتادند. آنها پس از ساعت ها قدم زدن خسته کنار درخنی نشستند. آر یا که اشک  ین آورد. هر سه دنبال سعی د 

ر گفت: فکر نکنم به ا ین راح تیا راه رو پید ا کنیم.   درون چشمانش حلقه زده بود غمگی 

ون آورد.   سعید بسته ه ای ب یسکو یت را از درون کیف خود بن 

 می مر دیم!  برید خداتون رو شکر کنید که من ساقه طلا -
ی
 بی دوست دارم وگرنه از گشنگ

. همینجوری تشنه هستیم ساقه ط لای ی هم بخوریم  میمی ریم!    : کاش حداقل ویفر دوست داشنی  سمن 

 زن جنگلی در حالی که مانند میمون بالا و پا ین می پ رید دست سم یر را گرفت و کشید. 

 آریا پوزخندی زد. 

-   !  فکر کنم عاشقت شده سمن 

(عصنی با صد ای بلند): خفه شو آ ریا!     سمن 

زن که از صد ای بلند او ترس یده بود دستش را رها کرد و درون خود جمع شد. سمن  هول شده به او نز د یک شد و 

سونمت!     سرش را نوازش کرد. آرام  ز یر لب گفت: ببخشید. نمیخواستم بنی

کلافه به همراهانش نگاهی انداخت و سپس با او هم قدم شد. آن دو   زن لبخندی زد و دست سمن  را دوباره کشید. سمن  

پس از بیست دق یقه به رودخانه ا ی رسیدند. زن با لبخند رودخانه را نشان داد و سپس خود به کنارش رفت. سرش را پا 

وع  به آب خوردن کرد. سم یر اول تعجب کرد و لی بعد لبخندی زد و به س وی رودخانه  رفت. تازه فهمیده  ین برد و سری

 بود که او چرا دستش را می ک شید.  

مشت آبی پر کرد تا بخورد اما  یک دفعه نظرش عوض شد و دستش را باز کرد. در حالی که به زن نگاه می کرد همانند او  

وع به نوشیدن کرد. یک نفر از پشت او را هول داد و با شدت درون ر  ود  سرش را به آب رساند و مانند حیوانات سری

ر به پشت سر نگاه کرد و چهره ی خندان آر ی ا را دید. انگشت اشاره اش را بالا برد و لی پیش از ای ن که  افتاد. خشم گی 

ی بگ وید آر یا پیش دست ی کرد و گفت: به جون تو نه جون مامانم کار داداشت بود!  ر  چن 

 اد. سمن  به کنار آر یا نگاه کرد و سعید را د ید. عصنی سرش را تکان د
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 کرم نداری که، ماره مار!   -

 سعید بی خیال شانه ها یش را بالا انداخت. 

ه آب میخوری!  -  تقصن  خودته، مارو ول م یکنر م یای  اینجا با  این دخنی

ی که من میشناسم وسط جنگل کارای  دیگه هم...    آریا: حالا خوبه باز با هم دیگه آب می خورن! ا ین سمن 

( عصب ی): آری ا   خفه شو.  سمن 

 آریا: منظورم  این بود که گوه خوردم!  

 زن سرش را کج کرده بود و شگفت زده به آریا نگاه می کر د 

ه تا حالا وقنی کنارت بوده حر فر زده ؟    سعید: م یگم سم یر این دخنی

ون کشیده بود سرش را به نشانه ی نه تکان داد .    سمن  که خود را از رودخانه بن 

 دیگه مطمعن نیستم ا ین آدم باشه!  آریا کلافه:  

: فکر کنم تو جنگل بزرگ شده چون تموم حرکاتش مثل ح یوونه! حرفر نزده ولی می فهمه حیی میگ یم.   سمن 

  . ر ما سه تا فقط تو م یموبر  آریا( باشوق ): فهم یدم چرا انقدر تو رو دوست داره! چون  بی 

( متاسف): من آخر تو رو می کشم آریا!    سمن 

ی د به هم! قمقمه هاتونو بردا رید آب پر کنیم.    سعید: باز ننی

در حالی که آنها کنار زن جنگلی ایستاده بودند و همانند کودکان به ر وی هم آب می پاشیدند ساره غم زده درون اتاقش  

که تن داده بود به ماندن کنار  ایستاده بود. از آ ینه به خود نگاه می کرد و دنبال دلیل می گشت؛ دل یل فرار آر یا. آری ابی  

ون آورد ولی باز هم  یک زن کث یف جنگلی اما نمی خواست بازگردد و بحث ازدواجش از سر گرفته شود. موب ایلش را بن 

ر نمی داد. با نگاه به باتری قرمز شده در بالای صفحه ناراحت گفت: بچه ها بدبخت شدم شارژ گوشیم در حال تموم  آنیی

 شدنه .  
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: ننی   س پاوربانک دارم. سمن 

. ب اید یه جا ی   ر سعید در حالی که به اطراف نگاه می کرد گفت: داره شب  میشه. خیلی از حیوونا شبا شکار می کیر

 امن پیدا کنیم.  

 آریا کنار زن نشست.  

ی خونت ؟   -  ببینم تو  اینج ا خونه داری؟ مارو م ینی

 لحظه  ای محو صورت کثیف و سیاه آن زن شد.  زن سرش را بالا برد و به او نگاه کرد. آر ی ا 

 سمن  کنارش نشست و با لبخند گفت: خوشگله نه؟! فقط یکم کثیفه. 

 آریا سرش را تکان داد. 

 داره.    -
ی
 خوشگل خوشگل هم نیست. اما تو  ا ین دوره انقدر زنارو با صورت جراحی شده دیدم که این برام تازکی

ی جا یکه خودت شبا اونجا می خواب ی ؟  سمن  به زن نگاه کرد و گفت: خب، م  ارو مینی

 زن با لبخند سرش را پا ین آورد و چهار دست و پا به س وی دیگری رفت. سمن  که همراه او قدم برمی داشت فر یاد زد. 

 هر کی می خواد شب طعمه ی گرگ و خرس نشه بیاد.   -

ر به غروب آفتاب نگاه می  آریا و سعید کوله پشنی ه ای خود را برداشتند و با آن دو همرا ه شدند. سعید در حالی که غمگی 

 کرد گفت: نماز ظهرم قضا شد!  

 آریا: برای حیی نخوندی ؟ 

 سعید: نمی دونم که قبله کدوم و ریه!   

 آریا: خب قطب نماعتو میاور دی.   

 سعید: م یاوردم که الان راه رو از ر وی اون پیدا می کردم.  



   یا ر و یاو ر

  

 31 
  

و به کنار سمن  رفت. فکر  این که باید شنی را در م یان جنگل، کنار موجودات کث ی ف   آریا نادم سرش را تکان داد 

ون فرستاد.  ه ی بند که ر وی زم ین بود لبخند تلخر زد و نفسش را آه مانند بن  بگذراند ا ذیتش م ی کرد. با  دید ن حسری

وند. هر سه پسر با دها بر باز یک  دیگر را نگاه  دخنی با ذوق به درون غار ی رفت و با دست اشاره کرد تا آنها هم داخل ش

 م ی کرد! سعید اول ین نفری بود که به خود آمد و داخل  
ی
می کردند. آن دخنی مانند انسان ه ای اولیه درون غار زندکی

به  شد. پس از او توله گرگ و پس از توله گرگ س من  و آر ی ا. دخنی و توله گرگ هر دو گوشه ای درون خود جمع شده و 

 خواب رفتند. سم یر متعجب دستش را جل وی او تکان داد . 

 هی دخنی چرا ا ی ن مدلی ش د ی ؟ سعید: خنگ خوابیده!   -

 به این زود ی؟!    -

 سعید: خب، خلق و خوی حیوابر گرفته. توله گرگ کنارش رو نگاه، اونم خوابش برده.   

 داستانا چشم باز می خواب ید که ...  خوبه باز ا ین جونور چشماش رو بسته، اگر مثل  -

ر ؟ هر سه با شنیدن صدای زوزه    نمی کیر
ی
آریا: یه لحظه چ یز ی نگو من یه سوال دارم. مگه گرگا دست جمعی زندکی

س ی فراوان در حال خوردن ناخن ها یش بود.    ی چند گرگ ترسیده  یک  دیگ ر را نگاه کردند. سع ید با اسنی

 حالا چ یکار کنیم ؟  -

 یا اشاره  ای به دخنی کرد و با لکنت گفت: نم، نمیدونم. اون رو نخوردن، حتما، حتما مارم نمی خورن.  آر 

 سمن  در حالی که خود را تکان می داد رو به سعید کرد.  

 داداش دسشوبی دارم!   -

: خب،   مت ؟ سمن  سعید (با حرص ): نکنه میخوای سر پا بگن 

 خب ب ا ید برم ب یرون!  

 ی گرگارو نمیشنو ی؟ من که نمی برمت!  سعید: صدا

: پس منم خودم رو  اینجا راحت  میکنم.    سمن 
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یه تو نجس ترش کن.   ر ! خیلی جای تمن   آریا: غلط م یکنر

 د من  چیکار کنم؟ میدونید که ترسیدبر اینجور ی میشم.   
ی
: میگ  سمن 

خود را نگاه کرد. دخنی جنگلی او را در آغوش یک دفعه  ز یر پاه ا ی سمی ر خالی شد و او ف ریاد زنان پشت سر 

 گرفته بود. آر یا متعجب گفت: ا ین  کی بلند شد ؟ سعید: عجب زوری داره رفیق!   

ر جون هر کی دوست داری!  ! بزارم زمی   سمن  باز هم ف ریا دی کشید: ولم کن لعننی

ر کرد. سم یر با ترس سرش را در  وع به راه رفیی آغوش بد ب وی او فرو برده بود. پس از چند  دخنی بدون توجه به او سری

لحظه با ا یستادن دخنی چشمانش را باز کرد و اطرافش را نگاه کرد. به رودخانه رسیده بودند. با لبخندی رو به دخنی  

 گفت: خب برگرد من کارم رو انجام بدم.  

 که سال ها با حیوانات بزرگ شده بود و از قوان ین انسان ها خنی 
نداشت سرش را کج کرد و گ یج به سمن   دخنی

 چشم دوخت. سمن  با اخم روی صورتش ف ریاد زد.   

 میگم برگرد ری    خ ت تو شلوارم، عه!   -

دخنی سرش را تکان داد و به عقب برگشت. سم یر که در حال انجام کار خود بود به پشت سرش نگاه کرد و او را دید که به 

 را بالا کشید و به س وی دخنی دوید.   سمت دیگری می رفت. با عجله شلوارش 

ر نبود! صنی کن دستام رو بشورم وگرنه آریا نمیذاره برم تو.   -
 بابا منظورم به غار برگشیی

دخنی بدون  این که به س وی او بچرخد  ا یستاد و سمن  به سمت رود برگشت تا دستانش را بش وید. هر دو با گام ه ابی  

. سمی ر تازه چشمش به غار ها ی کوچگ میخورد که کنار غار دخنی قرار داشتند. از درون آرام راه غار را در پیش گرفتند 

ی جز گرگ نبود! سمی ر که باز ترس به   ر هر غار چند جفت چشم آنها را نگاه می کردند و صاحب آن چشم ها چن 

 سراغش آمده بود رو به ر وی دخنی ا یستاد و گفت: من رو بغل کن!  

 ا کج کرد و متعجب به او چشم دوخت. سمی ر دستانش را باز کرد.  دخنی باز هم سرش ر 

 بابا مثل وقنی که منو بر دی رودخونه بغلم کن! می ترسم جلوی این ا راه برم .  -
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دخنی سرش را تکان داد و ر وی دو پ ای خود ا یستاد. سم یر را در آغوش گرفت و به سمت غار حرکت کرد.  دیگ ر بوی  

ی ببیند، بشنود، بگ وید و حس کند. زمابر که بد بدنش به مشام س  ر م یر نمی رس ید چون ترس نمی گذاشت که او چن 

داخل غار شدند سمی ر به آریا و سعید نگاه کرد. هر دو لبخند شیطابر  ای بر لب داشتند. رو به دخنی و گفت: خب 

 . ر  دستت درد نکنه، دیگه بزارم زمی 

 ر به پا ین پرت شد. صورتش از درد قرمز شده بود و دستش ر وی کمر قرار داشت.  دخنی یکباره دستانش را باز کرد و سم ی

 لعننی نگفتم که بنداز. گفتم بزارم زم ین مثل کنار رود!    -

 بی اهمیت به سه پسر ی که درون غار او قرار داشتند به س وی گرگ رفت و کنارش خوابید. سعید دستش را بر 
دخنی

: منظورت چیه ؟  شانه ی برادرش گذاشت و گفت:   دیگه کنار رود  چیکارا کر دید ؟ سمن 

 آریا در حالی که دستانش را باز کرده بود رو به سعید گفت: سعید بیا بغلم کن تا از ترس خودم رو خ یس نکردم!  

ود گفت: سمن  با حرص آنها را نگاه کرد و سعید و آر یا هر دو خندیدند. در حالی که انگشت اشاره اش را بالا گرفته ب

 خوبه دی دید دورم پر از گرگه ولی نیوم دید کنارم. 

 آریا: مگه مغز خر خوردم رفیق ؟  

مت دستشوی ی ؟    سعید: آریا پسرم اون رو ولش کن. می خو ای بغلت کنم بنی

وع به خندیدن کردند و سم یر عصنی آنها را نگاه کرد. دخنی جنگلی که صد ای خنده ها  خوابش را هر دو دوست باز سری

به هم زده بود از ج ای خود بلند شد و چهار دست و پا به سمت سعید و آر یا رفت. زمابر که به آنها رسید با دو دستش 

 دهان هایشان را گرفت و عصنی غرش کرد. سمن  به کنا رش آمد و گفت: می بینر همش می خندن، نمیذارن بخوابیم!  

ورتش مانند  یک حیوان غرش کرد. سمن  ترسیده به عقب رفت و در حالی  دخنی به سم یر نگاه کرد و درست جل وی ص

 که آب دهان ریخته بر چهره اش را تم یز  می کرد گفت:  

 رید بخوابید. عه. 
ی
 خب راست م یگه د یگه! بگ

ر انداخت و به خوا  آن را روی زمی 
ون آوردن پتو مسافربی ب  خودش از ترس سر یع به سمت کوله اش رفت و پس از بن 

رفت. دخنی دستش را از ر وی دهان دو پسر برداشت و با اخم آنها را نگاه کرد. هر دو در حالی که دست و پا یشان را گم 
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کرده بودند کار ه ای سمن  را تکرار کرده و به خواب رفتند. نیمه شب آریا با شنیدن صدای هق هق آرامی چشم گشود و  

 .  دخنی جنگ لی را دید که در خواب می گر یست 

متعجب از جا ی خود بلند شد و به سو یش رفت. دخنی با صوربی مظلوم در خواب اشک می ریخت و سرش را تکان می 

و زی  یافت و دست بر سر او گذاشت. دخنی با حس نوازش مو   داد. آری ا دو دل بود اما آخر سر وجدانش بر وسواس پن 

سرش دید. ا ز ج ای خود بلند شد و نگاهش کرد. آریا آرام دستانش    ها یش چشمانش را باز کرد و یگ از سه پسر را با لای

 را بالا برد.  

ی نیست، ن میخوام بهت آزاری برسونم.  - ر  چن 

 در حالی که کنجکاو او را نگاه می کرد ادامه داد.  

 ببینم تو خودت  می فهمی که شبا تو خواب گریه میکن ی ؟   -

 ا پاک کرد و سرش را به نشانه ی تا ید تکان داد. آریا بار د یگر پرسید.  دخنی با دستانش اشک های مانده بر صورتش ر 

 هر شب یا بیشنی شبا  این اتفاق م یوفته ؟  -

دخنی باز هم سرش را تکان داد. سعید که با صدای آ ریا از خواب نازش پ ریده بود عصنی گفت: بگن  بخواب آریا، الان 

 وقت حرف زدن نیست.  

ش را تکان می داد به جای خود بازگشت و ر وی پتو خواب ید. صبح هر سه با کمر درد از خواب بلند آریا در حالی که سر 

ر سرد بود گذرانده  ی نبود و آنها تمام شب را روی پتوی نازکی که  زیرش زمی  شدند. دیگ ر از آن تخت های گرم و نرم خنی

: داداش د یرو ز رو با بیسکو یت گذروندیم، امروز  حیی بودند. سمن  که چشمانش را باز نکرده یاد شکمش افتاده بود گفت

 میخوایم بخوریم ؟ 

آریا:  ایشالا که امروز راه رو پیدا می کنیم. قبل از غذا ب اید به فکر تم یز یتون باسیی د. بلند شید بریم لب رود هم  

 دست صورت بشوریم هم مسواک بزنیم.  

: خدا یا!  این ر فیق مارو شفا بده. وسط یه.   سمن  ر  جنگل دنبال ت من 

 آریا: پاشید ببنیم!  
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هر سه از ج ای خود بلند شدند و همراه دخنی جنگلی به س وی رود رفتند. جز ی کی دو گرگ حیوان درنده ی د یگری 

به چشمشان نخورد. آر یا دستش را  زیر آب برد و سپس مشت آبی را ر وی صورتش پاشید. دخنی جنگلی که با تعجب  

او را نگاه می کرد دستانش را  ز یر آب برد ولی نتوانست درون دستانش آب جمع کند. چند بار ا ی ن کار را کار ه ای 

 تکرار کرد و زمابر که خسته شد سرش را کامل به درون رود فرو برد. هر سه پسر با خنده نگاهش می کردند.  

ون آورد به آنها لبخندی زد و به دستانشان  نگاه کرد. با دیدن مسواک در دست سمن  و سعید به س  زمابر که سرش را  بن 

 که روی یگ از کوله ها قرار داشت را برداشت و دق یق نگاهش کرد. هر چه در 
ی
وی کیف آنها رفت. مسواک قرمز رنگ

ه ذهن خود حلاحیی می کرد نمی فهمید که  این وسیله ی درا ز و دندانه دار به چه دردی م یخورد. پس از چند لحظه کلاف 

ی به ذهنش رسید. گو یا کاربرد آن وسیله را فهمید ه بود. آریا که با دقت   ر مسواک را کنار باز ویش برد و  یک دفعه چن 

فراوان چشمانش را شسته بود برگشت تا مسواکش را از ر وی کوله بردارد ولی با دیدن صحنه ی رو به رو یش لال شد و  

 بی صدا فقط نگاه کرد. 

   (رمابر از مه یس ) 

دو برادر که مسواک زدنشان تمام شده بود هر دو به سمت کوله ها چرخیدند و آنها هم مانند دوست خود لحظهای بی  

صدا به تماشا ا یستادند. دخنی جنگلی در حال ی که مو ها ی  زیر بغلش را با مسواک شانه می زد به سه پسر نگاه  می کرد 

و خنده را سر گرفت. آریا که حالش بد شده بود اوق زنان به سمت و میخندید. سمن  پیش از دیگران به خود آمد 

رودخانه برگشت. بچه میموبر کنار رودخانه نشسته بود و در حال راحت کردن خود بود. آریا سکته زنان گفت: سم یر  

 ما الان با  این آب صورتمون رو شستیم ؟ 

ه. منم دیشب سمن  به رود نگاه کرد و با دیدن بچه م یمون گفت:  زیاد حس اس نشو آر یا، آب روونه میشوره مینی

 خودم رو ا ینجا راحت کردم.  

آریا که د یگر نمی توانست خود را نگه دارد به کنار درخنی رفت و تمام بیسکو یت ه ابی که دیرو ز خورده بود را بالا 

 آورد. سم یر با تاسف سرش را تکان داد و سعید نگران به سمت آری ا رفت.   

 : من م یرم یکم قدم بزنم. آریا 

 نگرابر ناپ دید شد و خشم در چشمان سعید موج زد.  
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 نمی فهمی حالت بده؟ اگر، اگر یه ح یوون بیاد جلوت چ ی ؟   -

س حیی زیم نم یشه.   -  ننی

-   . رو بنی طعمه  ی حیوونا نشی
 خب حداقل ا ین دخنی

 دارم از این دخنی فرار میکنم!   -

: داداش بزار بره .یکم را ه بر می گرده د یگه.  سمن   ه من 

سعید سر را تکان داد و همه با هم به سمت غار رفتند. میانه های راه آ ریا کوله اش را به دست سعید داد و به س وی د  

 یگری گام برداشت. دو برادر پشت دخنی جنگلی آرام راه می رفتند. سمی ر اند یشه کنان به برادرش نگاه کرد.  

 یم بهنی نیست رو  این دخنی یه اسم بزاریم ؟ میگم داداش تا ا ینجا  -

 بر ای چ ی ؟   -

ه ؟  -  کنیم. تو خودت خسته نشدی همش میگ ی این دخنی
ی
 -خب اینجور که معلومه مجبوریم دو سه روز با  این زندکی

، بزاریم نفس ؟ 
ی
 آره درست م یگ

ت که نیس!    -  دخنی

می دانستند که او  می خواهد نام دخنی  آینده اش را نفس    سعید لبخن دی زد و کوله اش را کناری گذاشت. د یگر همه

 بگذارد. نا می که رو زی متعلق به عشقش بود. سم یر کمی فکر کرد و گفت: میگم چطوره اسمش رو بذاریم س ایه ؟ 

 س ایه برای حیی ؟  -

. یا حت ی س ایه ی هر حیوونه؛ هر اخلاقش م - ر ثل یه ح یوون به نظرم اون س ایه ی جنگله؛ طبیعی و دل نشی 

 میمونه. و در آخرم  این که س ایه به س ایه دنبالمونه.  

 که اسمش ش بیه به اسم ما میشه.   -
ی
 ای ن رو یادت رفت بگ

 آره  اینم هست!   -
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در حالی که آنها س عی می کردند به دخنی جنگلی بفهمانند نامش س ایه است و باید هر زمابر نامش را شن ید به گوینده  

ا درون جنگل قدم می زد تا راهی بر ای نجات پیدا کند. پس از مدبی سعید نگران به ساعت مخی اش نگاه می نگاه کند آری

ی ش  ر ه به سم یر گفت: سم یر، دو ساعته آریا گذاشته رفته. نکنه چن  کرد. ساعنی که عدد دوازده را نشان میداد. خن 

 شده باشه ؟ 

: انگار آ ریا رو نمی شناسی! حتما زده به  سرش، ر اه فرار از جنگل کنر ف رو  پیدا کنه .  سمن 

ون از غار چشم دوخت.     سمن  پاه ایش را دراز کرد و ذوق زده به بن 

 ولی من عاشق  ا ین طبیعت بکر و نابم!   -

م اطراف رو نگاهی بندازم نم ی ای ؟   -  من من 

 نه بابا هیخی نخوردم ن ای بلند شدن ندارم.   -

رو هم با خودم می برم که سعید سرش را تکان داد و از  غار خارج شد ولی دق یقه  ای بعد بازگشت و گفت: من  این دخنی

 یه وقت گم نشم.( به دخنی نگاهی کرد ) م یای بریم دیگه ؟  

 دخنی جنگلی سرش را تکان داد و به س وی سعید گام برداشت اما سم یر هول شده جل وی او را گرفت.  

ی من تنها تو غار چیکار کنم ؟ اولا که ا ین دخنی نه س ایه،  -  ثان یا تو ا ی ن رو بنی

 نگو که می ترسی!    -

 خب بلاخره تو جنگلیم.   -

ر بلندش کند.   سعید، سم یر را به کنار هول داد و باز و ی س ایه را گرفت، تا از روی زمی 

ر یش نمیشه بعد خودت از تو غار بود -  چن 
ی
ن می ترسی! توله گرگ گمشو ببینم. آر یا دو ساعته تنها تو جنگله میگ

 هستش با اون بمون.  

 در حالی که کمر سا یه را به سمت جلو فشار می داد ج دی نگاهش کرد.  
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 تو هم یاد بگن  مثل آدما راه بری!   -

س ایه که تا به حال جدیت ای ن مرد که نه، جدی بودن هیچ مردی را ندیده بود ترسیده سرش را تکان داد و صاف 

یستاد. سعید او را به جلو هول داد و هر دو از غار خارج شدند. دور و اطراف غار را گشتند ولی رد  صاف در ج ای خود ا 

 ی از آریا نبود. در حالی که به یک دو راهی رسید ه بودند سعید نگران به سایه نگاه کرد.  

 تو اینوری برو، من اونطرف رو میبینم.   -

عید جدا کرد. زمابر که دیگر چشمش او را ندید باز به حالت چهار دست و دخنی جنگلی سرش را تکان داد و راهش را از س

 مانند ح یوانات جنگل 
ی
ر سخت بود بر ای ک سی که از هشت سال کی پا در آمد و نفس عم یق ی کشید. ا یستاده راه رفیی

ر دو د ر بود که مردی با موها ی قه وه  ای روشنر را  ایستاده بی 
رخت دید. آریا ترسیده  گام بر می داشت. در حال گشیی

 هر لحظه ب 
ی
عقب عقب می رفت و کمک  می خواست اما گمان می کرد که صد ا یش به گوش کش نمی رسد. مار بزرکی

یشنی از قبل به او نز دیک می شد. زمابر که به درخت پشت سرش خورد کارش را تمام شده دانست و چشمانش را بست 

 . 

یک دفعه صد ای غرش انسابر را شنید و با خوشحالی چشمانش را باز کرد. سایه   بی اخیار اشگ از چشمانش فرود آمد. 

سر مار را در دست گرفته بود و غرش  می کرد. مار خود را با تمام توانش تکان داد و از دست س ایه رها شد. باز به سمت 

 در دست ر وی سرش
ی
کوبید و مار که در حال جان دادن    آ ریا رفت ولی بیش از  این که به او برسد دخنی جنگ لی با سنگ

بود بدنش را تکان داد. س ایه بار د یگر سنگ را بالا برد و ر وی مار کوبید. خون روی شلوار آ ری ا چکه کرد اما مگر کش  

ی میفتد؟ با عجله به سمت دخنی جنگلی که در حال گره زدن مار مرده بود رفت و او را در   ر که از مرگ برگشته به فکر تمن 

ون آمد و صورت تعجب زده  آغ وش گرفت. دیگر از ترس نه! از شوق بود که گریه می کرد. کمی بعد از آغوش س ایه  بن 

 ی او را نگاه کرد. گ وبی تا به حال کش او را در آغوش نگرفته بود! 

 من گریه
ی
کردما، مخصوصا   لبخندی به صورت او زد و و در حالی که اشک ه ایش را پاک می کرد گفت: نب اید به کش بگ

 سم یر!  

 سپس بر سرش کوب ید و با خود زمزمه کرد: یجور م یگم انگار می تونه حرف بزنه . 

ر    خسته شده بود گل برگ ه ابی که بر ای گم نکردن راه بر زمی 
ر هر دو به س وی غار گام برداشتند. سعی د که از گشیی

ر به برادر خود نگاه می کرد گفت: پیدا نکردمش! ریخته بود دنبال کرد و به غار ر سید. در حالی که غم گ   ی 
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 سمن   دیگر مانند ساعت پیش بی خیا ل ننشسته بود. ترس یده گفت: نکنه بلای ی سرش بیاد داداش ؟ 

در همان لحظه دس بی روی شانه ی سع ید قرار گرفت. ترسیده برگشت ولی با د یدن آر یا خوشحال او را در آغوش 

 آغوش آ ریا ب یرون آمد به س ایه نگاه کرد.   گرفت. زمابر که از 

 تو پیداش کر دی پس!  -

 س ایه با دیدن سعی د ترسیده بلند شد و در جای خود ا یستاد. خنده ای بر لب مرد مهربان شکفت.  

 چون آر یا رو پیدا کر دی میتوبر مثل همیشه راه بری.   -

ا در آمد. سعید خم شد و موه ای س ایه را با دست نوازش کرد.  س ایه سرش را تکان داد و باز به حالت چهار دست و پ

 جالب بود که موه ای  این دخنی یک گره هم نداشت.  

 کجا پید ا کرد یش حالا ؟   -

 آریا(بی حوصله ): سعید مگه نمی دو بر نمیتونه حرف بزنه ؟ 

جب نگاهش می کردند. روی دو پ ای خود   س ایه  یک دفعه سرش را بلند کرد و با سرعت به م یان غار رفت. سه پسر متع

ا یستاد و اول به آریا اشاره کرد سپس اد ای گ ریه کردن را در آورد. آری ا مانند بمب ساعنی ای در حال ترکیدن بود! س  

ی بود در آورد. مانند آ ریا باز از جا ر ر خزید و سپس اد ا ی خود را که در حال کوبیدن بر سر چن  ی  ایه همانند ما ری زمی 

ی ن کا ری ه ای  این  خود بلند شد دستاش را باز کرد و دیوار غار را در آغوش گرفت. سمن  و سعید با لبخند، به شن 

 دخنی نگاه می کردند اما آر یا، با تأسف به زمی ن چشم دوخته بود. سم یر با خنده به س وی او چرخید. 

 تو هم که همیش ه اشکت دم مشکته!   -

ه خفه شه! آریا: اوبر که از ی  ه روباه کوچ یک هم  می ترسه بهنی

 سعید: بس کنید! هممون یه مشت ترسو هسنی م که اگر  این دخنی نبود تا الان مرده بودیم. 

: یه دخنی داره از سه تا پسر محافظت میکنه!    سمن 

 آریا: اسممون ب اید تو کتاب ترسو و بدبخت ت رین مرد ها ثبت بشه!  
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(با حسرت ): پس   فقط سعیده که بوی  ز یر بغل به مشامش نخورده!  سمن 

ه، نه اول صبح اوق می زنم.   سعید: چون من نه نصف شنی دستش و یم میگن 

: میگم آ ریا، نکنه ویار داری؟ من بعد دیدن یه آدم ب ین کلی گرگ همه چ یز رو باور دارم.    سمن 

 هلاک میشم.  آریا: خفه شو! الان باید دنبال غذا بگر د یم چون من دارم

هر سه به س ایه نگاه کردند و سایه به سه مردی که مظلومانه دست روی شکم هایشان گذاشته بودند. سرش را پا ی ن  

ون رفت. سع ید متفکر گفت:   انداخت و چهار دست و پا بن 

 : به نظرتون س ایه گوشت حیی م یار ه برامون ؟ سمن 

 گوشت خر.  

: سعید: آخه اینجا خر میبینر تو  ؟سمن 

 آره،  ایناها آر یا. 

 آریا بدون جواب دادن به سم یر روی زم ین نشست و رو به سعید گفت: رو ی  ا ین دخنی اسم گذاشتید ؟ 

 سعید: آره سمن  س ا یه گذاشته.  

ر میذاشت.    آریا: چه قدرم خلاق یت به خرج داده، اگر خواهر دومی هم داشتید باباتون اسمش رو همی 

ی یادش آمده بود با ذوق گفت: اگر بدون ید وقنی نبودید تو غار حیی پیدا کردم!   سمن  که تازه  ر  چن 

ا ؟   ر  آریا: پینی

ا با مرغ سوخاری.   ر : آره آره، پینی  سمن 

اهن صوربی پوسیده  ای را در دست   سمن  سرش را با تأسف تکان داد و به سمت ته غار رفت. شلوار لی آبی و پن 

انه ای که متعلق به ی  گرفت و به سمت سعید رفت. سع ید کنجکاو پ یراهن را گرفت و نگاه کرد. لباس صوربی دخنی

 ک کودک هشت ساله بود . 
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 سمن  شلوار را بالا برد و گفت:  اینا نشون مید ن که  این دخنی مثل داستانا از نوزادیش اینجا نبوده.  

 آریا: به نظرتون از چند سالگیش اینجاس ؟ 

 لی این لباسا ته تهش بر ای یه بچه ی ده ساله اندازه میشه.  سعید: نمی دونم د قیق و

 در حالی که آنها سر سن سایه بحث م ی کردند او با دو خرگوش در دست وارد شد . 

خرگوش ها را سفت گرفته و مانع از فرار آنها می شد. آریا که انسان دل رحمی بود با دیدن آن دو ح یوان بامزه و  زیبا  

 نارو آور دی ما بخوریم ؟ گفت: واقعا  ای

س ایه سرش را تکان داد و به سمت ته غار رفت. همیشه تمام وسا یلش را آنجا می گذاشت. گوش ه ا ی یک خرگوش  

ی را در دست گرفت. آر یا، سعید و سمی ر هر سه چشمانشان را بستند. دل   ر را  ز یر پایش گذاشت و سنگ نوک تن 

ابر که چشمانشان را باز کردند هر دو خرگوش با بدبر پر از خون کنار پای س دیدن چن ین صحنه ای را نداشتند. زم

ایه افتاده بودند. دخنی جنگلی با لبخند به عقب برگشت تا سنگ را سرج ای ش بگذارد اما با ند یدن لباس ها یش کنار 

ر قرار داشت، عص بی سه پسر را نگاه کرد. س من  متعجب گف ت: چرا اینجوری نگاه شانه ی کوچکش، که ر وی ز می 

 م ی کنه ؟ 

ی پیدا نکرد به سمت سعید رفت. با  دید ن لباس  ر  که چن 
دخنی به سمت سم یر گام برداشت و دور او چرخید. زمابر

صوربی رنگش در دست او به س ویش حمله ور شد و دستش را گاز گرفت. سعید فر یادی با طعم درد کشید و سمن  به  

د اما هر چه تلاش می ک رد نمی توانست او را از برادرش جدا سازد! با فر سمت سایه دوید تا جلوی ا  ین کارش را بگن 

 یادی رو به آریا گفت: بیا کمک!   

سم ازش، شلوارش دستمه.    آریا شلواری را که در دستش گرفته بود بالا برد و گفت: م ینی

  ! ر : خب بنداز ز می   سمن 

ر انداخت. به سو ی سم یر رفت و هر دو س ایه را کشیدند اما باز  آریا هول شده سرش را تکان داد و شلوار  را زمی 

 زورشان به این دخنی نمی رسید. آ ریا کلافه سرش را تکان داد. 

 اینطوری نمیشه!    -
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  ، ر ر افتاده بود را برداشت و جل وی او گرفت. با صد ای آرامش بخشی گفت: ببی  به سمت س ایه رفت. لباسی که زمی 

 نه! از سعید گرفتم.  لباست دست م 

س ایه دهانش را از دست سعید جدا کرد و به سمت آر یا گام برداشت. لباس را از دست او کشید و در آغوش گرفت. بر 

ر نشسته بود و همانند کودکی، مظلومانه اشک می ریخت. سمن  به کنار آریا رفت و متح یر نگاهش کرد.    زمی 

 از کجا می دونس بی خر میشه ؟  -

 ون تو سنر که اینجا اومده گ یر کرده و اخلاقش مثل بچه ها میمونه. به راحنی میشه گولش زد . آریا: ا

 سمن  بر باز وی آ ریا کوبید و گفت: خوبه، اون همه درس خوندنت الکی نبوده!  

ر حیی ز  یش نشده  آریا سرش را تکان داد و در حالی که به سعید نگاه می کرد لب زد: دستش داره خون میاد. برو ببی 

 باشه.  

ر برداشت و به سمتش گرفت. سایه در  سمن  سرش را تکان داد و آر یا به سمت س ایه رفت. شلوار او را از رو ی زمی 

حالی که اشک می  ریخت شلوار را از دست پسر رو به رویش قاپید و آن را هم به آغوش کش ید. آریا دستش را برا ی  

 نوازش او بالا برد.  

 دم دیگه هیچ کس به لباسات دست بزنه باشه؟ الانم اونارو بنی بزار سر جاش.    من اجازه نمی -

س ایه لب برچید و سرش را تکان داد. چهار دست و پا به ته غار رفت و لباس ها یش را سر ج ای قبلی گذاشت. خرگوش  

ر برداشت و جل وی آر یا انداخت. آریا با دیدن خرگوش ها سرش را برگ رداند و ج ای د یگری را نگاه کرد.  ها را از روی زمی 

ون رفت و نیم ساعت بعد با کلی چوب برگشت. در حالی  سعید که با کمک سمی ر دستش را پانسمان کرده بود از غار بن 

 که به آری ا نگاه می کرد گفت: برو از تو کیفم کب ر یت بردار . 

 آریا که نگاهش به دست پانسمان شده ی سعید بود لبخند زد. 

 میشه همه حیی تو کیفت پیدا میش ه!  ه -

ر نشست.   ون آورد. به سوی او پرتاب کرد و روی زمی  به سمت کیف ها رفت و از درون کیف سعید کب ری ت بن 

ر به خرگوش ها نگاه می کرد.  از س وبی دلش نمی آمد آن ها را بخورد و از س وبی قار و قور شکمش به قلب اجازه   غمگی 
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خره پس از کلی فکر به کنار دو برادر رفت. هر دو کنار آتش نشسته بودند و همراه سایه گوشت  ی نظر دادن نمی داد! بلا 

 خرگوش می خوردند. کنار س ایه نشست و رو به سعید گفت: میگم این ا ذبح نشدستا تو داری می خوری.  

 میمن  ی خوردنش گناه نداره!  
ی
 سعید: دیگه موقعی که داری از گشنگ

ن داد و تکه ا ی گوشت سرخ شده کند. با حس نگاهی ر وی خودش به س ایه چشم دوخت که با لبخند آریا سرش را تکا

کنارش نشسته بود. در جواب لبخند او لبخند ی زد و گوشت را به سمت دهان برد ولی ب ی ش از ا ین که به دندان  

 ریا: نمی دونم ش ا ید!  بکشد سم یر گفت: میگم آر یا به نظرت سایه تا الان گوشت خام می خورده ؟ آ

 کشیدن دلی از عزا در آوردند و هر  
ی
سمن  سرش را تکان داد و آر یا به خوردن خرگوش ها مشغول شد. پس از کلی گرسنگ

کدام کناری نشستند. آر ی ا با صدای آروغ سا یه به س وی او برگشت و با اخم نگاهش کرد. س ایه لبخندی زد و دندان 

 شدند.   ها ی زرد رنگش نما یان

ی بر ای ش سخت بود! سمن    ر دخنی آریا با انزجار چشمانش را بست و سرش را به س وی د یگ ری چرخاند. تحمل چنی 

 در حالی که سرش را درون کوله اش برده بود گفت: آر یا اگر بدوبر حیی با خودم آوردم!  

و ن آورد. آریا دستانش را بلند کرد و برای دوست  آریا با کنجکاوی سرش را تکان داد و سمن  از درون کیفش بطری  را بن 

: رفیق باید  باهوش خود کف زد. در حالی که به بطری نگاه می کرد گفت: از کجا فهمیدی دلم حیی میخواد ؟ سمن 

 حرف دل رفیق رو بفهمه.  

 سعید متاسف سرش را تکان داد.  

م نماز بخونم خوش بگذره به شما!   -  من من 

 کدوم طرفه ؟   آریا: مگه فهمی دی قبله

 نه ولی میخونم همینطوری. مخاطب اصلی خداس، امیدوارم که قبول کنه.   -

آریا در حالی که ل یوان  یک بار مصرفش را پر می کرد با خنده گفت: شما دوتا اصلا شبیه هم نیستید! یه داداش همراه 

 قشن گیش رو خودش نوشیدبر میاره، اون یگ دنبال قبله می گرده. سعید: اگر قرار بود 
ی
آدما شبیه به هم باشن که زندکی

ی. بدون هیچ جذابینی فقط چشم رو اذ یت می  از دست م ی داد. مثل این که تو یه نقاسیی فقط رنگ قرمز به کار بنی

 کنه. 
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سم  آریا سرش را تکان داد و محتو یات لیوا ن را یکباره سر کشید. س ایه به آن دو نز د یک شد و دستش را به سمت لیوان 

 یر برد ول ی او روی دستش کو بید و گفت: تو نباید بخوری! 

س ایه ناراحت عقب رفت و در حالی که پشتش را به آنها کرده بود گوشه ای نشست. پس از چند دقیقه سعید نمازش را 

میش ه در حال   تمام کرد و کنار آنها نشست. آریا از هر سو می گفت و میان گفته ه ایش کمی می نوشید اما سمن  مانند ه

! اینجا جای این کارا ن یس ت.    زیاده ر وی بود. سعید دستش را ر وی بط ری گذاشت و گفت: بسته سمن 

 سمن  که دیگر حالت طبیعی خود را نداشت بطری را از  زیر دست برادرش کش ید.  

 یه کوچولو  دیگه!   -

ه کجا رفت ؟ سعید با تأسف سرش را تکان داد و از جای خود بلند شد. به آریا   نگاهی کرد و گفت:  این دخنی

 نمیدونم. چیکارش دار ی ؟   -

 میخواستم باهاش برم جنگل رو بگردم. شاید راه رو پ یدا کردم.   -

 بیا با من ب ریم.    -

ون رفتند و برای گم نشدن از درختان از گیل   کنده و سعید سرش را تکان داد و آر یا از ج ای خود بلند شد. هر دو از غار بن 

ر می ریختند. نمی دانستند چند ساعت گذشته ،سه ساعت یا چهار ساعت اما هوا در حال تار یک شدن بود. سعید   بر زمی 

ه برگردیم.    سرش را به سمت آری ا برگرداند و گفت: هوا داره تار یک م یشه، بهنی

ر در جنگل آریا باشه ای گفت و هر دو راهی که ازگ یل ها نشان می دادند را دنبال کرد ند. دخنی جنگلی پس از کمی گشیی

ر  به س وی غار رفت. زما بر که به آنجا رسید، جز سم یر کش را ندید. به سمت او رفت و نگاهش کرد. سرش را بر زمی 

سرد گذاشته و همانند کودکان خوابش برده بود. سایه کنار او نشست. سرش را کج کرد و چشمانش را، به صورت مرد رو 

 گره زد . به ر ویش  

پس از چند دقیقه سمن  در حالی که چشمانش را با دست می مالی د از ج ای خود بلند شد و سایه را کنارش دید. در حال 

وع  خود نبود و در آن لحظه این دخنی را  یک زن بسیار  زیبا م یدید. دستش را بر ر وی دست او گذاشت و غن  عادی سری
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یخندید و سرش را تکان می داد. سم یر دستش را بالا برد و ر و ی بازوی او کشید.  به خندیدن کرد. سایه هم مانند او م

 سایه آب دهانش را قورت داد. نمی دانست چرا اما حس خوبی نداشت، نسبت به دسنی که هر لحظه بالاتر می رفت. 

را نوازش می کرد. سایه   سمن  دستش را به سمت صورت او برد و ر وی گونه اش گذاشت. با لبخند بر لبش، گونه ی او 

عقب تر رفت ولی سمن  به او نزد یک تر از پیش شد. سرش را به طرف صوربی که روی آن چرک بسته بود برد تا بوسه  

 بزند اما سایه هولش داد . 

 سمن  عصنی به س وی او حمله ور شد و هر دو با  یک  دیگ ر درگن  شدند.  دخنی جنگلی که احساس ناامنر کرده بود، با 

تمام جان دل از خودش محافظت می کرد. با شنیدن صد ای آریابی که تازه وارد غار شده بود چهار دست و پا به سمت او 

 رفت و پاه ایش را در آغوش گرفت . 

سعید متعجب به برادر خود نگاه می کرد. ناله کنان بر زمی ن نشسته و دستانش را ر وی صورتش گذاشته بود. بازوانش 

چنگ بودند. س ر یع به سو ی او رفت و نگران دستش را از ر وی صورت کنار زد. بینر اش پر از خون شده و  پر از ج ای 

زیر چشمش رنگ کبودی به خود گرفته بود. سرش را برگرداند و به دخنی جنگلی نگاه کرد؛ بدن او حنی  یک خش هم بر 

ون آورد. در همان حال با خود سخن  نداشته بود. عصنی به سمت کیفش رفت و جعبه ی کوچک کمک ه ای ا ولیه را بن 

ر هم آخر به دست ا ین دخنی تیکه تیکه می  می گفت: بای د زودتر یه راه پید ا کنیم. حیوون ای جنگل نابودمون نکیر

 شیم! 

حلقه آریا پ ایش را از سای ه جدا کرد و به س و ی او خم شد. سرش را پا ین انداخته بود و درون چشم ه ایش اشک 

زده بود. نم یخواست این دخنی را گ ریان ببیند. کلافه سرش را تکان داد و از جا ی خود بلند شد. به سمت دو برادر 

 رفت و در حالی که به سم یر نگاه م ی کرد گفت: س ایه چرا تو رو زد؟ چرا داره گریه میکنه ؟ 

 رید ه بر یده جواب آریا را داد . سمن  پس از کتک هابی که خورده بود حال بد از سرش پ ر ید و ب 

، وقنی حالم بد بود اون رو یه دخنی خوشگل ،یعنر به چشمم قشنگ اومد و  - من، تو حال خودم نبودم و اومد، وق بی

 خواستم بهش نزد یک بشم.  

سعید در حالی که چشمانش قرمز شده بودند دستش را ر وی باز وی زخمی س من  فشار داد و گفت: تو چیکار کر 

 دی؟!   
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سمن  که هنوز کامل به خود نیامده بود شل و ول گفت: خب داداش تو حال خودم نبودم، وگرنه احمق نیستم که به  

 این دخنی کثیف و پشمک چشم داشته باشم! میمون پیدا می کردم از  ای ن بهنی بود.  

 آریا که دستانش از حرص مشت شده بودند سرش را تکان داد. 

. گن  آدمی مثل تو،  - ی مثل سایه ب اید بیوفته تا دوباره از ای ن غلطا نکنر  دخنی

 تقصن  من نبود، حالم بد  بود نفهم یدم.   -

 اتفاقا تقصن  خودته. می تونسنی کمنی کوفت کنر اون زهرماری رو!    -

 آریا...  -

 !  سعید: بسته سم یر. خفه شو به زخمات بتادین بزنم. جای دفاع از خودت نذاش بی

 ن لب برچ یده و به ز  سمن  پوفر کشید 
ی
ون فرستاد. به سمت س ایه رفت و نگاهش کرد. غمگ و آریا با حرص نفسش را بن 

ه شده بود. لبخندی زد و کنارش نشست.  ر خن   می 

 بدون انزجار به او نزد یک شد و بر سرش بوسه زد. سایه متعجب نگاهش  می کرد. 

زیباتر دیده می شدند. آریا آرام گفت: همیشه همینطوری   چشمان درشت او با مروارید اشک تز ین شده بودند و 

 بمون، نذار  هیچکس ا ذیتت کنه!  

س ایه با لبخند سرش را تکان داد و پس از  این که اشک ها یش را پاک کرد با  یاد ظهر و کار آریا دستانش را باز کرد. آر یا 

تشکرش را به روی او گشوده. بدش می آمد از کثیقر اول متعجب نگاهش کرد و لی بعد متوجه شد که این دخنی آغوش 

 تشکر بی ر یابی را. دستانش را باز کرد و در آغوش سایه فرو رفت. در فکر بود که  
ر یک انسان اما دلش نیامد رد کند چنی 

 انسانگونه باز گرداند. چگونه کمک کند تا مانند انسان ها راه ب رود. چگون
ی
ه کمک کند تا چگونه  می تواند او را به زندکی

 مانند آنها سخن بگ وید و...  

شب هر چهار نفر دور آتش نشسته بودند و قارچ هابی که ظهر توسط آ ریا و سعید جمع آوری شده بود ر وی آتش 

اشک م ی ریختند. س ایه سرش را بلند کرد و نگاهش به نگاه سمن  قفل شد. با  یاد چند ساعت بی ش اخمی کرد و سرش 

 سم یر با حرص برادرش را نگاه کرد و گفت: باید زودتر  یه راهی پیدا کنیم من خسته شدم از  اینجا. را برگرداند. 
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ر آتش نفسش را از او گرفت! وقنی جسم سوخته  ی او را آورده بودند   سعید سرش را تکان داد و به آتش خ یره شد. همی 

 و باور نمی کرد نفس باشد. آریا ر وی شانه  اش زد و چند قارچ 
ی
جلو یش گرفت. سعید با لبخند قارچ ها را گرفت و همگ

مشغول خوردن شدند. پس از سن  شدن شکم هایشا ن هر چهار نفر به خواب رفتند. نیمه ه ا ی شب بود که آریا با  

شنیدن صدای ناله ای از خواب پرید. عادتش بود؛ با شنیدن کمت ری ن صد ابی از خواب بی خواب م یشد. در جای  

 ت و چهار دست و پا به سمت سایه رفت.  خود نشس 

ه شده بود، قطره اشک روی صورتش را پاک کرد. س ایه  با ز هم در خواب م ی گر یست. آریا در حا لی که به او خن 

دست بر سرش گذاشت و گ ریه اش شدی د تر شد. آ ریا کنجکاو به دست او نگاه کرد. دستش را پس زد و موها یش را  

ی و کنجکاوی. کمی باز کرد. با   ر دید ن چند جانور کوچک ترسیده دستانش را عقب کشید. مانده بود میان حس تمن 

و ز شد و بار د یگر موه ای س ایه را کنار زد.     بلاخره کنجکا وی پن 

 گذاشت.  
ی
ی ر وی کف سر او به چشمش خورد. مو ه ای روغنر اش را بیشت ر کنار زد و دست بر دایره ی سرخ رنگ ر چن 

 که حدس می زد، آن سرحیر کوچک  یک زخم بود!   همانطور 

با قطع شدن صد ا ی گریه ی س ایه، به جای خود رفت و ر و ی پتو دراز کشید. تا نزد یک ها ی صبح فکرش درگن  

آن زخم بود. کم کم پلک ها یش ر وی هم قفل شدند و او به خوابی عمیق فرو رفت. صبح سم یر زودتر از دیگر 

وع به تکان دادن برادرش کرد. سعید با  پسران از خواب بلن  د شد. با  دیدن ساعت موب ا یل که نه را نشان می داد سری

 صد ابی خواب آلود فر یاد زد: ولم کن!  

: سعید بلند شو یکم با هم جنگل رو بگردیم.    سمن 

 سعید: من خوابم  میاد، با آریا برو، اون رو بیدار کن.  

: آ ریا اگر خسته نبود که   تا الان د ویست دفعه با صد ای ما بلند م یشد.  سمن 

سعید کلافه و خواب آلود از جای خود بلند شد. سمن  راست می گفت؛ آ ریا برخلاف فر یادی که او زده هنوز هم 

ون رفتند. سمی ر به عقب چرخیده و به غار نگاه می کرد.     خواب بود. دو برادر از ر وی زمی ن برخاستند و از غار  بن 

 عید، فکرش رو میکرد ی یه غار بشه جای خوابمون ؟  س -

ر میشه.    -  نه، ولی اگه راه رو زودتر پیدا کنیم اینجا یه جای خاطره انگن 
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 به نظرت اگر دنیا بفهمه یه دخنی تو جنگل بزرگ شده و هنوز هم زندس چ یکار میکنه ؟  -

 با اخبار و عکس ها ی  زیا دی که از اون دخنی میگ یره می کشتش!   -

سمن  سرش را تکان داد و سعید برخلاف روز ه ای گذشته گام برداشت. ب اید راه متفاوبی را دنبال می کرد. پس از سه 

احت ...    ساعت سمن  خسته ر وی زم ین نشست و گفت: بابا صنی کن دو دقیقه اسنی

ماری را کنارش دید. مار از کنار او  صد ای سمن  قطع شد و به یکباره ف ریاد کشید. سعید با ترس به سمت او چرخید و 

 برداشت و به 
ی
تکان نمی خورد. سمن  دست بر نشیمنگاهش گذاشته بود و با چشمابر اشگ مار را نگاه می کرد. سعید سنگ

طرف مار پرتاب کرد. مار س ری    ع خ زید و رفت. سمن  شتاب زده از جای خود بلند شد و به برادرش پشت کرد. خم شد و 

ه تو بدنم.  با گریه گفت  وگرنه زهر من 
 : سعید زود باش ب ای د می ک بزبر

ه شده بود.    سعید متعجب و با اخم به پشت سمی ر خن 
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 مار اینجارو ن یش زده ؟ 

م!   -  آره داداش بدو الان م یمن 

 سعید  یک دفعه خنده را سر گرفت. س من  در حالی که صاف ا یستاده بود با درد به برادر خود نگاه کرد. 

 به حیی میخند ی ؟   -

 به عوضر بودن مار!   -

م تو می خندی ؟ سمن  بر شانه ی او    کوبید و گفت: من دارم میمن 

-   . ر س، ماری که تو رو نیش زد یه مار مشگ با نوار ه ای قرمز بود.  این مارا سمی نیسیی  ننی

؟ من درد دارما!    -  مطمعنر

 چون نیشت زده خنگ، دردت از اونه. بزار چندتا گلابی ب چینم بعدش برگر دیم غار.  -

ی که از این فرار نصیبمون شد گلابی ه!  سمن  در حالی که ترسش کم شده ب 
ر  ود  زیر لب زمزمه کرد: تنها چن 

ر برادرش کمک کرد. زمابر  اهن را گره زد و به راه رفیی اهنش را در آورد و گلابی ها را درون آن جمع کرد سپس پن  سعید پن 

ند شد و گفت: چرا  اینطوری دراز  که آ ر یا چشم باز کرد سمی ر را خوابیده بر شکم، رو به روی خود دید. از ج ایش بل

 کشیدی ؟ سعید وارد غار شد و با خنده گفت: مار نیشش زده.   

 آریا ترسیده به س و ی سمی ر رفت و لب زد: سم یر حالت خوبه؟!  

: آره سعید م یگه سمی نبوده.     سمن 

 آریا به سعید نگاه ی کرد.   

؟  سعید: آره،  ت یاد گرفنی اینم از همون دوست دخنی

 ون آخرا عاشق مار شده بود. ا

 آریا با تأسف سرش را تکان داد و به سمن  گفت: حالا مار کجاتو نیش زده ؟ 



   یا ر و یاو ر

    - 

 50 
  

وع به خندیدن کرد. سعید با لبخند به آن دو چشم دوخت.    سمن  با انگشت اشاره ج ای نیش را نشان داد و آریا سری

م لب رود، نمیاید ؟ سمن  سرش را به نشانه ی نه تکان  -  داد ولی آر یا گفت: من میخوا م صورتم رو بشورم. من من 

 سعید به کوله اش اشاره کرد.  

ر رنگه، بردار برا خودت.   -  من یه مسواک استفاده نشده تو ک یفم دارم. سنی

 آریا در حالی که به سمت کیف سعید  می رفت لبخن دی زد.   

 فقط ساره رو تو  کیفت جا ندا دی!   -

ر مسواک هر  دو همگام شدند. لب رودخانه آریا مانند سعید پ یراهنش را درآورد و کناری انداخت. پس از برداشیی

 سعید پرسش ی نگاهش کرد و آ ریا لب زد: گرمه!  

وع کرد. دخنی جنگلی که از همه زودتر بلند شده بود با لای درخنی  سعید سرش را تکان داد و آر یا نظافت خود را سری

تکه را  دید می زد. آریا کنار رود نشست و رو به سعید گفت: د یشب کف سر س ایه رفته و دو پسر با هیکل ه ای شش 

 رو نگاه کردم.  

 بر ای چ ی ؟   -

 دست گذاشته بود رو سرش و گریه  می کرد. دستش رو کنار زدم؛ یه جا ی زخم بود.  -

  می کنه.  -
ی
 خب اون بدنش هم پر زخمه! بلاخره تو جنگل زندکی

 باعث فراموش یش شده. باعث شده فراموش کنه یه آدمه نه یه حیوون!  ولی شاید همون زخم 

 شاید.   -

س ایه با شنید ن سخنان آنها دست بر سرش گذاشت. آ ریا درست می گفت؛ او رو زی با درد سرش درون جنگل  بیدار  

تش را روی لب ها یش  شد. پیش از آن را نمی دانست. با شنیدن زوزه ی توله گرگ که پا ین ا یستاده بود عصنی انگش

گذاشت. سعید با شنیدن صدای ی نگاهش را چرخاند و به دخنی جنگل ر سید. با خنده به او اشاره کرد و رو به آ ر یا  

 گفت: 
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ر کی داره مارو  دید م یزنه!   ببی 

س نا امن ی به آریا به با لای درخت نگاه کرد و س ایه را  دید که با لبخند ی عجیب به او زل زده بود. لحظه ای احسا

اهنش را تن کرد. سعید با صد ای بلند خندید.    سراغش آمد و  پن 

 چرا پوسیی دی؟ نکنه ترسی دی بهت دست درا زی کنه ؟   -

ی که با گرگ بزرگ شده   در حالی که سعید  می خندید آریا با حرص به سمت غار رفت و در همان حال گفت: از دخنی

 هیچ حیی زی بعید نیست!  

اهنر  هر دو  وع کردند به خوردن گلابی ها. س ایه هم داخل شد و با لبخند به سعیدی که هنوز پن 
وارد غار شدند و سری

تنش نبود نگاه کرد. سم یر با د یدن حالت چهره ی او قهقهه سر داد. آر یا و سعی د متعجب او را نگاه کردند. پس از 

ه!   لحظه ای نفس عمیق ی کشید و گفت: سعید لباست رو بپوسیی   بهنی

 بر ای چ ی ؟   -

 یه چشم چرون امکان داره همه جا باشه، حنی تو جنگل!    -

سعید برو باب ابی  ز ی ر لب گفت و بی اه میت به سایه، به د یوار غار تکیه داد. آر یا سرش را به نشانه ی تاسف تکان  

انیه چشمانش بسته شدند و از  داد و به س وی پتو ی خود رفت. دلش باز هم هو ای خواب کرده بود. پس از چند ث

اهن او را بالا   ی ر وی شکمش چشم باز کرد و س ا یه را بالا سر خود  د ید. پن  ر جهان جدا شد. دو ساعت بعد با حس چن 

 زده بود و 
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اهنش را پ ا ینکشید و هول شده گفت:   انگشتش را در شکم او فرو می کرد. آر ی ا س ری    ع از جا یش نشست. پن 

 چیکار میکن ی ؟ 

، چرا الان سمن  که نظاره گر آنها بود با ل بخند گفت: آری ا تو که تو خ یابون جلو چشم کل ی آدم بی لباس گشنی

 حس کردم که خجالت کشی د ی ؟  

آریا با یاد جرعت و حق یقنی که در گذشته با زی کردند اخمی کرد. دو برادر او را مجبور به رد شدن از کوچه ا ی بدون 

 پ یراهن کرده بودند. کنجکاو سرش را تکان داد.  

 سعید کجاس ؟  -

ی جز خرگوش بر ای خوردن پیدا کنه.   - ر  رفته ببینه، میتونه چن 

ر ما به جنگل عادت کرده اونه.   -  فکر کنم تنها کس ی که بی 

 منم خوشم اومده.   -

 از مدل خوابیدن ت معلومه!   -

ر برداشت و به سمت آر ی ا پرتاب کرد. س ایه پ یش از این که سنگ به پ ا ی   سمن  سنگ کوچگ را از ر وی زمی 

آریا برخورد کند آن را گرفت و با اخم به سمی ر چشم دوخت. به مردی که از کار  دیروزش بس یار پشیمان بود. از جا  

 یش بلند شد و به سمت س ا یه رفت . 

 کنار او خم شد و در حالی دستش ر وی سر او بود گفت:  دیرو ز حالیم نبود  چیکا ر کردم . 

 من رو می بخش ی ؟ 

 که معنر بخ شیدن را نمی دانست، دست سمن  را کنار زد و از غار ب یرون رفت . س ایه  

ساعت ها با گرگ کوچگ که از زمان تولدش، تنها همدم  یک دخنی شده بود با زی کرد و سپس زمابر که هوا تار یک شد 

 به داخل غار رفت. هیچ کدام از پسر ها درون غار نبودند . 

 در هوا پخش شده بود میشد فهمید که باز هم قارچ خوردند .   از آتش نیمه سوز و بوبی که 
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س ایه سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و گوشه  ای از غار به خواب رفت. ساعت از نیمه شب گذشته بود. پسر ها  

ر بود. سم یر با حس پر بو  دن مثانه  به غار برگشته و خوابیده بودند. سایه باز هم به عادت هر شب در حال اشک  ریخیی

 از خواب بلند شد. در حالی که هنوز چشمانش را می مالید به سمت سعید رفت.   

 داداش، داداش بلند شو دستش وبی دارم.  -

 سعید که پلک ه ا یش یه یکد یگر دوخته شده بودند  زیر لب زمزمه کرد: گمشو. بچه نیسنی که!   

ون کرد. دو گرگ در نزدیگ غار بودند. باز هم به سمت سعید  سمن  در حالی که خود را تکان می داد سرش را از غار بن  

 برگشت و او را تکان داد اما دری    غ از  یک واکنش کوچک . 

 آریا که سر و صد ای سمن  مزاحم خوابش شده بود سنگ ریزه  ای را به سم ت او پرتاب کرد.  

 خفه شو دیگه!   -

ی نخواهد کرد اما با  این حال می خواست شانسش را سمن  ناچار به سمت سایه رفت. گمان می کرد که او کمک 

ده شد. بی دلیل هم که نه! دیدن اشک ه ای دخنی جنگلی  
امتحان کند. زمابر که بالا سر او  ایستاد قلبش بی دل یل فسری

 باعث ناراحنی اش شده بود. در حالی که اشک های او را پاک می کرد آرام گفت: س ایه، سای ه بلند شو. باید کمکم

  .  کنر

ر   س ایه با شنید ن صد ای او از خواب پرید و نگاهش کرد. با حس خیش صورتش سرش را متاسف تکان داد و به زمی 

 چشم دوخت. سم یر نز د یک شد.  

 س ایه جون هر ک ی دوست داری بیا من رو بنی ب یرون. جون ننه باب ای گرگیت! دارم می ترکم.   -

ه شد. ی ک دفعه خود را در هوا دید. با دیدن صورت سایه بالای زمابر که واکنشی ندید، مانند او  به زم ین خن 

ون   سرش او را در آغوش گرفت و گفت: قربونت شم بوگندو!  س ایه در حالی که سمن  در آغوشش بود از غار بن 

ر انداخت. سم یر در حالی که ج ای  نیش خورده اش را با د ست گرفته بود رفت. او را به س وی رود برد و روی زمی 

  !  با درد گفت: باید رو فرودات کار کنر

 زمان هابی به 
ر س ایه سرش را تکان داد و به س وی درخنی چرخید. د یگر  می دانست که نباید مانند حیوانات در چنی 

 من رو بنی ی ؟  
 انسان ها زل بزند. پس از چند دقیقه سمن  روی کمر او پرید و گفت: اینطر فر هم میتوبر
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 ه به س وی غار گام برداشت. انگار نه انگار که جسمی هشتاد کیل وبی را کول کرده است! س ای

 در نزدیگ غار گرگ ی پرسه می زد. سم ی ر کنار گوش س ایه گفت: نمیشه از کنار ا ین گرگ نریم ؟ 

ر پرت کرد. س من  با  این که درد م ی کشید از  ر بلند شد و زمزمه  س ایه سرش را تکان داد و سمن  را ر و ی زمی  روی زمی 

 کرد: د یگه باید عادت کنم!   

س ایه به بالای درخ بی پرید و دستش را بر ای سمن  دراز کرد. سمن  بدون اعتنا به او روی درخت پرید و نگاهش کرد. در 

 حالی که به چشمان متعجب ای ن زن نگاه م ی کرد گفت:  

 ما اینیم د یگه!. 

وع کردند به گذر از روی شاخه ها. درختان کنار هم قرار داشتند و پریدن از روی آنها  س ایه لبخن دی زد و هر  دو سری

آسان بود. زمابر که از گرگ رد شدند از درخت پا ین آمدند و به سمت غار رفتند. درون غار، س ایه دست سمن  را کشید  

ر نشاند و به سعی دی که د ر خواب خر و پف م ی کرد اشاره کرد. سم یر سرش و او را به سمت پتو یش برد. او را ر وی زمی 

 را تکان داد و س ایه به جای خواب خود بازگشت و ر وی زمی ن دراز کشید.   

سمن  پس از نگاه کوتاه مدبی به او لبخندی زد و به خواب عمیقی فرو رفت. صبح هر سه با صد ای زوزه ی چند گرگ  

ون بردند و س ایه و  یک گرگ تنومند را رو به ر وی  یک د یگر د یدند. هر بیدار شدند. ترسیده سر ه ایشان را از غار ب ن 

 دو دور د ایره  ای نا معلوم می چرخیدند و با نفرت یک  دیگر را نگاه  می کردند. سمن  گا می برداشت و عصب ی پرسید.  

 ای ن داره چیکار  میکنه؟  -

 سعید دست او را گرفت و با اخم نگاهش کرد. 

 چ یکار  می کنر ؟  تو داری  -

 نمیتونه با اون گرگ بجنگه!    -

 آریا دستش را ر وی شانه ی سمن  گذاشت و با اطمینان گفت: سایه از پس همه حیی برمیاد!  
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د گرگ و انسان گر گنما مشغول شدند. گرگ و س ایه  به سمت  یک د یگر حمله ور  سمن  ا یستاد و هر سه به تماشای ننی

دند. بازوی چپ دخنی جنگلی پر از خون شده بود. باز به س وی هم حمله ور شدند و  این بار،  شدند و از کنار هم رد ش

 مچ دست چپ سایه زخم شد. 

 که همدمش را زخمی کرده بود رفت و رو به روی او ا یستاد. مادر توله گرگ هم 
ی
توله گرگ وحش یانه به سمت گرکی

ش نگاه می کرد، زوزه کشید. هر سه پسر بر ای س ایه نگران بودند کنار او قرار گرفت و در حالی که به چشم گرگ مقابل 

 که این دخنی را زخ می کرده بود با  زوزه ی توله گرگ و مادرش غرسیی 
ی
اما نمی دانستند چگونه به او یاری رسانند. گرکی

د ابی به کرد و سپس به سمت دیگری رفت. س ایه با دیدن توله گرگ کنارش، خم شد و او را در آغوش گرفت. ص

 گوشش رس ید. 

 س ایه بیا اینجا.  -

چشمانش را به سمت غار سوق داد و به سعیدی که او را صدا می زد رسید. از توله گرگ جدا شد و به س وی سه پسر 

 که به غار رسید سمن  او را در آغوش گرفت.  
 رفت. زمابر

-   !  خدارو شکر که سالم برگشنی

و  ر نشاند. نگاه نگرانش را از روی دخنی جنگلی برداشت سعید، س ایه را از آغوش سم یر بن  ن کشید و او را ر وی ز می 

 و به سمت کوله اش رفت.  

 صنی کن جعبم رو بیارم، با ید دستت رو ببندم.   -

س ایه مانند همیشه گوش به فرمان  این مرد شد و ر وی زم ین نشست. دستش را بالا برده و با د یدن زخم ر و ی مچش، 

 یس می زد ولی یک دفعه دسنی مانع از  ای ن کار شد . آن را ل

 آریا در حالی که دست زخم شده ی او را گرفته بود با اخم گفت: زخم رو ل یس نمی زنن!  

س ایه با درد به صورتش نگاه کرد. آر یا که فهمید در حال فشار دادن زخم است ببخشیدی  زیر لب گفت و دستش را رها  

وع کرد به ضد عفوبر کردن دست س ایه. در همان حال لبخن دی زد.   کرد. سع ید به کنار آن  ها آمد و سری

 انقدر که من تو  ا ین چند روز دست پانسمان کردم، فکر نکنم پرستاری تو زند گیش کرده باشه.   -
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وش ها یش غ سمن  و آ ریا هر دو خندیدند و س ایه با تعجب آنها را نگاه کرد. کلمه ه ای پرستار و پانسمان بر ای گ

 ریب بودند. پس از ا ین که سعید کارش را تمام کرد سمی ر رو به او گفت: گشنمه! 

 
ی
 دستش وبی دارم ،یبا ر میگ

ی
سعید در حالی که عصنی شده بود با صدای بلند گفت: سم یر بچه نیسنی که! یبار میگ

 گشنمه. خودت کارات رو انجام بده. 

: اصلا من چرا به تو م یگم ؟ به  س ایه م یگم م یره دوتا خرگوش میاره.   سمن 

 آریا: مگه نمیبینر زخمی شده ؟ 

ر تازه بدنش پر از زخمه.  ی ن یسیی ر : ا ین زخما براش چن   سمن 

): چشمات خوب رو بدنش می چرخه!    آریا(عصنی

 سعید: بس کنید. از وقنی اوم دیم دارم شمارو از هم جدا  میکنم. بچه نیستید که! 

 ر.  آریا: خوبه، 
ی
 تو هم طرف داداشت رو بگ

ر باشه نه من نه تو الان  اینج ا نبودیم. باهات همراه نمی شدم هیچ، بخاطر اشک های   سعید: اگر قرار به طرف گرفیی

 ساره نابودت می کردم!  

 آریا: مگه من خواستم ساره عاشقم بشه ؟ 

  !  سعید: ولی م یتونس بی با نیومدنت به خواستگاری امیدوارش نکنر

ر غرسیی کرد و از غار   با ف ریاد سایه هر سه عصبانیت خود را فراموش کرده و متعجب او را نگاه کردند. سایه خشمگی 

ون رفت. پس از پانزده دقیقه با دو خرگوش در دست وارد شد. آنها را به سمت سه پسر پرتاب کرد و به معنر  بن 

 سکوت ر وی دهانش کوبید. 

، سعید و آ ریا هر سه خجا ر نشستند و مانند کودکی ه ایشان از   سمن  لت  زده یک  دیگر را نگاه کردند. کنار هم، روی ز می 

 ی ک دیگر عذر خواهی کردند. اول ین کس که دستش را دراز کرد آر یا بود.   

 نباید بهت می گفتم چشم چرون!    -
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د و لبخندی زد. سپس سعید دست آریا را گرفت.   سمن  دست او را فسری

 ین که  می دونستم بی گنا هی قضیه رو کش م ی دادم. نباید با  ا -

ر گفت: بدبخت شدیم!    آریا دو سوی لب ه ایش را پا ین آورد و سرش را تکان داد. سمن  به اطراف نگاه کرد و غمگی 

 سعید: بر ای چ ی ؟  

: خرگوشا فرار کردند.    سمن 

! سعید  یا عل ی گو سعید و آ ریا با صد ای بلند به سم یر خندیدند. سم یری که خس ته شده بود از قارچ و گلابی

 یان از ج ای خود بلند شد.  

م ببینم  حیی می تونم بر ای خوردن پیدا کنم. شما هم م یاید ؟ آریا: آره من میخوا م کنار رود برم.  -  من من 

: من ن ای بلند شدن ندارم!    سمن 

 آریا: تا رود بیا بعد برگرد.   

ی ج ر : متاسفم تا  چن   ز گلابی و قارچ به دهنم نرسه از جام تکون نمی خورم.  سمن 

ر خمن  دندان و مسواک همراه سعید از غار خارج شدند.  
 آریا سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و پس از برداشیی

ر درون جنگل. سعید با دیدن درخنی ر وی بلندی  ای چشمانش برق زدن وع کردند به گشیی ر به کنار رود، سری  د.  پس از رفیی

 آریا بی ا بری م گردو بکنیم.   -

آریا در حالی که به اطراف نگاه می کرد با او همراه شد. چقدر دلش می خواست تا بوم نقاسیی  ای داشته باشد و ج ای ج  

ای  ا ین جنگل را ر وی آن رسم کند. با هم به بالای بلن دی رسیدند و به آن س وی جنگل نگاه کردند. سعید به آریا نگاه 

 کرد و گفت: کاش موبایلت رو میاور دی عکس بندا زی! 

 چرا خودت نیاور دی ؟   -

 خاموش شده. پاور بانکم تو ز دی ه ی حیی شارژ نداره.    -
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 آریا نفس عمیقی کشید.  

ر بهم نمی چسبه. دوست داشتم الان یه بوم نقاسیی کنارم بود.   - ، عکس انداخیی  میدوبر

 قه داشنی روانشناسی ز دی.  هیچ موقع نفهم یدم چرا وقنی به هنر علا -

 چون خانوادم م ی خواست. بابام گفت  یا مثل خودش مهندسی بزنم  یا مثل مامان روانشناسی.  -

ی که دوستش داری.   - ر  از چن 
 مجبور نبو دی بخاطر خانوادت دل بک بر

 خانواده و ر وی ابی که تو سرشه -
ر یگ رو انتخاب کنه.    مجبور نبودم اما دست خودمم نبود. گاهی اوقات آدم بای د بی 

 من اگر هزار بارم برگردم به گذشته باز خانوادم رو انتخاب می کنم .  

! ول کن  این حرفارو، بی ا گردو جمع کنیم تا سمن  خودش رو نکشته.   -
 خیلی احمقی

 که گردو ها را بر ای سمن  بردند چش
ون فرستاد و به کمک سعید پرداخت. زمابر مانش هم می آریا نفسش را آه مانند بن 

ون از غار چشم  خن دیدند! شب در یک چشم به هم زدن از راه رسید و زمان خوابیدن بود. آریا در حالی که نگران به بن 

 دوخته بود.  

پس چرا سایه نم یاد؟ نکنه طعمه ی اون گرگ شده باشه ؟ سعید: خوبه صبح  می گفنی که اون از پس هر کاری بر میا  -

 د. 

: ول ی راست  م  یگه داداش، تا الان باید میومد.  سمن 

 سعید: اگر  زیا دی نگرانید ب رید دنبالش.  

: خودمون طعمه ی گرگ شدیم  حیی ؟   سمن 

ه شدند.     سعید شانه ه ایش را بالا انداخت و آر ی ا از جای خود بلند شد. دو برادر متعجب به او خن 

ه  - . بهنی ر  اطراف رو یه نگاه بندازم.  ما صبح هم گرگ دیدیم اما کا ریمون نداشیی

ون از غار گام برداشت. بی ش از ا ین که خارج شود صد ای سمن  را شنید.    به س وی بن 
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 صنی کن منم باهات بیام.   -

ون رفتند و هر کدام  به س وبی گام برداشتند. سایه با لای درخنی نشسته بود و اطراف را نظاره م   هر دو با هم از غار بن 

د رو در رو شکست دهد. با د یدن سمن  کمی دور تر، ی کرد. هنوز عص بابر بود از این که چرا نتوانست آن گرگ را در ننی

ر وی شاخه  ای ا یستاد و دستانش را تکان داد تا سم یر او را ببیند اما  یک دفعه تعادلش را از دست داد و از ر وی  

 درخت افتاد . 

ر بیفتد و لی  در انتظار ای ن بود تا روی زمی 
ی
 در آغوش گرمی فرو رفته بود. سرش را بلند کرد و به چشمان قهوه  ای رنگ

 که صاحنی تلخ تر از قهوه داشتند اما بر ای س ایه به شکر می ماند! آ ریا با صد ای سمن  به خود  
چشم دوخت. چشمابر

م ی ن بلند شد. در حالی که سمن   آمد و فهم ید که مدبی است س ایه در آغوشش مانده. او را به کنار انداخت و از ر وی ز 

 را نگاه می کرد به آن دخنی گفت: مواظب باش  دیگه! اگر من پا ین نبودم میفتادی سرت می شکست!  

ون آمدن از آغوش او، اخمی کرد و سرش را تکان داد. سم یر در حالی که مو   س ایه که نا راضر بود از این حرکت آ ریا و بن 

 را  زیر نظر گرفته بود گفت: شکافانه حرکت ه ای آنان 

 بریم. سعید نگران  میشه.  

آریا جلوتر از همه راه افتاد و پشت سر او سمی ر و س ایه م ی آمدند. زمابر که به غار رسیدند سعید به خواب رفته 

 بود. آر یا با حرص به او نگاه کرد و گفت: چقدرم که نگران شده!  

درش انداخت. هم او هم آریا به خواب رفته بودند اما سایه بیدار بود و به دنبال سمن  خن دید و پت وی خود را کنار برا

پاسخر  می گشت. پاسخ ا ی ن که، چرا زمابر که در آغوش آریا قرار گرفت بدنش به لرزه در آمد و قلبش از تپش  

د. سرش را روی دست او ایستاد؟! زمابر که چ ی زی به ذهنش نرسید به سمت آ ری ا رفت و آرام کنار او دراز کشی

ر شدند.    گذاشت و باز هم قلبش لحظه ا ی تپش نداشت و نفس ه ایش سنگی 

سرش را برداشت و سپس باز هم ر وی دست او گذاشت. خوشش آمده بود از  این با زی نبضر که درونش برپا بود. پس  

 از چند دقیقه خسته شد و سر بر دست آری ا خوابش برد . 

نیدن صد ای گریه  ا ی کنار گوشش از خواب پرید. با حس پابی که روی شکمش سنگینر  می کرد آریا نیمه شب با ش 

 ترس یده از ج ای خود بلند شد. س ایه کنار او خوابید ه و می گریست. صد ای آرام سمی ر شنیده شد.  

 به نظرت چرا داره گریه می کنه ؟  -
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 تو، تو نخوابیده بودی ؟  -

 خواب بلند شدم.  چرا، گلوم خشک شد از  -

 آها، نمیدونم چرا گریه میکنه اما م یدونم به اینجا اومدنش ربط داره.  -

 یعنر حیی ؟  -

 اون یه زخم روی سرش داره. به گمونم وقنی اومده جنگل حافظش رو از دست داده.   -

 بر ای همی ن فکر م یکنه یه ح یوونه نه آدم.  

 تو نم یتوبر براش کاری کنر ؟   -

 با حیوونا بزرگ شده رو درسته روانشناسی خو  -
ی
ندم، ولی تو ه یچ کجا ننوشته بود چجور میشه، یه ک سی که از بچگ

 برگردوند.  
ی
 به زند کی

 کاش میشد بب ریمش تهران!   -

یم فقط خودش ا ذیت میشه.   -  اگر تو ای ن حال بنی

می خواست ببیند که او کنار س ایه سمن  سرش را تکان داد و به ج ای خود برگشت. حرکات آ ر یا را  ز یر نظر گرفته بود. 

می خوابد یا نه. آری ا که حواسش به نگاه او نبود به سایه نزد یک شد و اشک ها یش را از صورت مظلومش پاک کرد. 

 جنگلی خوابی د نگاهی را حس کرد. می دانست که س من  است. بر ای  این که او برا یش 
زمابر که در جای خود کنار دخنی

د به س وی  دیوار چرخید و چشمانش پس از کمی تقلا به اسارت خواب در آمدند. زمابر که چشم باز کرد  حرف در نیاور 

جز سم یر کش را درون غار ندید. سمن  در حالی که لباس ه ای س ایه در دستش بود به او نگاه کرد و گفت: عه بیدار 

 شدی.  

 آریا: اهوم.  

 س ه ای دخنی جنگ لی در دست رفیق ش ترسیده اطراف را نگاه کرد.  آریا از ج ای خود بلند شدو با  دیدن لبا

 دیوونه شد ی؟ م یخو ای باز کتک بخوری؟   -
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 سمن  که متوجه سخن او نشده بود متعجب گفت: منظورت چیه ؟ 

-   .  منظورم چ یزا یه که دستت گرفنی

 سمن  سرش را تکان داد سپس کنجکاو به سمت آ ریا رفت.  

 دقت به  این لباس صوربی نگاه کرد ی ؟  آریا تا حالا با  -

 چطور مگه ؟  -

 روش لکه ه ای قرمز خشک شدس.   -

آریا  یک ت ای ابر وی خود را بالا انداخت و لباس را از دست سمن  گرفت. در حا لی که انگشتانش را ر وی لکه 

 ها می کشید گفت: م یتونه مربوط به زخم سرش باشه . 

  شده!  یا شایدم وقنی اومده جنگل زخمی -

 آریا لباس را کناری پرت کرد.   

 ولش کن بابا. اول صبخ حس فکر کردن ندارم .  -

 ج به چشمانش نگاه کرد اما پس از لحظه  ای  
ی
ر جل وی غار دید. اول کی زمابر که ر وی پاها یش  ایستاد سایه را خشمگی 

انه  ی صوربی   رنگ برسد س ایه د و ید و آن را از روی ز  به یاد آورد که چه کرده. بی ش از آن که دستش، به لباس دخنی

ر برداشت. در حا لی که با حسرت لباس را نگاه می کرد آن را تکاند. به سو ی سم یر رفت و عصنی نگاهش کرد .   می 

سمن  که ترسید ه بود چشمانش را بست و شلوار در دستش را به سمت او گرفت. س ایه شلوار را کشید و به آریا حمله  

 ریا ترسیده دستانش را بالا برد و گفت: ببخشید غلط کردم!   ور شد. آ 

ر نگاهش کرد. بدون حت ی غرسیی از کنار او گذشت و با لباس ه ا ی در دستش از غار خارج شد. سمن    س ایه غمگی 

 متعجب به آر یا نگاه می کرد.  

 بابا تو چقدر خوش شانش!   -

 چرا؟ مگه حیی شده ؟ سعید که سرش را درون غار کرده بود کنجکاو گفت: 
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: آ ریا لباس س ایه رو پرت کرد ولی اون هیچ کاری نکرد.     سمن 

 سعید متفکر چانه اش را با انگشتانش خاراند.  

 اون رو لباساش  خیلی حساسه ولی تو رو نزده. به نظر من این یچ یزی فراتر از شانسه!   -

 آریا: یعنر چ ی ؟  

 دخنی یه حس  دیگ ه ای به تو پیدا کرده.  یعنر خب، من، من فکر می کنم  این  -

 آریا: امکان نداره!  

: ول ی دیشب هم کنار تو خوابیده بود.   سمن 

 آریا:  خب قل خورده حتما!   

: اون همیشه پا ین تر از همه م یخوابه چطور میتون ه قل بخوره و بالا بیاد. تازه شبا مثل توله گرگه تو خودش   سمن 

 جمع میشه.  

م صورتم رو بشورم.   آریا: بحث  خیلی مزخرفیه. من من 

 آریا به سمت ب یرو ن از غار گام برداشت اما سعید سد راه او شد.  

 تنها یه راه بر ای فهمیدن حس  این دخنی وجود داره.   -

 آریا(کلافه): چ ی ؟  

-   .  ای ن که کار سم یر رو تکرار کنر

: کدوم کار ؟    سمن 

 یش را بالا داده بود زمزمه کرد: دست درا زی .  سعید در حالی که  یک ت ای ابرو 

ون رفتند.    آنها تا ظهر برنامه  ر یزی کردند. زمابر که س ایه وارد غار شد دو برادر از آنجا بن 

 آریا در حالی که به جد آنها فحش می داد منتظر نزد یک شدن سایه ماند. اگر قضیه، 



   یا ر و یاو ر

           

 63 
  

زی ای را راه نم ی انداخت اما فقط  می خواست سخنش را ثابت کند ضا یع کردن آن دو نبود هیچ زمان چن ی ن با 

 و سخنش این بود:  این دخنی احساس حال یش نمیشه!.  

ر نشست و لباس ه ای تا شده اش را گوشه ای گذاشت. با افتادن س   س ایه از آر یا رد شد و به ته غار رفت. ر وی زمی 

باز همانند شب گذشته نفسش قطع شده و نبضش ن می زد. آریا ر وی زانو ها  ایه  ای ر ویش سر بلند کرد و آریا را  دید. 

ی خود نشست و دستش را کنار سر س ایه گذاشت و به  دیوار تکیه کرد. منتظر بود تا  ا ین دخنی او را بزند ولی سایه  

ش کنار صورت  دخنی جنگلی  مسخ حرکاتش شده بود! آریا خود را نز دیک تر کرد، نزد یک تر و نزد یک تر تا ج ابی که سر 

 قرار گرفت. قبلش  آرام و قرار نداشت.از حال خود کلافه شد و چشمانش را بست تا نفس عمی فی بکشد و به خود  بیاید.  

، به بینر اش راه پیدا کرد. با انزجار چشمانش را باز کرد و گردن چرک  زمابر که عمل یات دم را انجام داد ب وی بد بدبر

ل کند. در حالی که دهانش را گرفته بود اوق زنان از غار ب یرو ن  بسته ی سایه را دید. د یگر نمی توانست خود را کننی

ون نظاره گر  سای ه بودند. س ایه  ای که با صوربی خشمگ ی ن از غار خارج می شد.   رفت. سعید و سم یر هنوز از بن 

 سمن  خوشنود به برادرش نگاه کرد.   

 فقط شانس آر یا خوبه؟ من مطمعنم  ا ین دخنی هیچ حس ی بهش نداره!  عصنی بود! دی د ی  -

 تو چت شده؟ چرا انقدر خوشحال ی ؟  -

 من، خب، خب واسه رفیقم خوشحالم! کم دردسر داره که یه دخنی جنگلی هم اضافه بشه ؟  -

زد و زمان ی که حالش کمی سعید با تر دید نگاهش کرد و سرش را تکان داد. آریا کنار رودخانه آبی به دست و صورتش 

 بهنی شد به س وی غار رفت. دو برادر هنوز هم کناری ا یستاده بودند. هول شده به درون غار نگاهی کرد.  

 س ایه کو ؟ -

: با عصبان یت رفت.   سمن 

 خدارو شکر!   -

 سعید: خفه شو بابا! یه کارم نتونسنی درست انجام بدی.  

(با لبخند): خب بلد نبودی می گ  فنی من بهت  یاد  میدادم!  سمن 
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گمشو بابا. ب وی گندش که زد به دماغم هر حیی خورده بودم بالا آوردم. خداو کیلی سمی ر چجور ب وی ای ن رو   -

ی کنار رودخونه ؟ سعید( متعجب ): مگه بازم باهاش رف بی دستش وی ی ؟ سمن   تحمل می کنر و شبا تو بغلش من 

 کرد.    با لبخندی مصنوعی به برادرش نگاه

 خب چیکار کنم؟ شما بلند نشدید مجبور شدم دست به دامن یه دخنی بشم.   -

 دریای تاسف درون چشمان سعید موج می زد. سم یر به سمت آر یا برگشت و گفت: 

 خودمونم الان بهنی از اون دخنی نیستیم. م یدوبر چند روزه حموم نرفتیم ؟ 

 دارم اما شامپو یا صابون ندارم وگرنه خودم رو کنار رود می شستم .  آریا: من یه دست لباس اضافه تو کیفم 

 سعید در حالی که از آنها دور می شد ف ریاد زد.   

 تو ک یف من صابون هست!   -

ی که می خواهد درون کیف او نباشد؟ به کنار رود رفت  ر آریا با خوشحالی به س وی ک یف سعید رفت. مگر می شود  چن 

اهن و شلوارش  را از تن کند. دست برد تا لباس  ز یر خود را هم در بیاور د ولی یاد رو زی که همراه سعید، کنار رود  و پن 

ر خود و لباس ها یش،  آمده بودند افتاد. با یاد چشم چرابر س ایه دستش را کشید و به درون رود رفت. پس از شسیی

ش را پوشید و با افتخار به سمت غار راه ر  افتاد. پاک یزه  لباس ه ای اضافه و تمن 

 بودن بر ای آری ا هم یشه از افتخاراتش بود. سایه تا شب به جمع سه پسر اضافه نشد . 

 سمن  که با اخم کنار آریا نشسته بود گفت:  این دخنی باز نیست شده!  

م. هر جا باشه بر می گرده.    آریا: من که د یگه دنبالش نمن 

 شامش رسید. کلافه به دیوار غار چشم دوخت.   سمن  نفس عم یقی کشید و بوی صابون به م 

ر تو کیفت پیدا بشه.   -  از سعید بعید نیست اما از تو بعیده که همه چن 

اگر منظورت لباسه که خب یه دست از ساکم برداشتم گذاشتم تو کوله، گفتم شاید لباسام تو جنگل کثیف شدن و   -

 لنگ موندم. 
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بیه! ولی  ای کاش منم وسواس داشتم و یه دست لباس تو  کیف واسه ترک کردن وسواس اینجا ج ای خیلی خو  -

 میذاشتم. کم کم دارم مثل س ایه جنگلی میشم!  

آریا با مهربابر لبخند زد و از جای خود بلند شد. دستش را به س وی سمن  گرفت. سم یر که گیج به او نگاه  می کرد 

ون برد. به درخنی اشاره کرد.   دستش را گرفت و از جا یش برخواست. آریا او را کش ید و   از غار بن 

 لباس ها ی من از ظهر رو اون درخته. تا الان ب اید خشک شده باشه. بردار بپوش.   -

اهن و شلوار دست برد تا لباس  ز یر   ر پن 
سمن   خوشحال سرش را تکان داد و به سمت درخت رفت. پس از برداشیی

 رسی د: ه وی احمق، اون شخصیه! دوستش را هم بردارد که فر یاد آریا به گوشش 

 اون هم مانند آر یا فر یاد زد: مجبورم برش دارم.  

 آریا خود را به او رساند و لباس  ز یر را از دستش ک شید.  

-   .  برا خودت رو بشور تا صبح خشک م یشه می پوسیی

 می کنیم!   -
ی
 انگار یادت رفته ما با یه دخنی تو غار زندکی

. بر ای هم ین م یگ م  - ی معلوم نیست، صبح هم زودتر از بقیه بلند  میشی ر  الان بشور. غار شبا تار یک میشه چن 

ر لباس ها   ر خود، لباس ه ای آری ا را پوشید و به شسیی سمن  ناچار سرش را تکان داد و به س وی رود رفت. پس از شسیی

ی ندید! تند  یش مشغول شد. صد ابی به گوشش رسید. ترس یده اطراف را نگاه کرد اما در تا ر ر یگ شب،  میان درختان چن 

 تر از بی ش دستانش را تکان می داد تا هر چه سر یع تر لب ا س هارا بشوی د و به غار برود.  

 می کردند. با موها  
ی
ستان افتاد و سخنابر که دوستانش از جن می زدند. جن هابی که در جنگل و دشت و کوه زندکی یاد دبن 

ش آ ویزان شد اشهد خود را خواند. چشمانش را بست و فر یاد زد. دسنی ر وی دهان  او قرار  ی بلندی که از با لای سر 

گرفت. می ترسید از این که چشمانش را باز کند! با گرفته شدن بینر اش و نر سیدن هوا، چشمانش را باز کرد و سایه را 

 ! روبه ر وی خود دید. عصنی او را هول داد و گفت: نزد یک بود خفم ک بر 

س ایه گنگ او را نگاه کرد. یک دستش را روی دهانش و  ی ک دست را ر وی بینر اش گذاشت.  این مرد راست می گفت. 

ر نفس ندارد. رنگش قرمز شده بود اما به عقلش نمی رس ید که دهان و بینر اش را رها کند. سمی ر در حالی   انسان  اینچنی 
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ت و کشید. راه نفس سایه باز شد و در حالی که تند تند نفس می کشید  که به خنگ بودن او می خندید دستانش را گرف 

 لبخندی زد . 

پس از چند دم و بازدم، دستانش را باز کرد و سمن  را در آغوش گرفت. آغوش تشکری که از آریا آموخته بود. سمن  اول 

وجود جنگلی عجیب خواستنر بود! پس  بهت زده و بی حرکت  ایستا د اما سپس دستانش را دور کمر او حلقه کرد.  ا ین م

اهن   از چند لحظه سعی کرد خود را جدا کند اما س ایه او را محکم گرفته بود. در حالی که سعی می کرد دستان سایه را از پن 

 ش جدا کند لب زد: سایه بسته، ولم کن، الو!  

 او را رها کرد.  س ایه باز هم او را گرفته بود. با ف ریا دی که سمن  بر سرش کشید ترسیده

ون  ر نشست و زانو ها یش را در آغوش گرفت. سم یر کلافه نفسش را بن   روی زمی 

ی که هیچ کس رو انقدر  سونمت ولی خب باید یاد بگن  فرستاد. خم شد و با لحنر آرام گفت: ببخش نمی خواستم بنی

  .  طولابر و محکم بغل نکنر

سوق داد و سرش را خم کرد. سمی ر از جای ش بلند شد و لباس ه ای   س ایه مانند کودکان لب  زیرینش را به پ ا ین

 شسته شده را ر وی درخنی پهن کرد. در حالی که به س ای ه نگاه می کرد دستش را دراز کرد و گفت: بریم غار ؟  

ر به آغوش کشیدن انسان ها  می گ فت به س  س ایه سرش را تکان داد و سمن  دست او را گرفت. در حالی که از قوانی 

ی گفت و در جابی که برادرش بر ا یش انداخته بود دراز کشید.   که به غار رسیدند سمن  شب بخن 
وی غار رفتند. زمابر

س ایه می خواست همانند دیشب کنار آریا بخوابد ولی او کوله اش را کنارش گذاشته بود. غمگ ین در حالی که پا ین 

   غار، درون خود جمع شده بود به خواب رفت. 

ون می رفت.   ی ندید. سایه ه میشه زودتر از آن ها بیدار شده و از غار بن  ر صبح آر یا چشم باز کرد و جز دو برادر  چن 

ه ی بند   ی دندان ه ایش مشغول شد. با دیدن حسری ر بدون ا ی ن که سعید و سم یر را بیدار کند به کنار رود رفت و به تمن 

ر اعصابش به هم ریخت. چند روز  بود درون جنگل گ یر افتاده بودند؟ شش روز یا هفت روز؟ دیگ ر زمان هم روی زمی 

از دستش در رفته بود. از جا یش بلند شد و مصمم گام برداشت. او باید راه ی پیدا می کرد! سمن  و سعید، با سر و صد ای  

 س ای ه ای که تازه وارد غار شده بود از خواب پریدند. 

 ا دست می مالی د گفت: گشنمه! سمن  در حالی که چشمانش را ب

 سعید که تازه از ج ای خود بلند شده بود غضبناک برادرش را نگاه کرد.  
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بزار از خواب بلند سیی بعد یاد غذا بیوفت! تازشم غذا می خو ای برو بگرد پیدا کن، من یگ خسته ام آریا هم   -

 نیست.  

 انگار می رید حیی پید ا می کنید! هیچ کدوم ب  -
ی
 ه اندازه ی سایه غذا ی خوشمزه نمیاره.  یجور م یگ

ون از غار گام برداشت تا برای دو برادر غذا پیدا کند. مانند همیشه با دو خرگوش در دستش  س ایه لبخن دی زد و به بن 

بازگشت. سم یر در حا لی که ذوق زده او را نگاه می کرد دست بر سرش گذاشت و موه ایش را نوازش کرد. دخنی جنگل 

ش رفت. سمن  کنجکاو به سمت سعید چرخید. صد ا ر  ی نامفهو می از دهانش خارج شد و به س وی سنگ نوک تن 

 به نظرت میتونیم کاری کنیم که صحبت کنه؟   -

ر یک گفتار درمابر ندارم.   -  متاسفم، کلی 

 مسخره! ب یا  یکم تلاش کنیم ش اید چ ی زی یاد گرفت.   -

 کشید و بی حوصله به برادرش 
 چشم دوخت.  سعید پوفر

 خب میخوا ی چ ی یاد ب دی؟ مامان؟ بابا ؟   -

ی بهنی از این ا!  - ر  یچن 

ر را به س ایه می آموختند آر یا با لای درخنی رفته و بر ای دوستانش گلابی  می چید. پس از دو   در حالی که آنها سخن گفیی

د غار شد، دو برادر با لبخند ها ی شیطابر ساعت به غار بازگشت. خدا را شکر می کرد که راه را گم نکرده! زمابر که وار 

معروفشان ، یکدیگر را نگاه می کردند. در ح الی که گیج به آنها چشم دوخته بود چشمگ زد و گفت: بگید ببینم باز چه 

ی تو سرتونه؟ مثل خواستگاری نکنید اینج ا دستشوبی درست حسا ...   ر  چن 

 یا، و،ر   -

مراه بود، متعجب سخنش قطع شد و به عقب برگشت. با دیدن س ایه که با شنیدن نامش که با آو ای  یک زن ه

 جل وی غار  ا یستاده بود با دهابر باز به تماشا یش  ایستاد. 

 بر کمرش کوبی د و او به خود آمد و خوشحال رفیقش را نگاه کرد. در حالی که می خندید به سوی س ایه رفت 
سمن  مشنی

جب زده در آغوش یاور چشمانش را بسته بود. باز هم قلبش  ایستاده بود و تپش و او را در آغوش گرفت. س ایه تع
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نداشت! با  یاد مقررات در آغوش گرفتنر که سمن  به . آموخته بود خود را جدا کرد. آ ر یا با خوشحالی گفت: باورم  

  !  نمیشه حرف م یزبر

 یا،ور.  -

؟!   -  حیی

 یا،ور.  -

برادر را نگاه کرد. تازه متوجه کلامی که بر زبان س ایه بود شد. در حالی که نفس ه ای آریا عصنی به عقب برگشت و دو 

   !  عمیق می کشید به سم یر چشم دوخت و گفت: پنج ثانیه بهت وقت میدم تا از اینجا گمشی

: چرا فقط من؟ بخدا سعیدم کمک کرد.    سمن 

 آریا:  یک، دو!   

ر بدی نگفته که!   : داداش چن   سمن 

 سه.     آریاک

سمن  که دید آر یا جدی است پا به فرار گذاشت و از غار ب یرون رفت. می دانست که اگر ثانیه  ای د یگر آنجا می 

 ماند کارش ساخته بود. سعید با لبخند به دوست خود چشم دوخت.  

 حقش بود!    -

 تو یگ حرف نزن که میدونم کار هر دوتون بوده.   -

م  سعید در حالی که  می خندید سر  ون از غار گام برداشت. با صد ای بلن دی گفت: من من  ش را تکان داد و به س وی بن 

ر کنم، لباس ای سمن  خشک شدن .   لب رودخونه خودم رو تمن 

ه ن یاد طرف رود.     مواظب باش این دخنی

 آریا در حالی که سرش را تکان می داد زمزمه کرد: آره، حتما مواظبشم!  
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و ن از   غار هول داد و به سعید اشاره کرد. س ایه را به بن 

 بدو برو دنبالش.   -

 س ایه سرش را به سمت چپ و راست تکان داد.  

 یاور.  -

ر سخنر حرص می  داستان س ایه و آری ا تا شب هم ین بود. س ایه نام یاور را بر زبان می آورد و آ ریا بدون گفیی

 ند . خورد. دو برادر هم با لبخند به دوست خود نگاه می کرد

  .  سمن  با لحنر مهربان گفت: اصلا آر یا شاید قرار بوده ب یایم  اینجا تا تو درست بشی

 آریا: منظورت چیه ؟ 

: شاید وسوا سی بودنت نسبت به کثیقر و اسمت  اینجا خوب بشه.    سمن 

. این دخنی حوصله ی شوحیر نذاشته.   آریا: خفه شو سمن 

: من ج دی ام!    سمن 

 یاور.   س ایه: یاور،  

 همه نگاهشان به سمت س ایه رفت. آر ی ا از جای خود بلند شد و رو به رو ی او  ا یستاد.   

ی رو در بیاری؟ بس کن دیگه!   - ر  یه گوشه؟ ب اید حتما شور  یچن 
 نمیتوبر لال بشی بر

ر ن   اینچنر ن غمگی 
ون می رفت نگاه کرد. هیچ زمابر شده بود. حس م ی کرد س ایه با بغض به آ ر یابی که از غار بن 

کش قلبش را در دست گرفته و  می فشارد. قطره اش کی از چشمش خارج شد. سمی ر سر یع به سمت او رفت و در  

 حا لی که اشک بر گونه اش را پاک می کرد گفت: هیش! آروم باش سایه.  

ر کنار س ای ه نشست و او را در آغوش گرفت. ثانیه ها گذشتند و سمن  قوا ر  روی زمی  نینر که خود بر ای در آغوش گرفیی

 یک انسان، به دخنی جنگلی توضیح داده بود را نقض کرد. 

 س ایه سرش را همانند کودکی رو ی پا ی سمن  گذاشت. سع ید در حالی که به آنها چشم 
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دخنی نز د ی ک  دوخته بود برادرش را صدا زد.  زمابر که سمی ر به او نگاه کرد گفت: سم یر به نظرت  زیا دی به این 

 نشدی ؟   

: داداش ناراحته، بعدشم تو دیگه انقدرا هم به  این چ یزا اهم یت نمی دا دی.    سمن 

ه ازش  ، من تورو میشناسم، جنس رابطه هارم  میشناسم. حالاتت مثل یه آدم عادی ن یست. بهنی ر سمن  سعید: ببی 

، س ایه لقمه ی دهن تو نیست.    دوری کنر

 تو هم! توهم زده شدی حتما. من س ایه رو فقط سمن  در حالی که ه
ی
ابی میگ

ر ول شده بود لبخن دی زد و گفت: چه  چن 

 به چشم یه رفیقی که می تونه تو جنگل ازمون محافظت کنه می بینم.  

سعید شانه ه ایش را بالا انداخت و س من  به نوازش موها ی س ایه مشغول شد. لخت و یک دست بودن موها ی او در  

من  پرسشی  ایجاد کرد. کش که شانه نزند ،موها یش در هم  می پیچند و  این چن ین نمی شوند. پس چرا موه   ذهن س

 ای  این دخنی یک دانه گره هم ندارد؟ سای ه چشمانش را بست و  یک دفعه خاطرا بی در ذهنش نقش بستند.  

 صد ای یک مرد را  می شنید که شعر م ی خواند.  

شش بود و مرد موها ی او را نوازش  می کرد. هر چقدر س عی کرد صورت ها را به یاد بیاورد و  دخنی کوچگ در آغو 

ر د نشد. با سردر دی که تمام تنش را بی رمق کرده بود از جا ی خود بلند شد و از غار ب یرون رفت. زمابر که  واضح ببی 

ر  دی د. آن را برداشت و چندین بار باز و بسته کرد.   بازگشت سه پسر به خواب رفته بودند. قیخی کوچ کی را ر وی زمی 

می دانست که ا ین وس یله به چه دردی می خورد. با چشم خود دیده بود که آریا با آن موه ای بینر اش را کوتاه می کند  

 . 

ر دبر ای منه! هر  دست برد تا موها ی بلندش را بزند ول ی صد ای مردی در گوشش پیچید: موهات قشنگ تر ین چن 

 ریا! 
ی
تار مو با هر نفس من هماهنگه. اندازه ی هر کدوم یعنر طول عمری که من دارم. یه موقع باز قیخی دستت نگ

 میخو ای عمر باب ابی کوتاه بشه؟  

قیخی را پا ین آورد و چشمانش اشک ی شدند. می دان ست معنر پدر چیست اما در  این هجده سالی که درون جنگل 

 کرده بود نمی 
ی
دانست که پدری دارد. چشمانش را محکم بست تا صورت مرد را واضح ببیند اما هر چه تلاش کرد بی  زندکی

ر  یادش رفت و با لبخند آن را نگاه کرد.    فایده بود. با حس قیخی  ای که هنوز در دستانش بود، همه چن 

 به س وی او رفت.  موه ای سعید در نظرش بسیار بلند بودند! با فکری که در سرش جا خوش کرده بود 
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 چشمانش را باز کرد. دستش را بالا برد و ساعتش را نگاه کرد.  
ی
 صبح آر یا با حس تشنگ

عدد هفت را نشان می داد. به سمت راست چرخید و دخنی جنگلی را دید، که با شانه ای کوچک در دست، موها یش را  

ر شانه  ای نداشتند. اصلا دخ تری که با گرگ ها بزرگ شده چه می شانه می زد. با دقت نگاه کرد. هیچ کدام از سه پسر چنی 

وع به خن دیدن کرد. آریا متعجب گفت:   سر؟ س ایه با حس نگا هی به آریا چشم دوخت. با دیدن او سری
ی
داند از آراست کی

 به  حیی می خند ی ؟ 

که دیگر خواب از سرش پریده بود  با یاد فر یاد دیشب او چشم غره  ای رفت و با شانه ی در دستش از غار خارج شد. آریا  

از ج ای خود بلند شد و به کنار رود رفت. چشمانش را بست  و دست ها یش را داخل آب فرو برد. با زدن آب خنک به  

صورتش چشمانش را باز کرد و انعکاس چهره اش درون رود را نگاه کرد. موه ایش ک می کوتاه شده بودند. عصنی از کنار  

س وی غار رفت. کش جز سمن  نمی توانست چن ین کند! زمابر که وارد غار شد به سم یر نگاه کرد. رود بلند شد و به 

موهای او هم کمی کوتاه شده بودند. نفس ع میقی کشید تا کمی آرام شود. دیگر می دانست که کار او نیست. به سع ید  

ل صد ایش گفت: تو چرا اینطوری ش د ی؟!     نگاه کرد و بدون کننی

ر نشست و به اطراف نگاه کرد. زما بر که آریا را رو به ر ویش  دید خیالش    سعید  که از خواب پریده بود ترس یده بر زمی 

 راحت شد و نفس عمیقی کشی د. 

 میم یری  یواش تر حرف بزبر ؟   -

وع به خاراندن کمر خود کرد. در حالی که س عی می کرد دستش را به وسط کمرش برساند به آر  یا گفت:   خواب آلود سری

ر چ ی رفته تو بدنم.    ب یا ببی 

 آریا دست بلند کرد و به سر سعید اشاره کرد.   

 داداش موهات!    -

 موهام چ ی ؟   -

اهنش برد و چند تار مو ب یرون آورد. بهت زده به آریا نگاه کرد و دستش را ر وی سر گذاشت. موها  دستش را درون پن 

و ن آورد. با د یدن خود درون آ ین ه   یش کوتاه شده بودند! با عجله به سمت کوله اش رفت و از درون آن آ ینه  ای بن 

ر به سمت آریا برگشت و گفت: کار تو بوده ؟   خشمگی 
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آریا سرش را خم کرد تا او موها یش را ب بیند. سعید عصنی به سمت سمن  برگشت؛ موه ای او هم کوتاه شده بودند. 

 را شکار کرد .  با شن یدن صد ای پ ابی با چشمانش س ایه

س ایه  ای که از حالات ا ین مرد فهم یده بود کار خوبی انجام نداده است. ترس ید ه لبخندی زد. دستش را بالا برد و  

 از سه پسر آموخته بود را بر زبان آورد.  
ی
 دست و پا شکسته واژه  ای که به تازکی

 باب ای!   -

 ون رفت و روی شاخه ی درخنی نشست.  سعید به دنبال او دوید ول ی س ایه از غار بن  

ون برد و فر یاد زد: مگه این که نیا ی پا ین!   سعید سرش را از غار بن 

آریا لبخندی زد و به س وی سمن  برگشت. مر دی که فارغ از دنیای اطرافش به خواب رفته بود. نزد یک ظهر چشمانش 

 د . را باز کرد و رو به ر وی خود چشمان قرمزی را مشاهده کر 

 سعید عصنی گفت: یکم دیگه می خواب یدی گمون می کردم مردی!   

 سمن  بی خ یال به آ ریا نگاه کرد.  

 ای ن چشه؟ چرا پاچه می گ یره ؟ آریا: دوباره نگاهش کن.  -

 سمن  باز به برادرش چشم دوخت. موهای بلند او که تا شانه اش می رسیدند کوتاه شده بود.  

بلند شد و خنده بر لبانش نقش بشت. در حالی که  می خندید گفت: کی به ا ین حال انداختت با دیدن او از ج ای خود 

 ؟  

سعید جوابی نداد و آریا نام سایه را بر زبان آورد. سمن  با عجله گفت: ب اید کنار غار مواظب باشیم نیاد تو، وگرنه کار 

 سعید تموم میکنه. ن یمه تموم گرگ ی که چند روز پیش به س ایه حمله کرده بود رو 

 سعید: موه ای خودتم زده.  

 سمن  دسنی به سرش کشید.  

 موهام از اولم خیلی بلند نبود.  -
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دست خودش نبود! او نمی توانست وقت با ارزشش را سر حرص خوردن به چ یز ه ای کوچک هدر بدهد. از جایش 

 بلند شد و رو به آریا گفت: م یدوبر س ایه کجاس ؟ 

 درخت  می ترسه پا ین بیاد.  رفته بالا  -

 پس فهمیده چیکار کرده!   -

 اوهوم.  -

سمن  لبخن دی زد و از غار خارج شد. به سمت درخنی که س ایه ر وی آن قرار داشت رفت و کنار او نشست. مهربان  

 نگاهش کرد و گفت: دیشب آ ریا و صبح هم سعید، تنها کش که ازت عصبابر نیس ت منم.  

د را در آغوش او فرو برد و انگشتان دستانش را  یگ یگ بالا آورد.  این را از سم یر آموخته بود. زمان  س ایه با لبخند خو 

می گرفت بر ای هر آغوش و  هیچ کدام نباید بیشنی از بالا آمدن تمام انگشتان طول می کشید. صدای تپش هابی را می  

به چهره ی سمن  چشم دوخت. مر دی که بی در بی نفس می  شنید که بیشنی از قبل شده بود. متعجب سرش را بالا برد و 

 کشید. باز هم سرش را نز د یک قلب او برد تا به تپش های تندش گوش دهد . 

 سمن  دستش را بالا برد و دور تن او حلقه کرد. تپش قبلش تند می شد و نفس ه ایش 

. با ص دای  آ ریا هر دو او را نگاه کردند.   کوتاه، ولی آرامش  می گرفت از  این موجود دوست داشتنر

 اونجا چه غلطی  می کنید ؟   -

 س ایه متعجب از آغوش سمن  ب یرون آمد و به آری ا چشم دوخت. 

ه بی ای پا ین.   -
 سم یر، سعید دنبال سایه هستش نه تو، بهنی

. آر یا در حالی که به سمت سمن  سرش را تکان داد و از درخت پا ین پرید. به س وی دوست خود رفت و با او همگام شد 

 که جوابی 
غار می رفت در فکر بود که چرا با  دیدن س ایه در آغوش سم یر  اینچن ین اعصابش به هم ریخت. زمابر

نیافت سرش را تکان داد و به سعید نگاه کرد. با دیدن او لبخن د ی بر لبش نشست. هنوز هم درون غار به انتظار س ایه 

 ت. سعید رو به برادرش گفت: بگو ب یاد پا ین کاریش ندارم. نشسته بود. ساعنی گذش 

 سمن  سرش را تکان داد و از غار ب یرون رفت. پس از چند دقیقه بازگشت و نفس نفس زنان گفت: س ایه ن یست.  
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 آریا(نگران:) یعنر  حیی نیست ؟ 

: ن یست  دیگه! اطراف رو گشتم کنار رود هم رفتم نبود.    سمن 

 ا چرا نگران به نظر م یاید؟ اول ین بارش نیست که رفته تو دل جنگل.  سعید: شما دوت

سمن  در حالی که چشمانش قرمز شده بودند به سمت برادرش رفت. انگشت اشاره اش را تهدید کنان بالا آورد و گفت:  

 سعید اگر بلابی سرش ب یاد کچلت میکنم!  

 شناخت؛ نگاه  یک انسان عادی نبود! سعید به چشمان او نگر یست. ا ین نگاه را می 

 سرش را پا ین انداخت و در فکر فرو رفت. آریا بلند شد و گفت: من م یرم دنبالش بگردم.  

هر دو برادر سرشان را تکان دادند و آری ا از غار خارج شد. دلش گواه بد می داد و نمی دانست که در  آینده چه اتفافی  

ر س ایه را نزد یک رود پیدا کرد. آرام به سمت او گام برداشت و دست بر شانه اش خواهد افتاد. پس از کمی راه رف یی

گذاشت. س ایه چرخ ید و نگاهش کرد. با دیدن او اول لبخن دی زد اما با یاد دیشب اخم جای خنده را گرفت. آریا که 

 می دانست دخنی جنگلی از چه چ ی زی دلخور شده کنار او بر زم ین نشست.  

 بخش. عصنی شدم خب همش در گوشم یاور  یاور. اما میدونم تقصن  تو نبود . من رو ب -

ر ی که رو زبونت اومد اسم منه و تو هم از خوشحالی هی تکرارش می کر دی.  ر چن   اولی 

 بریم تهران پدر سم یر رو در میارم.  

. نفهمید که کلمه ی نرو را زمزمه می صد ای ناواضخ از دهان س ایه خارج شد و آر یا نفهمید که چه می خواهد بگ و ید 

ی که درون جنگل بزرگ شده. شاید  پیش از دیدن انسان ها، از پس تنهابی بر می آمد ولی نمی توانست  کند  این دخنی

ر  این سه پسر، چه بلابی سرش م ی آید. با شنیدن صد ای آر یا او را نگاه کرد.    گمان کند پس از رفیی

 بخشید ی ؟   -

ت  بی وقفه نگاه کند به چشمان  یاور، به چشمابر که به شب شدن صبح و صبح شدن شب سرعت می  دلش م ی خواس

بخشیدند. آهی کشید و سرش را به نشانه ی ت ا ید تکان داد. آریا لبخن دی زد و از ج ای خود بلند شد. دستش را دراز  

 کرد و خوشحال گفت: چطوره دور از چشم دو تا داداش بری م خوشگذروبر ؟ 
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س ایه مانند او بلند شد و در حالی به سمت زم ین خم می شد دستش را دراز کرد. لبخند آریا عمیق تر از قبل شده بود. 

ر نشاند و گفت: تا من کارم رو تموم می    جنگلی را رو ی زمی 
دست او را گرفت و با خود کشید. زمابر که به رود رسیدند دخنی

 کنم تکون نمیخوری!  

وع کرد. در نظر او تمی ز شدن هم نوعی خوشگذرابر بود. دستش را درون رود  س ایه سرش را  تکان داد و آر یا کارش را سری

فرو برد و سپس ر وی صورت س ایه کش ید. زمابر که تفاوبی ن دید سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و به سمت لباس  

ت او را برد ت را درون رود فرو  های س عید که رو ی درخنی پهن شده بود رفت. تیسری اشت و باز کنار س ایه برگشت. تیسری

برد و پس از خیس شدن. آن را آرام روی صورت و گردن دخنی رو به روی ش کشید. دستش را ر وی موه ای او گذاشت و 

با انزجار گفت: موهاتم حیر لی چربه!  به سمت غار رفت و بدون حرفر صابون را از کوله ی سعید برداشت. دو برادر 

ر و قیخی برداشت و از غار خارج شد. سایه متعجب به وسیله ها ی م تعجب نگاهش می کردند. از کوله ی خود هم موچی 

در دست او نگاه می کرد. آر یا سر او را درون آب فرو برد و با صابون شست و شو داد. زمابر که کارش تمام شد با لبخند 

 بودند!  نگاهش کرد. سر، صورت و گردنش د یگر چرک و چرب ن

دخنی جنگل با موه ای خیس دلنش ین تر شده بود! آ ریا موچ ین را برداشت و ر و ی ابرو ها ی او گذاشت. س ایه 

 ترسید ه فکر فرار بود که او ذهنش را خواند و دستش را گرفت. 

ی ش کوبیده شد. آریا برداشته شدن اولی ن تار ابرو مسا وی بود با ف ریاد سایه و س یلی ای که بر صورت مرد رو به رو 

ر سیل ی ای نخورده   دستش را ر وی صورتش گذاشته بود و با درد او را نگاه می کرد. تا به حال از خانواده اش هم چنی 

 بود! دخنی جنگلی که تازه فهمید چه کرده سرش را به نشانه ی تاسف پا ین آورد. آر یا با درد لبخندی زد.  

   بیار بالا سرت رو تقصن  خودمه.  -

س ایه سرش را به سمت چپ و راست تکان داد و به زمی ن چشم دوخت. آر یا دستش را درون آب فرو برد و مشت آبی  

بر پس گردن او ریخت. قطره ه ای آب ر وی کمر س ایه سر خوردند و او متعجب سرش را بلند کرد. آریا از ر وی زم ین  

م شد و دست س ایه را گرفت. دست او را در دست دراز شده برخواست و دستش را دراز کرد اما با یاد ساعت پ یش خ

 ی خود گذاشت و گفت: هر موقع یگ دستش رو دراز کرد تو ب اید دستت رو تو دستش بزاری. فهمید ی ؟  

س ایه سرش را تکان داد و به س وی غار گام برداشت اما آر یا جلوی او را گرفت و مانع از حرکتش شد. در حا لی که  

اهنش   را در می آورد با حسادت زمزمه کرد: عمرا بزارم سم یر با چشماش قورتت بده!  پن 



   یا ر و یاو ر

       

 76 
  

اهن را دور موه ای خیس س ایه پیچ ید و دست در دست او وارد غار شد. س عید و سمن  متعجب به سایه نگاه   پن 

ر تر از پیش شده بود .   میکردند. صورتش روشن تر و تمن 

.   سعید لبخن دی زد و گفت: حالا فهمیدم  صابون رو چیکار م ی خواسنی

ی توجهش را جلب کرده بود پرسید: داداش چرا صورتت قرمزه ؟ آریا خود را به آن راه زد.  ر  سمن  که چن 

-   . ر ه، تو راه خوردم زمی  ر  چن 

ر بلند شد. در حالی که با دقت به صورت آ ریا نگاه می کرد  سمن   یک ت ای ابرو یش را بالا انداخت و از رو ی زمی 

 فت: ولی این جای چندتا انگشته .  گ

ل خود داشت لب زد: کار سایه که ن یست   آریا سمن  را هول داد و گمشوبی  ز یر لب گفت. سعید که سعی در کننی

 درسته ؟ 

آریا پوفر کشید و دو برادر خندیدند. فراموش کرده بودند که رو زی خود هم از ا ین دخنی کتک خورده اند. س عید که  

 دی روی لبش بود به س ایه نگاه کرد.   هنوز لبخن 

. باشه ؟   - ر  خیس شدی سرما میخوری. الان آت یش درست میکنم ب یا کنارش بشی 

  
ی
س ایه سرش را تکان داد و سعید به سمت چوب هابی که روز گذشته جمع کرده بودند رفت. آتشی درست کرد و همگ

ون نرفتند و چهار  نفری روز خود را به صحبت و خنده گذراندند. دخنی جنگلی برحیر دور آن نشستند. تا شب از غار بن 

از سخنان آنها را نمیفهمید و فقط سرش را تکان می داد .سمن  به او نگاه کرد و گفت: هسنی یکم ب ریم جنگل رو بگردیم  

 ؟  

ون رفتند. آریا که نگاهش آنها را بدرقه می ک رد با صد ای سعید به خود آمد  دخنی سرش را تکان داد و هر دو با هم از غار بن 

 و به او چشم دوخت: نمی دونم چرا اما حس خوبی نسبت به س ایه ندارم. 

 آریا متعجب ابروه ا یش را بالا انداخت.  

 حس خوبی نداری ؟  -
ی
 منظورت چیه؟ آدم تا به صورتش نگاه می کنه خنده به لباش میاد، بعد تو م یگ
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م، دلشوره ی بهم خوردن  م یدونم حس چرتیه ولی دست خودم نیست!  - نگاهش که میکنم دلشوره م ی گن 

 زندگیم.  

م.    ون از غار نگاه م ی کرد لب زد: ولی من وقنی نگاهش م یکنم آرامش می گن   آریا در حالی که به  بن 

 سعید: آریا، نکنه تو عاشقش شد ی ؟ 

دیدا ر گشته بود گفت: اونطوری نگام  آریا متعجب به دوست خود نگاه کرد. سعید در حالی که لبخندی بر لبش پ 

! دنیای اون با دنیای تو متفاوته. مثل آب و آت یش  می مونید.   ر ادمی بشی  نکن شوحیر کردم. تو عمرا عاشق چنی 

  
ی
آریا: چقدر درباره ی این سه حرفر  ای که خیلیا باورش دارن میدون ی ؟ سعید: عشق رو می کی

 ؟ آریا: اهو م  

، نمیشه  دربارش توضر ح داد چون کلمه ای در وصفش پیدا نم یشه. فقط می تونم بگم عشق یعنر وقنی سعید: میدوبر

، کارابی میکنر که ازت بعیده، دوست دار ی تنها باسیی وقنی اون کنارته، نم یتوبر اون 
کنارسیی متوجه گذر زمان نم یشی

، چشماش که ابری  میشه هو ای  دلت طوفانیه، اگر تو خطر باشه یه لحظه هم فکر نمی کنر   رو کنار یه نفر د یگه ببینر

 و بر ای نجات جونش، حنی از خودتم می گذری.  

آریا سرش را تکان داد و سعید از ج ای خود بلند شد. میخواست از غار ب یرون برود تا آ ریا نبیند اشک چشم هایش را. 

مرگ ممکن بود. آر یا بدون  این که منتظر   باز هم به  یاد عشقش افتاد که به او رس یدنش فقط در آسمان ها و پس از 

ون از غار بودند باشد پت وی مسافربی  اش را پهن کرده و به خواب رفت. صبح با صد ای آلارم موبا یل  سه نفری که بن 

 چشمانش را باز کرد. ساعت هفت بود و سایه مشغول شانه کردن موه ایش.  

او پرداخت. شیطابر در حال وسوسه کردنش بود. د یگر دوام   بدون ا ین که از ج ای خود بلند شود به تماش ای

 نیاورد و موب ایلش را برداشت.  

آن را به سمت سای ه گرفت و د ا یره ی قرمز رنگ را زد. خود هم نمی دانست که چه می کند. نمی فهمید چرا آلارم تلفن  

این دخنی کثیف است. زمابر که س ایه شانه را پا   همراهش را ساعت هفت تنظیم کرده و برای چه در حال فیلم برداری از 

 ین آورد آر یا هم موبا یل را کنارش گذاشت و چشمانش را بست. زمابر که چشم باز کرد س ایه دیگر درون غار نبود . 



   یا ر و یاو ر

       

 78 
  

سعی کرد باز هم به خواب برود اما هر چه تلاش کرد ف اید ه ای نداشت. پس از یک ساعت از ج ای خود بلند شد و 

ون رفت. دود غلی طیر از دور به چشمش خورد. از   غار بن 

ر زمان با یاد ساره زمزمه می کرد:   بی اهم یت کنار رود رفت و به صورتش آب زد. در همی 

، من که ازت گذشتم و رفتم رفیق، شاید   ، شباتو بعد از ا ین ب اید هق هق کنر ه شو تا دق کنر انقدر به عکسام خن 

 بتوبر عکسمو عاشق کن ی. 

  ا ی که به مشامش رس یده بود دهانش را بست و صورتش را جمع کرد.  
ی
 با ب وی سوختگ

 کوچک را دید که دست و پا می زد تا رها شود ولی مادرش او را به دندان گرفته بود. لحظه  ای تمام اندام ه ایش 
ی
گرکی

و ن آورد.   در بدن فرو  ریخت. در حا لی که با عجله به سمت غار می رفت س ایه را صدا زد   . سعید سرش را از غار بن 

بر ؟  - ر  حیی شده داری داد من 

 اون طرف جنگل داره می سوزه و سا یه نیس ت.  -

سعید نگران به س وی برادرش رفت تا او را بیدار کند و هر سه دنبال س ایه بگردند. آریا هر چقدر که به دود نز دیک تر 

د آتشی که زبانه می کشد. بلاخره س ایه را پیدا کرد! نز د یک میشد ترسش شدت م یافت، چون دیگر به چشم می دی

 که چند  
ی
 که می سوختند ا یستاده بود و بی اهمیت به اطرافش، گرگ رو به ر وی خود را نگاه می کرد. همان گرکی

درختابر

 وجود دارد به روز قبل زخمی اش کرده بود. آریا بدون فکر به  این که او نزد یک آتش است و کنارش هم یک گرگ وحشی 

 س ویش د وید.  

زمابر که به س ایه رسید دستش را گرفت و کشید. س ایه با اخم او را نگاه کرد و تقلا کرد تا دستش را جدا کند اما نمی  

 که از پشت آر یا در فکر حمله ور شدن بود. بلاخره دستش را جدا کرد و او را به 
ی
توانست. جلوی خود را نگاه کرد و به گرکی

   سمت
ی
ر افتادند. آریا ترسیده به این صحنه نگاه م ی کرد. گرکی  پ رید  و هر دو روی زمی 

راست هول داد. گرگ روی دخنی

ش فکر درید ن گل وی او بود.    ر  که روی س ایه قرار داشت و با دندان ه ای تن 

 لبخند زنان آن را برداشت و ر وی سر گرگ کوبید. آریا 
ی
دست دخنی جنگل را گرفت و او   به اطرف نگاه کرد و با دیدن سنگ

ر افتاده بود باز هم با او همراه نشد. به س وی ح یوا ن رفت و آن را در    که بر زمی 
ی
را بلند کرد اما سایه با دید ن گرکی

ر گذاشت و آریا فر    که به کنار رود رسیدند سایه حیوا ن را زمی 
آغوش گرفت سپس همراه آر یا از آنجا دور شدند. زمابر

ی!   یاد زد:   دیونه شد ی؟! نزد یک بود بخاطر دعوا با یه گرگ بمن 
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س ایه ترسید ه نگاهش کرد. انقدر که ف ریاد  یک مرد او را  می ترساند غرش  ی ک حیوان وحشی نمی ترساند! لب ها 

ر  یش به سمت پا ین سوق پید ا کردند و چشمانش اشگ شدند. آریا با دیدن قطره اشگ که به پ ا ین فرود آمد ه مه چن 

یادش رفت و کلافه س ایه را در آغوش گرفت. با دیدن  یک قطره اشک اعصابش به هم ریخته بود و اگر می توانست 

 همان لحظه خود را برای فر یا د زدنش نابود می کرد!  یاد سخن سعید افتاد و صد ای او در سرش پیچید.  

 چشماش که اش کی میشه هو ای دلت طوفانیه.   -

 ه عقب هول داد و متعجب نگاهش کرد.  س ایه را ب

 کار ابی میکنر که ازت بعیده.  -

 سرش را تکان داد:  

 نه، این امکان نداره، حتما، حتما سع ید درباره  ی عشق افکار اشتباهی تو سرشه!   -

آمدن سعید  س ایه متعجب نگاهش کرد. عشق دیگر چیست که آریا بر زبان می آورد؟ به س وی او گام برداشت ولی با 

و سمن  آ ر یا عقب رفت و دو برادر نگران به سمت س ایه رفتند. سعید دستش را بر شانه ی او گذاشت و گفت: خو 

؟ حیی زیت که نشد ؟   بی

س ایه سرش را به نشانه ی نه تکان داد و به رو به ر وی خود نگاه کرد ولی آ ری ا را ندید. او بی صدا از آنجا دور شده بود.  

 چشمانش را باز کرد و دو برادر ترسیده عقب رفتند . گرگ 

به س وی دخنی جنگ لی حمله ور شد و باز او را به زم ین انداخت. سم یر نگران به سمت او گامی برداشت اما سعید  

ون آورده   دستش را گرفت. س ایه با حس جسم خیش که روی صورتش نشست متعجب گرگ را نگاه کرد. زبانش را بن 

به نشانه ی تشکر ل یس می زد. گ ویا حنی گرگ ها هم معنر محبت را می دادند و لی امان از انسان ها! س ایه  و او را 

 کشیدند و سعید رو به سمن  گفت: بیا ب ریم یچ ی زی پیدا  
ر بلند شد. دو برادر نفس عم یقی لبخندی زد و از ر و ی زمی 

 کنیم بر ای خوردن.  

 گلابی می چیدند سمن  گفت: م یگم سمن  سرش را تکان داد و هر دو 
درون جنگل گام برداشتند. در حالی که از درخ بی

 داداش، امکان داره آدما اونطرف جنگل رو سوزونده باشن؟ اگر اینطور باشه م یتونیم راه برگشت به خونه رو پیدا کنیم.   
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ر جنگل تو  این وض ر عجینی نیست.  سعید: فکر نکنم. تابستونه و آفتاب مستقیم م یزنه، سوخیی  عیت هوا چن 

 پر از گلابی وارد غار شدند. سعید با دیدن آری ابی که در فکر بود 
سمن  ابرو های خود را بالا انداخت و هر دو با دستابر

 گفت: چ ی شده؟ چرا ناراحت به نظر می رسی ؟  

 تو  اینجا هرروز سخت 
ی
ی ن یست فقط کاش راه رو زودتر پیدا کنیم. زندکی ر  تر از دیروزه.  آریا: چن 

: من که خوشم اومده از  این جا.    سمن 

 سعید: معلومه خوشت م یاد، آدم ای خنگ  اینجور جاها رو دوست دارن.  

سمن  به برادرش چپ چپ نگاه کرد و سعید لبخن دی زد. نگاهش را به سمت آریا چرخاند. او بدون  هیچ واکنشی به 

در حالی که گلابی ای جلو یش گرفت گفت: بگ یر بخور که کم پیش میاد  روبه روی خود زل زده بود. به کنارش رفت و 

 وسط جنگل تو یه غار گلابی بخوری. اصلا از کجا معلوم؟ شای د فردا یه راه نجات  پیدا کردیم.  

د پیشینر که با گرگ داشت زخم شده بود  . با  آریا سرش را تکان داد و گلابی را گرفت. س ایه وارد غار شد. دستش از ننی

چک یدن چند قطره خون آری ا از جای خود بلند شد اما تا گامی به س وی او برداشت سم یر به دخنی جنگلی رسیده  

بود. در حالی که آنها را نگاه می کرد دستانش مشت شدند. به یادش آمد که به خود قول داده فاصله اش را با  این دخنی 

ید نشست. پس از ساعنی س ایه به س ویش او آمد و با لبخند نام  یاور  حفظ کند. عصنی گلابی را گاز گرفت و کنار سع 

  !  را بر زبان آورد. آریا کلافه  زیر لب زمزمه کرد: خدا لعنتت کنه سمن 

ون غار را نشان می داد گفت: برو، برو خرگوش پیدا کن ناهار بخو  به سایه نگاه کرد و در حالی که با انگشت بن 

 ریم.  

: هنوز که   وقت ناهار نشده.  سمن 

ه وقت ناهار هم میشه.   ر  آریا: تا  این پیدا کنه و سعید بنی

ون رفت و آ ریا نفس عم یقی کشید. پس از ساعنی با  یک خرگوش در دست بازگشت. زمابر که آن را با  س ایه از غار بن 

ش کشت کنار آریا نشست اما ا ین مرد از او فاصله گرفت و گفت که  یک خر  ر گوش کم است. سم یر و سنگ نوک تن 
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سعید متعجب به دوست خود نگاه می کردند. حالاتش عجیب و غ ر یب شده بود! س ایه پس از نیم ساعت دومی ن 

م یکم جنگل رو بگردم.    خرگوش را با خوشحالی به سه پسر نشان داد. آری ا کلافه از جایش بلند شد و گفت: من من 

 سعید: تو که از صبح می گفنی گرسنته.  

 ریا: اشتهام پرید!  آ

ون رفت. همانند کودکا بر که با پدر و مادرانشان قهر می کنند شده بود. تا بعد از ظهر از سایه و سایه   س ری    ع از غار بن 

اش فراری بود. دیگر خسته شد پس کنار رود نشست. به انعکاس خود نگاه کرد و لب زد: د یوونه شدی آر یا؟ با  این سن 

؟  داری از یه دخنی ف  رار می کنر

ی که در  ر برخواست و به عقب برگشت. سایه درست پشت سرش قرار داشت. صاف ا یستاد و رو به دخنی ا ز روی زمی 

حال نزد یک شدن به او بود گفت: حالا  اینجا ع ی بی نداره، ولی یادت باشه تو دنیای آدما  این که  یه دخنی دنبال یه  

ر ب د یه.   پسر راه بیوفته چن 

ی ندی د. آریا متعجب زمزمه کرد: یعنر س ایه بی  ر  اهم یت از کنار او رد شد و آن س وی رود را نگاه کرد ولی باز چن 

 دنبال من نبوده؟ پس دنبال چ ی  می گرده ؟  

 س ایه باز هم بدون هیچ واکنشی از کنار او رد شد. آریا عص بی به سمت غار گام برداشت.  

کرد و از س وبی دلش میخواست سایه به دنبالش راه بیوفتد. زمابر که وارد غار    از س وبی خود از دخنی جنگلی فرار می

 شد به س عید نگاه کرد. 

 ای ن دخنی چش شده ؟  -

 س ایه ؟  -

 آره دیگه اینجا چندتا دخنی داریم ؟  -

ی شده ؟  - ر  خب حالا، چطور مگه؟ چن 

ر نشست. حواسش نبود   ر قرار دارد. با  آریا شانه ها یش را بالا انداخت و با حرص بر زمی  ر سایه روی زمی  که سنگ نوک تن 

 فر یاد از جای خود بلند شد و سنگ را در دست گرفت. 
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 عصنی آن را به ته غار پرتاب کرد و زمزمه وار گفت: خودش هم نبودبر وس ایلش ولمون نمیکنه.  

: چ ی شده مگه ؟   سمن 

ر الان اگر سرش   داد نزده بودم با من میومد تو غار.  آریا: چمیدونم از صبح همش دنبال منه! همی 

: اون موقع بر ای حیی دنبال جنابعا لیه ؟   سمن 

سی! اون  آریا: نمیدونم. می ترسم بهم حش پید ا کرده باشه. عشق دست خود آدم نیست بلاخره.  سعید: نمی خواد بنی

 هیخی حالی ش نیست. قبلا امتحانش کردیم.  

دن تکه گوشنی که سعی د برا یش نگه داشته بود خوشحال ر وی زمی ن نشست و آن را آریا سرش را پا ی ن انداخت و با دی

ون را نگاه کرد. چند ساعت گذشت اما س ایه هنوز  به دندان گرفت. پس از سن  شدن گوشه  ای نشست و از غار بن 

 به  نیامده بود. هوا کم کم در حال تا ری ک شدن بود و آتش قسمنی ا ز جنگل را به کل سوزانده
ی
بود. صد ای زوزه ی گرکی

گوش رسید. پس از او گرگ های  دیگر هم زوزه کشیدند. نگرابر و اندوه گرگ ها از زوزه  ای که می کش یدند مشخص  

ون برد.    بود. سمن  ترسیده سرش را از غار بن 

 این ا چشون شده؟ چرا زوزه می کشن ؟ سعید: دلت می خواد گرگ چیکار کنه ؟  -

 ا حالا نشنیده بودم از خودشون ا ی نطوری صدا در بیارن، اونم همشون با هم.  من ج دی ام. ت- 

ر .    آریا: ش اید دارن با هم نقشه می  ریزن که چجوری مارو شکار کیر

-   . ر  تا وقنی س ایه کنارمونه هیچ کاری نم یکیر

 آریا: سایه کو؟ من که نمیبینم.   

 شه دیگه.  سعید: الکی بحث رو کش ن دید. گرگ همیشه زوزه می ک

سمن  سرش را تکان داد و آر یا به خاکسنی آتش خاموش خ یره شد. باز هم همان حس بد به سراغش آمده بود و  

ی نیست! مثل اونسری ته تهش  ر دلشوره ا ذیتش می کرد. در حا لی که نفس ه ای ع میق می کشید زمزمه کرد:  چن 

 کتک می خورم از سا یه.  
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کرد تا ماه درخشان تر شود. ساعت ده شده بود ولی س ایه به غار نیامده بود. سمن  با نگرابر آسمان رنگ ت یره بر تن  

 گفت: سایه چرا نم یاد ؟ سعید: میخو ای مثل اونسری که د یر اومد برو دنبالش.  

ون.   ر برم بن 
: خر نیست م که وقنی گرگا  اینطور ی میکیر  سمن 

انتظار آمدن دخنی جنگلی نشستند. عقربه ها ی ساعت هر سه روی   سعید سرش را تکان داد و هر سه باز هم به

 دوازده  ایستادند. آریا بی قرار از ج ای خود بلند شد.   

 دیگه تا الان ب اید میومد. من م یرم دنبالش، شما نم یاید ؟  -

نار هم نشسته بودند. نگاهی به  هر دو برادر کلمه  ی نه را بر زبان آوردند و آر یا تنها از غار ب یرون رفت. تمام گرگ ها ک

 آنها انداخت. نمی دانست بازگردد یا به راه خود ادامه دهد. 

نفس عمیقی کش ید و بی صدا آرام آرام از کنار آنها رد شد. اطراف غار را  ز یر و رو کرد ولی س ایه را نیافت. ساعنی  

شود پس راه غار را در پ یش گرفت. زمابر که دیگر گذشت و  می دانست اگر در دل جنگل بماند طعمه ی حیوانات می 

 به آنجا رسید سعی د خواب بود. سمن  با ابرو ه ابی درهم از ج ای خود بلند شد.  

 پیداش نکر د ی ؟   -

 نه!   -

سمن  پوفر کشید و دستش را بر سرش گذاشت. حس ترس به سراغش آمده بود و باز هم نیمه شب دستشوبی داشت  

د. چشمان آریا پ یش از طلوع آفتاب بسته شدند اما سم یر  اما سایه  ای نبود که او  را در آغوش بگ یرد و کنار رود بنی

ون برد و  تا صبح بیدار ماند. با شنیدن صد ای زوزه ی گرگ ها که همانند دیشب ساز غم د اشتند سرش را از غار بن 

 در آغوشش، به غار نزد یک  می شود . 
ی
 سایه را دید که با گرکی

ی او خوبر بود و چشمانش اشگ. سمن  با عجله برادر و دوست خود را بیدار کرد و آنها هم به تماش ای گله سر تا پ ا

ون برود اما سعید دستش را گرفت و نگذاشت. س ا  گرگ نشستند. آریا با  دیدن س ایه در آن حال میخواست از غار بن 

ر رها کرد. همانند  د یگران بالا سر آن ح یوان بی جان  ایستاد و زوزه ک شید. یه نزد یک گرگ ها شد و توله را روی زمی 

 مادر توله گرگ نز د یک شده و توله اش را ل یس می زد.  
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گویا می خواست از خواب بیدارش کند اما نمی دانست که او برای همیشه به خواب رفته است. دخنی جنگلی که دیدن  

ر او را نگاه می کردند. نمی دانستند چنر ن صحنه  ای برا یش سخت بود به سمت غار گام  برداشت. هر سه پسر غمگی 

چه شده اما  می فهمیدند که حال دخنی پس از مردن بهت رین دوس تش در جنگل چه بد است. بی صدا گوشه ای  

ایس تاده بودند. آریا از غار ب یرون رفت و کمی نز د یک گرگ ها شد. چشمش به بدن سوراخ شده  ی توله گرگ 

 . راه رفته را بازگشت و روبه دوستانش گفت: تن  خورده، انگار که شکار شده. افتاد 

ر سرش را تکان داد ولی سعید خوشحال گفت: یعنر یه شکارحیی زدتش؟!     سمن  غمگی 

 آریا: اهوم.  

 سعید: پس، پس ی ه آدم ا ین اطراف هست و ما میتونیم برگردیم!  

ر به او چشم دوختند . آریا و سم یر خوشحال  یک د یگر را   نگاه کردند اما با یاد سا یه غمگی 

 سمن  آرام لب زد: داداش میشه سایه رو هم با خودمون بب ریم ؟ 

 مارو نداره. زود باشید وسایلتون رو جمع کنید باید اون آدم رو پیدا کنیم. 
ی
 اومدن تو زند کی

ی
 سعید: اون فعلا آمادکی

 ا بمونیم. چجوری ولش کنیم وقنی تو  ا ین حاله ؟  آریا: خب حداقل دو روز دیگه هم اینج 

هر سه نگاهشان به س ایه دوخته شد. س ایه  ای که گوشه  ای درون خود جمع شده بود و غم زده به دستان خوبر اش 

 نگاه می کرد. سعید سرش را تکان داد و نادم گفت: ولی اگر نریم د یگه راهی بر ای برگشت پیدا نم یکنیم. 

 ریا سرشان را تکان دادند و هر سه پسر مشغول جمع کردن وسا یل خود شدند . سمن  و آ 

م زده گفت: م  سعید که کارش زودتر از همه تمام شده بود به سمت سایه رفت و دستش را بر شانه ی او گذاشت. سری

و جابی که گرگ تن  خورد یدونم حال خوبی نداری و میدونم نامردیه، اما ما ب اید برگردیم به ج ابی که ازش اومدیم. مار 

 مینی ی ؟ 

س ایه که در حال خود نبود سرش را تکان داد و از ج ایش بلند شد. سمن  خداحافطیر برا یش سخت بود پس بدون هیچ 

حر فر به او نزد یک شد. بر پیشابر اش بوسه ای نشاند و از غار ب یرون رفت. سعید آهی کشید و هر سه پشت سر 

گام برداشتند. دخنی جنگل چهار دست و پا پیش از همه راه افتاد. سعید لبخن دی تلخ بر لبش   سمن  به ب یرون از غار 

 بود.  
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 آخرم نتونستم بهش یاد بدم مثل آدم راه بره.   -

ر ریخته بود خ یره شد.   که روی زمی 
پس از ساعنی به محلی که گرگ شکار شده بود رس یدند. سایه محزون به خوبر

 ره می کرد آرام گفت: حالا ب اید از کدوم طرف ب ریم ؟ سمن  که اطراف را نظا

سه. حنی اگر شکارحیی پیدا نشه میتونیم سمت آبشار  سعید: نمیدونم م یشنوید یا نه، صد ای آبشار به گوش من من 

 ب ریم. اونجا مطمعنا کش هست.  

 گرفت.    سمن  که خداحافظ ی اش را کرده بود بدون نگاه به س ایه راه مستقیم را در پیش

سعید به سمت دخنی جنگل رفت و او را در آغوش خود فرو برد. پس از چند لحظه رها یش کرد و با بغضر که در گلو 

یش نشسته بود گفت: فکر نمی کردم خداحافطیر از تو انقدر سخت باشه. حنی نمیدوبر حلال حروم چیه، که جمله ی 

 رو زی تو دنیای آدما ببینمت.   خوبی ب دی د یدی حلال کن رو بهت بگم. ا میدوارم یه

س ایه سرش را خم کرد و برای سعی دی که کنار آریا رفته بود دست تکان داد. آری ا موبایلش را به سعید داد و گفت: تو 

 برو، منم م یام.  

ر به سمت س ا یه رفت.   سعید بدون نگاه به عقب، دنبال برادرش راه افتاد. آر یا غمگی 

 تو  این حالی ازت دور بشم ولی نمیتونم اینجا بمونم.  نمی خواستم وق بی  -

 س ایه کلمه ی  یاور را بر زبان آورد و آر یا با چشمابر اشگ  می خندید. 

 یاور. درسته اولش عصنی شدم  -
ی
راستش رو بخو ا ی بعد از اعظم تو تنها کش هسنی که دوست دارم همش بهم بگ

ی که بل ر ر ای د یگه هم  اما بعدش خوش م اومد از تنها چن  د ی به زبون بیاری. البته اگر  اینجا می مون دیم کم کم چن 

. نمی دونم حیی بگم. خداحافطیر از تو برای من خیلی سخته! فقط میتون م بر عکس حرف ه ای  یاد می گرفنی

 سعید رو بزنم. من دوست ندارم تو به دنیای آدما بیای س ایه.  

 ا ی سایه را گرفته بود به سخنش ادامه داد. نفس عمیقی کش ید و در حالی که شانه ه

آدما همشون شکارحیی ان، حنی گرگ هم نمیتونه در برادر اونا موفق بشه. پس همیشه تو جنگل بمون چون تو شهر  -

 شکارحیی ها، فقط گلوله نصیبت میشه.  
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ر رها کند. به او نز دیک شد و  بوسه  ای روی پیشا بر اش  به عقب گام برداشت اما دلش نیامد  یار جنگلش را اینچنی 

ر کثیقر بودی که دوستش داشتم.   کاشت. سرش را تکان داد و با لبخندی تلخ زمزمه کرد: تو تنها چن 

خود را برگرداند و با قدم ها ی تندش از آنجا دور شد. پیش از ای ن که به دو برادر برسد، اشگ که از چشمش سر 

 زمابر که به آنها رسید سعید با مشت به باز ویش کوب ید.   خورده و بر گونه اش ریخته بود را پاک کرد. 

ر منصرف ش دی.  -  یکم د یگه م یمون دی فکر می کردم از برگشیی

آریا تک خنده  ای کرد و سعید موب ا یل را جلوی ش گرفت. در حالی که به رو به ر وی خود نگاه می کرد گفت:  یه 

 یادگاری هم برات گرفتم.  

 ج موب ایل 
ی
را از او گرفت و به صفحه اش نگاه کرد. عکس خود و دخنی جنگل را دید زمابر که در حال بوسیدن  آریا کی

پیشابر اش بود. سعید زمزمه کنان به آری ابی که با ذوق به عکس نگاه می کرد گفت: یه یادگاری از یار جنگلمون .یار و یاور  

 تو یه قاب.  

گاه م ی کرد ن دید مر دی را که به آنها نزد یک می شد. با شنیدن صد  در حالی که آریا خوشحال به صفحه ی موبایلش ن

مر دی که مقابل آنها قرار داشت چشم دوخت.    ای سم ی ر که سلام می داد متعجب سرش را بلند کرد و به پن 

 سعید: چه خوبه شمارو پیدا کردیم!  

مرد: چطور مگه ؟ سعید: ما گم  پن 

 شده بودیم.  

: چطور پن  مرد(  متعجب): شما شکارحیی که ن یستید ؟ سمن 

 مگه ؟ 

مرد: هر کش ن میتونه تو  این جنگل دووم بیاره. چند ساعت گم ش دید ؟   پن 

 سمن  دهانش را باز کرد تا بگوی د چند ین روز است درون جنگل بوده اند اما سعید پیش دسنی کرد.  

 یگ دو ساعنی  میشه.   -
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مرد: پس خوبه که من پی   داتون کردم. همراه من ب یاید، راه رو نشونتون مید م. پن 

 هر سه سر تکان داده و پشت پن  مرد شکارحیی راه افتادند. او متفکر به رو به رو نگاه می کرد.  

 شما از کجا می اید ؟ لحجتون به آدم ای اینجا نمیخوره.  -

 ید.   سعید: از تهران. شما هم به لحجه و نوع صحبتتون میخوره اصفهابر باش 

 درست حدس ز دی پسرم. من از اصفهان اومدم اینج ا.  -

سم برا ی حیی ؟  : جسارت نباشه میشه بنی  سمن 

خب معلومه، بر ا ی شکار. من عاشق شکار کردنم و چه جابی بهنی از  اینجا.  د یشب هم یه گرگ رو از دور زدم اما   -

ن  خورده و چند د قیقه بیشنی زنده نیست پس نمی  چون تا ر یک بود ترسیدم ب یام وسط جنگل. با خودم گفتم اون ت

 تونه حرکت کنه، فردا دوباره م یام اما وقنی امروز اومدم اون ح یوون رو ن دیدم.  

ی نمی گفت تا مرد بی دردسر راه را به آنها نشان دهد. بلاخره پس از  ر آریا دستانش از حرص مشت شده بودند اما چن 

 ه بازگشتند. س من  لبخن دی زد و گفت: خدا یا شکرت!  چندین روز به روست ای کوته کوم 

مرد که از پیش، به یگ از آشناها ی ش زنگ زده بود تا سه پسر را به شهر برساند به س وی آنها چرخید.    پن 

ر بیاد.   -  الاناس که ماشی 

 آریا سرش را تکان داد و لب زد:   

سم ک سی که مارو نجات داد اسمش چیه ؟  -  میشه بنی

 اسم من یعقوب باغبانه.  -

 ممنونم آق ای باغبان.  -

ر می رفت ف ر یاد زد.   ر ر سید آریا مشنی بر صورت شکارحیی کوبی د و در حالی که به سمت ماشی   که ماشی 
 زمابر

مرد! منتظر باش، واسه شکار غ یرمجا ز م یان سراغت.   -  ازت سرسری نمی گذرم پن 
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ر    کردند و در را بستند. سعید جلو نشست و با اخم به آریا چشم دوخت.  سعید و سم یر به زور او را وارد ماشی 

؟ اگر اون نبود ش اید هی چ وقت نمی تونستیم برگردیم خونه .  -  چرا پ یرمرد ب یچار ه رو می زبر

 آریا: بس کن سعید. خوبه دید ی چجور با افتخار از شکار  د یشبش م یگفت.   

 خب ای ن کار اونه.   -

 جون ح یوون ای بی گناهه!   آریا( با حرص): ک
ر  ارش گرفیی

ر آنها را درون شهر  ون فرستاد. ماشی  ر نفسش را بن  با یاد س ایه  ای که درون غار به دستان خوبر اش زل زده بود غمگی 

برد و جلوی  یک هتل توقف کرد. هتلی که در این سفر، غار جای آن را گرفت. سه پسر چمدان هایشان را برداشتند و با 

ر   سعید به س وی تهران راه افتادند. زمابر که به خانه ی سهراب رسیدند سم یر لبخند تلخر زد و گفت:  اینم از  ماشی 

 پایان سفر ما! آ ری ا میخوای باهات بی ا یم ؟  

ی یادش آمده بود سرفه ای کرد و   ر آریا سرش را به نشانه ی نه تکان داد و به خانه ی پدری چشم دوخت. سعید که چن 

ی هم ندیدیم.  گفت:   فقط  یادتون باشه که ما تو جنگل نبو دیم و دخنی

ر در کنم واسه زنده موندنم.    واقع ی ت رو پنهون کنیم؟ من میخوام کلی قمنی
ی
: یعنر حیی داداش؟ میگ  سمن 

ه! ولی اگر اون برات مهم ن یست، منم حرفر ندارم.   سعید: اینطوری بر ای سایه بهنی

به عقب کوبید. آریا خداحاف طیر ای کرد و از ماش ین پیاده شد. فقط خود و خدا یش می  سمن  پوفر کشید و کمرش را 

دانستند که چقدر ترسیده است!  این قضیه شو حیر نداشت؛ او از ازدواج گ ریخته بود. با قدم ه ابی  بی ثبات به سمت 

در با شدت باز شد و اعظم خود را در  خانه گام برداشت و زنگ را دو بار زد. ای ن نوع زنگ زدن فقط مخصوص او بود. 

آغوش یاورش انداخت. آریا با لبخند بر سرش بوسه  ای نشاند و زمزمه کرد: فکر کنم تنها کش که با ر وی خوش از من 

  .  استقبال می کنه تو باسیی

 اعظم از آغوش او ب یرون آمد و اشک چشمانش را با دست پاک کرد. به درون خانه اشاره ای کرد.  

 و ا یسا دی پسرم؟ ب یا بیا ب ریم ت و  چرا  -
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 کش منتظر من هست آخه ؟   -

 آره، هم بابات هم مامانت منتظرن.    -

 بابام منتظره تا بکشتم. درست میگم ؟  -

 که پن  شدم نم یتون م و ایسم.   -
 حالا ب یا تو پاهام درد گرفت. میدوبر

و کتابی در دست گرفته بود. از او و فرارش دلگن  بود. آریا آریا سرش را تکان داد و وارد خانه شد. مادرش ر وی مبل نشسته 

به سمت مادر رفت و او را در آغوش گرفت. بغض ملکه ترکید و در آغوش تک پسرش بی صدا می گر یست. آ ریا مادر را از  

ون آورد و در حا لی که اشک ه ای ر وی صورتش را پاک می کرد با بغضر که در گلو یش باد ک رده بود  آغوش خود بن 

 گفت: مامان غلط کردم! گ ریه نکن مامانم طاقت دیدن اشکات رو ندارم.  

 ملکه: پس چرا رفنی ؟ 

 آریا: م یدونم کار خو بی نکردم اما تنها چاره  ای که برام مونده بود ا ین بود.   

س نم ی باشد.   ؟ هر چقدرم که زنگ می ز دیم میگفت در دسنی  ملکه:  این که فرار ک بر

ر نداشت.   آریا:   آخه جابی که رفتیم آنیی

ر داره موب ایلا.     سهراب:  زیر خاک که نرفته بو دی. الان حنی روستا بری آنیی

ی بگ وید  ر آریا با شنیدن صد ای پدر از ر وی مبل بلند شد و به سو ی او رفت. پیش از ا ی ن که دهان باز کند و چن 

مانده در گلویش خن دید و با صد ای بلند گفت: بزن. حقمه  سهراب سیلی  ا ی روی صورتش نشاند. آریا با بغض 

. فکر کردی  میدونم. ولی می دوبر چیه بابا؟ پشیمو ن نیستم چون نذاشتم زندگیم رو بخاطر یه قرارداد توپ داغون کنر

کت تو خطر نبوده ؟   نفهمیدم که سری

 شکست میش یم.  سهراب: ولی الان تو خطره!  اینبار واقعا اگر با ساره ازدواج نکنر بر 

ملکه از ر وی مبل بلند شد و به س وی مردان خانه رفت. دست آر یا را گرفت و گفت: اون تازه اومده سهراب. الان 

 وقت ا ین حرفا نیست.  
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 سهراب: از جنگ که برنگشته. آقا رفته خوش گذرونده. الان باید پ ای گن دی که زده وا یسه. 

کت و خونه رو هم از دست ب دیم چون بعد عل  علو ی اگر قرارداد رو به هم  بزنه ما نابود میشیم. حنی با ید سری

 وی سابقه ی ما هم خراب میشه.  

ملکه: فد ای یه تار موی پسرم. من، من فکر می کردم اون خوشحال میشه وقت ی بفهمه عروسش سارس. اما چرا 

 ای که نمیخواد ؟ 
ی
 باید مجبورش کنم به زندکی

! حاضر ی بری تو یه خونه ی صد مت ری ؟  سهراب:  این نرخ  کنر
ی
ر اگر مجبور نشه تو نم یتوبر مثل ملکه ها زندکی

م.    ملکه: آره حاضر

در حالی که ملکه کنار پسرش  ایستاد ه بود، آتنا رو به ر وی پسرانش  ایستاده و با اخم آنها را نگاه می کرد. عص بی فر یاد 

 کشید. 

اینه برادری شما؟ خوشحالید الان ؟ سعید: مامان ما  ای ن کار  خجالت نمی کش ید که برگشتید؟  -

 رو بخاطر خود ساره کردیم.   

؟ اونم در حالی که آب جیتون اینجا با  - بخاطرش با اون عوضر فرار کردید و رفتید خوشگذروبر

؟ که نذاری یه قطره  اشک  اشکاش س یل درست کرد.(به سمن  نگاه کرد) این بود قولی که بهش دا دی سمن 

 هم ب ریزه ؟ 

 سمن  خجالت زده سرش را پا ین آورد ولی سعید با اخم لب زد: تا د یرو ز که آ ریا جان بود چرا یهو شد اون عوضر ؟  

آتنا( با صد ای بلند): چون زده ساره رو داغون کرده، قلبش رو شکسته. اگر اون رو نمیخواست چرا اومد  

 خواستگار یش؟ چرا امیدوارش کرد ؟ 

 : ت بود که گوش نداد.   سمن   باباش زورش کرده بود. بعدشم، بالا به ساره گفت نه بگه ای ن دخنی

ی که سمن  میگه راسته ساره ؟  ر ون آمد با اخم گفت: چن   مادر ساره را صدا زد و زمابر که او از اتاقش بن 
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ر سرش را تکان داد و سعی د محزون به خواهرش نگاه کرد. چشمان و بینر اش  به  سار ه غمگی 
ی
قرمز شده بودند و رنگ

ر می شود  صورت نداشت. سمن  به س وی او رفت و تنها خواهرش را در آغوش گرفت. هر دو برادر می دانستند که چنی 

 اما باز هم ن می توانستند ساره را در  این حال ببینند. کام ران کلافه از پله ها پا ین آمد.   

ر رو درست کنه .  سهراب از من یه هفته وقت خواست تا همه چ -  ن 

 آتنا: تو که نگفنی باشه؟ 

 مجبور شدم.    -

ر کامران ح بی ساره خودش رو بکشه و بخواد باز با اون پسر باشه من نمی ذارم اما اگر تو میخو ای دخالت کنر و  آتنا: ببی 

م بر  ر بگذری، همینجا قسم می خورم که  یه قطره اشک از چشم دخنی یزه یه دقیقه هم بخاطر دوسنی و رفاقت از همه چن 

م.    تو  این خونه نمی مونم. میذارم من 

ر تقصن  منه! برو بابات رو راض ی کن که هیچ جوره کوتاه نمیاد.   -  انگار همه چن 
ی
 یجور م یگ

 کند اما  
ی
د. ملکه گفته بود که می تواند بخاطر پسرش در خانه ای کوچک زندکی ر تشو یش و اضطراب در هر دو خانه موج من 

کندن از تجملات و رفاهش! گوشه ی تخت درون خود جمع شده و می گر یست. آریا از در نیمه باز   سخت بود دل

 مادرش را نگاه م ی کرد. 

ده می شد و ذهنش سردرگم تر از قبل. نمی دانست که باید چه کند .یعنر باز هم از خود و خواسته ها یش  قلبش فسری

 بخاطر خانواده اش چشم پو سیی کند؟  

ی درون غار به  آهی کشید و  به س وی اتاقش رفت. اتا فی که شب ه ای گذشته غاری ج ای آن را گرفته بود. دخنی

 انتظار سه پسر بیدار بود. صبح متوجه نشد که آنها  می روند . 

گمان می کرد مانند این چندروز با تاری کی هوا  باز می گردند. به سمت ته غار رفت و از میان وسیله ها یش مسواک قر  

ر آن را نگاه کرد تا زما بر که خواب مهمان چشم ها یش بشود. لحظه ای پیش از  این که به م  را برداشت. غمگی 
ی
ز رنگ

 خواب برود زمزمه کرد:  

 یاور رفت!  
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خود هم نفهمید که توانسته کلمه ی ج دیدی را به زبان آورد .یک هفته زمابر که سهراب می خواست تمام شد و حال 

م با ساره ازدواج کن م.   بای د تصم یمی    گرفته می شد. آریا از ج ای خود بلند شد و با حس نگاه مادرش گفت: من حاضر

 سهراب  یک تای ابر ویش را بالا انداخت و خوشحال گفت:  ا ینسری که فکر فرار تو سرت نداری ؟ 

لش را برداشت و به دوست خود زنگ  آریا سرش را به نشانه نه تکان داد و با لبخند مادرش را نگاه کرد. سهراب موبای

 زد. کامران در حالی که به اهالی خانه نگاه می کرد با لبخند گفت: آ ریا و خانوادش دارن میان  اینجا.  

 سار ه با خوشحالی به سمت اتاقش رفت ولی پیش از ا ی ن که داخل شود صد ای مادر را شنید. 

 مطمعنر پشیمو ن نمیشی ؟  -

نشانه ی تا ید تکان داد و در اتاقش را بست. پس از ساعنی خانواده ی اس دی با دسته گ لی در  سار ه سرش را به 

دست وارد شدند. سعید و سمن  با چشمانشان به دنبال دوست خود می گشتند تا با او صحبت کنند. چند رو زی بود که 

خاله پس آریا کو ؟ آتنا با پوزخند به دهان  هر چه تماس  می گرفتند بی جواب می ماند. سمن  به ملکه نگاه کرد و گفت: 

 ملکه چشم دوخت. ملکه لبخندی زد.  

ون تا اتفاق   - ه بن  ر م یکنیم، عروس خانوم رو بنی ون منتظر ساره و ایساده. خواست وقنی که ما زمان مراسم هارو تعیی  بن 

 ای گذشته رو از دلش در بیاره.  

و ن بردن م ؟   آتنا (زمزمه کنان): مگه با یبار بن   پاک میشه درد دخنی

ی گفنی عز یزم ؟  - ر  چن 

 آتنا: نه نه، بفرما ید بشینید چرا سر پا و ایسادید ؟  

ر شال سقر د از اتاق خارج  ر رنگ و بر سر انداخیی سار ه خوشحال به سوی اتاقش رفت و پس از بر تن کردن مانت وی سنی

ر آ ریا را دید که کمی آنطرف تر پارک شده  شد. با خانواده ی خود و همسر آینده اش وداع کرد و از خانه ب ون رفت. ماشی  ن 

ر رفت و درون آن ن شست. سلامی کرد و آر یا در جواب فقط  بود. مر دی که باز هم از خودش گذشت. به سمت ماشی 

 سرش را تکان داد. صد ای ضبط را  زیاد کرد و با بیشنی ین سرعت به راه افتاد .  
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؟ چرا دشمنر می  *د یوونه، تو چشم ای من زل نز  ن، چرا دشمنر می کنر باخودت؟ مگه من حیی دارم که وابسته سیی

 کنر با خودت؟  دیوونه * سار ه با حرص صد ای ضبط را کم کرد.  

ان کنر اما انگار بازم به زور آوردنت .   -  فکر کردم میخو ا ی جنی

این بار به زور نیاوردنم، با خواست خودم آریا آهی کش ید و در حالی که به رو به روی خود نگاه می کرد لب زد: نه 

 اومدم.  

 پس چرا  اینطور ی رفتار میکنر ؟  -

، نمیخوام زندگ یت رو خراب کنم. من بخاطر خانوادم  -  ه ای منر
ی
چون دلم به حالت م یسوزه ساره. تو رفیق بچگ

ستم قبلش بهت بگم. من  دارم باهات ازدواج می کنم. م ی شد بدون هیچ حرف ی بشینم سر سفره  ی عقد و لی خوا

 هنوزم بهت هیچ حش ندارم. 

 میتوبر با کش ازدواج کنر که می خواد حنی اتاق خوابش رو ازت جدا کنه ؟ 

-   ...
ی
 یعنر میگ

-   .  میگم که فقط تو شناسنامه شوهرت میشم نه بیشنی

 کس د یگه  ای تو دلته ؟   -

ر را کناری پارک کرد و چشمانش را بست. نمی  دانست چه بگوید. در سیاهی غرق شده بود که صورت آریا عصنی ماشی 

سایه را دید. کاش کنار او در جنگل می ماند! زمابر که چشم باز کرد صورت ساره را اشگ دید. نفس عمیقی کشی د و  

 هول شده گفت: ساره من، من نمی خواستم گ ریه... 

 سار ه در حالی که با گریه به او نگاه می کرد سخنش را قطع کرد.  

 من هنوزم جوابم مثل روز خواستگا ریه.  -

آریا دهان باز مانده اش را بست و به سوی خانه ی محم دی ها راه افتاد. بیش از خود بر ای ساره ناراحت بود چون می 

ر پ یاده شدند ساره دست آری ا را گرفت.    که از ماشی 
 دانست که نمی تواند او را خوشنود سازد. زمابر
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 کن یم، اونا که نمیدون ن.   فقط ما می دونیم که -
ی
 بعد عروسی قراره چجوری زندکی

آریا سرش را تکان داد و هر دو وارد خانه شدند. همه خوشحال نگاهشان می کردند جز سمن  و سعیدی که با چشمابر 

 ر بیاوردند. بزرگ تر ها تصمیم گرفتند 
ی
که عقد، چهار   قرمز به دوستشان زل زده بودند. در آن روز نتوانستند او را تنها کی

روز دیگر انجام شود و خانواده ی اس دی پس از گذراندن شب ی خوب به خانه بازگشتند. آریا وارد اتاق خود شده و  

 بی صدا به گوشه ای زل زده بود. با صد ای چرخیدن کل ید درون قفل از جا یش 

ب گفت: چرا در قفله؟ چرا در رو قفل کر برخواست و به سمت در رفت. در حا لی که دستگ یره را پ ا ین می آورد متعج

 دید ؟ 

 پس از چند بار پرسش صدای پدرش را شنید.  

-   . . در رو قفل کردم تا باز فرار نکنر  دیگه نمیذارم با آبر وی من با زی کنر

آریا عصنی روی در کوبید. با درد، دست راستش را در دست چپ گرفت و به س وی تخت رفت. ملحفه را ر و ی سرش 

 و قطره اشگ از چشمش فرو  ریخت. قطره را با دست پاک کرد و صد ای اعظم را شنید.  کشید 

 یاور، پسرم، میخو ای من برات در رو باز کنم؟  -

با شنیدن سخن اعظم لبخن دی زد ولی جوابش را نداد. چشمانش را بست تا اگر دایه اش در را باز کرد او را خواب ببیند.  

ملحفه ی ش یری رنگ به خواب رفت. زمابر که بیدار شد ملحفه از روی سرش کنار رفته و  پس از کمی تلاش  ز یر  آن  

، نظاره گر او بودند. با اخم از جای خود بلند شد و گفت: یکم بری د عقب بابا، ترسیدم.    چهار چشم برزحیر

ت او را گرفت و عصنی گفت: احمق، ما تو جنگل اون همه سخنی کشیدیم که تو باز برگر دی و   سمن  یقه ی ت یسری

 جواب مثبت بد ی ؟  

 آریا: تقص یر من نیست تقص یر اون بابابزرگتونه که با بابام راه نیومد.  

 ساره با زی می کنر ؟  
ی
 سعید: تو میفهمی داری با زندکی

ون رفتیم بهش گفتم بخاطر خانوادم تن  به این آریا: اون خودش داره با زندگ یش با زی م یکنه. من دیرو ز که بن 

 ازدواج دادم اما اون بازم قبول کرد.  
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 سمن  عصنی انگشت اشاره اش را بالا برد و با لحنر که ب وی تهدی د به خود گرفته بود سخن گفت.  

 آریا به خدا قسم که اگر آبجیم رو ناراحت ببینم ازت نمیگذرم.   -

ره با ک سی حرف بزبر برو پیش عل وی و  آریا پوزخندی زد و در حالی که از ر وی تخت بلند میشد گفت: اگر قرا

 ساره. من یک ی حوصلت رو ندارم.  

ون آمد دو برادر آنجا نبودند.    که بن 
در حالی که سم یر عصنی نفس می کش ید آریا به سمت دستشوبی رفت. زمابر

 سرش را با تأسف تکان داد و در بازمانده ی اتاقش را بست . 

ر نخواهد . آتنا و پسرانش در ا ین چهار روز، تم ام پدر راست م یگفت؛ این در ب اید بس ته بماند تا او دیگر دلش رفیی

سعی خود را کردند تا ساره را از تصمیمش بازگردانند اما در حالی که آنها حرص و جوش می خوردند ساره به فکر لباس و  

 آرایشگاهش بود .  

اهنر کار شده به رنگ طلا بی کنار آ ریا نشسته بود. از آ ینه ی رو به رو قد و با لای  چهار روز دیگر گذشت. حال او با پن 

 همسر آینده اش را نگاه کرده و قربان صدقه اش  می رفت . 

 کت و شلوار سرمه  ای رنگ به او عخی ب می آمد! با آمدن عاقد شنلش را سر کرد و  

پرسید ساره با صد ابی بلند گفت: با خوشحال به انتظار جواب دادن نشست. زمابر که عاقد بر ای بار سوم سوالش را 

 اجازه ی پدر مادرم بله.  

جمعیت کل می ک شیدند و دست می زدند. عاقد از داماد هم پرسید و آر یا در حالی که سرش را تکان می داد بله ی کم  

ون فرست اد. عسل و  کیک  جابر را زمزمه کرد. در حال ی که دیگران خوشحال به نظر می رسیدند او نفسش را آه مانند بن 

را مقابل دورب ین در دهان یک  دیگر گذاشتند و مراسم عقد به پ ایان رسید. آر یا زمابر که امضا ه ای متعددش تمام  

شد مادرش را صدا زد. ملکه کنارش آمد و او  گفت: چند روز دیگه عروسی میگ یرید ؟ ملکه: یگ دو هفته بعد چطور 

 مگه ؟ آریا: رفتیم خونه م یگم.  

ملکه سرش را تکان داد و سراغ میهمانانش رفت. پس از تمام شدن میهمابر و بازگشت خانواده ی اس دی به خانه ملکه  

 نگاهی به پسرش کرد.  

سی. حالا برا حیی اون سوال رو پرسید ی ؟  -  بی ای خونه بنی
 میتونسنی
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که تو آلمانه مشکلی پیش اومده، صبح م یرم آریا در حالی که از پله ها می رفت با صدای بلند گفت: واسه یگ از دوستام  

 پیش ش. میخواستم ببینم  کی باید برگردم.  

 سهراب که نظاره گر گفت و گ وی پسر و همسرش بود ف ریاد کشید.  

ستوبر بری گم سیی ها؟  آریا با چمدابر در دست از اتاقش خارج شد.  -  باز میخو ای کدوم قنی

س دیگه راه فرار ندارم، دی دی   -  که عقدشم کردم.   ننی

ون رفت. ملکه در حالی که سرش را   اعظم و مادرش نشاند و از خانه بن 
زمابر که از پله ها پا ین امد بوسه  ای بر پیشابر

 تکان  می داد لب زد: خدا من رو از زخم زبون ای آتنا حفظ کنه!  

ن پروازش شش ساعت مانده بود ول ی سر  آریا در حالی که درون فرودگاه نشسته بود به بلیط خود چشم دوخت. تا زما

یع از خانه خارج شد تا ک سی سد راهش نشود. حوصله ی خ رید سر وی س طلا و باز و بسته کردن خانه  ی جدید بر  

یه را نداشت پس خود را راحت کرد و بر ای آلمان بلیطی گرفت . یک دلش بود به جنگل بازگردد اما   ر ای چیده شدن جهن 

ه را گم کند و آن زمان همه گمان کنند فرار کرده است. دو هفته در  یک چشم به هم زدن گذشت و آر یا  می ترس ید که را

باز هم درون فرودگاه نشسته بود. بی دلیل صورت انسان ها را نگاه می کرد. زمابر که خود را جمع و جور کرد به سمت خا  

 نه رف ت.  

  

 دو ماه بعد:  

 از اون اتاق، فقط دو ساعت تا مهموبر مونده.  ساره: آ ریا زود بیا ب یرون 

ه شده بود باشه ای گفت و از اتاق نقاسیی ها یش خارج شد. ساره در حالی که  آریا در حالی که به معجزه ی دستانش خن 

 به سمت اتاق خود م ی رفت گفت: اگر میخو ای بری حموم عجله کن وگرنه باز مثل ماه قبل دیر میشه. 

مرد هر ماه  یک  آریا سرش را تکا  علو ی برسد.  این پن 
ن داد و به سمت حمام رفت. باید عجله  می کرد تا به مهمابر

ی اش کرده بود. او پس از  یک  ، زمان فقن 
مهمابر برگزار می کرد و به گفته ی خودش ای ن نذری بود که در جوابر

ون آمد. در حالی که موها یش ر   ا خشک می کرد از آ ینه به خود لبخندی زد. ساعت کارش را تمام کرد و از حمام بن 
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 دیگر موه ایش رنگ شده نبودند  ز یرا که او دل و دماغ چ ی زی را نداشت.  

د. با صد ای ساره به خود آمد و دست از خشک کردن موها یش کشید. به سمت کمد    که بمن 
فقط زنده بود تا زمابر

 بر تن کرد. شلوار نبا بی 
ی
ی رنگ اهن شن  ه شد.  رفت و پن   اش را هم پوشید و از اتاق خارج شد. ساره با لبخند به او خن 

مردی که هنوز د یوانه وار عاشقش بود. آریا که حس نا خوش ایند ی نسبت به نگاه خ یره ی همسرش داشت سرش را 

 تکان داد.  

 بریم؟ یه چهل دق یقه  ای راهه.   -

ی بود که خود خواسته بود؛ عشق در نزدی کی بماند سار ه کیفش را در دست گرفت و به س وی در راه  ر افتاد.  این چن 

و دلداده دلتنگ نگاهش کند. پس از چهل دق یقه به مقصد رسیدند. به خانه ی علوی؛ مسبب ازدواج ا ین دو تن. آریا 

ر پیاده شد و دست ساره را گرفت. باز تبدیل به  یک زوج ایده عال شدند. پس از مدبی ساره ب  ه کنار مادرش از ماشی 

 رفت و برادرش کنار آریا آمد. با لبخند دست دراز کرد و گفت: از وقنی ازدواج کر دی ما فراموش ش دیم. 

 منظورت از ما خودبی دیگه؟ چون من باز سم یر رو نمی بینم.   -

 میدوبر که، اون  یگ دو هفته بعد عروس یتون گذاشت رفت ترکیه و هنوز هم برنگشته.   -

 نیستم که فراموش کردم. پس ا ین من  -

ر بر ای او همیشه سخت بود، آن هم دروغ به  سعید مهربان سرش را تکان داد و به سوبی د یگر نگاه کرد. دروغ گفیی

نزدیکان. آ ریا بی تفاوت اطرافش را نظاره کرده و خمیازه می کشید. دوست داشت هر چه زودتر به خانه برود و خود را  

د. بلاخره زمان به کندی لاکپ شت هم که شده گذشت و آ ریا همراه همسرش درون میان نقاسیی ه ای ش حبس کن 

ر نشست. ساره کلافه رو به ر وی خود را نگاه می کرد و پایش را تکان می داد. آریا یک ت ای ابر ویش را بالا انداخت.    ماشی 

ی شده ؟  - ر  چن 

 نه.   -

ی میخو ای بگ ی ؟   - ر  پس چن 

.   سار ه در دل زمزمه کرد: کاش اون  قدر که من رو میشناسی همون قدر هم دوستم داشنی
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 به آریا نگاه کرد و آرام گفت: به نظرت وقتش نشده که اتاقارو یگ کنیم ؟ 

 ساره من که...  -
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نه بخاطر هیچ چ یز دیگه ای ولی من، من خسته شدم از بس وقنی خانواده ها به خونمون اومدن وس ایلت رو   

ن.   ی بو ننی ر  این اتاق اون اتاق کردم تا از  چن 

 از اولش بهت گفته بودم. می دونسنی خسته میشی قبول نمی کردی.  آریا پوفر کشید و لب زد: ولی من 

م  - من از تو خسته ن یستم آر یا، هیچ وقت هم خسته نمیشم اما فقط میخوام حداقل شبا تو یه اتاق باشیم. حنی حاضر

 رو زم ی ن بخوابم .یعنر مستحق یه شانس کوچ یک هم نیستم ؟ 

 شاید یه رو زی اما، اما الان زوده.   -

ر سرش را تکان داد و سعی کرد بغضش را قورت بدهد. آریا دست او را گرفت و با لبخند گفت:  میدوبر که تو  سا ر ه غمگی 

ی ن دوست منر ؟ پس نمیخوام اشکت رو ببینم.     الان بهنی

خانه  سار ه با بغض لبخن دی زد و پنجره را پ ا ین داد. نزد یک ه ای پا یز بود و هوا خنک شده بود. زمابر که به 

رسیدند آریا به اتاق نقاسیی رفت و در را بست. ساره در حالی که به در بسته شده نگاه می کرد اشک چکیده بر صورتش را 

پاک کرد و به سمت اتاقش گام برداشت. کیفش را روی تخت پرت کرد و با مانتو وارد حمام شد. شالش را گوشه ای  

ون نمی رفت. اشک ها یش م یان    انداخت و آب سرد را باز کرد. صدای هق هقش بی  ن دیوار های حمام می پیخی د ولی بن 

 آبی که از با لای سر می ریخت گم شده بودند. کاش آ ریا هم کمی او را دوست داشت! زمابر که حالش بهنی شد ا ز 
سری سری

ون آمد و ر وی تخت صوربی رنگش به خواب رفت. او خوابید ه بود ولی برادرانش بیدار  بودند. سعید از پشت حمام بن 

 موب ا یل عصنی به سمی ر توپید.  

 تا کی ب اید به آر یا دروغ بگم؟ اینه رسم رفاقت ؟  -

 داداش یکم  دیگه صنی کن ،یگ دو هفته  ای بر می گردم .  -

 قرار نبود انقدر طول بکشه.  -

 چیکار کنم؟ میشناسیش که؛ سرسخت و خنگه!   -
ی
 می دونم ولی می کی

خداحافطیر کرد. در حالی که به موب ایل درون دستش خ یره بود در فکر فرو رفت. نمی دانست چرا   سعید لبخن دی زد و 

ی را از آری ا مخقر نمی کردند! آر یابی که تا صبح بیدار بود و در فکر اتمام نقاسیی اش. با   ر اما حس خوبی نداشت. کاش چن 
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اد نگاه کرد. با درد، بدنش را به سمت چپ و راست  صد ای ساره به خود آمد و به ساعنی که عدد هشت را نشان م ی د

  !  تکان داد و روی دو نقاسیی اش را کشید. ساره با سی بر ای در دست وارد شد و گفت: صبح بخن 

 آریا هم صبح بخر ری گفت و در حالی که سینر را از دست ساره می گرفت لب زد: دستت درد نکنه خانوم.  

قدمی جلو آمد. در حالی که به دو بوم کنار آر یا نگاه می کرد گفت: کی میشه تموم کنر تا سار ه خوشحال لبخندی زد و 

 منم ببینم ؟ 

 تموم شده اما م یدوبر که دوست ندارم نقاسیی هام رو به کش نشون بدم.   -

 حداقل یدونش رو! توروخدا!    -

ی که می  دید دهانش را باز  آریا با تأسف سرش را تکان داد و پارچه ی  یگ از نقاسیی هارا کشید. سا ر ره مت حن  از چن 

 کرد. پس از چند ثانیه متعجب گفت:  اینجا  یه جنگل واقعیه یا از ذهن خودت. 

 من نم یتونم به اندازه ی خدا خلاق باشم .یگ از جنگل ها ی گیلانه. طرفای آستار ا   -

شده بود نگاه کرد. صورتش معلوم نبود اما   سار ه چشمانش را  زیر کرد و به زبر که کوچک، درست میان جنگل کشیده

 موه ای بلندی داشت. کنجکاو او را نشان داد و به آریا گفت: 

 این چیه ؟ 

 آریا با لبخند به بوم نگاه کرد و لب زد: اون سایه هستش، سایه ی جنگل. 

 ینم ببینم ؟ سار ه سرش را تکان داد و در حالی که دستش ر وی پارچه ی بوم د یگر بود پرسید: میشه ا

 نه!  



   یا ر و یاو ر

       

 101 
  

 اما... 

و ن من کارم رو ادامه بدم.   -  گفتم نه! مرسی بابت چ ای، برو بن 

ون رفت. چه م یشد می گذاشت نقاسیی دیگر را هم ببیند؟ پس از ساعنی آر  سار ه عصنی سرش را تکان داد و از اتاق بن 

ر شد. دیرش شده بود.  با عجله در اتاق نقاسیی هارا قفل کرد و از  یا کت و شلوار طوسی رنگش را پوشید و آماده ی رفیی

ون زد. در حالی که ساره کنجکاو به در بسته شده ا ی نگاه می کرد همسرش درون اتاق خود نشسته بود و منشی  خانه بن 

 یگ یگ  بیماران را می فرستاد . 

ر ی ک روانشناسی کار می کرد  . با صد ای زنگ موب ایلش  پس از ازدواج پدر به او کمک کرد و حال درون  یک کلی 

 صفحه ی آن را نگاه کرد و به شماره ای که متعلق به عباس بود.  

دوست دوران دانشگاه. بدون جواب دادن صدا ی زنگ را قطع کرد و به دهان م ریض چشم دوخت. زمابر که صحبت  

عباس پس از چند بوق جواب   ه ای او تما م شد اتاق را ترک کرد. با رفتنش آ ریا س ری    ع شماره ی دوستش را گرفت. 

 داد. 

 به به آقای یاور اسدی. پارسال دوست امسال آشنا.   -

 ای ن رو من ب اید به تو بگم. حنی عروسیمم نیوم دی.  -

 جون تو داداش حال مامانم بد بود.   -

 م یدونم بر ای ه مینم ازت ناراحت نشدم. حالا حیی شد  یاد من افتا دی ؟   -

 یه کنم. والا آ ریا زنگ زدم تا گ لا  -

 بر ای چ ی ؟   -

امروز رف یقت رو  دیدم. دست تو دست یه دخنی تو پارک بود. وقنی من رو  دید صورتش رو برگردوند انگار  -

 نمیشناستم.  
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 منظورت کیه ؟ 

ا ز.   که اومده  شن 
 سم یر دیگه. نگو نمیدوبر

ی که کنارش  دیدی  آریا نفس عمیقی کشید و با آمدن حیی زی به ذهنش عصب ی گفت: نه نمی دونستم.  این دخنی

 موهاش بلند نبود ؟ 

 نمیدونم رفیق، هم خیلی دقت نکردم هم شال سرش بود اما دخنی قد بلندی بود.  -

آریا آهابر  زیر لب زمزمه کرد و عباس به صحبت کردن ادامه داد. پس از چند دقیقه با صد ای منشی که  میگفت بیمار 

 ومده ب اید برم.  ج دی دی آمده آ ریا قطع کرد و از جای خود بلند شد. رو به منشی گفت: کار برام پیش ا

ر کتش از کلینیک خارج شد. دروغ گفت؛ کاری نداشت اما ن می توانست   منشی سرش را تکان داد و آریا پس از برداشیی

 کند. 
ی
 زمابر که ذهنش مشغول است به بیماری رس یدکی

 پس از ساعت ها قدم زدن به سمت خانه ی کامران رفت. باید با سعید صحبت می کرد.  

آنجا رسی د آتنا با ر وی باز ا ز دامادش استقبال کرد. آریا لبخندی زد و از پلکان بالا رفت. سعید که کنار اتاق مادرش  زمابر که  

 ایستاد ه بود با دیدن او خوشحال گفت: سلام شوهر خواهر. 

    آریا هم خوشنود نگاهش کرد اما ثانیه  ای بعد اخمی رو ی صورتش نشست و به چشمان سعید نگاه کرد. 

 سم یر دقیقا کجاس ؟  -

 سعید هول شده سرفه ای کرد.  

 یعنر حیی ؟  -

 یعنر می دونم ترکیه نرفته.   -

ر کاری انجام می داد .   سعید لب ه ایش را با زبان خیس کرد. هر موقع کلافه می شد چنی 

 شانه ها یش را بالا انداخت. 
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ه ترکیه و حنی بلیط ! سمی ر به من گفت من 
ی
 ش رو هم دیدم.  من نمی فهمم  حیی میگ

 از هیخی خنی نداری و نمی دوبر رفته ش یراز ؟  
ی
 می خوای بگ

 نه.   -

ر کاری نمی کند.   آریا نفس عمیقی کشید و سعی کرد آرام باشد. می دانست که هر کس هم به او دروغ بگوی د سعید چنی 

 رفته ؟  سرش را تکان داد و گفت: عباس م یگفت با یه دخنی دیدتش. نمیدوبر چرا ش یرا ز 

رو زده بود شای د رفته دیدن اون.    -  از اینستا مخ یه دخنی

 ولی چرا به ما نگفته ؟  -

ر دروغ گفته.   -  من مخالف رفتنش بودم میگفتم ن می ارزه! ش اید برای همی 

 نمیتونم باور کنم که سمن  دهن لق به هیچ کس چ یزی نگفته.   -

پلکان پا ین رفت. نمی خواست به این فکر کند که هر دو به او دروغ گفته  سعید شانه ه ایش را بالا انداخت و آر ی ا از 

ر دوسنی آنها به هم می خورد. به سمت در گام برداشت و بدون خداحافطیر ب یرون رفت. زمابر که به  اند چون اینچنی 

و ل یوانش را خانه رسید ساره درون دستش وبی بود. سلام بلندی داد و وارد اتاق خود شد. در را بست و بطری 

 از هر سو فشار می آورد و فقط نوشیدبر بود که می توانست او را از جهان رها سازد .  
ی
 برداشت. زندکی

در حالی که او معده ی خالی اش را با نوشیدبر پر می کرد ساره از گوشه ی در نگاهش می کرد. عطر و ب و ی زرشک پلو 

باید آن را نوش جان می کرد در حال د یگری بود. ساره پس از مد بی پاه تمام ساختمان را مدهوش کرده بود اما مر دی که 

ایش خسته شدند و دست از نگاه به او کشید. به س وی اتاقش رفت و ر وی تخت نشست. نفس ها ی عمیق می کشید  

 و با خود زمزمه می کرد: من نباید گ ریه کنم! نه گر یه نکن ساره!   

 کرد توجه نکند به زخم قلنی که عجیب  می سوخت .   درون اتاقش نشسته بود و سعی می

زمابر که حالش ک می بهنی شد سرش ر ا بالا برد و آر یا را در چارچوب در دید. لبخند زد به همسری که تلو تلو خوران به  

شد ولی با سمت او می آمد. صبح آر یا با سردرد بدی از خواب پرید و خود را در اتاق ساره دید. ترسیده از جا یش بلند  

اهنر که از دیشب تنش بود نفس عم یقی ک شید. حواسش پرت ز بر شد که همانند کودکان   دیدن تخت سفید و پن 
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دستش را  زیر سرش برده و خوابیده است. دست خود را برای نوازش جلو برد و آرام لب زد: کاش من رو انتخاب نمی کر  

 دی!  

س ها یش را عوض کرد و رو به ر و ی آ ینه ا یستاد. در حالی که ادکلن روی  ا ز روی تخت بلند شد و به اتاقش رفت. لبا

ر برای   ر کوتاه و شلوار جی  ر را برداشته و ر وی تنش خالی م ی کرد از آ ینه به خود لبخندی زد. پ یراهن مشگ آستی  من 

ر کنار دخنی جنگ لی انتخاب ه ای خوبی بودند مگر نه؟ یادداشنی بر ای ساره گذاشت  و درون آن نوشت که همراه  رفیی

 که بی صدا کوله  اش را پر کرد، از خانه خارج شد و درون ماش ین نشست.  
 دوستان دانشگاهش به لندن م ی رود. زمابر

در حالی که با بیشت رین سرعت به سمت گیلان می رفت به سعید زنگ زد و گفت زمابر که با دوستانش بر ای تف ری    ح  

خواهرش بماند. سعید هم بی چون و چرا قبول کرد. آری ا موبا یل را کنارش انداخت و پوزخندی به لندن  می رود او کنار 

زد. زمابر که  این دو برادر دروغ می گویند او چرا چن ین نکند؟ پس از ساعت ها به روست ای کوته کومه رسید و پس از  

 چهار ساعت پ یاد ه روی درون جنگل غار را پیدا کرد .   

 نگل را مانند کف دستش  می شناخت! درون غار را گشت اما س ایه را ندید. دیگر ا ین ج

ی به چشمش نیامد. آنقدری   ر نگران و ترسیده سرش را درون غار ه ای کوچک کناری هم کرد اما جز چند گرگ چن 

ساند. شانه و  حواسش بی س ایه بود که حنی از گرگ ها هم نمی ترسید. باز به غار اصلی بازگشت و خود را به ته ته ر 

ر هنوز هم آنجا بود. آریا سنگ را در دست گرفت و ر وی زم ین نشست.    لباس ها نبودند اما سنگ نوک تن 

ی که کنار سمی ر بوده سایه باشد. هر چند دیدن آن   ر ی اش نگاه می کرد در دل از خدا می خواست دخنی در حالی که به تن 

 ا سالم  دو کنار هم بر ای او سخت می شد اما حداقل ب
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ماند و سپس به تهران بازگشت، در حالی که نمی دانست چه بودن دخنی جنگلی، دلش آرامش می یافت. پنج روز درون غار 

خانه بود. با دیدن او لبخندی زد.  ر ی انتظارش را  می کشد. زمانیکه وارد خانه شد سعید درون آشنی ر  چن 

 به به، آریاور. خوش گذشت مجر دی حال کردن ؟  -

چشمش به اتاق نقاسیی افتاد که درش باز بود. آریا سرش را تکان داد و به س وی اتاقش گام برداشت. بی ش از وارد شدن 

ر آن را قفل نکرده بود؟ دلش گواه بد داد اما به ر وی خود نیاورد و به اتاقش رفت.   گیج به در نگاه کرد. مگر قبل از رفیی

ر یک دوش در حالی که احساس سبگ م ی کرد از حمام ب یرون آمد. ساره ر وی تخت نشسته و به نقطه ی  پس از گرفیی

 معلومی زل زده بود. دستش را جل وی چشمان او تکان داد و با لبخند گفت: به دنیای ما برگرد ساره! نا

 سار ه سرش را بلند کرد و اشگ که در چشمان او بود نما یان گشت. آریا قدم ی به عقب رفت. 

 تو چرا گ ریه می ک بر ؟  -

گامی به س وی همسرش بر می داشت گفت:  می دونم   سار ه نفس عم یقی کشید و از ج ای خود بلند شد. در حالی که

 لندن نبود ی.  

؟!   -  حیی

ه که تو نقاش یت بود، شمال خوش گذشت ؟  -  با اون دخنی

 تو، تو رفنی تو اتاق من ؟  -

ده می  با سیلی  ای که بر گونه اش نشست چند ثانیه بدون حنی پلک زدن زن روبه ر و یش را نگاه کرد. زبر که قبلش فسری

ر نگا هی. به سوی در گام برداشت تا از اتاق خارج شود ولی آری ا دست او را گرفت و گفت: فکر کردی شد با د یدن چنی 

 قبل از شنیدن حرفات می ذارم بر ی ؟  

 من حرفر ندارم.  -
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 (با فر یاد) پس غلط کر دی من رو ز د ی!  -

ر نشست و زما بر که چشمش به اتاق نقاسیی ها بود  بغض ساره شکست و اشک ها یش به پا ین فرود آمدند. روی زمی 

ر تکان خوردند.    لب ها یش به قصد سخن گفیی

. همی ن ترسا  - همیشه می ترس یدم از  این که از دست بدمت. می ترس یدم که تو قلبت یک ی رو نگه داشته باسیی

 باعث شدن تو ماشینت حیی بی اس کار بزارم.   

 (رمابر از مه یس )  

 تو چیکار کر دی ؟  -

نی م ی ری لندن ولی رفنی  گیلان. دیگه نتونستم دووم بیارم و یه کل ید ساز پیدا کردم. می دونستم از اون اتاق  به من گف -

ی در میاد. درست هم فکر می کردم، نقاسیی تو و اون دخنی عجیب رو دیدم.    ر  یچن 

 آریا خم شد و باز و ی ساره را گرفت. با چشمابر قرمز او را نگاه کرد.  

 م یخواد  ؟  تو دلت مردن  -

 چشم ساره شده بود آبشار و اشک بود که از آن سرا زیر می شد.  

 لبات رو پیشوبر اون دخنی بود. اون بوم، ر ویا یه که من هر شب تو خوابم  میبینم.   -

 کر دی.  
ی
 نمی تونم قبول کنم رویام رو با یگ جز من زندکی

 ش گذاشت و آرام لب زد:  آریا صاف ا یستاد و نفس عمیقی کش ید. دستش را ر وی صورت

 اونجوری که فکر م ی کنر نیست.   

؟ که تو 
ی
سار ه رو به ر وی او قرار گرفت و در حال ی که نگاهش می کرد گفت: پس چجوریه؟ حیی میخوای بگ

؟ نمیتونم باور کنم که خیانت نکردی!    گذشتت بوده؟ اگر  اینطوره چند روزه تو گیلان چ یکار می ک بر

...  ساره حرفر که  -
ی
ون میاد رو گوشات م یشنون ؟ تو داری میگ  از دهنت بن 

 آره بهت میگم خ یانتکار.   -
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دست آر یا را گرفت و او را به سمت اتاق نقاسیی برد. بوم را نشانش داد و گفت: این همون حیی زیه که ن می 

 خواسنی من ببینم ؟ 

ر چشمانش باز شدند و نتیجه ی شب بیداری  آریا چشمانش را بست ولیکن ثانیه ای نگذشته با افتادن چ یزی ر  وی زمی 

ر دید. قبل از  این که کاری کند ساره پایش را ر وی بوم گذاشت و پارچه ی آن را پاره کرد. آر یا ناباور به   ه ایش را روی زمی 

ار سیلی  ای بر نقاسیی اش نگاه می کرد و به جای پای ساره که بر قامت س ایه افتاده بود. دستش را بلند کرد و ب ی اختی

صورت همسرش نشاند. ساره بهت زده او را نگاه می کرد. پیش از  این که مرد رو به رو یش به خود بیاید از اتاق ب یرون 

ر خم شد و بوم آسیب دیده را در دست گرفت. نقاسیی یار و  یاورش داغون شده بود! در  رفت و در را کوبید. آریا غمگی 

ی نشده که،از اول می کشم!  حالی که انگشتانش را ر وی بو  ر  م می کشید با صدابی لرزان زمزمه کرد: چن 

قبلش به اجبار می زد وگرنه با چن ین اتفاق هابی زنده نمی ماند پسر حساس و نازپرورده ی مادر. بی رمق گام برداشت و از 

ون رفت. نگاهش به در باز مانده خشک شد.    اتاق  بن 

ی تاسف تکان داد و ر وی کاناپه دراز کشید. کاش که این زن د یگر باز نگردد و داستان ساره رفته بود! سرش را به نشانه 

ر ی ک هم نرفت. موبایلش را   بی معنای این زوج هر چه زودتر تمام شود. آریا چند روز تنها درون خانه ماند و حنی کلی 

ش را نداشت. با زده شدن در بی تفاوت خاموش و تلفن خانه را از برق کش یده بود. حوصله  ی هیچ کس حنی خانواده ا

به خوردن ناهارش مشغول شد. صد ای چرخش کل ید که به گوشش رس ید، پوزخندی زد و زمزمه کرد: حداقل فردا   

 میوم دی که یه هفته نبودت کامل بشه . 

خانه را نگاه کرد. با دیدن مادرش هول شده از جای خود بلند ش  ر ون از آشنی د. ملکه به سوی او رفت سرش را کج کرد و  بن 

ر ی گوشش را گرفت. در حا لی که آریا آه و ناله می کرد و نام او را بر زبان می آورد پر حرص گفت: کوفت  ر چن 
و بدون گفیی

مامان، درد ملکه، تو نمی خو ای آدم بش ی؟  مرد چجور رو زن دست بلند می کنه ها ؟ آریا به زور گوشش را از دست 

 مادر جدا کرد.  

 به حرف ای من گوش کنر و بعد قضاوت کنر بهنی ن یست ؟  اول -

-   . ر س ن یسیی  میخواستم  این کار رو کنم ولی آقا در دسنی

ر صحبت کنیم. ماکارابر هم  ز یاد پختم باهم می خو ر یم.   -  خب، خب حالا بشی 



   یا ر و یاو ر

    

 108 
  

ر ناهارخوری نشست. آر یا بر ای او غذا کشید و رو به روی ش جا گرفت. در حالی که  مادر سرش را تکان داد و پشت من 

چشمش به ماکارابر ه ای شکلی بود بر ای مادر از موضوع دعو ایشان گفت البته با کمی سانسور. ملکه در حالی که غم  

ر به او نگاه می کرد لب زد:    گی 

 چرا از اول نگفنی م یری گیلان که بهت شک نکنه ؟ 

بهم اطمینان نداره. بعدشم من خواستم چند روز گم و گور بشم تا اون قبل از رفتنم حیی بی اس کار گذاشته بود ،یعنر  -

 نفس راحت بکشم.   

 نقاسیی رو به من نشون بده.    -

 مامان تو هنوز هم باورم نداری ؟   -

 نشون بده تا باو رت کنم.   -

خواسته که در  آریا سرش را تکان داد و از روی صندلی بلند شد. به دروغ گفته بود که نقاسیی خود و ساره را کشیده و  می

ماهگرد ازدواجشان او را سوپر ایز کند. مادر وارد اتاق نقاسیی شد و چشمش به بوم یار و یاور افتاد. صورت آ ریا قشنگ 

مشخص بود اما موه ای بلندی که بر ای دخنی کشیده شده بود مانع از دیدن چهره اش می شد. ملکه سرش را تکان داد و  

.   گفت: پس لباسات رو بپوش ب ریم  خونه ی کامران تا زنت رو برگردوبر

 هر کی رفته خودش برگرده!   -

 آریا بخاطر مامانت! باشه ؟  -

آریا که طاقت دید ن نگاه ملتمس مادر را نداشت سرش را تکان داد و با لبخند از اتاق خارج شد. شیطان باید از ا ین مرد  

ر ساره ر وی  ر ها می آموخت. از مر دی که پس از رفیی ی دیده نشود و دروغ   حیر لی چن  ر صورت س ایه را نقاسیی کرد تا چن 

 و مدرکش ی کی شوند . 

ر رنگش را پوشید و ه مراه مادر از خانه خارج شد. زمابر که وارد خانه ی خانواده ی محم دی شدند همه  ت سنی تیسری

رای برگرداندن او به طلبکارانه نگاهشان می کردند. ساره اما لبخندی بر لب داشت. خوشحال بود از این که شوهرش ب

 خانه آمده است. پس از چند ثانیه سکوت مرگبار، آتنا لب گشود. 

 خوش اوم دید.    -
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آریا و مادرش سر تکان دادند و ر وی مبل نشستند. آتنا به خدمتکاری اشاره کرد تا از آنها پذیر ابی کند و خود هم ر وی  

 رد پوزخندی زد.  مبل تک نفره ای نشست. در حالی که به دامادش نگاه می ک

 فکر می کردیم  د یگه نمی ای.  -

 آریا هم لبخن دی مصنوعی بر لب نشاند و با لحن خودش جوابش را داد.   

 متاسفانه اومدم.   -

ل کردن صدا یش برداشت.    آتنا سرش را با حرص تکان داد و  دیگر دست از کننی

 می شناختم.  خجالتم خوب حیی زیه! باور نمی کنم تو همون پسری باش ی که از  -
ی
 بچگ

 آریا: زمان همه رو عوض می کنه. 

ون. نمیخوام آدم بزدلی که رو زن دست بلند می کنه تو خونم باشه.   -  اگر بر ای عذر خواهی نیوم دی بلند شو برو بن 

 ملکه با شنیدن تک تک کلمه ه ای آتنا با حرص از ر وی مبل بلند شد و نگاهش کرد. 

 عصنی به آریا اشاره کرد.  

 اجازه نمی دم ک سی به پسرم بگه بزدل.   -

 آتنا: خب تو بگو، به کش که دست رو زنش بلند می کنه  حیی باید گفت ؟ 

ر اینجا اومده.  - ت یگ زده  یگ هم خورده. نم یگم پسرم کار خوبی کرده، خودش هم از کارش پشیمونه و بر ای ه می  دخنی

 حل کنه نه  این که آتیش بیار معرکه بشه.   و لی این مسئول یت خانوادس که مشکل دوتا جوون رو 

ون آمد و ترس یده به انسان ه ای رو به روی خود نگاه کرد. آتنا دهان باز   با سر و صد ای آنها، سعید هم از اتاقش بن 

ش لب های ش به  یک  دیگ ر دوخته شدند.     کرد تا جواب ملکه را بدهد و لی با شنیدن صد ای دخنی

 کنید ؟    میشه هر دوتاتون بس -
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 خوبی ن یست. آر یا 
ر  چن 

ی
ملکه نفس عم یقی کشید و در حالی که به عروسش نگاه  می کرد لب زد: ول کردن خونه زندکی

 . ه وس ایل ت رو جمع کنر تت، بهنی  پشیمونه و اومده بنی

ساره گام  آریا در حالی که بر لبش خنده نقش بسته بود در دل گفت: چقدرم که پش یمونم! خوبه خودش من رو آورد. 

برداشت و از وسط دو مادر رد شد. کنار آریا نشست و در حالی که به گلدان ر وی م یز عسلی نگاه  می کرد گفت: ش 

 اید اگر یچ یز رو نفهمید ه بودم حالا حالاها برنمی گشتم به خونه ولی  دیگه الان بحث کردن بی فایدس. 

 ی ؟ خانه از هر صد ابی خاموش گشت و 
ر  همه به او دهان او چشم دوختند.   آتنا: چه چن 

 من حامله ام!   -

لبخند آری ا از ر وی صورتش پاک شد و متعجب به همسرش چشم دوخت. ساره ساکت بود اما جمله ای که بر زبان  

 آورده بود در سر آ ریا اکو میشد. ساره دست او را گرفت و خوشحال گفت: ما قراره بچه دار بشیم.  

 عصبانیت لحظه ی پ یش  یادشان رفت و خوشحال یک  دیگر را نگاه کردند . ملکه و آتنا 

 سعید نز دی ک شد و با نیش باز گفت: مبارکتون باشه!  

آریا صد ای هیچ کس را نمی شنید.  یک دفعه از ج ای خود بلند شد و دست ساره را گرفت. در حالی که او را به 

 صحبت کنیم.   سمت اتاقش می کشی د لب زد: ما با ید تنها 

همه متعجب آنها را نگاه می کردند. آر ی ا در را محکم بست و ساره را به دیوار پشت سر کوبید. صورتش را آنقدری به 

 صورت ساره نز د یک کرد که بی بر هایشان به هم  می خورد. 

با چشمابر قرمز گفت: تو میفهمی دا ری حیی میگ ی ؟ سار ه با لبخند  

 سرش را تکان داد.   

 آره ما دا ریم بچه دار میشیم.   -

(با حرص) دهن من رو باز نکن ساره! ما یه بارم با هم رابطه نداشتیم. حنی اتاق خوابامونم جداس. تو چطور  -

 ...  میتوبر

 ما یه شب رو با هم بودیم آ ریا.    -
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 کِ ی؟ پس چرا من یادم نمیاد ؟    -

 تو پا پیش گذاشنی و ... اون شنی که حالت بد بود و اومدی اتاقم. خب، چطور بگم  -

 خفه شو! من ه یخی یادم نمیاد.   -

، فرداش هیخی یادت  نیست.   -  تو هر موقع  ز یاده روی کنر همینر

 ولی وقنی بلند شدم همه چ یز مثل همیشه بود.  -

ر رو به حالت اولش برگردوندم تا وقنی بلند م یشی اعصابت به هم ن ریزه و مثل  - امروز  قبل بیدار شدنت من همه چن 

 .  نشی

ی برا یش دشوار بود. ساره در   ر ر چن  ر نشست و دستانش را روی سرش گذاشت. باور چنی  آریا شوک زده روی زمی 

؟ انقدر منفورم تو  حالی که با بغض نگاهش می کرد آرام گفت: یعنر انقدر از من بدت میاد که ا ینطوری به هم  ریخنی

 چشمت که نخو ای مامان بچت باشم ؟ 

ا به نشانه ی تاسف تکان داد و در حالی که از تخت کنارش کمک  می گرفت بلند شد. بدون نگاه به ساره به  آریا سرش ر 

ه را پ ا ین کشید و گفت: لباسات رو جمع کن ب ریم خونه.   س وی در رفت. دستگن 

منتظر آمدن   سار ه به سمت ساکش رفت. در  این چند روز لباس ه ایش را از درون آن ب یرو ن نیاورده بود چون

همسرش و بردن او به خانه بود. آری ا در را باز کرد و از پلکان پا ین رفت. ملکه با دیدن او نگران گفت: حیی شده پسرم؟ 

 رنگ و روت پرید ه انگار ؟ آریا: یک م شوکه شدم.  

 سعید: ولش کن خاله. اون به ر وی ما ن میاره ولی داره تو ابرا سن  م یکنه.  

ه شده بودند. سعید آریا از خانه  خارج شد و سعید هم به دنبالش. هر دو سکوت کرده به نقطه  ا ی نامعلوم خن 

 سرفه ای کرد و گفت: رفنی جنگل ؟ آریا سرش را تکان داد و او ادامه داد. 

 اون نقاسیی  ای که ساره می گفت همون عکسیه که من گرفتم؟   -

 عید در حالی که دو دل بود پرسید: آریا باز هم بدون ه یچ حرفر سرش را تکان داد. س
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 بخاطر س ایه رفت ی ؟  

 نه فقط رفتم تا دلم یکم باز بشه.  ای ن چند روز  زیاد درد و دل مردم رو شنید ه بودم میخواستم با خودم خلوت کنم.  -

-   .
ی
 آهان، خب حداقل میتونست ی به ساره بگ

 از سم یر  یاد گرفتم.   -

 حیی رو؟!    -

 کجا رفتم. که به هیچ کس نگم   -

 سعید ابرو ه ای خود را بالا داد و بدون جواب دادن به سمت خانه رفت. بی ش از وارد شدن صد ای آر یا را شنید. 

 چرا نمی پرسی سایه رو دیدم  یا نه ؟   -

 سعید برگشت و در حالی که به پوزخند آریا چشم دوخته بود جوابش را داد. 

ی  -  جز ساره بو دی. چون نمی خوام بشنوم پنج روز کنار دخنی

 پوزخند آریا عمیق تر شد و سعید درون خانه رفت. ساره در حالی که ساکش را می کشید با لبخند گفت: ب ریم ؟ 

آریا ساک را از دست او گرفت و به سوی ماش ین راه افتاد. زمابر که به خانه رسیدند ساره کیفش را ر وی مبل قرار داد و  

 به آر یا خ یره شد.  

 اتاقامون بازم جدا میمونه ؟  ما  -

 آریا دستانش را بالا برد و نفس عم یقی کشید. در حالی که به ساره نز دی ک می شد گفت: 

، من هنوزم شوکه ام. به  این آسون ی ا نمیتونم خودم رو جمع و جور کنم. اما بهت قول می دم که تا به دنیا  ر ببی 

ر رو درست کنم. باشه ؟   اومدن بچه همه چن 

ه آهی کشید و سرش را تکان داد. دست برد تا ساکش را بردارد که آ ریا نگذاشت و در حالی که ساک را به اتاق او می   سار 

 . ر بلند کنر ر ای سنگی   برد گفت: تو حامله  ای نب اید چن 
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 سار ه در حالی که با لبخندی تلخ به آ ریا نگاه می کرد دست بر ر وی شکمش گذاشت . 

ر آر یا دراز کشی د و به سقف  چقدر پدر بودن می آی د به  این مرد! پشت سر او وارد اتاق شد و ر وی تخت نشست. با رفیی

 خ یره شد. در حالی که اشک از گوشه ی چشمش می چکید زمزمه کرد: خدا یا خودت کمکم کن. 

ر آریا چشمانش را بسته بود اما خوابش نمی برد. موبایل ش را برداشت و شماره  ای را گرفت.  مانده بود دکمه ی سنی

رنگ را بزند یا نه. او هر زمان دلش می گرفت به سمن  می گفت اما حال چه کند؟ عصنی موب ا یل را کناری انداخت و 

 چشمانش را محکم بست.  

پس از چند ساعت تلاش بلاخره موفق به جدا شدن از جهان شد. صبح با صد ای آلارم از خواب بلند شد و پوفر کشید.  

ون رفت ساره را  باز هم  که از اتاق بن 
روز های تکراری تکرار می شدند با  این تفاوت که او حالا پدر یک جن ین بود. زمابر

 ن دید.  

ون آمد و پس از پوشیدن لباس ها یش بدون   لبخندی به در بسته شده زد و به دستشوبی رفت . یک رب  ع بعد بن 

ت شب درون اتاقش نشسته بود و به سخنان  بیماران گوش می خوردن صبحانه از خانه خارج شد. او تا ساعت هف 

داد. زمابر که بیمارا ن تمام شدند نفس عمیقی کشید و از رو ی صندلی بلند شد. به عقب برگشت و از پنجره ب یرون را 

 نگاه کرد. با صد ا ی در اخمی کرد و گفت: مگه  این آخ ری ن نفر نبود ؟ 

م بر ای -  هم ین یه وبی اومدم.    من وقت ندارم وقت بگن 

آریا با شنیدن صد ای احسان لبخن دی زد و به س وی او چر خید. احسان به سمت رفیق خود پا تند کرد و او را در  

 !  آغوش گرفت. با خوشحالی گفت: شنیدم داری بابا م یشی

 آریا با ن یش باز سرش را تکان داد و احسان به وراحیی کردن ادامه داد.  

ر نفر باید به من ش ی رینر بدی.  از الان بگم ا -  ولی 

 از کجا شنر دی ها ؟   -

 معلومه د یگه برادر زنت.   -

 سم یر ؟  -
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 نه سعید.   -

آریا اهابر  ز یر لب زمزمه کرد. احسان دست او را گرفت و ملتمس گفت: داداش به کمکت نیا ز دارم ش دید، بیا 

 ب ریم دیدن طناز.  

 بعد هر دعوا م یا ی سراغم ؟  بگم غلط کردم شما دوتارو جور کردم باز  -

، اونم الان از  - اذ یت نکن  دیگه! اینسری قضیه ج دی ه. من احمق با زی در آوردم بدون  این که بهشبگم رفتم پاربی

 لجش رفته مهموبر محمد.  

 آریا در حالی که با تأسف به او نگاه می کرد لب زد: برم خونه لباسام رو عوض کنم بریم.  

انگشت شستش را به نشانه ی راضر بودن بالا آورد و آر یا راهی خانه شد.  ساره با دیدن او که در حال تع ویض  احسان 

اهن آبی رنگش را بست.   لباس ه ایش بود متعجب گفت: میخو ای بری ج ابی ؟ آریا آخ رین دکمه  ی پن 

 آره، طناز و احسان باز باهم دعوا کردن .  -

 سراغت. احسانم مثل هم یشه اومده  -

 دقیقا، دو ساله سرو یس کرده مارو.   -

ون می رفت خداحافطیر ای کرد و وارد آسانسور شد. از  سار ه لبخن دی زد و آریا از کنار او رد شد. در حالی که از خانه بن 

ی می کرد. دست برد تا آ ر یای درون آ ینه را لمس کند که با ب ر خود نگر یست.  احساس پن  از شدن  آ ینه به صورت غمگی 

ر احسان نشست و با هم به س  ون گام برداشت. درون ما شی  آسانسور به خود آمد و بدون نگاه به همس ایه اش به بن 

 وی مهمابر  ا ی مختلط رفتند.  

ر جای شلوعیر تنها  زمابر که به آنجا ر سیدند احسان با اخم اطراف را نگاه می کرد. دوست نداشت عشقش در چنی 

گرفت و با خود به داخل کشید. زن و مرد در هم تنیده شده بودند و همه حیی در جمع به راه بود.  باشد! دست آریا را  

 جابی آن هم کنار یک 
ر مردی با دیدن آر یا دست و پایش را گم  کرد و شتاب زده به عقب برگشت.  دیده شدن او در چنی 

پس از چند بار کوبیدن سایه با حرض که در  دخنی جنگلی، فاجعه بود! س ری    ع به سمت دستش وبی رفت و در را کوبید. 

 چهره اش مشهود بود در را باز کرد.  
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 ببینم شما آدما واسه دستش وبی هم وقت می گ یر ین ؟   -

سمن  به او نگاه کرد و سرش را تکان داد. هول شده موب ایلش را از جیب در آورد. شماره ی برادرش را گرفت و سعید 

  پس از دو بوق جوابش را داد. 

 الو جانم داداش ؟  -

 سمن  کمی از س ایه دور شد و در آن شلوعیر ف ریاد زد.   

 سعید بدبخت شدم آری ا  اینجاس!    -

؟!   -  حیی

سعید صورتش را جمع کرد نمی دانست که چگونه می تواند خود و برادرش را از این مخمصه نجات دهد. سمن  باز 

 هم ف ریا د زد. 

ون تا م -  ن و س ایه فرار کنیم.  سعید تو یجوری بکشونش بن 

 خب تا چشمش تو رو ن دیده برو  دیگ ه.   -

ه آ ریا رو ببینه ضا یع با زی در م یاره.   -  مطمعنم  این دخنی

  شماره ی آ ریا را گرفت.   
ی
س می لر زیدند. با دست پاچگ  سعید تماس را قطع کرد. دستانش از اسنی

 الو آر یا خوب ی ؟   -

ون از خانه گام برداشت.  آریا که کنار ضبط ا یستاده  ی نمی شنید به س وی بن  ر  بود و چن 

 جانم داداش مر سی خوبم.  -

ر الان برسون کار واجب پ یش اومده.   -  میگم آ ریا خودت رو همی 

 چه کاری ؟  -
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در حالی که سعید سعی می کرد آر یا را از آن خانه دور کند سمن  به س وی دستشوبی گام برداشت. با د یدن سایه میان  

س خندید. باز هم افتاده بود به جان دستمال کاغذی و آن را می چرخاند. دور و اطراف خود را نگاه کرد و با  آ نهمه اسنی

ند یدن آ ریا دست سایه راگرفت. ب اید هر چه زودتر از آنجا م ی رفتند. زمابر که از خانه خارج شدند آریا پشتش به  

، دخنی تازه به دوران رسیده با ی ک نگاه از پشت، آریا را شناخت. اصلا آنها بود و دو دوست یک دیگر را ن دیدند اما 

 مگر می شود هر دو در  یک مکان باشد و او از چشم س ایه دور بماند؟ دستش را بالا برد و ف ریاد زد.  

 یاور!    -

د اما سایه قدرتش بیشنی بود و زمابر که یاور گویان  به س وی آر یا می رفت سم  سمن  دستش را ک شید تا او را با خود بنی

یر نتوانست مانع شود. آر ی ا با شنیدن نامش متعجب دور خود می چرحیر د و اطرافش را نگاه می کرد. چه کش او را با  

ر قفل شدند و نگاهش ر وی زبر که به س وی او می دوید. سایه   نام اصلی اش صدا می زند؟  یک دفعه پاه ایش روی زمی 

ر افتادند. آریا  متعجب ز بر که روی ش افتاده بود را نگاه می کرد.    خود را در آغوش او پرت  کرد و هر دو زمی 

این لحظه شنی در جنگل هم اتفاق افتاده بود! نفس س ایه قطع شد و باز هم با زی نبض درون بدنش به راه افتاد. موه 

سمن  چند نفس عمیق کشید و سپس با   ایش بر صورت آ ریا  ریخته بودند و هر دو جز خودشان دیگری را نمی دیدند. 

ی که    جنگل را صدا زد. آریا صدابی نمی شنید و فقط محو شد در چشمان دخنی
اضطراب به س وی آنها رفت. نام دخنی

 روبه رو یش بود. سم یر دست سایه را گرفت و به بلند شدن او و آ ریا کمک کرد. 

 فیقی که دم ای بدنش با لای هزار درجه بود!  با لبخن دی مصنوع ی رو به ر وی رفیق خود ایستاد. ر 

: فکر، فکر نم ی کردم  اینجا ببینمت.     سمن 

 آریا: منم!  

 س ایه خوشحال دور خود چرخید و لب زد: شبیه آدما شدم  یا نه ؟ 

 آریا با خنده سرش را تکان داد اما با آمدن محمد، م یزبان  این مهمابر لبخند روی لب او دوامی نداشت.  

 محمد: به، سلام پسرا، چه خوبه باز دور هم میبینمتون. پس سعید کو ؟ آریا: نیومده.  

 !  محمد سرش را تکان داد و رو به سمی ر گفت: شنیدم نامزد کر دی، مبارک باشه. پسندت رو پسندید م حاحیی



   یا ر و یاو ر

      

 117 
  

خوشحال گفت: یاور، من و سمن  نامزد سمن  نگران خن دید و محمد از آنها دور شد. سایه دست مرد کنارش را گرفت و 

 کردیم.  

ر  ر داشتند. غم گی 
چشمان آر یا دیگر سایه را نمی دیدند. تار شده بودند و تمن ای ج ابی خلوت بر ا ی اشک ریخیی

ل کند. مبارک باشه  ا ی زمزمه کرد و با   صورتش را جمع کرد و نفس عمیق ی کشید. سعی کرد قلب و چشمانش را کننی

 بی جان از کنار آنها دور شد. سمن  هر چه نامش را ف ریاد زد اعتنابی نکرد.  گام هابی 

 چرا یاور خوشحال نشد ؟ سمن  
س ایه(متعجب:) یع بر

 ناراحت به او نگاه کرد.   

: از  س ایه: چون خودشم دوست توعه  اینطوری رفت؟  سمن 

 کجا می دوبر ناراحت شده ؟ س ایه: حس کردم.  

د لحظه پیش را از یاد برد و لبخن دی زد. دستش را ر وی شانه ی س ایه گذاشت و در حالی که به  سمن  اتفاق های چن

ر تر شده   ر را آموخته بود بامزه و دلنشی 
داخل خانه می رفت او را با خود همراه کرد. دخنی جنگلی از زمابر که سخن گفیی

 لبخند به استقبالش آمد.  بود! آ ریا پس از ساعنی با چشمابر قرمز وارد خانه شد. ساره با 

ر رو چیدم.   -  به موقع اوم دی،  من 

 نمی خورم.   -

بدون ا ین که اجازه دهد ساره سخنر از دهانش خارج شود به س وی اتاقش رفت و در راکوبید. ساره در حا لی که با 

 ! ه شده بود زمزمه کرد: گفته وقت میخواد، تو ب اید درکش کنر  بغض به در بسته خن 

تخت نشست و از کمد کوچک کنار تخت لیوان و بطری را برداشت. پیش از نوشیدن با  یاد حیی زی بلند شد و آریا ر وی 

ون کشید.   در را قفل کرد. نمی خواست اشتباه دفعه ی قبل را تکرار کند. به سوی تخت رفت و از  زیر آن کاغذی بن 

ه شده بود لب زد: ا ین   نقاسیی نا تمام یار و  یاور! سایه را کشیده بود اما خود را نه.  در حالی که به رسم دخنی جنگ لی خن 

 لحظه د یگه نبا ید تکرار بشه!  
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کاغذ را پاره کرد و تکه هابی از آن را درون سطل زباله انداخت. کشیدن ا ین نقاسیی از اول هم اشتباه بود. چه روی بوم  

ا هم پاک کند اما دلش نیامد. خود را روی تخت  چه ر وی کاغذ! موبایلش را برداشت تا عکش که سعید گرفته بود ر 

 خانواد ه اش در دستان عل وی نبود او به جای ساره، با سا یه در یک  
ی
ه شد. شاید اگر زند کی انداخت و به سقف خن 

 می کرد. دست برد و در ل یوان را پر کرد . 
ی
 خانه زندکی

د. پس ب اید فراموش می کرد همه ی اتفاق ها را. در  نمی خواست در حا لی که زبر از او حامله است به دیگری فکر کن

حالی که او تنها درون اتاقش ل یوان به ل یوان می نوشید س ایه و سم یر هنوز در مهمابر بودند. زمابر که ساعت از  

ر نشستند. سم یر در حالی که به نامزد خود نگاه می کرد نقشه ای که کشیده بود را توضیح  دوازده گذشت درون ماشی 

 داد. پس از تمام شدن سخن ه ایش سایه سر تکان داد و گفت: مجبو ریم  این همه دروغ بگیم؟  

 آره وگرنه نمی تونم تو رو تو خونمون نگه دارم.   -

ون ؟  -  دستم رو گرفنی و من رو از جنگل آوردی م یندازنم بن 
ی
 یعنر اگر بگ

 م که انگار می خوایم با هم ازدواج کنیم.   سمن  سرش را تکان داد و لب زد: آره ب اید جوری رفتار کنر 

س ایه در فکر فرو رفته بود. مغز انسان ها چقدر کار می کند! آنها می توانند داستابر برایدیگران بنو یسند و خود با زیگر  

به  ای که سمن  بر سرش زد به او نگاه کرد و لبخندی بر لب گذاش ت. زمابر که به خانه  رسیدند به  اصلی آن باشند. با ضر

س وی اتافی رفتند و در آن را آرام باز کردند. س ایه مهبوت اطرافش را نگاه می کرد؛ تخنی با چوب سف ید رنگ و رو تخنی 

ر تحر یری که روی ش پر از کتاب بود و البته یک   سرمه ای. و سیله ای مانند بالشت گرد که از سقف آو یزان شده بود. من 

بزرگ و تخم مرعیر شکل و  یک مبل چرم مشک ی کمی آنطرف تر .سمن  دستش را ر وی  جفت دستکش باد کرده. صندلی 

، منم رو مبل می خوابم.    شانه ی او گذاشت و گفت: تو میتوبر رو تخت بخوابی

 س ایه سرش را به نشانه ی نه تکان داد .  

ه.  اینجور که می باشه عادت  می کنم تو خودم مچاله   -  نشم.  نه من رو مبل بخوابم بهنی

ی که هنوز برحیر جمله ها را به شکلی دیگر  می گفت لبخندی زد و به سمت تخت رفت. بدون تع ویض   سمن  به دخنی

لباس ها یش خود را ر وی تخت پرت کرد. س ا یه هم به تقلید از او بدون در آوردن مانتو یش ر وی مبل خوابید.  هر  

 دو خیلی زود به خواب رفتند . 
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 چشمانش را باز کرد. با دیدن پارچ خال ی اخمی کرد و از ر وی تخت بلند شد.  ساعت پنج صبح، آتنا 
ی
با حس تشنگ

 از اتاق ب یرون رفت و از پلکان پا ین آمد.   

خانه می رفت چشمش به در اتاق سمن  ماند که باز بود. اخمش پررنگ تر شد و به س وی اتاق   ر زمابر که به سمت آشنی

ببندد ولی دسنی که از کنار تخت پا ین افتاده بود توجهش را جلب کرد. در را کامل باز   پسرش گام برداشت. خواست در را 

 کرد و به سو ی تخت رف ت. با دیدن سمی ر لبخندی زد و زمزمه کرد: چه بی سر صدا اومده.  

ی افتاد که ر وی مبل خوابیده بود. متعجب گامی به عقب رفت . پس از  برگش ت تا ب یرون برود ولی چشمش به دخنی

چند ثانیه عصنی به س وی سمی ر برگشت و آرام نامش را صدا زد. سمن   یک چشمش را باز کرد و خواب آلود گفت: 

ه کیه ؟  ل خود را از دست داد و ف ریاد کشید: پاشو ببینم  ا ین دخنی  چیه؟ حیی شده ؟ مادر کننی

 یه. آب دهانش را بهزور در گلو فرو فرستاد .  سمن  ترسیده صاف نشست . یک نگاه به مادر کرد و  یک نگاه به س ا

 یه نفس عمیق بکشی توضیح میدم برات.    -

 مامان...   -حیی رو میخوای توضیح بدی ها؟ برداشنی دخنی آور دی خونه؟ اونم وقنی من و بابات هستیم ؟  -

ون تا نزدم دم گوشت!    -  بلند شو بندازش  بن 

خورد. در حالی که چشمانش را بسته بود غرش کرد. آتنا ترسیده به عقب  با ف ریاد آتنا خواب ناز س ایه هم به هم 

ون رفت. س ایه با شنید ن ف ریاد، چشمانش    که به خود آمد فر یاد ی کشید و از اتاق بن 
برگشت و او را نگاه کرد. زمابر

!  را باز کرد و به سم یر زل زد. سمی ر فارغ از دبر ای اط رافش با لبخند زمزمه کرد: خواب  الوشم قشنگه لعننی

 سعید در زد و وارد اتاق شد. کلافه رو به برادرش گفت: بیا گندی که ز دی رو جمع و جور کن. 

سمن  سرش را تکان داد و از روی تخت بلند شد. به سمت س ایه رفت. دست او را گرفت و در حالی که با خود می کشید  

 گفت:  یادت نره نقشمون رو. 

: غر  س ایه: نمیشد سه چه ار ساعت د یگه کن یش اجرا ؟ سمن 

 نزن بدو.   
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ی بگ وید سعید به کنار آنها آمد و لب زد: دلم تنگ شده   ر هر دو به کنار کامران و آتنا رسیدند. پیش از  این که کش چن 

 !
ی
 بود واسه جلسه ه ای خانواد کی

 آتنا با اخم س ایه را نگاه می کرد.  

 .  سم یر، زود توضر ح بده  این کیه  -

 س ایه دستش را به طرف خود گرفت و به چشمان خانم خانه زل زد .  

 س ایه هستم.   -

  . ر ی هس بی  چن 
 آتنا: من فکر کردم  حیووبر

س ایه متفکر سرش را خاراند. با یاد غرشش پیش از باز کردن چشمانش، صورت خود را جمع کرد و با لبخن دی 

 ال ر وی مبل نشست و گفت: حالا سر پا وا ینسید پاهاتون درد میگ یره.  مصنوعی د یگران را نگاه کرد. سم یر  بی خی

): خونه رو کر دی مکان خجالت نمیکش ی ؟    کامرا ن (عصنی

ه با مانتو خوابید ه رو مبل، من با لباس  : چه مکابر چه کشگ؟ حیی فکر می کنید پیش خودتون شما؟ دخنی سمن 

 نا: پس  این کیه ؟ رو تخت، اون موقع خونه رو کردم مکان ؟ آت

 سعید در حالی که سعی می کرد نخندد لب زد: خودش که گفت بیچاره، سا یس دیگه!   

آتنا و کامران با غضب او را نگاه کردند. سعید خود را جمع و جور کرد و کنار س من  نشست. دست سا یه را گرفت و او 

ر رو کامل تو ضیح را هم روی مبل نشاند. سمن  سرفه  ای کرد و پس از باز شدن ص د ایش گفت: اگر بشینید همه چن 

 میدم.  

ح داستان خ یالی اش پرداخت.    کامرا ن و آتنا نشستند و سمن  به سری

من قرار بود با چندتا از رفیقا م برم استانبول،  این رو که د یگه می دونید. یکیشون به اسم هادی تو یگ از شهرای گ  -

 می کنه. من با 
ی
ر خودم رفتم دنبالش تا با هم سوار هواپیم ا بشیم ولی قبل از  ا ین که به خونش برسم  یلان زند کی ماشی 

 تصادف کردم.  
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س مامان،  آتنا ترسید ه پسرش را نگاه کرد و گفت: خدا مرگم بده! حیی ز یت که نشده ؟ سعید: ننی

 بادمجون بم آفت نداره.   

 سمن  برادرش را چپ چپ نگاه کرد.  

: خب  ر پیاده شدم بیهوش بود. سر یع سمن  داشتم می گفتم؛ من تصادف کردم و زدم به س ایه. وقنی از ماشی 

 رسوندمش بیمارستان.  

 س ایه: یادمه. چقد هم درد کشیدم.  

 آتنا: چطوری وقنی  بیهوش بودی یادته ؟ 

 سعید با آرنج بر پهلوی س ایه کوبید و گفت: بعدش رو منظورشه، که میگه درد داشت. 

: اگر گذاشت ید بگم. بردمش بیمارستان و اونجا فهمید م حافظش رو از دست داده.   سمن 

مش.   فوب یای پل ی س دارم. ترسیدم بنی
ی
 منم که میدونید از بچگ

 کامران: از پلیس ترسیدی برداشنی آور دیش اینجا ؟ 

: خب بخاطر پلیس نیاوردمش. راستش تو ا ین چند وقته که با هم بود یم م   ن عاشقش شدم.   سمن 

 آتنا عصنی از ج ای خود بلند شد و ف ریاد زد.  

ی شدی که کس و کار نداره ؟  -  تو عاشق دخنی

: کس و کار داره ولی  یادش نمیاره. تازه همه اتفاق هابی که براش افتاد تقصن  منه.    سمن 

 از کجا معلوم خانواده ی درست حسا بی داشته باشه ؟  -

: خب از لباسا و   جواهرابی که روز اول داشت معلوم بود خانواده ی خوبی داره.  سمن 

 آتنا که دیگر طاقتش طاق شده بود و تحمل نداشت دست ها یش را بالا برد.  
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حالا فردا حرف  می  زنیم. این خدمتکار جدیده رو بلند کن ید یه اتاق براش آماده کنه. من فعلا حوصله هیچ کدومتون   -

 رو ندارم.  

: مامان   خب با من میمونه دیگه!  سمن 

 خفه شو وگرنه خودم خفت م ی کنم.  -

سمن  کلافه سرش را پا ین انداخت. آتنا یه سو ی پلکان رفت و سعید به س و ی اتاق خدمتکار. چند باری در زد اما صدابی 

ی که ر و ی تخت  خوابیده بود گام نشنید. در حالی که خ میازه می کشید در را باز کرد و وارد اتاق شد. به سمت دخنی

 برداشت و نگاهش کرد . 

، شنی ه به نفس بود!.محزون از اتاق خارج شد و در را محکم بست. با کوب یده شدن  
بهت زده به عقب رفت. ا ین دخنی

در خدمتکار جدید که حوا نام داشت از خواب پر ید و ترسیده اطرافش را نگاه کرد. سم یر به برادرش چشم دوخت که  

 اشت و انگار جن دیده بود .  رنگ به رو ند

: چرا  اینطوری شدی؟ پس  این کلفت جدیده کو ؟ سعید: خودت   سمن 

 بیدارش کن.   

 کشید و محکم در را کوبی د. حوا 
سعید از کنار او گذاشت و سم یر عصب ی به سمت اتاق خدمتکار رفت. نفس ع میقی

 فت:  از اتاق خارج شد و با د یدن مرد غریبه  ای رو به ر و یش گ 

 بله بفرما ید.  

ر الان.  -  اتاق کناری من رو تر تم یز کن همی 

وع کند. در  حوا سرش را تکان داد و خسته گام برداشت. گمان نمی کرد که از روز اول قبل از طلوع آفتاب کار کردن را سری

ر را بست. سعید با صد ای  اتاق سمت چنی را باز کرد اما با دیدن مر دی که در حال در آوردن پ یراهنش بود، ترسیده د

در متعجب گام برداشت و آن را باز کرد اما ک سی را ندید. حوا وارد اتاق سمت راست ی شده بود. با د یدن عکس ه ای 

ون آمد و وارد اتاق آخر شد. با نبودن انسان و عکش درون اتاق نفس ع میقی کشید و  سمن  ر وی د یوار، از آنجا هم بن 

وع کرد.  ون آمد و رو به سمن  گفت: تا یه حدی تم یز ش کردم.   کارش را سری  پس از یک رب  ع بن 
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ر رنگش بود.    چشمان سنی
سمن  سرش را تکان داد و به صورت حوا زل زد. چقدر شنی ه نفس است! تنها فرق  این دخنی

ر ابرو ه ایش را بالا حوا که از نگاه خ یره ی مرد غریبه معذب شده بود با اجازه ای گفت و به سمت اتاقش رفت. سم ی 

ی که روی آن   انداخت. تازه فهمید که چرا حال برادرش عخی ب شده بود. آرام به سمت کاناپه رفت و چشم به دخنی

 خوابید ه بود دوخت. لبخندی زد و خم شد. زمابر که او را در آغوش گرفت زمزمه کرد: 

 لامصب انقدرم هیک لیه نمیشه راحت بغلش کرد.  

تمام قدرتش را به کار گرفته بود به سمت اتاق گام برداشت. از یاد برده بود که خود هم رو زی در آغوش  در حالی که 

س ایه می رفت تا از گرگ ها در امان بماند. زمابر که به تخت  یک نفره رس ید س ایه را روی آن رها کرد. پس از باز  

نجا خارج شد. زمابر که عقربه های ساعت عدد ده را نشان کردن دکمه ه ای مانتوی او چراغ اتاق را خاموش کرد و از آ

 می دادند آر ی ا با سردرد ب دی از خواب بلند شد.   

چشمان قرمز شده اش را باز کرد و رو ی تخت نشست. پا ین تخت پر از کاغذ بود. با  یاد دیشب سر یع برخواست و جمع  

 نا آشنا  دید. بی  کردن تکه کاغذ ها را آغاز کرد. در حالی که او اطرافش
ر می کرد سایه چشم گشود و خود را در اتافی را تمن 

ر را منع کرده بود   تفاوت ا ز ج ایش بلند شد و چهار دست و پا به سمت دستش وبی رفت. درسته که سمن  اینگونه راه رفیی

می آنطرف تر از اتاق او بود ولی زمابر که او ن یست چه ع ینی دارد انجام کار های گذشته؟ با ف ریاد س ایه، سعید که ک

 به س ویش د وید و در را باز کرد. س ایه از دستش وبی خارج شد و ترسیده رو به سعید گفت: صورتم!  

ر نگاهش کرد.   وع به خن دیدن کرد. س ایه غم گی   سعید با دیدن صورت او سری

 ترسناک شدم حیر لی ؟  -

ل خو   د داشت پرسید.  سعید سرش را تکان داد و در حالی که سعی در کننی

 تو، توی ا ین یگ دو ماه اصلا آر ایش نکرده بو دی ؟ س ایه کلمه ی نه را بر زبان آورد و سعید ادامه داد.  -

س! فقط دیشب صورتت رو نشسته بودی آرا یشت پخش شده. با صابون بشوری م یره.   - ی نیست، ننی ر  چن 

 ؟   -
ً
 واقعا

 اهوم.  -
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اتاق خارج شد. با  دیدن حوا ثانیه  ای بدون انجام کاری او را نگاه کرد.  این د  س ایه باز وارد دستشوبی شد و سعید از 

 خوبی نیست! با 
یگر چه بود؟ امتحان خداوند؟ سرش را بلند کرد و در دل به پروردگارش گفت:»خدایا ا ین حنی شوحیر

 من ا ین کار رو نکن«.  

 به س ویش برگشت.   سرش را پا ین آورد و کلمه ی کلُ فت از دهانش خارج شد. حوا 

-   .  سلام، صبحتون بخن 

 از جاکلی دی اون سو یخی که کنارش لوگ وی استقلاله رو بردار. از ماش ین آبی  ای که تو حیاطه چمدونارو برام بیار.   -

حوا سرش را تکان داد و به سو ی جا ک لیدی رفت. ا ین مرد برخلاف صورت جذابش اخلاق خوبی نداشت. سعید از اتاق 

ساره ش یر پاککن را برداشت و به سوی اتاق سا یه رفت. او را دید که از دستش وبی خارج شده و رو به روی آ ینه  ایستاده 

 است. سایه با حس آمدن کش درون اتاقش به سمت در برگشت و ناراحت سعید را نگاه کرد.  

 هر چقدر صابون زدم سیاهی  زیر چشمم نرفت فقط چشمم سوخت.   -

ن دی زد و به س وی دخنی جنگل گام برداشت. او را به جلو هول داد و رو به روی آ ینه نشاند. در حا لی که سعید لبخ 

سیاهی  زیر چشمانش را پاک م ی کرد لب زد: خدارو شکر بعضر از وسا یل ساره مونده وگرنه  ز یر چشمات سیاه م 

 یموند.  

 من د یگه آر ایش نمی کنم!   -

ر پشت خود تکیه داد .  سعید کارش را تمام کرد   و در حالی که به س ایه نگاه می کرد به من 

 س ایه که سوالی در سرش  ایجاد شده بود گفت: ساره خواهرته ؟ 

 آره.  -

 سم یر گفته بود سه تا هستید. خوش به حالتون! من ح بی مامانم رو  یادم نمیاد. از بابام هم فقط صداش.   -

 انه های ش گذاشت. آرامش در چشمانش موج می زد. سعید به سوی س ای ه رفت و  دست بر ش

ر یادت میاد.    - . کم کم همه چن 
اره همینطو ری بموبر ر  نگران ه یخی نباش. من مطمعنم خدا نمن 
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 اش به آنها نزد یک 
ی
هر دو با شنیدن صدای در به مردی که وارد اتاق شده بود نگاه کردند. سم یر با لبخند همیشگ

 شد.  

 بسته حیی م یگفتید به هم ؟ پشت در ای  -

 با دیدن چشمان قرمز س ایه نگذاشت سعید جوابی بدهد و نگران پرسید: چشماش چرا قرمزه؟ گریه کرده ؟ 

سی بهت میگم صابون رفته تو چشمم.   س ایه: خب از خودم بنی

: یکم بیشنی مواظب خودت باش. اینجا م یتونه بر ای تو خطرناک تر از جنگل باشه.    سمن 

 ید: ا ین حرفارو ول کن بزن بریم خونه ی آر یا. سع

سمن  سرش را تکان داد و هر دو از اتاق خارج شدند. سایه در حالی که به در بسته نگاه می کرد آهی کشید. کاش او را هم با  

. صد ای خود می بردند. دو برادر می خواستند به خانه ی آریا بروند تا بخاطر دروعیر که گفته بودند عذرخواهی کنند 

ر پیچیده بود که سعید صد ای ضبط را کم کرد.    مسیح و آرش درون ماشی 

 آخه چه لزومی داشت ما از آر یا قایم کنیم رفنی دنبال س ایه؟ منم اگر ج ای اون بودم ناراحت می شدم.    -

 داداسیی ازت یه خواهشی دارم.    -

 حیی ؟  -

 ه.  جلوی آ ریا یجور ی رفتار کن که انگار نامز دی ما واقعی  -

 بر ای حیی  اینکار رو کنم ؟   -

 تو فقط کاری که  میگم رو انجام بده. باشه ؟  -

 باشه ولی اگر  ای ن دروغتم رو بشه آ ری ا دیگه تو صورتمون هم نگاه نمیکنه.   -

 تو نگران اونش نباش.   -
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زدن در، آسانسور را زد تا بالا زمابر که زنگ واحد هشت را زدند ساره هول شده آن ها را از درون  آیفون نگاه کرد. قبل از 

د و به سمت اتاق آریا دوید. لباس هابی که او بر ای خود روی   بی اید. سپس دکمه ای که ر ویش شکل قفل داشت را فسری

تخت گذاشته بود را برداشت و به اتاقش برد .چند تا از عطر و ادکلن ها را هم جا به جا کرد. با شنیدن صد ا ی زنگ از آ  

لبخندی زد و به س وی در رفت. آن را باز کرد و با  دید ن برادرانش گفت: چه عجب راهتون به  اینطرف افتاد  ینه به خود 

 . 

 سعید: من که چند روز پیش  اینجا بودم.   

 ساره: منظورم آق ای مسافره.  

: خب منم نبودم آبخی گلم. باشم میام بهت سر می زنم دیگه.    سمن 

 شت و خواهرش را در آغوش گرفت. هر سه به س وی سمن  به درون خانه گام بردا 

خانه رفتند تا همراه یک  دیگر صبحانه بخورند. در این زمان سم یر همان دروغ ه ابی که به پدر مادرش گفته بود را   ر آشنی

د ای تحو یل ساره داد. ساره با شن یدن نام سایه و استان گیلان ته دلش خالی شد اما لبخندی بر لب داشت. با آمدن ص

ون.     در سعید لب زد: فکر کنم آریا اومد بن 

: من برم ببینمش.   سمن 

ون آمد.    سمن  از ر وی صند لی بلند شد و به اتاق خواب خواهر و شوهر خواهرش رفت اما آ ریا را ندید و متعجب بن 

 آریا تو اتاقتون نبود .  -

 ساره: تو اون یگ اتاق حموم رفت ه. 

 وارد اتاق کنا ری شد. سعید  یک تای ابروی خود را بالا انداخت.   سمن  سرش را تکان داد و 

 چرا تو اون یگ اتاق رفته حموم ؟   -

ه، ام، دوش حموم خراب شده بود رفت  اینطرف.   ر  ساره(هول شده):  چن 
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ر رنگ بر تن کرده بود  خوشحال به س سعید سرش را تکان داد و منتظر نشست. سم یر با  دیدن آریا که حوله  ای سنی

ویش رفت و او را  در آغوش گرفت. آریا با دیدن او از درون آ ینه، خود را جدا کرد و با انزجار گفت: گمشو اونطرف تر 

 نچسب بهم. 

 سمن  ر وی زانو ه ا یش نشست و ملتمس نگاهش کرد.   

 یزتون کنم.   داداش غلط کردم قول میدم دیگه دروغ نگم. باور کن می خواستم با آوردن سایه سوپرا  -

آریا با اخم ر وی صورتش به تخت نگاه کرد اما لباس ی ندید. میخواست به سمت کمد برود اما یادش افتاد که سم یر  

ون   خانه بن  ر ون رفت. ساره که از آشنی هنوز داخل اتاق است. برای  این که او شک نکند با حوله ی تن پوش از اتاق بن 

 گفت: لباسات رو برات گذاشتم رو تخت برو بپوش.  آمده و منتظر او بود ،چشمگ زد و  

آریا با لبخند سرش را تکان داد و به س وی اتاق ساره رف ت. هر چه باشد همبا زی کودکی او و خواهر سم یر و سعید  

است. ب اید هم زرنگ باشد. پس از پوشیدن لباس ه ایش از اتاق خارج شد و دو برادر را د ید که ر و ی مبل نشسته  

 ودند. اخمی کرد و خواست به س وی در برود که س عید برخواست و سد راهش شد.  ب

 آریا: سعید برو، الان وقت حرف زدن نیست.  

 با سرش به ساره اشاره کرد. سمن  هم کنار سعید  ا یستاد.  

 جابی بری.   
: تا از دلت در نیاریم نمیتوبر  سمن 

 ه نشسته و رفیق ها یش را نگاه کرد.  آریا پوفر کشید و به سمت مبل رفت. کنار سار 

ا ز دیده فه میدم ترکیه نیست.    سعید: آریا باور کن منم بعد ا ین که گف بی عباس، سم یر رو تو شن 

 .
ی
 آریا: م یتونسنی بعدش بی ای و بگ

 . : من نخواستم بگه. گفتم اگر یبار ه بیارمش سوپر ایز م یشی  سمن 

 بید و غضبناک نگاهش کرد.  سعید با آرنج به پهلوی سم یر کو 

 ساره: منظورتون چ یه؟ حیی آورد ی مگه داداش ؟ 
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 سمن  ثانیه ا ی چشمانش را بست و سپس اولی ن دروعیر که به ذهنش آمده بود را بر زبان آورد.  

 آشنی بدم.  آریا چند سالی هست که با یگ از ر فیقاش دعوا کرده. من دروغ گفتم رفتم ترکیه تا هادی رو بیارم و اینارو  -

  می کنه بری ترکیه که وسط راه ز دی  
ی
ساره: تو که الان به من گفت ی قرار بوده با یگ از دوستات که تو گیلان زندکی

ه. اسمش حیی بود؟ سایه، آره سایه.    به  این دخنی

 آریا: تو زد ی به ...  

 انداخت و نگذاشت آ ریا ادامه بدهد.  سعید با دیدن دو نفری که در حال سو بی دادن بودند خودش را وسط 

 آره زده به یه آدم.   -

 سمن  به کنار ساره رفت و ر وی مبل نشست.  

خب آبخی ا ین ر فیقی که قرار بود باهاش برم ترکیه همو نیه که با آریا کات کرده. قرار بود بریم ترکیه بعد تهران که   -

 قسمت نشد.  

ه ای ن خنگ رو ببخشی تا بیشنی سوبی نداده. یادت نره    سعید بیش از بی ش به آریا نز د یک شد و  زمزمه کنان گفت: بهنی

 ساره میدونه یه س ایه نامی تو گیلان هستش. نب ا ید بفهمه این همونه. 

آریا سرش را تکان داد و به ساره نز دی ک شد. تصنعی لبخندی زد و بر سر همسرش بوسه ای کاشت. زمابر که صاف ا 

 گفت: من داره د یرم میشه ،با ید برم.    یستاد رو به سمن  

: یعنر بخشی دی د یگه ؟    سمن 

 آریا: اگر نمی خواستم ببخشم باهات ی ه کلمه هم حرف ن می زدم . 

ر او ساره از ج   سمن  خ یالش آسوده شد و آ ریا در حا لی که به س وی در خانه می رفت خداحافطیر  زیر لب گفت. با رفیی

 ای خود بلند شد.  

: آره، چطور مگه ؟   الان -  میخو اید ب ری د خونه ؟ سمن 
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 منم بب رید م یخوام  این عروس خانوم رو ببینم.  -

سعید سرش را تکان داد و متفکر به رو به روی خود چشم دوخت. می دانست که ساره شک کرده.  دیگ ر او خواهرش 

برادرنش به س وی خانه ی پدری راه افتاد. زمابر که وارد را می شناخت. ساره در عرض نیم ساعت آماده شد و همراه 

 خانه شد اول ی ن نفری که به چشم او خورد حوا بود. با دیدنش  متعجب به سو یش رفت. حوا لبخندی زد.  

 سلام، خوش اوم دید.   -

 نفس؟!   -

می کش ید آرام  سعید لبخند تلخر زد و به سمت خواهرش رفت. دست او را گرفت و در حالی که به طرفر د یگر 

 زمزمه کرد: اون نفس نیست.  

خانه رفت .  ر  حوا که از همه جا  بی خنی بود شانه ها یش را بالا انداخت و به س وی آشنی

 ساره اطراف خود را نگاه کرد.  

 پس زن داداشم کو ؟  -

 سمن  با صد ای بلند فر یاد زد: سایه، سا یه.  

ون آمد. ساره دقیق نگاهش کرد .  س ایه با شنید ن صد ای سمن  خوشحال از اتاق  خود بن 

؟  ! سعید به کنار ساره رفت و گفت: داری به حیی فکر میکنر شاید اگر سم یر خودش اسم ای ن  -کمی شبیه بود به نقاسیی

 دخنی رو س ایه نذاشته بود فکر می کردم  این همونیه که آریا نقاش یش رو کشیده.   

 ای ن اون ن یست.   -

 که آریا نقاشیش رو کشیده بود کیه ؟ تو میدوبر اوبر   -

 نمی دونم ولی مطمعنم این اون ن یست فقط یکم شب یهشه.   -

 مگه  دیدی نقاش ی رو ؟   -

 آره فرد ای رو زی که اوم دی خونمون به آریا گفتم نشونم بده.  -
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 تصادفر شبیهشه ؟   -
ی
 یعنر میگ

 بعضر وقتا  میتونن شبیه هم باشن.  آره. خودت الان ا ین کلفت رو با نفس اشتباه نگرفنی مگه؟ آدما  -

س ایه دور تر از آنها  ایستاده و به ساره چشم دوخته بود. دروغ چرا؟ حسادت م ی کرد به این زن. چقدر خوش شانس  

بوده که با آریا ازدواج کرده. سمن  به خواهرش اشاره کرد و س ایه را هل داد. دخنی جنگل در حالی که مانند  یک گرگ 

اره نگاه  می کرد به س ویش رفت و دست دراز کرد. با سرفه ی سمن  یادش آ مد که زمان آشنابی با ید چه گرسنه به س

 بگوید.   
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 سلام من سایه ام.  

 منم ساره.  

 خوش بختم.  -

-    . ر  همچنی 

ر حد ماند سخنان دو زبر که با اخم به  یک دیگر چشم دوخته بودند. آتنا با دیدن ساره سر یع به سمتش  در همی 

اض کرد.    رفت و اعنی

؟ چرا سر پا  - ر رو مبل.  تو مگه حامله نیسنی  وا یساد ی؟بیا بشی 

 سار ه باشه  ای گفت و به سوی مبل رفت. سعید به س ایه نز دیک شد.  

 چرا تو اتاقت بو دی ؟  -

 س ایه: ا ین زنه آب خوردنمم چک میکنه. همش نگام می کرد منم رفتم اتاقم.  

: منظورت از ا ین زنه مامان منه ؟   سمن 

وع به خندیدن کردند. اخلاق آتنا گرگ را هم فراری می داد! سایه باز هم به اتاقش  س ایه سرش را تکان داد و دو برادر  سری

 رفت و سمن  به دنبال او. ساره به مادرش نگاه کرد.  

ی که پسرش را اغفال کرده بود  زیر نظر داشت. با دیدن حال او لبخندی زد و گفت: مامان  ، دخنی بدون هیچ حرفر

 خوب ی ؟ 

ی که نمیشناسه راه افتاده. چطور خوب باشم؟ نمیب -  ینر چجور مثل جوجه اردک پشت دخنی

سار ه سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و به پشت خود نگاه کرد. سم یر و س ایه به اتاق رفته بودند و سعید تنها ا  

 یستاده بود. مادر در حالی که آه می کشید سفره ی دلش را باز کرد.  
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رو  ز یر نظر دا - ا د نیست.  از صبح دخنی ر  رم. هیچ یش شبیه به آدمن 

 مگه حیی  دی دی ازش ؟  

 صبح رفته بود دم استخر سرش رو خم کرده بود داشت از آب استخر می خورد . 

 یعنر حیی ؟  -

 یعنر مثل یه حیوون داشت آب می خورد. حالا درسته حافظش رو از دست داده ولی یادش نرفته انسانه که.  -

بالا انداخت و در فکر فرو رفت. با این که می دانست مادرش  زیا دی حساس است اما  می فهمید سار ه ابروها یش را 

که  یک انسان نرمال  اینچنر ن آب نمی خورد. ی ک لحظه به یاد نقاسیی اولی که دید افتاد. درون آن یک دخنی که  

 و با خود زمزمه کرد: نمیشه همون باشه.  صورتش معلوم نبود دق یق در میا ن جنگل کشیده شده بود. سرش را تکان داد 

ی گفنی ؟  ر  آتنا: چن 

س اگر دروعیر گفته باشه مثل همیشه زود رو   ساره: ام، میشناسی پسرت رو دیگه مامان. دروغ  زیاد میگه. اما ننی

 میشه. 

 آتنا شانه ه ایش را بالا انداخت و شا ی دی  زی ر لب زمزمه کرد. ساره تا شب به خانه نرفت.  

 هشت بود که صد ای موب ایل ش را شنید. آن را برداشت و با دیدن نام آ ریا جواب داد.  ساعت

 سلام ع زیزم خوب ی ؟  -

 سلام مرسی تو خوبی ؟  -

 آره خوبم.   -

 خونه نرفنی هنوز ؟   -

 نه منتظر تو بودم.بیا اینجا با هم شام بخوریم.    -
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 من خسته ام.   -

 اما... 

 یه رب  ع  دیگه دم درم آماده باش.  

د و صفحه   ء مستطیلی جان سالم به در ننی آریا تماس را قطع کرد و عصنی موب ا یل را به کناری پرت کرد. این بار دیگر سیی

اش ترک خورد.  هم ین مانده که همراه سمن  با زن هایشان کنار یک  د یگر بنشینند و صحبت کنند. ساره می خواست 

یک د یگر ببیند اما آ ریا  تن به آمدن نداد و یک رب  ع بعد بر ای بردن او دم در    واکنش آر یا و سایه را زمان رو به رو شدن با 

ون رفت. سم یر و سایه روی مبل نشسته بودند. زمابر که آتنا   ترمز کر د. ساره با خانواده اش خداحافطیر کرد و از خانه بن 

 خوشحاله.  از آنها دور شد س ایه گفت: آب حیی خوبی داری، فکر کنم  یاور کنارش خیلی

 س ایه ازت یه خواهشی دارم. د یگه به آریا نگو  یاور، به اسم خودش صداش کن.  -

 اما تو که می گف بی اسم اصل یش  یاوره.  -

 ولی دوست نداره کش بهش بگه یاور. خوش حال میش ی اگر اون ناراحت بشه ؟   -

ریا زمان ی که به خانه رسیدند به اتاق ه ای خود  س ایه سرش را به نشانه ی نه تکان داد و سم یر لبخندی زد. ساره و آ  

ی به نام س ای ه. ساعت ده، آریا در اتاق ساره را زد و داخل شد اما او خواب  رفتند. هر دو در فکر بودند؛ فکر دخنی

 ه.  بود. سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و زمزمه کرد: ببینا بدون خوردن غذا خوابیده. نمیگه الان دوتا جون دار 

ر او چشمانش را باز کرد و لبخندی زد. حنی نگرابر های آ ریا هم او را خوشنود می ساخت. ساعت که به   سار ه با رفیی

دوازده رسید از جا ی خود بلند شد و آرام آرام به سمت اتاق آ ریا رفت. به در نیمه بسته نگاهی انداخت و در دل بر ای  

که وارد اتاق شد همسرش را دید که ر وی تخت خوابید ه است. نفس عمیقی کشید  بسته نبودنش خدارا شکر کرد. زمابر  

 و خارج شد. به اتاق نقاسیی ها رفت که درش از زمان دعوا بر سر آن بوم عاشقانه قفل نشده بود.  
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دیگر ساره فهمید که این همان سایه است.   Tوار د شد و چشم به جنگل گیلان دوخت. صورت دخنی معلوم نبود اما

 کند رفتارش حس ششم زن ها را نمی شود شوحیر گرفت! به  یاد 
ی
سخنان مادرش افتاد. اگر انسابر درون جنگل زندکی

 همانند ح یوان ها م ی شود . 

پس بر ای هم ین  اینگونه که مادر می گفت آب م یخورد. عصنی دست برد تا بوم را بردارد اما پس از یک ثانیه گامی به 

ی می داند.  ر ر چن   با گام ه ای آرام به س وی اتاقش رفت.  عقب برداشت. نباید می گذاشت که آر یا بفهمد او چنی 

یعنر سم یر هم می داند که میان این دو نفر عشقی وجود دارد؟ ولی اگر بداند که او را به عنوان نامزد خود به خانه نمی 

  آورد. آن شب ساره پس از ساعت ها فکر، فقط به  یک نتیجه رسید؛ آر یا و س ایه از قبل با هم بوده اند و این را ک سی

ر هم تصادفر بیش نبوده. در   نمی دانسته. س من  همانطور که می گفت به آن دخنی برخورد کرده و نام او را س ایه گذاشیی

  .  حا لی که چشمانش  د یگر طاقت باز ماندن نداشتند زمزمه کرد: نباید بزارم آریا تو رو ببینه! نب ا ید نزدیکش باسیی

شد. صبح سایه با شنیدن صد ا ی آتنا در اتاقش را باز کرد و او را در   چشمانش بسته شدند و از عالم هس بی جدا 

 حال صحبت با سم یر دید.   

ه یه خونه جدا بگن  یا مراسم نامز دی.   -
 خب پسرم همینجوری نمیشه که، مردم برامون حرف در میار ن. یا برای دخنی

ی یادش نمیاد؟ الان  میخو ای مامان انقدر گ یر نده. اصلا مگه خودت نمی گفنی چرا من عاشق دخنی  - ر ی شدم که چن 

 مراسم نامز دی بگ یری ؟ 

 حرف من یه کلامه. ما هم بر ای خودمون آبرو داریم.   -

 س ایه شانه ه ایش را بالا انداخت و از اتاق خارج شد. رو به آتنا گفت: ما قبلا نامزد کر دیم با هم. 

را جمع کرد و با انزجار به سمن  نگاه کرد. ای ن دخنی با صوربی  آتنا متعجب به س وی او برگشت اما با دیدنش صورتش

که ر وی ش آب دهان خشک شده بود رو به ر وی او آمده و صحبت می کرد. رو به سمن  دستانش را بالا برد و سپس 

 باز پا ین آورد.   

 آتنا: خاک تو سرت با عاشق شدنت.   

 ه گیج سرش را تکان داد.  سمن  لبخن دی زد و آتنا از آنها دور شد. س ای
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 مامانت چرا عص بی شد ؟  -

ر آدما خوب نیست  ای نطو ری بگر دی.   -  برو اتاق صورتت رو بشور، بی 

س ایه گیج تر از پ یش به سمت اتاقش رفت. دیشب که آرایش نکرده بود، پس بر ای چه باید صورتش را بشوید؟ 

شست و باز هم مانند روز گذشته صابون به درون چشمانش رسوخ زمابر که وارد دستش وبی شد صورتش را با صابون 

ون آمد و سم یر را درون اتاق د ید. بغض کرده گفت: چشمام م یسوزه.    پ یدا کرد. با درد از دستش وبی بن 

 سمن  سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد.  

 تو بازم صابون ز دی به چشمت ؟  -

 اهوم.   -

ت. او را ر وی تخت نشاند و خود هم خم شد. چشم س ایه را با دست باز کرده و به س ویش رفت و دستش را گرف

ی ؟    آرام فوت کرد. پس از انجام چند باره ی  این کار لب زد: الان بهنی

 س ایه سم یر را نگاه کرد. آنقدری نزد یک شده بود که نفس ها یش به گونه ی او می خورد . 

ن به س وی در معطوف شد. سعید دستش را تکان داد و کلمه  ی صبح با شنیدن صد ای سرفه ای هر دو نگاهشا

 بخن  را زمزمه کرد. سایه هم با لبخند دست تکان داد.  

ون.    سعید: سم یر  می ای  بن 

 سمن  صاف  ایستاد و سپس با برادرش همراه شد. هر دو وارد ح یاط شدند و سعید کلافه اطراف را نگاه کرد. 

 د کنید. مامان گ یر داده نامز  -

 آره، هر کار میکنم کوتاه نم یاد.  -

ر رو نمی خواست ی؟   -  ولی مگه خودتم همی 

می دوبر که س ای ه فکر م یکنه معنر نامز دی، دوست و رف یق بودن دو نفره. الان حنی فکر م یکنه تو و من با آریا  -

 نامزد همیم.  



   یا ر و یاو ر

  

 136 
  

، ول ی حالا که ا ین اتفاق  - . نباید از اول بهش دروغ میگفنی
ی
 افتاده باید مرد و مردونه بهش واقع یت رو ب کی

 اون وقت ازم دلگ یر میشه.   -

سعید شانه ه ایش را بالا انداخت و به س وی خانه رفت. سمن  در حالی که نفس ه ای عمیق می کشی د اطراف را  

 بیش نبوده است؟ با صد  نظاره کرد. چگونه به دخنی جنگلی می فهماند که هر چه درباره ی کلمه ی نامزدی گفته، دروعیر 

خانه ا  ر ا ی زنگ موبا یل به خود آمد و بدون جواب دادن به سمت خانه ر اه افتاد. حوا به س ایه  ا ی که درون آشنی

یستاده بود نگاهی کرد و با لبخند گفت: چ یزی می خواید خانوم؟ من بهتون بدم ؟ س ایه سرش را به نشانه ی نه تکان 

 داد . 

 آب، آب خوردم.    -

س دار ید. راسنی مبارک باشه، شنیدم جشن نامز دیتون چند روز دیگس.   -  به نظر م یاد اسنی

 ولی من و سمن  که قبلا نامزد کردیم.   -

ر خودتون جشن گرفتید؟ خب ای ن یکم فرق داره .یه جشن بزرگ تره و همه شاهد نامزد شدن شما و آقا   - یعنر بی 

  . ر  هسیی

جشن میگ یره؟ تو تا حالا چند بار نامزد کرد ی ؟ حوا با خنده نگاهش کرد. ا ین  یعنر هر وقت آدم با یگ رفیق میشه -

ر زده بود؟ با آرامش برا ی س ایه توضیح داد.    زن ن می دانست نامز دی چیست ی ا خود را به ندانسیی

عروسیشون  نامز دی رفیق شدن نیست. یعنر از  یه لحاظ هستا ولی در کل نامز دی یه جشنه که عروس دومادا قبل  -

ر با هم شدن.    میگ یر ن و به همه اعلام م ی کیر

خانه خارج شد. سایه عص بی  زیر لب غرید. یعنر سمن  به او  ر با شنیدن صد ای آتنا، حوا به س وی او رفت و از آشنی

ر شد  .  دروغ گفته؟ ول ی بر ای حیی ؟  یاد تب ر یک های  دیگران در آن مهمابر افتاد. از ساده بودن خودش خشمگی 

چگونه نفهمید که تنی یک ها برای دوست شدن دو نفر نیستند ؟  یاد آریا افتاد و آن نگاه غمگینش. واقعا از این که  

ر فکر می کرد؟ زمابر که وارد اتاقش شد سمن  را آنجا  دید. بدون   شنیده بود آنها نامزد کرده اند ناراحت شد یا سایه چنی 

 ستش را گاز گرفت. هیچ حرفر با شتاب به او نزد یک شد و د
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ر حداقل دلش خنک می شد! سمن  با درد سعی  می کرد دست خود را از دهان او جدا سازد. پس از چند ثانیه سایه  اینچنی 

 او را رها کرد و بدون توجه به دست خوبر اش گفت:  

م!    یبار د یگه دروغ بگ ی بازم گاز می گن 

  سمن  درد دستش یادش رفت و با لبخند نگاهش کرد. 

ر ترسناک ی نیست!   -  ای ن که چن 

س ایه با  یاد فیلم خارحیی ای که چن دی  پیش با سمن   دیده بود انگشت اشاره اش را بالا برد و با لحنر مخوف لب زد:  

 نه تا وق بی که یه گرگ رو به روته.  

 لبخند سم یر ناپ دید شد و ابرو ه ایش در هم فرو رفت.  

 سعید بهت گفته ؟  -

 داره ؟  فرفی  -

 می دونم اشتباه کردم نبا ید بهت دروغ می گفتم ولی فقط می خواستم ازت محافظت کنم!   -

ه شده بود زمزمه کرد: مگه نامزد تو   س ایه عصنی به س وی تخت رفت و ر وی آن نشست. در حالی که به زم ین خن 

 نبودبر خطری دنبالم م یکنه؟   

کرد؛ صورت استخوبر و چانه ی بر آمده اش، لب های قلوه  ای و    سمن  بی صدا کنار او نشست و به صورتش نگاه

چشمان درشتش همراه با بینر  ای که نوکش پف داشت و همه و همه باعث می شدند که این مرد قلبش تند تر بکوبد.  

 دست س ایه را گرفت و پرس ید: 

 خانوادم چرا تو رو ا ینجا راه دادن ؟  

 چون فکر کردن تو عاشقمی.   -

. ا ین جهان با جهابر که توی جنگل داش بی فرق داره  دقیقا  - ر  اینج ا بموبر ! من اگر ن می گفتم دوستت دارم نمی ذاشیی

. به همه گفتم نامزد کردیم   س ایه. ا ینجا هیچ کس بهت رحم نمی کنه. دروغ گفتم چون نخواستم در موردم فکر بد کنر
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مثل وقنی که  -به نظرت کار اشتباهی انجام دادم ؟ چون نخواستم چشم هیچ کش بهت ب یوفته. با  این حال 

 خونتون اومدم بهم می گفنی همه حیی دروغه خب .  

 ببخشید من غلط کردم! دیگه قول م ی دم بهت دروعیر نگم.  -

ی یادش آمده   ر  جنگل که چن 
ر حیی زی کنار هم نشستند. دخنی س ایه سرش را تکان داد و دقیقه  ای هر دو بدون گفیی

 اور می دونه ما الکی نامزد کر دیم ؟ بود پرسید: ی

 نه  -

 چرا بهش نگفت ی ؟ مگه رف یقت ن یست ؟  -

 خب وقت نشد، تا اومدم بهش بگم فهمیدم داره بابا م یشه.   -

 یعنر آبجیت حاملس ؟  -

تیار سمن  سرش را تکان داد و سایه ناخواسته آهی کشید. با یاد یاور لبخن دی زد. چقدر به او می آمد پدر بودن!  بی اخ

چشمانش اشگ شدند. سم ی ر عصنی از کنار او بلند شد و از اتاق ب یرون رفت.  می دانست، می دانست که دخنی جنگل 

آریا را دوست دارد اما نمی توانست چن ین حق یقنی را هضم کند. درد دستش، در مقابل در دی که در قلب داشت هیچ 

تش بر می آید را انجام دهد و سایه را به خود علاقه مند کند. با شنیدن صد بود! او به خود قول داده بود تا هر کاری از دس

 ای سعید به س وی او برگشت و نگاهش کرد.  

؟ چجور ی به  - مبارک باشه، مامان روز نامزدی رو انداخت سه روز دیگه. دقیقا پنج شنبه. حالا میخوای چیکار کنر

 ؟ 
ی
 سایه بگ

 یعنر تو نگفنی بهش ؟   -

 من گفتم؟   حیی رو دق یقا  -

 معنر نامز دی رو.   -

 نه، به من چه ربطی داره.   -
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ر خراب شد چون سایه از  سمن  پوفر کشید و سرش را پا ین آورد. دقیقا زمابر که م ی خواست واقعیت را بگو ید همه چن 

 زبان دیگری معنر کلمه ی نامز دی را شنیده بود. سعید لبخندی زد.  

-   
ی
ه به آ ریا زنگ بزبر بگ  سه روز د یگه جشنه. از خودت بشنوه.   بهنی

 سمن  باشه  ای گفت و به سوی اتاقش رفت. س ایه تا تا ریک ی شب درون اتاق خود ماند. 

با صدای در گام برداشت و آن را باز کرد. سعید را پشت در دید؛ مر دی که معن ای واقعی آرامش بود. سعید به 

 چشمانش نگاه کرد. 

 میشه بیام تو ؟  -

سرش را کج کرد و در را باز تر از پیش. سعید به سوی تخت رفت و روی آن نشست. به سایه اشاره کرد تا او   س ایه

 هم کنارش بنشیند. هر دو  بی صدا  یک دیگر را نگاه کردند. سعید دستش را بر سر دخنی جنگل گذاشت.   

 ناراحنی که بهت دروغ گفتیم ؟  -

 ن برد. س ایه سرش را به نشانه ی تا ید پا ی 

ر اتفافی ب یوفته.    ه ولی اگه تو نخوای نمیذارم چنی   سعید: مامانم میخواد بر ای سه روز دیگه جشن بگن 

س ایه: اگر جشن نباشه من بازم تو ا ین خونه میمونم ؟ سعید: نه ولی  

 خودم برات یه خونه می  گن  م. 

 س ایه: ولی اون وقت تنها میمونم. 

 ا بودی.  سعید: تو ت وی جنگل هم تنه

 س ایه: نبودم. کلی گرگ و ح یوون دور و برم بودن. توله گرگمم بود.  

ف مخلوقات! به سعید نگاه کرد و آرام لب زد: من  با یاد توله گرگ بغض کرد. چه بی رحمانه کشت هشد به دست اسری

 ؟  دروغ دوست ندارم. قول می دی اگر تا دو ماه دیگه حافظم سر جاش نیومد خودت به م امان ب
ی
 ابات واق عیت رو بگ

فم قسم م یخورم.   -  به سری
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 پس منم با سم یر الکی نامزد میکنم.   -

سعید خوشحال بر سر س ایه بوسه  ای زد و از اتاق او خارج شد. با شنیدن صد ای اس ام اس موبایلش به شماره  ای  

ت پنج کافه ی... منتظرتم. تازه از اصفهان که آشنا نبود نگاه کرد و سپس پیام را خواند:» سلام سعید نیما ا م. فردا ساع 

 برگشت م. « 

 او و نفس. نیما برادر نفس بود. پس از مرگ او نتوانست  
ی
با دیدن پیام آهی کشید و به نام کافه زل زد. مکان همیش کی

حال پا ین آمدن تحمل کند و به شهری دیگر رفت. حالا پس از دو سال بازگشته بود و می خواست سعید را ببیند. حوا در 

ر مر دی برا یش جذاب نیست دروغ   ه به قامت مر دی خش ک شد. اگر می گفت که چنی  از پله ها بود که چشمش خن 

 گفته است! حواسش نبود و پ ایش پیچ خورد. از دو پله ی آخر با فر یاد 

 افتاد. سعید متع جب به سمت صدا برگشت و با  دیدن او در آن حال به س و یش رفت.  

 کش کرد تا در ج ای خود ب ایستد. حوا هول شده لبخند ی زد. کم

 ممنون.   -

 سعید سرش را تکان داد و حوا به سوی دیگری گام برداشت. با شنیدن صد ای مرد پشت سرش عصنی نگاهش کرد.  

 دیگه سعی کن ن یفنی کلفت! من نم ی تونم همیشه کمکت کنم. پارچ اتاقمم پر کن.   -

 د کلفت؟  حوا: حالا درسته تو خو 
ی
 نتون کار می کنم ولی میشه بهم نگ

 پس حیی بگم ؟  -

 چمیدونم. خانوم حوابی یا خانوم اصغری  ای.  -

 با شنیدن صد ای آتنا که در حال سرا زیر شدن از پله ها بود هر دو او را نگاه کردند. 

حوا: هر حیی باشه  یه آدمم.   آتنا: تو کی هسنی که پسر من بهت بگه خانوم؟ مگه دروغ میگه؟ کلفت اینجا  نیست ی ؟

ر رفتاری با آدم ای پا ین تر از خودتون اشتباهه.   ، چنی 
ر قربر  تو چنی 

 آتنا: تو میخو ای درست و غلط رفتارم رو نشون ب دی ؟  
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 سعید که دید دعوا در حال ش دید تر شدن است دو دستش را بالا برد.  

م. به اسم  یا فامیلی صدای می زنم.( به حوا نگاه ی کرد) تو چرا دعوا می کنر د خب؟ نه میگ م کلفت نه میگ م خانو  -

 هم برو پارچ اتاقم رو پر کن شب تشنم میشه.   

حوا با اخم سرش را تکان داد و به س وبی دیگر رفت. آتنا هم با دیدن کامرابر که روی مبل نشسته به سمت او گام 

ر   برداشت. خانواده ی محم دی هر کدام با افکار در سرشان شب  که چشم باز کرد اولی 
را صبح کردند. سمن  زمابر

کارش زنگ زدن به آری ا و دادن خنی نامز دی بود. آر ی ا می خواست موب ا یل در دستش را زم ین بیندازد اما ا ین 

 بار دلش به رحم آمد و آن را ر وی تخت پرت کرد.  

زمان و مکان دخنی جنگلی را شناختند. پس چرا دن یا تا ا  عصنی نبود اما احساس پوحیی می کرد. او و سمن  هر دو در یک 

ی ن حد به او سخت گرفت ولی به دوستش نه؟ چه می شد اگر ساره  ا ی در کار نبود و س ایه جای او را می گرفت؟  

 چشمانش را آرام بست. 

ی تصورش هم  زیبا بود! با گزیده شدن دستش با درد چشم باز کرد و زنبوری نیمه  ر ر چن  جان را دید که نیش خود را چنی 

ه خودم رو کنار اون پیدا می کردم.    در دست او فرو برده. آه ی کشید و زمزمه کرد: کاش بازم با نیش یه حسری

ا ز جای خود بلند شد و به س وی دستشوبی راه افتاد. سم ی ر در حالی که به زخم دستش نگاه می کرد خند ید. این  

 غن  قابل پیشبینر بود!  ی
 ک دفعه در باز شد و سایه با عجله وارد شد. سم یر نگران نگاهش کرد.  دخنی

 حیی شده ؟  -

 من رو فراری بده!   -

؟   -  حیی

ون برم!    - تم خ رید. من نمی خوام با اون تنها بن   مامانت میخواد بنی

 .  سمن  در حالی که  می خندید از ر وی تخت برخواست. به سوی س ایه رفت و دستش را بر شانه ی او گذاشت

 نگران نباش منم باهات م یام. ولی مامانمم اونقدرا بد نیست!   -

 س ایه چپ چپ نگاهش کرد.  
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ر فرق می کرد .  -  شاید اگر فکر نم ی کرد عروسشم همه چن 

او از اتاق خارج شد و سمن  کنار در ماند. سعی کرد به ه یچ حس منقر  ای اجازه ی پیسری وی ندهد. او  می توانست دل  

ه دست آورد. اصلا مگر به دست آوردن دل انسابر که درون جنگل بزرگ شده سخت است؟ آتنا عروس و سا یه را ب

داماد آینده را با خود همراه کرد و هر سه بر ای خر ید راه افتادند. زمابر که به اول ین مغازه رسیدند س ایه با دهابر باز  

 لباس هارا نگاه می کرد  .  

ا ز فقط  یک بار به خر   در شن 
ی
ید رفته بود آن هم درون چند مغازه ی کوچک لیکن حال از دیدن چنر ن ج ای بزرکی

سرگیجه گرفته بود. آتنا او را با خود به هر سو می کشاند و با وسواس به لباس ها نگاه می کرد. نامزد پسرش ب اید بهت 

ر نشست و زا نو ه ا یش را بغل گ رفت. تمام انسان ه ابی که در حال ری ن باشد! پس از ساع بی س ایه عصنی روی زمی 

 رد شدن بودند او را نگاه می کردند. آتنا لب پا ینر اش را به دندان گرفت و به س من  چشم دوخت.  

 ای ن چرا  اینجوری میکنه ؟   -

سمن  سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و به سمت س ا یه رفت. دست او را گرفته و سعی در بلند کردنش داشت  

 قدرتش کفاف نمی داد.  اما 

 خب مامان حق داره، هر حیی  میبینر یه عینی براش در  میاری.  -

ین لباس رو تنش کنم ؟   آتنا:  بده میخوام بهنی

 سمن  عصنی پوفر کشید و کنار س ایه نشست. دهانش را به  او نزد یک کرد و گفت: قرار ما این بود ؟ 

 و  بی حوصله نگاهش کرد.  
ر  س ایه خشمگی 

 : پاشو جون سمن  قول می دم اول ین جابی که می ریم لباست رو بخریم.  سمن  

س ایه همانند کودکان لب  زی رینش را جلو داد و از ج ای خود بلند شد. هر سه به راه افتادند و آتنا با حرص به پشت  

وجهی راه می رفت. بلاخره وارد مانت وی عروس آینده اش نگاه می کرد. پر از خاک بود ولی او انگار نه انگار بدون هیچ ت

اهنر به رنگ آبی نفنی که در قسمت ه ای مختلف  آن  ی که دیدند را حساب  کردند. پن  ر پاساژی شدند و اول ین چن 

سنگ کار شده بود. سایه گامی به جلو برداشت اما چ یز ی مانع او شد. چشمانش را روی هم گذاشت و تصو یر زبر را  
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ی
ر بلند کند. کودک سرش را به چپ و دید. مانت وی مشگ رنگ بر تن داشت و س عی می کرد تا کودکی را از ر وی زمی 

 راست تکان می داد.  

 تا اون رو برام نخ رید نمیام!   -

ر بود که سمن  نگذاشت و او را در آغوش گرفت. نگران مادرش را صدا  س ایه سرش گیج رفت و در حال افتادن روی زمی 

ی ن ر اهن صور بی و شلوار   زد. س ایه هیچ چن  کی بود که پشت چشمانش قرار داشت. پن  می شنید و فقط حواسش بی دخنی

؛  این ها همان لباس ه ای پوسیده ی او هستند مگر نه؟ آتن ا با عجله آب معدبر خود را روی دستش برعکس کرد  لی آبی

 ود آمد و بی حال سم یر را نگاه کرد.   و سپس چند قطره از آن را ر وی صورت س ایه ریخت. با حس قطرات آب او به خ

: س ایه تو چت شد یهو؟  هول   سمن 

 شده به مادرش نگاه کرد.  

 فکر کنم ب اید بب ریمش بیمارستان.    -

س ایه چند بار چشمانش را باز و بسته کرد و سپس از آغوش سمن  ب یرون آمد. سرش را به چپ و راست تکان داد و  

 گفت: من خوبم!  

: داری  خوب ی ؟   سمن 
ی
 میفنی میگ

ون از پاساژ گام برداشت. آتنا  به مرد رو به ر ویش لبخندی هدیه کرد و بدون توجه به نگاه مردم به س وی بن 

 سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد . 

ر مونده بود که غشی باشه!   -  فقط همی 

ون از پاساژ رفت و آتنا خود کفش و حلقه ی سمن  عصنی مادرش را نگاه کرد اما جوابی نداد. او هم همراه س ایه  به بن 

نشان عروس را انتخاب کرد. در تمام ا ین مدت سم یر و س ایه خاموش کنار  یک د یگر نشسته بودند. سایه در فکر 

خود و سم یر نگران او. با آمدن مادر سمن  ماش ین را روشن کرد و سو ی خانه به راه افتادند.  سعید ر وی مبل نشسته 

 و به ساعت نگاه می کرد. عقربه ها با شتاب به سمت عدد پنج می رفتند.  
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نفس عمیقی کش ید و از ج ای خود بلند شد. نگاهی را حس می کرد. اطراف را نظاره کرد اما کش پیدا نشد. گمان کرد که 

ارچوب در متعجب بلند شد. تار توهم زده و به راهش ادامه داد. چشم به راه  نیما درون کافه نشسته بود. با دیدنش در چ

موه ایش سفید شده بودند و خط و خطوط صورتش از دور هم پیدا بود. با  دیدن سعید لبخن دی زد و به س وی  او گام  

 برداشت .  

 نیما: خوش تیپ تر شدی!  

ر نگاهش کرد.    سعید غمگی 

 ولی تو پ یر شدی.   -

 شود حزن در نگاه سعید را دید و خند ید؟ دست  یک د یگر را لب های نیما به قصد خندیدن تکان خوردند ولی مگر  می

 رها کردند و ر وی صندل ی رو به ر وی هم نشستند. نیما اطراف را از نظر گذراند. 

 تازه می فهمم چقدر عاقلم که تو  این شهر کوفنی نموندم. هنوز ب وی سوختگ ی به مشامم می رسه.    -

نذارم ولی اون اصلا به فکر من نیست. یبارم تو این چند سال بهم سر نزده.   ولی من خنگم ن یما. موندم که تنهاش -

 یبارم به خوابم نیومده. خیلی دل تنگشم!  

چشمان نیما پر از اشک شدند و نفس عمیقی کشید. چند سال داشت؟ سی و پنج. پس چرا اینچنر ن پن  گشته بود؟ حقا 

ها با هم به صحبت پرداختند و پس از ساع بی نیما از ر وی صند لی که مرگ ع زیز دشوار تری ن امتحان جهان است. آن

ر او سعید سرش را رو ی م یز گذاشت.   ر د. با رفیی  برخواست. فقط آمده بود تا به خواهرش سر بزند و سعید را ببی 

، به صدای ی بر  ر ای سردی سطح م یز از تب بدنش کم نمی کرد. حال فقط به چشمابر نیا ز داشت بر ای گریسیی

ون پارک شده بود  زجه زدن و به شانه ای بر ای تگ ه کردن. از کافه ب یرو ن زد و بدون نگاه به خودر وبی که بن 

ر در کوچه ه ای شهری که به قول نیما هنوز هم   راه خانه را در پیش گرفت. او به دو پا هم نیا ز داشت بر ا ی گشیی

 می داد. ب وی جنازه ی نفس!  
ی
 ب وی سوختگ

ی که در ذهنش  س ایه درون اتاق خود نشسته و به  دیوا ر سفید رنگ رو به ر ویش زل زده بود. ر وی د یوار نقش دخنی

بود را تجسم می کرد. لباس ها همان بودند، پس یعنر آن دخنی خودش بود؟ زن کنارش چه کش بود؟ مادر؟ با کوبید ه  

ی که درون چارچوب قرار داش  ت نگا ه کرد. سم یر به او نزد یک شد و کنارش نشست.  شدن در به خود آمد و به سمن 
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 دستش را بر شانه ی سایه حلقه کرد و سر او را بر شانه  ی خود قرار داد. 

 چرا اینجوری ش دی یهو ؟   -

 س ایه در حالی که به روبه رو نگاه می کرد آرام گفت: من د یدمش!  

 کی رو ؟   -

 خودم رو!   -

 سمن  گنگ نگاهش کرد.  

ر و بلند نمی شدم.   -  همون لباس صور تیه تنم بود. نشسته بودم رو زمی 

ون فرستاد. خوشنو دی دخنی  قطره اشگ از چشم س ایه بر شانه ی سمن  فرو  ریخت. س من  عصنی نفسش را بن 

ا ز اومد جنگلی تنها خواسته ی قلنی او بود. دست بلند کرد و در حالی که سرش را نوازش می کرد گفت:  یادته وقنی   از شن 

 یم تهران چه قولی بهت دادم ؟  

 گفنی کمکم می ک بر خانوادم رو پیدا کنم.  -

و ی انتظامی کار می کنه فکر کنم بتونه کمکمون کنه!   -  یه دوسنی رو بعد سال ها پیدا کردم. تو نن 

 س ایه خوشحال سرش را از ر وی شانه ی سمن  برداشت.  

 واقعا؟!    -

!   آره، فقط قول بده که د  -  یگه گریه نکنر

 س ایه چندی ن بار سرش را به بالا و پا ین تکان داد  و لبخندی زد.  

 قول.   -
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ون رفت. زمابر که در را بست به آن تکیه داد و   سمن  لبخن دی زد و سپس از رو ی تخت برخواست. از اتاق  بن 

ر دوسنی پیدا کند؟ به سمت اتاق برادرش  کشید. حال از کجا چنی 
رفت ولی او را ن یافت. سعید پس از   نفس عم یقی

ر گام به گام محله ها ی نزد یک، وارد خانه شد. خانه ای که در  سکوت عج ینی فرو رفته بود!    گشیی

موبایلش را برداشت و شماره ی آر یا را گرفت. الان تنها حیی زی که می توانست آرامش کند صحبت با او بود. آ ریا بی چون 

کامران راه افتاد و در م یان راه خدا خدا می کرد تا س ایه را نبیند. دعا می ک رد نبیند اما قلبش  می   و چرا به س وی خانه ی

 تپید با  یاد دخنی جنگلی. 

پارادوکس عجیب یست؛ دل بخواهد و از نظر عقل روا نباشد. زمابر که به آنجا رسید با ندیدن اهالی خانه در نشیمن 

انداخت. به سمت اتاق سع ید رفت و به درون گام برداشت. سعید پشت به او روی تخت نشسته ابرو ها ی خود را بالا 

بود. آریا به سو یش رفت و دست بر ر وی شانه اش گذاشت. سعید بدون ا ین که سرش را بچرخاند لب زد:  نیما رو  

 دیدم. اومده بود به من و نفس سر بزنه . 

 آریا کنارش نشست.  

 درد داری نه ؟   -

ند سال گذشته اما یه روزم نشده که بهش فکر نکنم. بعضر وقتا با خودم  میگم مثل نیما جمع کن برو از این شهر چ -

 ولی نمی تونم از خاک ی که نفس  زیرش خوابیده دل بکنم.  

ر سخنر رفیقش را در آغوش گرفت و صد ای هقهق سعید بالا رفت. تحمل دیدن اشک ه ای او را نداشت   آریا بدون گفیی

 اما می دانست که تا گ ریه نکند دلش سبک نم ی شود . 

ون آمد. با خود اندیشه می کرد. اگر او ج ای سعید بود و س ایه جا ی نفس چه؟ حنی فکر به   پس از ساعنی از اتاق او بن 

ی آسان نبود! سرش را بلند کرد و به سقف چشم دوخت.   ر  چنر ن چن 

 نباشه!  خدا یا، حالش خوب باشه حنی اگر بر ای من  -

 ا ز خانه خارج شده بود که صدابی را از پشت سر شنید. زبر نامش را بر زبان آورده بود . 

خوشحال به عقب برگشت و تمام قول و قراری که با خود بسته بود را شکست. با دیدن س ایه که صحیح و سالم رو به 

کرد. س ایه چشمانش را بست. چه دلتنگ بود برای روی ش  ا یستاده بود به س وی او دوید و او را در آغوش خود حل  
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ر حال   ر جا با یستد. کاش جهابر یخ بزند و کاش آنها همیش ه در همی  ر آغوسیی و خود ن می دانست! کاش زمان همی  چنی 

 بمانند.  

 آریا.   -

ایه را از آغوش صد ای س ایه می لر ز ید. دوست داشت تا می تواند اشک بر یزد و  این بغض را بشکند .آریا متعجب س 

ون کشید و ثانیه  ای بدون حرف نگاهش کرد. سپس با درد لبخن دی زد.    خود بن 

 آریا؟!    -

 صد ای خنده اش بلند تر شده بود.  

 واقعا آر یا؟    -

 یک دفعه خنده اش قطع شد و اشک در چشمانش  دیده  می شد.  

 یاور رو از  یاد بر دی؟    -

د ولی او شتاب زده به سمت ماشینش حرکت چند گام به عقب برداشت. س ایه  دستش را بلند کرد تا جلوی رفتنش را بگن 

کرد. دیوانه بود مگر نه؟ د یوانه بود که گمان می کرد هنوز یاور است و سایه یار او. درون خودرو خود نشست و پس از   

ون آمد.   با سرعت با لابی خیابان ها را طی می کرد. می  یک نگاه کوتاه به س ایه  ای که هنوز دم در ایستاده بود از حیاط بن 

ی که میخواهد برسد. با آمدن ماشینر جل ویش راهی جز  ر د تا شاید به آن چن  خواست از تمام عالم و آدم سبقت بگن 

ر به درخت برخورد کرد.    پیچاندن فرمابر به سمت راست پیدا نکرد و ماشی 

به ای که به فرمان خورده بود ز  خم شده و از آن خون می چکید. بی توجه به دردی که داشت سرش را به  پیشابر اش با ضر

 فرمان کوبید. درد سر که از درد دل بیشنی نمی شود!  

کوبید و باز هم کوب ید. پس از چند دقیقه آرام شد. ر یتم نفس ه ایش  دیگ ر تند نبودند و تازه متوجه دردی شد که ا 

 مانش را بست . ز سر به تمام بدن پخش می شد. بی حال چش

ر به سمت چپ خود نگاه کرد. مر د ی نگران  ا  یک سوی صورتش را خون فرا گرفته بود. با زده شدن شیشه ی ماشی 

ر را روشن کرد و بدون اهمیت به آن مرد به عقب راند. زمان ی که باز وارد آسفالت خیابان شد به   یستاده بود. ماشی 

 س وی خانه با شتاب به حرکت در آمد.  
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انش بسته بودند و خواب م ی دید. خواب تصادفر که هنوز لحظه لحظه اش در ذهن پخش می شد. لحظه ه ابی چشم

ی موبا یلش از دست افتاد و ف ریاد زد.   ر که نگذاشتند  یک آب خوش از گلو ی او پا ین برود. با برخورد ماسیی ن به  چن 

 در خوا بی عمیق فرو رفته بود نگاه کرد.   با ف ریاد از خواب بلند شد و نفس نفس زنان به ملکه  ای که

 عرق  سر دی بر کمرش نشسته بود. نفس ه ای عمیق می کشید تا که کمی بهنی شود.  

زمابر که به خود آمد از ر وی تخت بلند شد و به س وی دستشوبی رفت. از آ ینه به صورت خ یس خود نگاه می کرد.  

ون آمد ملکه را دید که هوشیار روی تخت نشسته و به او نگاه کاش  می توانست زمان را به عقب برگرداند!   که بن 
زمابر

منده گفت: من بیدارت کردم؟  ملکه همانند او  می کند. لبخندی زد و به س وی او گام برداشت. کنارش نشست و سری

 لبخندی بر ر وی لب نقاسیی کرد.  

 دیگه وقت بلند شدنم بود .  -

 به چشمان او چشم دوخت.  

 می کنم حالت خوب ن یست؟ بازم از خوابای درهم برهمت دی د ی ؟ چرا حس  -

سهراب سرش را به نشانه ی تا ید تکان داد. کاش حداقل به همسر نازنینش می گفتکه سال ها پیش چه کرده است. کاش  

ی خوشحال به سهراب نگاه کرد.   ر  کمی از بار  این گنار کم می کرد! ملکه با  یاد چن 

ه!  راسنی فردا  -  نامزد یه سمن 

 واقعا؟ عروس کی هست حالا ؟   -

 اهوم! نمی دونم. فردا م یریم میبینیم.    -

 می کرد. وارد 
ی
سهراب ابرو ه ای خود را بالا داد و از ر وی تخت بلند شد. کار های  زیا دی داشت که باید به آنها رسیدکی

دی زد. موب ایلش را برداشت و شماره ی آر یا را  اتاق کارش شد و با  دیدن تابل وبی که هنر دستان پسرش بود لبخن 

 گرفت. آریا پس از سه بوق جواب داد و صد ای خواب آلودش درون موب ا یل پیچید.  

 جانم بابا.   -

 سلام پسرم خوب ی ؟   -
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 مرسی.   -

 شنیدم رفیقت داره دوماد میشه.   -

 نشسته تکان داد.   آریا چشمانش را بست و نفس عم یقی کشید. سرش را گ وی ی پدر جلوی رو یش

ه.   -  آره. فردا نامزدی سمن 

-   ! کوبر  الان حتما خیلی خوشحالی نه؟ منتظری فردا بنی

آریا خنده اش گرفته بود. مسبب رسید ن س ایه و سم یر به هم، پدر بود مگر نه؟ پس چرا نمی تواند او را گناهکار  

. توبی که  بداند؟ چرا صد ابی از ته دلش شنیده می شود؟ صدای ی که می گوی
د مسبب تمام ا ین اتفاق ها خودت هسنی

. پس از کمی صحبت با پدر موبا یل را کنار گذاشت و به همسرش   بر ای خوشحالی خانواده از خودت گذشنی

چشمدوخت. همسری که هنوز نمی دانست آریا در کنار او و در اتاق او خوابش برده است. با صد ابی که گو یا از ته چاه  

 خودم فدا کردم. ولی من فقط نمی خوام،  می آمد لب زد 
ی
 تو رو در مقابل زندکی

ی
: تو رو ول کنم برم خیلی نامردم نه؟ زندکی

 خودم فدا بشم.  

ی که روی صورتش تکان می خورد چشمانش را باز کرد  ر دستش را بالا برد و صورت ساره را نوازش کرد. ساره با حس چن 

 اد زد . و با دیدن چ یزی که جلوی چشمانش بود فر ی

 آریا ترسیده از ج ای خود بلند شد. ثانیه ای گذشت. به خود آمد و متعجب گفت: چرا داد می زبر ؟  

 ساره(نگران): صورتت چرا خونیه ؟ 

آریا با یاد گذشته آرام بر سرش کوبید. از یاد برده بود که شب را همانگونه که به خانه برگشت خوابیده است. بدون  

ر سر و صورت.   لبخند آرامش بخشی زد.  شسیی

س! دیشب یه تصادف کو چیک داشتم.   -  ننی

 سار ه صورت آر یا را با دستانش قاب گرفت و ترسیده به ج ای ج ای چهره ی مردش نگاه کرد.  

 خیلی درد داری.  -
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 ت:  آریا دستان ساره را گرفت و به پا ین سوق داد. از جای خود بلند شد و در حالی که به س وی حمام م ی رفت گف 

 نه بابا ،یه زخم کوچیکه.   -

دروغ می گفت! زخم کوچک که  این همه خون ریزی نمی کند! گو یا از یاد برده بود که شب گذشته چگونه سرش را مانند 

د یوانه ها به فرمان می کو بید. وارد حمام شد و در را بست.  ز یر دوش  ا یستاد. آب داغ زخمش را می سوزاند اما او به 

 زی نیا ز داشت. با ید درد بکشد تا که یادش بماند به دیگران در دی هدیه نکند.   همچ ین حیی 

ون آمد بدون خوردن صبحانه به کلینیک رفت. ساره درون خانه   که بن 
چشمانش را بست و از  این درد لذت برد. زمابر

خوابیده بود! دستش را بر ش نشسته بود و ذوق زده به ساعت پیش می ان د یشید. آریا روی تخت درست در کنار او 

کمش گذاشت و لب زد: مرسی که آریا رو به من نز دیک کردی! اگ ر قول بدی  اینطوری ادامه بدی، منم قول می دم 

ین مادر دنیا بشم.   برات بهنی

، از با شنیدن صد ای زنگ تلفن آن را برداشت و صدای مادر را شنید. زنگ زده بود که همانند این چند رو زی که گذشت

عجیب و غریب بودن عروس آینده اش گلایه کند. ساره با شنیدن نام س ایه دلش از ترس می لر ز ید و رنگش به سقر دی  

ر زبر را نمی خواست. کاش دست او را گرفته و به خانه ی پدری اش نمی آورد. اصلا کاش س ایه   می آمد. کاش سمن  چنی 

 ای وجود نداشت!  

ی که سال ها پیش بر  اثر  یک معجزه با زخمی در سر، میان انبوهی از ح یوانات دوام آورد و با گرگ ها ی درنده دخنی

بزرگ شد. ملکه ر وی مبل نشسته و در فکر ا ی ن بود که عروس آتنا چگونه است. آن هم آتن ابی که همه می دانند 

م که بر ای او چای آورده بود خوشحال چگونه اخلافی دارد. سوالی که در ذهنش  ایجاد شده بود را به زبان آورد. اعظ

 کنارش نشست.  

ر خودش د  - ای ن که عروس آتنا خانوم چجو ریه رو نمی دونم. اما م ی دونم فقط کش می تونه زن سمن  باشه که عی 

 یوونه باشه. 

 آتنا با خنده سرش را تکان داد اما با زوم شدن ر وی صورت اعظم خنده از لبانش پرید.   

 نمی ک بر رنگ صورتت حیر لی پریده؟  اعظم فکر  -

 نه خانوم خوب خوبم.   -
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احت کن ی ؟   -  می خوای یه چند وقنی یگ د یگه رو به جات بیاریم تا تو اسنی

 نه خانوم واقعا م یگم. من حالم خوبه!   -

را کناری گذاشت و ملکه با این که قانع نشده بود سرش را تکان داد و ل یوان چا یش را در دست گرفت. آ ریا لیوان چ ای 

 به دهان بیماری که تازه آمده بود چشم دوخت .  

-  . ر  آق ای دکنی حالم  خیلی بده! می خواستم برم پیش دکنی اعصاب اما خانوادم نذاشیی

 می ترسن به قرص وابسته بشم. م یگ ن با صحبت حل م یشه. 

 دوبر که ؟   من هم گاهی اگر ببینم حال مریضم خیلی بده بهش دارو میدم.  این رو می -

 بله دکنی می دونم .  -

 خب، حالا به من دقیق بگو که مشکلت چیه ؟  -

. قلبم داره آ تیش میگ یره. نه می تونم اون رو از  یاد   - کش که دوستش داشتم و به زور عروس یه مرد د یگه کردن دکنی

م نه غمش رو.    بنی

ر درد ی دچار است یا باید می گفت ا ین درد چاره ندارد؟ که  آریا نیشخندی زد. ب اید به بیمار می گفت خودش هم به چنی 

اگر داشت بر روی خود عملی می کرد. با در دی که در سرش پخش شد ببخشیدی گفت و از جای خود بلند شد. پس از 

وع کرد. گوش دادن به درد بیمار و مشاوره به او. کاری که درون  خوردن مسکن باز هم روی صندلی نشست و کارش را سری

ر بیمار آهی کش ید.  آن  فت کرده بود. با رفیی  پیسری

کاش بیمار دیگری نبود تا به کنار اعظم می رفت و سرش را بر پا ی او می گذاشت. اعظم با حس دردی که در بدنش 

ر افتاد.  پیچیده بود از اتاقش خارج شد به س وی پله ها گام برداشت لیکن پیش از  این که به آنها برسد بر ر وی زمی 

کت به خانه آمده بود با د یدن اعظم به س وی او دو ید و با صد ای بلند صد ایش کرد. هر چه سهرا ب که تازه از سری

 صدا می کرد جوابی نمی شنید.  
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ون آمد و با دیدن اعظم و سهراب پا ین پله ها به سمت آنها رفت. با کمک همسرش خدمتکار  ملکه نگران از اتاق خود بن 

ن را که دیگر جزوی از خانواده بود درون ماش ین گذاشتند و با بیشنی ی ن سرعت به س وی ب  چن د ین و چند ساله شا

 یمارستابر در نز دیک ی خانه 

رفتند. ساعت ها گذشت. آنها تا شب درون ب یمارستان بودند. دکنی از آزم ایش هابی که گرفته بود تشخ ی ص 

فت کرده  است.   سرطان را داد. سرطان معده که خیل ی هم پیسری

ر خنی ب دی را به پسرش   ر ر و ی صندلی درون راهرو نشسته بود و به  ا ین اندیشه می کرد که چگونه چنی  سهراب غمگی 

بدهد. آر یابی که بدون اهم یت به ساعت هنوز در خیابان ها پرسه می زد. ا ین بار شتابی در کار نبود. آرام حرکت می کرد و  

ر را از درون آن برداشت. لبخن دی زد و نگاهش کرد.  گاهی هم گوشه کنار ترمز می زد  . داشبورد را باز کرد و سنگ نوک  تن 

 این سنگ به درد  یک دخنی ش هری نمی خورد مگر نه؟ بر ای هم ین هم س ا یه آن را با خود نیاورد.   

سرش در خانه چشم به راه  آهی کشید و دوباره سنگ را درون داشبورد انداخت. نب اید به دیگری فکر کند زمابر که هم

وع به  وع می کرد. سری ک کردن اتاق ها کار درسنی است  یا نه اما باید از یه ج ابی سری اوست. هنوز هم نمی دانست که مشنی

 بهنی کردن رابطه ی میان زن و شوهر. زمابر که چشم باز کرد ساره بالا سر او نشسته بود و با لبخند نگاهش می کرد.  

 هابی که درون ذهنش می گذرند را به زبان آورد  یا نه. با دیدن چشمان باز 
ر ش کمی خود را جمع و جور کرد. نمی دانست چن 

ون آمد    که از دستشوبی  بن 
آریا به ساعنی که عدد هشت را نشانه گرفته بود نگاه کرد و از ر وی تخت برخواست. زمابر

، چرا باز کشنی هات ساره هنوز هم در آنجا بود. رو به ر و ی او ا یستاد و خم شد  . سرش را جلو برد و گفت: چیشده دخنی

 غرقه؟  

 سار ه به زخم روی پ یشابر اش دست کشید و آر یا صورتش جمع شد.  

 خیلی درد می کنه ؟  -

 آریا سرش را به نشانه ی نه تکان داد و ساره اخم کرد.  

 د صاف  ایستاد.   چرا نبست یش؟ مگه نمی دوبر عفونت می کنه؟  آریا ناراضر در جای خو  -

س انقدرم ضع یف نیستم ک به خاطر یه زخم بم یرم.   -  ننی
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ر برداشت. در حا لی که  سار ه بی اهمیت به حرف او به سمت جعبه کمک ه ای اولی ه رفت و سپس به سوی آ ریا خن 

اد رو صورتت زخمش را م ی پوشاند  زی ر لب غر ید: تو چت شده آ ریا؟ تو که اینطوری نبود ی؟ اگر یه خش میفت

  .  افسرده م یشدی. ولی الان ن می خو ای بر ای  این زخمی که جا خوش کرده رو پ یشونیت کاری کنر

 آریا لبخندی زد.  

 میشه گفت بزرگ شدم.   -

-   .  شایدم انقدری قلبت درد می کنه که به درد سر توجه نم ی کنر

 آریا مشکوک نگاهش کرد.  

 منظورت چیه ؟  -

 به در با زی که در دیدش قرار داشت نگاه کرد.   سار ه ر وی تخت نشست و 

نمی دونم گفتنش درسته  یا نه. می دونم شاید، حنی تو رو از من دور کنه اما نمی تونم و نمی خوام که تو رو ناراحت   -

 ببینم.  

-   !
ی
 من واقعا نمی فهمم حیی م یگ

 نامزد می کنه رو دوست داری.  من می دونم که تو، س ایه یعنر کش که امروز با بهت رین رفیقت  -

اف می کند که  می داند  آریا شوکه شده  ایستاد. در فکر خود بود؟ نه! در فکر زبر بود که رو به ر ویش نشسته و اعنی

 شوهرش کش جز خودش را دوست دارد. چگونه دوام می آورد؟ ساره به چشمان آر یا نگاه کرد.  

. اگر تو بخو ای به  این مهموبر نم یریم -  . نمی خوام درد بک سیی

 آریا با گام ه ابی بی جان خود را به تخت رساند و روی آن نشست. حال او هم به در نگاه می کرد.  

؟    -  ولی تو چ ی؟ درد نمی کشی

 من مهم نیستم.   -
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 پوزخندی ر وی لب ها ی آریا  دیده می شد. به ساره خ یره شد و شانه های او را گرفت.  

. اگر تو برای خودت دل نسوزوبر به خودت بیا ساره!  - ، بیشنی از همه برا ی خودت با ید مهم باسیی تو ب اید مهم باسیی

 هی چ کس دیگه  ای  این کار رو نمی کنه. 

من به دلسو زی احتیاج ندارم. کنار کش که دوستش دارم هستم. شب کنار اون می خوام و صبح وقنی چشم باز می کنم   -

 تو پدر سیی ت وی شکممه. پس بر ای حیی باید دل بسوزونم به خودم.  اون، اون هست .یه بچه ای که 

ر به عقب برگشت و به  ون رفیی آریا دستانش را پا ین آورد. از ج ای خود بلند شد و به سمت در رفت. پیش از بن 

 چهره ی ساره چشم دوخت. 

. ولی خودت حیی ؟ قلبت داره آتیش میگ یره حالی -   ت نیست!  من رو می توبر با حرفات گول بزبر

ون رفت و چشمان ساره اش کی شد. دوست کود کی ها یش بود د یگر. او را از خود هم بهنی می شناخت. به   ا ز اتاق بن 

ر است دل می سوزاند در حالی که صاحب قلب فقط به عشقش  می  راسنی چه کش برای قلنی که در حال آتش گرفیی

یچ کدام سخنر نگفتند و چ یزی نش نیدند. این هو ای خانه به آهنگ اندیشد؟ خانه تا عصر در سکوت فرو رفته بود. ه

شام آخر دا ر یوش می ماند. ساعت که ر وی شش قرار گرفت آ ریا برخواست و ساره نگران نگاهش کرد. رو به زبر که دل  

 در دهانش می کوبید کرد و گفت: فکر کنم بهنی باشه بریم.  

 اما...  -

ه الان برم  یکم فکر کن ساره. تا کی می  - تونم قا یم بشم؟ بلاخره  اینجا نشد ج ای دیگه که هم دیگه رو می بینم. پس بهنی

 و این نامز دی رو با چشم خودم ببینم.  اینجوری شاید دل کندم از هر حیی که بوده.   

در اتاق دیگری سار ه ناچار سرش را تکان داد و آ ریا به س وی اتاقش رفت تا بر ای شب آماده شود. لباس ها یش هنوز 

ون   قرار داشتند. ساره با شتاب از ر وی مبل بلند شد و وارد اتاق خود شد. از درون کمد بهت رین لباس ه ای شبش را بن 

اهن سفید و   آورد. نمی توانست بگذارد که آریا به دیگری چشم بدوزد. با ید خود بهنی ین می شد! آری ا پس از پوشیدن پن 

ر رنگ به سر  اغ درست کردن موها یش رفت. دل و جان آماده شدن نداشت. حس گوسفندی داشت که با  زدن کروات سنی

 شدن گام برمی دارد. با شنیدن صد ای گام هابی به عقب برگشت و با دهابر باز به تماشا مشغول  
پ ای خودش برای قربابر

 شد. 
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 چطور شدم ؟  -

 عالی!   -

اهن بدون آسنی ن مشک ی ای که بالا گفت عالی اما خود هم می دانست که کلمه ی عالی    کم می آورد. پن 
ر زبر کنار چ نی 

تنه اش با تور و سنگ مش کی تز ین شده بود و پا ین آن، پارچه  ی لخت مشگ افتاده بود. ساره با لبخند دور خود 

ش را  ی ک طرف چرخید. کمر سف یدش که به خاطر مدل لباس ب یرون زده بود تضاد  ز یبابی با رنگ آن داشت. موه ای

ر یون ی گوجه شکل درست کرده بود.    صورتش ریخته بود و از پشت شی 

ر یون مهارت خاض دارند؟ آر یا لبخندی  به راسنی کش می داند که او دوره ه ای آر ایشگری رفته و انگشتانش در شی 

ل کردن خودش کمی سخت می ش د. کرواتش را شل تر کرد و سعی زد و آب دهانش را به زور در گلو فرو فرستاد. گاهی کننی

ر از اتاق بود که آریا با شنیدن صد   ون رفیی ر دیگری موها یش را درست کند. سار ه در حال بن  کرد بدون اهمیت به چن 

 ای گام ها یش گفت: ساره، پاشنه بلند پوشید ی؟  سار ه سرش را به نشانه ی تا ید تکان داد. آریا نگران نگاهش کرد. 

 یز تخت پا کنر ؟   بهنی نیست یه چ -

 سار ه لبخن دی زد.   

س! من عمرم با  این کفشا طی شده.   -  ننی

آریا شانه ها یش را بالا انداخت و ساره از اتاق خارج شد. پس از درست شدن موه ای مرد خانه، هر دو به س وی مهمابر  

لش چیست. زمابر که به آنجا رسیدند تازه چند  راه افتادند. باز هم دلشوره ای در دل آ ریا افتاده بود و نمی دانست که دلی

تن از میهمانان آمده بودند. ساره و آ ریا هر دو به کنار مادر پدر خود رفتند. پس از سلام و احوال پر سی ملکه با خنده رو 

ی بشه باور نمی کردم.  ر دخنی ر که عروس آتنا می خواد چ نی 
 به پسرش گفت: اگر بهم از قبل می گفیی

 چشه ؟ آریا: مگه 

ملکه: بگو چش ن یست! با بابات رفنی م جلو تب ر یک بگیم، مثل بچه ها نگاهش به بادکنکا بود. فکر کنم اصلا نشنید 

 حیی گفتیم.   
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آریا لبخندی زد. گا می برداشت تا همانند دیگران جلو برود اما بر ای گام دوم قدربی در بدن نداشت. می رفت و تب ر یک 

ی اطراف را  می گفت؟ به بهنی ین رف ر یقش و یار غارش؟ گام رفته را به عقب برگشت و باز کنار مادرش  ا یستاد. با یاد چن 

 نگاه کرد.  

 مامان پس اعظم کو ؟  -

 ن او را نگاه کرد. سهراب که نمی خواست پسرش در این مهمابر ناراحت شود پیش دسنی کرد و گفت: میدوبر 
ی
ملکه غمگ

ش حامله شده چند رو که پسرم، اونم خودش خونواده داره . اگر بخاطر تو نبود تا الان از خونه ی ما می رفت. شنید دخنی

 زی رو رفت کنار اون . 

 کامران دعوتش کرد ولی من بهش زنگ نزدم مزاحمش نشم.  

ه شد. دست کرد درون جیب کتش و لمس کرد سنگ  آریا سرش را تکان داد و باز به زوج دوست داشتنر امشب خن 

ر را. ن می خواست از س ایه خاطره ای داشته باشد، پس سنگ را آورد تا به او پس بدهد. البته هنوز هم عکس  نوک تن 

وع مراسم نامزد ی ساره به س وی اتاق   یار و  یاور درون موب ایلش بود و دلش نمی آمد آن را حذف کند.  پیش از سری

د و افتاد. در همهمه ی مجلس کش متوجه او خود رفت تا آر ایشش را تمدید کند اما در پله ی دوم پا یش پیچ خور 

نشد. به سخنی از ج ای خود برخواست و کفش ها یش را از پا در آورد. درد امانش را ب ر یده بود و به سخت ی نفس  

ر ناله هایش لبخندی زد.     می کشید. تنش را به بالا رساند و وارد اتاق شد. دست بر شکمش گذاشته و می نالید. در بی 

 ببخش. باید بیشنی مراقب می بودم. از این به بعد اون کفشای لعننی رو نمی پوشم .  -

 باشه ؟ 

بر کف دستش  بوسه ای کاشت و دستش را دوباره روی شکم گذاشت. درون اتاق بود و از دست داد لحظه ی نامز 

ذوق در انگشت س ا یه کرد و صد ای  دی را. سم یر که از یاد برده بود سوری بودن  این نامزدی را ،حلقه ی نشان را با 

 دست و سوت در خانه پیچید.  

دستان آر یا ولی مشت شده بودند. فکش قفل شده بود و صحنه ی رو به ر و یش را تماشا می کرد. مادر متعجب او را نگاه 

ر عصنی به نظر می آمد؟ پس از گذشت ساعنی ساره از پلکان آرام پا ی ن آمد و به س وی همسرش گام  کرد. چرا  این چنی 

 برداشت. آریا با دیدن او لبخن دی زد. 

 قدت کوتاه تر شده!   -
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 مسخره نکن! تر سیدم درشون آوردم.   -

 خوب کاری کردی.    -

ر بودند و صدای  . پس از گذشت ساعنی  دیگر، میهمان ها در حال رفیی کنار یک  دیگر  ایستادند تا تمام شود ا ین میهمابر

سمن  در ج ای خود نبودند و ساره به کنار برادرش سعید رفته بود.  آ ریا با چشمانش به   آهنگ کم شده بود. سایه و 

 دنبال دخنی جنگل  می گشت.  

ر را به صاحبش پس بدهد. زمابر که او را در اطراف نیافت از جای خود بلند شد و با گام ه   می خواست سنگ نوک تن 

یهمابر شب آمده بود را گرفت و گفت: می دون ید اتاق سایه کدومه ایش خانه را منی کرد. جل وی خدمتکاری که بر ای م

 ؟  

زن سرش را به نشانه ی نه تکان داد. حوا که در حال رد شدن از آنجا بود صد ا ی آریا را شنید. به اتافی که کنار اتاق 

 سمن  قرار داشت اشاره کرد و رو به او گفت:   

 اون اتاق س ایه خانومه.    -

ون م ی آریا تشکری کرد  و به س وی اتاق گام برداشت. در را کمی باز کرد و سایه را دید که دستمال کاغذی ها را یگ  یگ بن 

کشد. لبخندی زد و در را بیشنی باز کرد تا وارد شود اما با دیدن سم یر در جای خود خشک شد. خوشحال کنار سای ه  

ی سنگ در قلب آریا فرو رفت!  نشسته بود و نگاهش می کرد. هر از چند گا هی هم سرش را  ر  نوازش می کرد. گ ویا که تن 

در را بست و نفس عمیمقی کشید. به ساره  ای که کنار سع ید می خندید نگاه کرد. او ب اید تحمل کند! سم یر که حضور  

ا دلگ یر باشد یا آ ریا را حس کرده بود با رفتنش  نیشخندی زد. نمی دانست که از خود بر ای آوردن دخنی جنگل به ا ین ج

 از آریا برا ی لر زیدن قلبش! در حالی که سر سایه را نوازش می کرد آرام گفت: بیا واقع یش کنیم!  

 س ایه گیج نگاهش کرد. سمن  اول به پ ا ین نگاه کرد و سپس به چشمان او.  

 بیا  این ازدواج رو واقعی کنیم.   -

ر می شد مگر نه؟ این بار با هوشیار ی تمام خود س ایه لحظه  ای نفسش رفت و نیامد. در  ر چنی  لحظات هیجان انگن 

ی را   ر را به خل بودن زد و باز به با زی با دستمال کاغ ذی ها مشغول شد. سم یر عصنی نفس عمیق ی کشید. چن 
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ر می فهماندن به ای ن دخنی سخت است، خیلی سخت! س ایه تمام شب را در اندیشه  ی سخنان سمن  بود. دلش رف یی

 خواست. بازگشت به جنگل!   

او بر ای پیدا کردن پدری که در خیالات ش بود به اینجا آمده نه بر ای ازدواج! به راسنی دخنی هشت ساله چه می داند از  

 ازدواج؟ چشمانش را بست و سعی کرد به خواب برود.  

 و مر د ی می آمد.  خود را در خانه  ای  زیبا می دید. خودِ کودکی اش را. صد ای خنده ی زن 

اهنر مشگ بر تن داشت.  به س وی صدا گام برداشت .در را باز کرد و همان زن را دید به همراه پدرش. باز هم پن 

 با  دید ن س ایه لبخن دی زد.  

 بیا ع زیزم! بیا عمه قربونت بره. بیا بب ین بابا برات چ یا گرفته!  -

ش. س ایه گامی برداشت اما به آنها نزد یک نشد. باز هم سعی  س ایه به پدر نگاه کرد. ذوق زده چشم دوخت ه بود به دخنی

کرد لیک ن گو یا مانعی جل وی راهش قرار داشت. قطره اشگ ریخت و از خواب پرید. در ج ای خود نشست و گونه ی 

یل اشک ها یش را می   خیسش را لمس کرد. باز هم در خواب گ ریسته بود اما  این بار با همیشه فرق داشت. این بار دل

 دانست.  

پس آن زن عمه اش بود. چرا هر زمابر که س ایه او را به یاد آورد مشگ بر تن داشت؟ نفس عمیق کشید و این بار با خود  

ر فکر هم نکند! از روی تخت  عهدی بست که تا خانواده اش را پیدا نکند به جنگل بازنگردد و به آن بهشت سرسنی

ون گام برداشت. از خانه خارج شد و درون حیاط نشست. خورشید طلوع کرده بود و رنگ  برخواست و به س وی ب ن 

روشنر همه جا را فرا گرفته بود. چهره ی آر یا را به یاد آورد. دیشب  زیا دی  زیبا دیده می شد مگر نه؟ همه او را  زیبا می  

ادت سرش را بلند کرد و با خدابی که در آسم ان ها قرار  دیدند ی ا فقط س ایه ؟ ساره هم او را  زیبا می د ید؟ سایه با حس

 دارد به سخن پرداخت. 

 خدا یا همه زشت ببیننش!  -

با تابیدن نور از پنجره به درون اتاق، آ ر یا به زور  یک چشمش را باز کرد. خواب آلود نشست و بی هدف به رو به ر وی  

ه شد. خمیازه  ای کشید و پس از  این که کمی   به خود آمد ملحفه ی قرمز رنگ تخت را کنار زد و ر وی پاه ایش ا  خود خن 

ون آمد هو ای خانه در نظرش  یستاد. باز هم خمیازه ای کش ید و به س و ی دستشوبی گام برداشت. پس از  این که بن 

 سرد بود پس به س وی پک یج رفت تا شوفاژ ها را روشن کند.   
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ر کرم  به س وی اتاق پیش ین خود گام برداشت  آن را به تن کرد. شلوار جی 
ی
اهن بافت قهوه  ای رنگ ر پن 

و پس از برداشیی

ر وسیله ه ا ی مورد نیازش از خانه خارج شد. باز هم روز ها ی تکراری که مانند همیشه   رنگش را پوشید و پس از برداشیی

را کنار زد تا بلند شود اما با دیدن   تکرار می شدند. ساره با دلدرد ب دی از خواب بلند شد. با چشمابر ریز شده ملحفه

 قرمزی ر وی تخت چشمانش به  بیشت رین حد ممکن باز شدند .  

ترسیده به شکمش نگاه کرد. از ترس سکسکه اش گرفت. دست به شکم از ج ای خودبرخواست و از اتاق خواب ب یرون  

به زد.  رفت. بی حال و پر درد ر وی مبل نشست و موبایلش را در دست گرفت. وارد  ر شد و بر نام هسنی ضر مخاطبی 

 بغض گل وی ش را گرفته بود. 

 با شنیدن صد ای هسنی غمگ ین لب زد: میشه خودت رو برسون ی؟ حالم اصلا خوب نیست.  

 موبا یل را قطع کرد و کناری انداخت. ن می دانست چه قدر گذشته، نیم ساعت ، یه ساعت. 

از آن که دو جان در بدن داشته باشد! با شنیدن صد ای آیفون در پا ین  فقط حس می کرد که سبک شده است. سبک تر 

را باز کرد و سپس به س وی در واحد رفت. آن را هم باز کرد و خ یره به آسانسور در چارچو ب  ا یستاد. نتوانست چهره  

ر سر خورد و صد ای هق  هقش در راهرو ی   ی دوست خود را واضح ببیند. اشک دیده اش را تار کرده بود. روی زمی 

 آپارتمان پ یچید.  

س بدهد. شانس با او یار بود  ز یر ا   حوا آرام آرام گام برداشت. می دانست  دیر بلند شده اما ن می خواست به خود اسنی

که تمام اهالی خانه خسته از مهمابر دیشب خواب بودند. همه جز  ی ک نفر. س ایه هنوز هم درون حیاط نشسته  

نیدن صدای ی از پشت سر ترسید ه دستش را بر قلبش گذاشت. به عقب چرخید و با دیدن سعید  بود. حوا با ش

 لبخندی زد.  

 یه لحظه ترسیدم.  -

ر تر بود!   صد ای گرفته ی سع ید از هر سا زی دلن شی 

 صبحونه آمادس ؟ حوا هول شده سرش را تکان داد.   -

 الان آماده میشه.   -
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ون رفت. با دید ن سمن  ی که تازه از خواب بلند شده بود لبخندی زد و  سعید با چشمابر ن یمه باز از  خانه  بن  ر آشنی

 دست تکان داد.  

 صبح بخن  شاه دوماد .   -

 سمن  سرش را با خنده خاراند. سعید به او نزد یک شد و جدی گفت: فکر کنم باید با هم حرف بزنیم. 

: بزار صورتم رو بشورم بیام.   سمن 

ون آمد برادرش را ندید. س ایه وارد خانه شد   سعید باشه  ای گفت  که بن 
و سمن  به س وی دستشوبی گام برداشت. زمابر

و با دیدن سمن  صورتش را جمع کرد. د یشب خود را به خل بودن زد ل یکن چند بار د یگر  می تواند چنر ن کند؟ سمن  

 دو برادر. هر زمان که بحث ها ی جدی در پیش  صبح بخ یری به او گفت و به سوی حیاط گام برداشت. به مکا ن همیش
ی
گ

 داشتند به گوشه  ای از حیاط  می رفتند. سعید با حس او کنارش متاسف نگاهش کرد.  

 سم یر گند ز دی!   -

 سمن  کنارش نشست و متفکر گفت: منظورت چیه ؟ 

 آوردن سایه.   -

د. گ وی ا برادرش هم از نگاه ه ای سایه و آر یا به یک دیگر خنی دار شده بود. در حالی  سمن  لب ها یش را روی هم فسری

که دو برادر به دنبال راه چاره  ای بودند ساره با چشمابر اشگ درون مطب بود. صد ای زنگ موب ایل را می شنید اما 

 نمی توانست جواب ی بدهد . 

 پس از چندین بار  پیچیدن صد ای زنگ داخل مطب با دستان لرزانش جواب داد . 

 ه تو کج ای ی؟  می دوبر چند بار بهت زنگ زدم ؟ سار  -

 کشید. لبخندی زد، گوبی که آ ریا روبه ر و یش قرار دارد.  
 سار ه موب ایل را دور کرد و نفس عمیقی

 ببخشید. مامان طناز تصادف کرده الان کنار اونم.   -

 حالش خوبه؟ م ی خو ای منم ب یام ؟  -
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ون اومده نگران نباش. نه من هستم، احسان هم هست،  -  مامانشم از اتاق عمل بن 

 فقط، فقط شاید شب رو کنارش باشم.  

 من بازم بهت زنگ می زنم پس. مواظب خودت باش.   -

 باشه.  -

پیش از ا ین که آر یا سخن دیگری بر زبان آورد تماس را قطع کرد. در دلش طوفابر به پا بود. کاش می توانست به 

ر ترسناک نبود. سایه درون اتاق سم یر همسرش بگ وید که چه بر سر  ش آمده. کاش که از دست دادن آریا  اینچنی 

نشسته بود و به عکس سه نفری که روی پا تخنی قرار داشت نگاه می کرد. دستش را بلند کرد و صورت آ ریا را نوازش 

 کرد.  

 دلش م ی خواست باز هم تپش قلبش با یستد در آغوش مردی که یاورش بود.  

شنیدن صد ای در به سمن  نگاه کرد. عشق را می شد از چشمانش خواند .یع بر او هم زمابر که سایه را در آغوش می  با 

گ یرد قلبش از تپش می ا یستد؟ س ایه با یاد روز گذشته لبخندی زد و از جا ی خود بلند شد. می خواست فرار کند از  

ش را گ رفت. نفس عمیقی کشید و او را کامل به درون اتاق دست نامزدش. پ یش از  این که خارج شود سم ی ر دست

ه شد.    کشید. در را بست و به چشمان سایه  خن 

 چرا حس می کنم از صبح داری ازم فرار میکنر ؟ س ایه دندان ه ایش را به نما یش گذاشت.  -

 چون د یوونه  ای!    -

 سمن  سرش را تکان داد و مظلوم به س ایه نگاه کرد.   

 د یوونه ها د یوونتم.   آره، مثل -

 س ایه هول شده بود و نمی دانست چه کند. نفسش به زور بالا می آمد. چشمانش را ر یز کرد و خود را به راه دیگری زد.  

 فکر نمی کنر امروز هوا سرده! تو جنگل بودم متوجه نم ی شدما اما شهر فرق داره.  -

د و با چشمابر قرمز   نگاهش کرد. سمن  دست دخنی جنگل را فسری
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خودت رو نزن به اون ر اه. تو انقدرم احمق نیسنی که نفهمی چه حش دارم. انقدرخنگ نیسنی که ندوبر عشق   -

 چیه. 

 س ایه نگاهش را به اطراف چرخاند.  

 یادت رفته من مثل یه گرگم ؟   -

ی می کن ن  -  ولی گرگا هم جفتگن 

ی بگو ی د دستش را رها  ر کرد. س ایه خوشنود به سمت در رفت که سمن  او را    سمن  پ یش از  این که س ایه چن 

برگرداند و به در چسباند. چشمانش را بسته بود و آرام آرام به دخنی جنگل نز د یک می شد. سایه ترسیده چشمانش را 

 بست. ا ین اتفاق رو زی درون غار هم روی داده بود با  ای ن تفاوت که حال س من  هوش یار است.   

د. چرا نمی توانست حرکت کند؟ زور او که از سمی ر بیشنی بود. چرا مانند گذشته  چشمانش را مح  کم روی هم فسری

چنگ نینداخت بر صورت مر دی که بی اجازه به او نزد یک شده بود؟ صد ای تپش تند قلب سم یر شنیده میشد. 

ر بود. با شنیدن صد ای  سم یر او را نگاه کرد.  س ایه سرش را به سمت چپ چرخواند. تنها کاری که کرد همی 

چرا طوری رفتار  می کنر که انگار از من می ترس ی؟ انقدر ازم بدت میاد ؟ س ایه سرش را به چپ و راست تکان  می   -

 دهد . 

 نه، نه به خدا، من فقط...  -

را به  سمن  نگذاشتحرفش را کامل کند. او را به سمت خود میکشد. در یک قدمی آغوشش. در را باز میکند و سپس او 

ون هل میدهد. با بسته شدن در هر دو به آن تکیه کردند. هر دو غمگ ین بودند. س ایه می ترسید که سم یر د یگر به   بن 

او کمگ نکند. چهار دست و پا به س وی اتاقش رفت و روی تخت دراز کشید. کاش دوباره در جنگل بود. کاش بر ای تص 

 د.  ویر تاری از یک پدر، به  این جا نمی آم

صبح آتنا با تابیدن نور خورشید داخل اتاق چشم باز کرد و به سمت راست چرخید اما کامرابر در کنارش وجود نداشت.  

ر صورت آرام از پله ها پا ی ن رفت. صحنه  ای از شب گذشته در ذهنش   متعجب از جای خود بلند شد و پس از شسیی

ی  ر اند یشه نکند. کامران ر وی مبل نشسته بود و درون لپتاپ مشغول چک می پیچید. سرش را تکان داد و سعی کرد به چن 
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کردن سهام بورسش بود. با حس نگاهی آشنا چشم دوخت به ز بر که او را عاشقانه می پرسنی د آتنا کنار او روی مبل 

 نشست و لبخن دی زد.  

 خیلی زود بلند شدی.   -

 کرد.    کامرا ن صفحه ی لپتاپ را پا ین آورد و به مبل تکیه

 دیشب با خودم فکر می کردم که ما چقدر خوش شانسیم! انقدر که می تونیم خوشبخنی بچه هامون رو ببینیم.   -

 کی فکرش رو می کرد ساره می خواد زن آریا بشه.   -

 خودش!   -

 هر دو به خنده افتادند. کامران به چشمان آتنا چشم دوخت. 

 نم ب ریم پارک ؟  میگم، چطوره ته  این هفته با سهراب هماهنگ ک -

 فکر خوبیه! دلمون هم باز میشه.   -

کامرا ن سرش را تکان داد و آتنا در فکر فرو رفت. ساعنی منتظر ماند تا سمی ر از خواب خوشش بیدار شود. زمابر که او 

 .  را خواب آلود در کنار در اتاقش دید لبخن دی زد. به سو ی او رفت و در حالی که سرش را نوازش  می کرد گفت

 از بچگ یت تا به حال همیشه می ترسم که چشم بخوری.  -

 سمن  خنده  ای بر لبانش کاشت و اطرافش را نگاه کرد.  

 کش جز من و تو بلند نشده ؟  -

کت، س ایه و س عید خوابن.   -  چرا بابات بلند شده بود که الان رفت سری

 آها.    -

 ادر ا یستاد.  سمن  راهش را کج کرد تا به سوبی  دیگر رود که با صدای م

 سم یر، حالا که با س ایه نامزد کر دید د لیلی نیست اتاقاتون جدا باشه.   -
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سمن  نیشخن دی زد. خوشحال بود  یا ناراحت؟ شای د هر دو. سرش را تکان داد و از مادر دور شد. آریا تا صبح سر کار بود 

ی   ر  غرق شده بود. آب روون رودخانه اش حالا چن 
ی
 زندکی

ی
جز مرداب نبود. با دیدن ساعنی که  یک ظهر را نشان  و در روزمرکی

 می داد و با شنیدن صد ای منشی که از تمام شدن ب یماران خنی می داد از ر وی صندلی بلند شد و کلینیک را ترک کرد . 

مبل شاید عاشق نبود اما وابسته ی ساره بود. می خواست به خانه برود و ببیند که او حال خوبی دارد. ساره ر وی 

خوابیده و به تلو یز یو ن زل زده بود. مانند یک ماه ی در افکار خود شنا می کرد. با شنیدن صد ای در برخواست و آ ریا را  

 دید. آریا نگاهش را روی صورت او چرخاند و نگران بدون دادن سلامی به مبل نز دیک شد.   

 ساره چرا صورتت انقدر سفیده ؟  -

 ساره از دور دست
ی
 ها هم پیدا بود. به آشفتگ ی رفتار آر یا لبخن دی زد.  رنگ پریدکی

س. دیشب رو خوب نخوابیدم از اونه .  -  ننی

 می خوای بریم دکنی ؟   -

 نه بابا، حالم خوبه!   -

آریا با ا ین که راض ی نشده بود سرش را تکان داد و خودش را ر وی مبل پرت کرد. با دیدن تل ویز یون که جنگل های گیلا  

داد سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد. سایه هم همانند او جلو ی تل وی زیو ن نشسته بود و چشم  ن را نشان می

 بی کران. دستش را بلند کرد و روی صفح ه کشید. دلش می خواست که برود. دلش می 
ر  دوخته بود به رنگ سنی

عد ازظهر هر چه به س من  و خواست که نماند! عصنی از جای خود بلند شد و به سمت در اتاقش رفت. آر ی ا ب

سعید زنگ م ی زد با صدابی جز بوق ه ای ممتد رو به رو نمی شد. نگران خانه ی کامران را گرفت. با  پیچیدن صد ای 

 آتنا لبخندی زد.  

 سلام خاله خوبی ؟  -

 سلام ع زیزم. آره شکر خدا.   -

 میگم ا ین بچه هات کجان؟ به دوتاشونم زنگ می زنم بر نمی دارن .   -
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ر دنبال اون بگردن.    - ون رفته بر نگشته رفیی  س ایه چند ساعته بن 

 س ایه گمشده ؟  -

بلندی صد ای آری ا حنی خود را هم به تعجب وا داشت. بر ای  این که سوبی اش را جمع و جور کن کند ان دیش ه ای 

 کرد.  

ه، میگم مگه بچس که گم بشه ؟  - ر  چن 

 منم هم ین رو میگم چه می دونم والا.   -

 اشه خاله جون. من هر موقع تونستم زنگ می زنم الان دیگه خیالم راحت شد.  ب -

 قربونت بشه خاله. روزت خوش.  -

 خدانگهدار.   -

آریا موب ا یل را کناری پرت کرد و آرنج دستانش را روی پا گذاشت. سرش را با دست گرفته و انگشتانش م یان موه ای 

ل کند. موج دارش تکان می خوردند. نمی   توانست خود را کننی

ر کوبید و سپس بلند شد. باید به دنبال دخنی جنگل می گشت .   چند بار پا یش را به زمی 

در اتاق ساره را باز کرد و پس از  دیدن او که ر وی تخت خوابیده بود با خ یال راحت از خانه خارج شد. با خودروی 

ر کنار بقالی ای پیدا کرد.  سیاه رنگش اطراف خانه ی کامران را چندین بار گش  ت و سپس س ایه را نشسته ر وی زمی 

  ای که از در مغازه ی ق دی می آویزان بودند نگاه می کرد.  
ی
 نشسته بود و به توپ ها ی رنگ

ر پا ین پ رید ل یکن پیش از  این که به سایه برسد سم ی ر و سعید را دید که جل وی او قرار   آریا لبخندی زد. از ماشی 

ر رفت و پشت فرمان گرف . به سمت ماشی  تند. گامی به عقب برداشت. لبخندش ناپ دید شد و هو ای دلش طوفابر

نشست. سعی می کرد با نفس ه ای عمیق، خود را آرام سازد. پس از چند دقیقه سر بلند کرد و با ندیدن آن سه نفر بر ای 

 ا یه را راهی اتاقش کردند . حال خودش تاسف خورد. دو برادر، زمابر که به خانه رسیدند س 

 سمن  عصنی بر رو ی پیشابر اش کوبید. سعید متعجب به س وی  او رفت. 

-   .  چیکار می کنر
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؟  سعید پوفر کشید و در فکر فرو  - . گند زدم. ا ین جا متعلق به سایه ن یست. اگر پیدا نمی شد حیی تو راست می گف بی

 ن تکان خوردند. رفت. پس از چند دقیقه لب ها یش به قصد صحبت کرد

ه برش گردوبر جنگل. حس می کنم مامان کم کم داره شک  می کنه .   -  فکر کنم بهنی

 سمن  سرش را تکان داد.  

مش.    -  تا آخر ا ین هفته مینی

،  میان سمن  و س ایه و میان سایه و آتنا.  تا شب جو سنگینر در خانه پا برجا بود. میان حوا و سعید، میان سعید و سمن 

ر سایه را فراموش کند. س من  وارد اتاق سایه شد و کنار او نشست. دخنی   آتنابی که نمی توانست چهار دست و پا راه رفیی

 جنگل بی صدا نگاهش کرد . 

 تا آخر هفته می برمت.  -

ه شد.    س ایه گیج به او خن 

؟   -  حیی

 باز برت می گردونم جنگل.   -

 مم. ولی من می خوام بابام رو پیدا کنم. بابام و ع -

 اینجا برا تو نیست سایه،  این رو ب ا ید زودتر از این ا می فهمیدم.   -

سمن  از ج ای خود بلند شد و اتاق را ترک کرد. می دانست جدا بودن اتاق ها بر ای مادر و پدر شک بر انگن  است اما  

غض به آر یابی که کنارش دیگر اهمی ت نداشت چون پس از ای ن هفته س ایه دیگ ر در این خانه نبود. ساره با ب

خوابیده بود نگاه می کرد. چرا لب ها یش از هم جدا نمی شدند و نمی گفتند که دیگر کودکی در کار نیست. ساره حنی نمی 

ر د  زیرا که می ترسید همسرش او را رها سازد. از روی تخت برخواست و وارد   ر جنینش بینشی  توانست در سوگ رفیی

از کرد و دندان ه ا یش را در دست فرو برد. از درون  آینه به خود نگاه می کرد. به زبر غ ریب دستش وبی شد. شن  آب را ب

 و گ ریان.  
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ر کاری که کرد زنگ زدن به ملکه و هماهنگ کردن آخر هفته بود. می دانست  آتنا صبح پس از باز کردن چشمانش او لی 

 که ملکه آخر هفته ها با دوستانش به گردش می رود. 

پس از قطع کردن موبا یل به سهراب چشم دوخت. مردی که ا ین روز ها  زیا دی در خودش بود. آر یا هم ملکه 

اخلاقش همانند پدر است. زمابر که کار اشتباهی انجام م ی دهد نمی تواند فراموش کند بر ای هم ین ه میشه سعی  

ناراحنی آنها، خنده بر لب گذارد. سعید در حالی  کرد کار ی بر خلاف خانواده اش انجام ندهد،  زیرا نمی توانست میان

که صبحانه اش را نوش جان کرده بود کنار برادرش ر وی مبل نشست و روزنامه را جل وی چشمانش گرفت. سمن   

 سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد . 

.  چرا خسته نمی سیی از روزنامه؟ چند برابر اطلاعابی که تو اون نوشته شده رو می توبر ت - نت بخوبر  و  ایننی

 به تو ربطی نداره.   -

 پن  مرد بد اخلاق!   -

 سعید چشمش به حوابی که در حال رد شدن از کنارش بود افتاد.  

 اصغری.   -

 حوا در حالی که س عی می کرد خشمش را نشان ندهد برگشت و نگاهش کرد.  

 بله آقا ؟  -

 صد ای خنده ی سم یر نگذاشت سعید سخن بگ وید.  

-  
ی
 اصغ ری ؟ بهش میگ

 سعید ابرو ها یش را بالا داد و لب ه ا یش به سمت پا ی ن سوق پیدا کرند .  

 آره مگه چیه ؟  -

 یه لحظه گفنی اصغری یه پسر کچل و سیبیلو تو ذهنم اومد!   -
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حوا نفس عم یقی کشید و راهش را کج کرد تا از دو برادر دور شود لیکن با شن یدن صد ای سعید باز هم مجبور 

 یستادن شد.  به ا 

 مگه من بهت گفتم بری ؟  -

 حوا لبخن دی زد و عصنی به س وی او چرخید. 

 بله آقا؟ بفرما ید. امرتون ؟ سعید لب ه ایش را غنچه کرد.   -

 آب پرتغال. فقط خنک باشه اصغری. یخ بنداز برام.  -

مابر که با آب پرتغال در دستش به سمن  و حوا بدون بر زبان آوردن کلامی سرش را چند بار تکان داد و از دو برادر دور شد. ز 

 س عید نزد یک می شد آنها بی آن که حضور او را حس کنند سخن  می گفتند.  

؟ سعبد :کی؟  : چرا انقدر ب یچاره رو ا ذ یت می کنر سمن 

 من؟ کِ  ی؟   

 سمن   چرا حس  می کنم چون شبیه به نفسه می خوای بهش نزد یک بش ی ؟  

ر ل یوان ر وی م یز به  سعید که چشمش به حوا  افتاد با صد ای بلند دو بار سرفه کرد. حوا به آنها رس ید و پس از گذاشیی

خانه رفت. نفس د یگر ک یست؟  این سوالی بود که تمام روز، ذهن او را به خود مشغول کرده بود. خورشید  ر سو ی آشنی

اد. کنار تنها کش که از نظر او نرمال تر از همه ی  در حال غروب بود و او دیگر دوام ن یاورد. کنجکا وی اما نش نمی د

اعضا بودند رفت. سایه متعجب به حوابی که روی تختش نشسته بود زل زد. حوا که هنوز دو دل بود چشمانش را در  

 کاسه چرخاند.   

سم اما به کش دربارش نگ ی ؟ س ایه سرش را تکان داد.  - ی بنی ر  میشه یه چن 

 ه گیج نگاهش کرد.   می دوبر نفس ک یه ؟ س ای  -

 نمی دونم.   -
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حوا از ج ای خود بلند شد و و ناامید به س وی در گام برداشت لیکن هنوز نرس یده به در ا یستاد و به سمت س ایه  

 برگشت.  

 نمی دونم کیه اما چند بار اسمش رو از زبون سعید شنیدم.    -

ر لبخن دی کج روی لبش از  اتاق خارج شد. این را که خود هم زبان سعید شنیده  حوا سرش را پا ین آورد و پس از گذاشیی

بود! مر دی که در تخر ل  ا ین دخنی کم سن و سال پادشاهی سوار بر اسب بود. به اتاق خود برگشت و تا زمان شام 

مشغول خواندن درس بر ای کنکور شد. س ا یه با شنیدن صد ای در باز هم سرش را بلند کرد و  این بار سمن  را در  

 رچوب دید. لبخندی زد و به کنار خود اشاره کرد.. چا

-    . ر  بیا بشی 

ه شد.     سمن  سر را تکان داد و به س وی او گام برداشت. ر وی تخت کنارش نشست و به چشمان او خن 

 اون دوسنی که گفته بودم بهت، الان بهم زنگ زد گفت ن می تونه کمک کنه.   -

 .  غم در چشمان س ای ه دایره وار می چرخ ید. 

 واقعا؟ هیچ راهی نیست ؟  -

 یعنر بدون دید ن بابام برگردم جنگل ؟   -

ی دلش می   ر  از هر چن 
سمی ر سرش را به نشانه ی تا ید تکان داد و سایه با لب هابی آویزان به او چشم دوخت. بیشنی

یر می دانست او برای  خواست به جنگل بازگردد ل یکن آن زمان نمی توانست  دیگر ر وی آریا را ببیند. مطمعنا اگر سم

چه به جنگل باز نمی گردد خود را نابود می ساخت! سا ره به مر دی که در حال صبحانه خوردن بود نگاه می کرد. نور از  

درون پنجره روی صورتش افتاده بود. تمام این چند روز در فکر بود که چه کند اما باز هم جوابی نیافت. دستش را روی  

 اش هنوزم  اینجا بودی!  شکم گذاشت و لب زد: ک

 آریا با  دید ن او که با کودک درونش سخن می گفت لبخن د ی زد.  

 حیی پچ پچ می ک نید مادر پسر ی؟    -
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سار ه هول شده نگاهش کرد. پس از نگاه به چشمان او و فهمیدن  این که حیی زی نشنیده لبخندی که هیچ ش بیه به 

 لبخند نبود زد.   

 مادر پسر ی ؟   -
ی
 چرا میگ

 حس می کنم اول ین بچم پسر میشه. دومی دخنی و سو می بازم پسر.    -

ر یه دونه مون دیم تو تو فکر سومی  ا ی ؟ آریا به شکل بامزه  ای با ذوق سر را تکان داد.   -  تو همی 

و آ ریا  من همیشه به فکر بچه هامم .یه پدر نمونه ام. قبل از اومدنشون هم به فکرشونم. سار ه با صد ای بلند خندید  -

باز هم به خوردن صبحانه اش مشغول شد. سرش پا ین بود و ن دید اشگ که در چشمان همسرش جمع شده. سم یر و 

ون از خانه بودند. سایه تک و تنها ر وی مبل نشسته بود و کامران روبه ر ویش قرار داشت. بی  سعید تا شب هر دو بن 

ر ر  ر سنی نگ و گر دی که آن درون جا خوش کرده بود را ب یرون آورد. کامران توجه به او دستش را توی ب ینر کرد و چن 

با انزجار نگاهش می کرد. سایه دستش را به مبل مالید و از ج ای خود بلند  شد تا به اتاقش رود. کامران سر یع حوا را 

 صدا کرد.  

 حوا! حوا.   -

 حوا خود را به او رساند.  

 بله آقا.   -

 نگاه کرد.   کامرا ن به مبل رو به روی خود 

ر کن.   -  اون رو تمن 

ی به چشمش نیامد گفت: حیی رو آقا ؟ کامرا ن عصنی از  ر حوا که چن 

 ج ای خود بلند شد.  

 دماغ رو نمی بینر اونجا تو یعنر ؟   -
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ی که روی یگ از آنها بود صورتش  ر خود به س وی اتاق کارش رفت و حوا با گیج م یان مبل ها  ا یستاد. با  دیدن رنگ سنی

جمع کرد. چرا انسان ه ای م ایه دار ذره  ای فرهنگ ندارند؟ یعنر چه کش او را آنجا چسبانده؟ با شنیدن صد ای گام را 

 هابی به عقب برگشت و به سعید چشم دوخت .  

 چرا اینجا و ایسادی ؟   -

 حوا با انگشت شست به پشتش اشاره کرد.  

ر کنم .   -  باید مبل رو تمن 

 وارد خانه کرده بود نگاه کرد. با دیدن روی مبل سعید به او نز دی ک شد و ب
ی
 که مادر، به تازکی

ی
ه مبل قهوه  ای رنگ

 لبخندی زد.  

 حتما کار سایه س.  -

 دستش را ر وی شانه ی حوا گذاشت.  

ش  می کنم.  - ر  برو من تمن 

 اما...  -

 نگران نباش به مامانم نمی گم ازم کار کشیدی!   -

خانه شد. آتنا درون حوا لبخن دی زد و سرش را تکان  ر داد. در حالی که هنوز چشمش ر وی سعید بود وارد آشنی

ش سخن  می گفت.   خانه بود و با دخنی ر  آشنی

 ساره تو چرا د یگه نمیای اینجا ؟   -

ر سخته.  - ه. مامان خب با بچه  اینور اونور رفیی ر  چن 

 تو هنوز شکمت جلو نیومده دخنی چه سخنی  ای.    -
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ی به نام سایه در  سار ه از پشت  موبا یل لبخن دی زد. در اصل بدون بچه وارد آنجا شدن سخت بود. جابی که دخنی

ر گذاشت. باز  آنجا قرار داشت. پس از کمی صحبت و آوردن بهانه ه ای مختلف تماس را قطع کرد و موب ایل را روی من 

ی ر وی صورت ش چشم باز کرد  ر و با دو چشم قرمز رنگ هم رو زی گذشت و باز هم شنی صبح شد. سا یه با حس چن 

رو به شد. دهانش را ر وی صورت  او گذاشته بود و تند تند نفس می کشید. س ا یه با ذوق از جای خود بلند شد و 

 خرگوش را در آغوش گرفت. سمن  را در حالی که به دیوار تکیه داده بود  دید.  

-  .  حس کردم  اینجا خیلی تنهابی

 سمن  دوید. او را بر ای تشکر در آغوش گرفت.   خرگوش را ر وی تخت گذاشت و به سمت

ر سایه، او را از خود دور کرد. س ایه  سمن  دست ه ای مشت شده را بالا آورد لیکن به جای در آغوش گرفیی

 متعجب نگاهش  می کرد.  

ی رو یادم رفته بهت یاد بدم!    ر : یه چن   سمن 

 س ایه سرش را کج کرد و به دهان او چشم دوخت.  

: ه  یچ موقع کش که دوستش نداری رو بغل نکن. مخصوصا اگر اون مثل د یوونه ها عاشقته.  سمن 

 با انسان ها را  
ی
جلوی چشمان بهت زده ی سایه راهش را کج کرد و به سمت در گام برداشت. س ایه هنوز راه و رسم زندکی

شد که دوست دارد در هر لحظه کنار آر  نمی دانست چه برسد به راه و رسم عاشقان! او از عاشقی فقط ا ین را سرش م ی

یا باشد و دوست دارد تپش ه ای قلبش در آغوش آن مرد قطع شود!. تا شب خرگوش در همه جای خانه می پر ید و س 

ایه هم خوشحال به دنبال او بود. برحیر اوقات یادش می رفت که در جنگل حضور ندارد. ر وی مبل ها می پرید و چهار  

اد نبود! آخر سر  دست و پا راه م ی ر  اصلا شبیه به آدمن 
رفت. کامران و آتنا تمام روز را تا شب حرص خوردند. این دخنی

 آتنا از جای خود بلند شد و عصنی دستانش را بالا برد.  

سم ببینم  این رو از کجا پیدا کرده.   -  رو تحمل کنم. فردا باید از سم ی ر بنی
 دیگه نمی تونم  ا ین دخنی

سرش را تکان داد و آتنا وارد اتاق خود شد.  صبح روز بعد دیگر ساکت ننشسته و به دنبال سم یر  می گشت. او کامرا ن 

ر مادر خانه بود . یک تای ابر وی خود را   خانه به همراه دخنی جنگل  یافت. کش که  این روز ها  ز یر ذره بی  ر را در آشنی

 بالا داد و رو به پسرش گفت:  
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 نم .  باید باهات صحبت ک 

 سمن  لبخن دی زد.  

 بفرما.   -

-   !  تنهابی

خانه   ر و ن از آشنی به سایه  ای که هنوز در آنجا ا یستاه بود نگاه غضبناک ی هدی ه کرد. س ایه ترسید ه و عصنی به بن 

 گام برداشت.  این زن رفتارش حنی از حیوان ه ای درنده بدتر بود.  

 گرفت. با یاد گذشته لبخن دی زد.    به س وی اتاق خود گام برداشت و خرگوشش را بغل

 زمابر که به شکار خرگوش می رفت. با یاد توله گرگ آهی کشید و خرگوش را رها کرد.  

ی   ر ه شد. از نگاه آتنا خشم که چن   س ایه پر کند. سمن  به چشمان مادر خن 
ی
هیچ ح یوابر نمی توانست ج ای او را در زندکی

 ا به سمت راست و چپ تکان داد.  نیست حنی آتش هم می بارید. عصنی سرش ر 

 رو از کجا پیدا کر د ی ؟ سمن  سعی کرد خود را به آن راه بزند.   -
 ای ن دخنی

 منظورت چیه مامان؟   -

 منظورم رو خوب میدوبر خودت رو به اون راه نزن.   -

 اش. کاش از اول به حرف سعید گوش کرده و 
ی
انقدر زود دخنی جنگل را به سمن  لبخن دی زد؛ لبخندی به عمق د یوانگ

 شهر نمی آورد. او هنوز هم مانند ی ک ح یوان رفتار می کند . 

 یک ح یوان سخنگو! سمی ر هم مانند مادر سرش را به چپ و راست تکان داد.  

 واقعا نمی فهمم منظورت چیه!    -

ا  یا آب بخوره. دیشب جلوی دی ویست دفعه د یدم که چهار دست و پا راه م یره، اون ح بی نمی تونه مثل آدم غذ -

 بابات دستش رو تا ته کرده بود تو دماغش .یه دخنی نرمال  این کارارو می کنه ؟ 

 سمن  گامی به جلو برداشت و دستان مادر را گرفت. سعی کرد تا با آرامش با اون سخن بگوی د تا ته دلش قرص شود.   
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ه نظرت  زیا دی روش حساس نش د ی؟ اگر عروست نبود مامان گلم اون هرحیی باشه حافظه اش رو از دست داده. ب  -

 هم ا ینطوری  زیر نظرش  می گرفت ی؟   

-   !  من نمی خوام انتخاب اشتباه کنر سمن 

 من انتخابم درسته مطمعنم.  -

 اگر اینطور فکر م ی کنر چرا هنوز اتاقاتون یگ نیست ؟   -

 اخت.   سمن  در حالی که از مادر دور می شد شانه ها یش را بالا اند

 اینم یه انتخابه!  -

ر او را تماشا کرد. تا ظهر به سخنان سمن  فکر کرد ولی از نظر او هیچ کدام قابل قبول نبودند. درسته س  
مادر عصنی رفیی

د که یک انسان است!. ظهر با دیدن سعید به دنبال او راه افتاد اما آبی  ایه حافظه اش را از دست داده اما نباید از  یاد بنی

ش زنگ زد و گ لا یه کرد. ساره در حال ی که لب ها یش را  می جو ید به  از ا ی ن پسرش هم گرم نشد. آخر سر به دخنی

 سخنان مادر گوش داد.  

چگونه به او بگوید که این همان دخت ری است که آر یا نقاسیی اش را کشیده بود. در آن زمان جنگ ی داخلی رخ می  

 فلاکت بارش می ان دیشید. هر داد که به نفع هیچ کس نبود. آ ری
ی
ر گذاشته بود به زندکی ا در حالی که سرش را رو ی من 

 چه فکر می کرد راهی بر ای رهابی نبود. با صد ای زنگ موب ا یل سرش را بلند کرد و تماس را پاسخ داد. 

 جانم مامان ؟  -

 یه کار مهم دارم باهات. م ی ای خونه ؟   -

 ست حیی شده ولی  می فهمید که واقعا مهم است. آریا متعجب باشه  ای گفت. نمی دان

وگرنه مادر از پشت تلفن بیانش می کرد. آریا خود را به خانه رساند. به س وی اتاق مادر گام برداشت ولی پ یش از   

 این که از پله ها بالا برود چشمش به اتاق اعظم افتاد. خیلی وقت بود که او را ندیده  بود. به س وی اتاق او رفت و 

 درش را باز کرد اما او را ن د ید.  

 صد ای مادر را از پشت سر شنید. 
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 هیچ موقع فکر ن می کردم حرف زدن برام انقدر سخت م یشه!   -

 ج نگاهش کرد.  
ی
 آریا کی

 نمی تونم مقدمه چینر کنم. اعظم سرطان داره آ ریا. الان  بیمارستانه. حالشم خوب نیست.   -

ون ریخت. آریا مادر سعی می کرد که بغضش را به  پا ین فرو فرستد لیکن در جواب تلاش ه ا یش، قطره اشگ از چشم بن 

ر نشست و به چارچوب تکیه داد. به تخت خالی اعظم چشم دوخت. چشمانش   لحظه ای دنیا دور سرش چرخید. زمی 

 مملو از اشک شدند . 

و او را در آغوش گرفت. سر بلند کرد و به شانه ها یش لر زیدن د و او با صد ابی بلند گر یست. مادر به کنارش رفت 

ه شد.     چشمان ملکه خن 

 یعنر نمیشه براش کاری کرد؟ شاید،  شاید دکنی خوب بالا سرش باشه حالش خوب بشه.   -

س باشه ؟  -  ما هر کاری از دستمون بر بیاد می ک نیم. پس ننی

ر می شد. از زمان آریا سرش را تکان داد و باز در آغوش مادر فرو رفت. در آغوش زبر   که اگر نامش ملکه نبود مورفی 

ملاقات گذشته بود پس آر یا نتوانست بر ای دیدن اعظم تلاسیی کند. با کرخ بی از جای خود بلند شد و خانه را را ترک  

 .  کرد. راه خانه  ی کامران را در پیش گرفت. تنها چ یز ه ابی که می توانستند دلش را آرام سازند در آن خانه بودند 

 سعید، سم یر و البته س ایه.  

ر م ی کرد لحظه ای غرق تماش ای یگ از عکس ه ای او شد و ل یوان از دستش افتاد.  حوا در حالی که اتاق سعید را تمن 

ر به خود آمد و بر سرش کوبید.    با شنید ن صد ای شکسیی

تا شیشه هارا جمع کند. با باز شدن در هول  حالا باز آتنا به او بر ای  این بی دست و پابی اش سر کوفت می زد. خم شد 

ر می چکید ترسیده به   که ر و ی زمی 
شده به سعید نگاه کرد و بی حواس دستش را برید. سعید با دیدن قطره ه ای خوبر

 س وی او گام برداشت.  

 چیکار کر دی با خودت ؟  -

 حوا دستش را بالا آورد و لبخن دی زد.   



   یا ر و یاو ر

  

 176 
  

ی نیس ت. لیوان رو شک - ر ، چن   ستم .  حیی

ون گام برداشت.    سعید که تحمل  ای ن نگاه معصومانه را نداشت به س وی بن 

 صنی کن تا برگردم.    -

خانه جعبه کمک ه ای اولیه را برداشت و با خود به اتاقش برد. حوا با همان دست در حال  ر ا ز یگ از کابینت ه ای آشنی

ت. دستش را ر وی شانه ی حوا گذاشت. حوا برگشت و او را  جمع کردن شیشه ها بود. سعید اخمی کرد و به س وی او رف

نگاه کرد. با  د یدنشلبخندی زد و از ج ای خود بلند شد .به دستانش که تکه ه ای شیشه روی آن ها قرار داشتند اشاره  

 کرد و گفت: تیکه ه ای گنده رو جمع کردم. الان یه جارو بکشم و یه دستمال اتاقتون تم ی ز میشه.  

ر افتادند و  این بار به    سعید  متاسف سرش را تکان داد و مچ دست حوا را گرفت. دستش را تکان داد و شیشه ها باز به زمی 

ر ر وی   تکههای کوچک تری تب دیل شدند. او را ر و ی تخت نشاند. حوا با د ید ن قطره ه ای خوبر که در حال  ریخیی

ن نش ستنش را داد. حوا که از او حساب می برد روی تخت  تخت بود می خواست از جایش بلند شود اما سعید فرما

یده بود اما عجیب خون ر یزی  می کرد.   نشست و به دستش نگاه کرد. عمیق ننی

ر کردن آن مشغول شد. زمابر که کار پانسمان تمام شد دست حوا را بالا گرفت  سعید با حوصله دست او را گرفت و به تمن 

ا خجالت نگاهش می کرد. با شنید ن صد ای سرفه  ای سعید نگاهش به سوی در چرخید و لبخند آرامش بخشی زد. حوا ب

 و آ ریا و سم یر را دید. 

حوا سرش را پا ین انداخت و از کنار آنها رد شد. سعید از جای خود بلند شد و به س وی آریا رفت. دست او را گرفت و 

 گفت: چند وقنی بود سر نمی زدی.  

زبان آوردن چ یزی به سعی د چشم دوخت. حزن در چشم ه ای او، دل رفیقش را به لرزه در می آریا بدون بر 

 آورد. سعید ترسیده گفت: چ یزی شده ؟ 

ه شده بود لب زد: اعظم حالش بده.    آریا از کنار او گذشت و خود را ر وی تخت پرت کرد. درحالی که به سقف خن 

ر کرد. با دید ن آریای ی  پیش از ا ین که حیی ز دیگری بگ وید حوا  ر را تمن  ر زمی 
باز هم وارد اتاق شد و پس از اجازه گرفیی

ر ملحفه شد. با رفتنش سمی ر کنار آریا نشست.    که ر وی تخت خوابیده بود فعلا بی خیال برداشیی

 نمیشه براش کا ری کرد ؟ آریا: نمی دونم!   -
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ر دور هم جمع  دخنی جنگل از گوشه ی در سه مرد ی که در نظرش بهنی ین ب ودند را نگاه کرد. پس از مدت ها  اینچنی 

بودند. آرام آرام وارد اتاق شد و سلام داد. سمن  با د یدنش اخمی کرد. دوست نداشت او و آر یا در  یک مکان باشند. آر 

 ارش نشست.  ی ا با دیدن سایه لبخندی زد و در جای خود نشست. س ایه بدون توجه به دو برادر به او نزد یک شد و کن

نگاهش به قطره ه ای خون افتاد و متعجب گفت: تو هم ؟ آریا گنگ نگاهش  

 کرد.  

 من چ ی ؟   -

 س ایه: تو هم مثل من هر ماه خون  ری زی می کنر ؟  

س ایه به قطره ه ای خون اشاره کرد و آ ر یا به جای او قرمز شد .سعید با خنده سرش را چرخاند و سم یر به س وی  

 شت. دست س ایه را گرفت و او را بلند کرد. سایه متعجب نگاهش کرد.  تخت گام بردا

 چیکار میکنر ؟  -

 سمن  بستانکار نگاهش کرد . 

 فکر کنم بهت یاد داده بودم بی اجازه وارد اتاق کش نش ی.   -

 س ایه بی اهم یت سرش را چرخاند و به آریا چشم دوخت.  

 ولی یاور  اینجا اومده!   -

 بست.  سمن  چشمانش را 

م.   - ون. کاری نکن خرگوشت رو ازت بگن   س ایه اعصاب من رو خورد نکن برو بن 

ر فرمان  ر لب  ز یرینش را جلو آورد. می دانست که زما بر که سمی ر خشمگ ین می شود چاره ای جز پذیرفیی س ایه غمگی 

 ه ای او ندارد پس به سمت در رفت و ناراحت خارج شد.  

 آریا اخمی کرد. 

 ونش کرد ی ؟ چرا ب یر  -



   یا ر و یاو ر

  

 178 
  

ل ی داشته باشد پیش دسنی  سعید که می دانست برادرش حال ن می تواند در چیدن کلمه ه ایش کنار هم، کننی

 کرد.  

سم یر بر ای س ایه  یه خرگوش خ ریده. اونم دلش نم یاد خرگوش رو بذاره تو قفس. مامان امروز خیلی از دست سمی   -

ه به اتاق  ر و س ایه عص بی بود. الانم خرگوش داره  تش و بنی ه تا باز دوباره ن دید ه سا یه بگن 
مینی ه تو خونه. بهنی

 خودش.  

 آریا با ا ین که قانع نشده بود سرش را تکان داد. با دیدن قطره ها ی خون کنارش لبخن دی زد و رو به سعید گفت: توهم ؟ 

البته اگر خنده ها مزه داشتند بر ا ی سمی ر به قطره ه ای خون اشاره کرد. سعید مشنی به او زد و هر سه خندیدند. 

. مانند حش که در آن لحظه داشتند. ساره نگاهش به تلو یز یو ن بود   ر تلخ بود برا ی آریا سیی رین و بر ای سعید دلنشی 

 و حواسش ج ای د یگر ی. با شنیدن صد ای زنگ موبا یل به خود آمد و بدون دیدن نام مخاطب جواب داد.  

 جانم.  -

 ای هسنی در گوش او پیچید. صد 

 سلام ساره، خوب ی عزیزم؟ نگرانت بودم .   -

 خوبم. خیلی هم خوبم!   -

 به شوهرت گفت ی ؟  -

 من که سن  تا پیا ز این ازدواج رو برات تعر یف کردم. به نظر خودت می تونم بهش بگم ؟  -

ه.    -  ولی باید بدونه! شکمت که بالا نیاد همه می فهمن که چه خنی

 تا اون موقع اینجا بمونم.   قرار ن یست -

 منظورت چیه ؟  -

 سار ه آهی کشید. چ یزی که درون رگ ه ایش جاری بودند گ ویا سرب نام داشت. او را هر لحظه ناتوان تر می کرد.  
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 می خوام به یه بهونه  ای ازش جداشم و بعدشم که بگم بچه رو انداختم.   -

ر آسونه ؟ دیوونه شد ی؟ باهاش حرف بزن ش ای د کنارت  -  موند! تو فکر می کنر رفیی

ر همیشه سخته. دل کندن از اونم سخت تر. ولی چاره ای ندارم. بزار حداقل به جای اون من ترکش کنم .   -  نه! رفیی

 هسنی آهی کشید.  

 من ج ای تو نیستم پس نمی تونم دردی که میکشی رو حس کنم. ولی اگر کمگ از دستم بر میاد حتما بهم بگو.  -

!  دستت د -  رد نکنه. چه خوبه که تو هسنی

ی که رو زی عشق سمن  بود .ساره باز به تلو یز یو ن چشم دوخت. دیوار 
هسنی لبخن دی زد و تماس را قطع کرد. دخنی

های سف ید در نظرش سیاه  می آمدند. نقش اول فیلم خندید و ساره هم خندید. صد ای قهقهه اش از راهرو هم شنیده  

  خندید اشک ه ای ش از چشم جاری شدند. دستش را بر شکمش کوبی د و با گ ر یه لب زد:  می شد. در حالی که می

 چرا نموند ی ؟  

 دیوانه وار بر شکمش مشت می کوب ید.  

 چرا نذاشنی یه دلخوسیی بمونه برام؟ چرا نموند ی تا آ ریا هم بمونه؟ چرا ولم کر دی ؟ بعد تو خیلی تنهام!    -

ن آمد و بر زم ین نشست. صد ای زنگ در را می شنید اما توان بلند شدن نداشت. کشان کشان با درد از ر وی مبل پ ا ی

خود را به حمام رساند. دوست نداشت آ ریا او را در ای ن حال ببیند. آری ابی که از اول،  این جد ابی را پیش بینر کرده 

ون آمد به ساعت نگاه کرد. دوازده را نش  که از حمام بن 
 ان می داد و همسرش خوابیده بود.   بود! زمابر

به سمت تخت رفت و با لبخند ر وی آن خوابید. در حالی که به آریا نگاه می کرد به او نزد یک شد و سرش را ر وی دست 

 دراز شده ی او گذاشت. آریا چشم باز کرد. لبخندی زد. 

ردند. آریا از روی تخت برخواست و تلفن  ساره لبخن دی زد و چشمانش را بست. صبح هر دو با صد ای زنگ چشم باز ک

 خانه را در دست گرفت. با د یدن شماره ی مادر ترسیده آن را جواب داد.  

 سلام پسرم خوب ی ؟   -
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 خوب، خوبم. اعظم خوبه ؟   -

 آره شکر خدا. امروز دو تا چهار میتون ی بری ملاقاتش.   -

 آهان.  -

 و کامران  اینا بریم پارک. شما هم بیاید. دلتون باز م یشه. راسنی  یادم رفت دیرو ز بهت بگم، قراره امروز با عم -

 باشه ببینیم حیی میشه.  -

 خداحافظ.   -

 آریا تلفن را ر وی مبل انداخت و کلافه دست در موه ای مواجش کرد. با شنید ن صد ای ساره سر بلند کرد.  

 کی بود؟   -

 مامانم، می گفت شب قراره برن پارک و اگر خواستیم بی ا یم.  -

 حیی گفنی ؟  تو  -

 آریا ابرو ه ای خود را بالا داد. 

ر ندارم.    -  جوابی ندادم. ولش کن حوصله رفیی

 صد ای ساره ساز بغض می زد. 

 بخاطر ای ن نیس ت که امکان داره س ای ه هم با سمن  اونجا باشه ؟  -

ل کنم؟   - م زده سرش را پا ی ن  فکر می کنر من دارم فرار می کنم ازش؟ فکر می کنر ن میتونم خودم رو کننی سار ه سری

ر فکر را می کرد. مگر خود توانست مقابل آریا مقاوم باشد؟ آ ریا عصنی به سمت   انداخت. جوابی نداد اما دقیقا همی 

 اتاقش رفت و در همان حال لب زد: عصری آماده باش. ما هم م یری م پارک.  

ون زد. امروز کار ی نداشت پس علاف خیابان ها را با پ ای پیاد ه طی کرد.   پس از پوشیدن لباس ه ایش از خانه  بن 

ر  ساره درست  می گفت! او نمی تواند در برادر  این دخنی بدون هیچ حس ی با یست د و چشمانش پر از حس خواسیی
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نشوند. پس از دو ساعت وارد خانه ی پدری اش شد. مادر روی مبل نشس ته و مانند همیشه کتابی در دست داشت. آریا  

 را در آغوش گرفت. ملکه با لبخند به پسرش نگاه کرد. آر ی ا کنار او نشست.   او 

 ملکه: جلو اعظم اینجوری نباش. ببینه ناراحنی حالش بدتر میشه. 

آریا سرش را تکان داد و منتظر ماند تا ساعنی دیگر بگذرد سپس همراه خانواده به راه افتادند .آر یا به صفحه ی موب ا 

ر نکرد. با کناره ی صفحه، درست جابی که در گذشته یل چشم دوخت. د ر انتظار  این بود که ساره زنگ بزند ولی او چنی 

 شکسته بود با زی  می کرد. 

زمابر که رسیدند آب دهانش را به زور در گلو فرو فرستاد و با پاه ابی که می لر زیدند وارد بیمارستان شد. دم در اتاق اعظم 

ادند. مادر دستش را بر شانه ی او گذاشت و لبخن دی زد. آر یا چند نفس عمیق کشید و سپس  پاه ا یش از حرکت  ایست

 وارد شدند. سهراب تا پا یش را به درون گذاشت پرده هارا  کنار داد. 
ی
 همگ

 چرا همه جارو تا ریک کردی زن ؟   -

ش نتوانست خود دار باشد و اعظم بدون جواب دادن به او به  یاور ش چشم دوخت. با  د یدن غم درون چشم ها ی

اشک ریخت. آریا به تخت نز د ی ک شد. اعظم را در آغوش گرفت و همانند او گر یست. اعظم دستش را بالا برد و 

 اشک را از صورت آر یا پاک کرد.  

 چقدر رو اشکات حساسم ؟ صد ای آر یا گوبی که از ته چاه در می آمد.   -
 مگه نمی دوبر

 اعظم نمی خوام بری!    -

 عظم با آرامش دستش را ر وی سر آ ریا گذاشت.  ا

ه.   -  هر کش یه رو زی من 

 ولی من نمی خوام بری. تو تکیه گاهمی. چرا بیشنی مواظب خودت نبو دی ؟ با خودت نگفنی من حیی میشم.   -

کرد خود اعظم بی صدا سرش را نوازش می کرد و ملکه بی صدا اشک می  ریخت. سهراب کلافه از اتاق خارج شد و سعی  

دار باشد. او شبیه به پسرش نبود. نمی توانست دردش را ابراز کند! آری ا دو ساعت تمام کنار اعظم بود و سپس با اخم  
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ر شد. آنچنان که دکنی گفت د یگر عمل کردن ف ایده نداشت. فقط در بیمارستان بودن چند رو   پرستار ها مجبور به رفیی

 ش را از م یان صند لی ها رد کرد و رو به مادر گفت: زی به عمر او اضافه می کرد. آری ا سر 

ه اعظم رو بیا ر یم خونه.    بهنی

 ملکه: می ترسم بدتر از  اینر که هست بشه.  

ه.    آریا: منم می ترسم روزای آخر عمرش رو تک و تنها تو بیمارستان بمونه. خونه باشه بهنی

به خانه اش رساند. زمابر که وارد خانه شد ساره را د ید که در حال سهراب سرش را به نشانه ی تا ید تکان داد و آر یا را 

ون آمد. م یان لباس ه ایش یک ت  ر دوش از حمام بن 
آماده شدن بود. او هم به س وی اتاقش رفت و پس از گرفیی

تش را برداشت تا اگر سرد شد بپوشد  ت سف ید بود. با لبخند آن را برداشت و تن کرد. در کنارش سو یسری . هو ای پا  یسری

و ن رفت ساره را دید. مانت وی پا یزه ی آ بی رنگ و شال همرنگ آن. به س ویش   که از اتاق بن 
یز است د یگر! زمابر

ه شد.   ر خن   رفت و دستش را گرفت. نمی توانست به چشمانش نگاه کند پس به زمی 

-   !  ساره اگر تو بخو ای نمی ریم. نمی خوام ا ذی ت بشی

 ید و سرش را به چپ و راست تکان داد . سار ه دستش را کش 

 نگران من نباش. عادت دارم به ا ین وضعیت.   -

آریا با اخم به ساره  ای که در حال خارج شدن از خانه بود نگاه کرد. منظور او چه بود؟ کلافه سرش را تکان داد و پس 

ر هیچ کدام سخنر نگف ون رفت. درون ماشی  تند. زما بر که به آنجا رسیدند س  از خاموش کردن چراغ ه ا ی خانه بن 

ر بود تکا ن داد.  ون آمدن از ماشی   ایه دستش را بلند کرد و بر ای آری ابی که در حال بن 

 یاور!  یاور!    -

یک دفعه به خود آمد و برگشت. با  دیدن نگاه هر چهار نف ری که پشت سرش قرار داشتند لبخند ضای عی زد. 

 خود زمزمه کرد: یاور نه، آریا! سپس سرش را تکان داد و با 

 یادت باشه، آر یا!  

 آریا زمابر که به او رسید لبخن دی زد و دست همسرش که کنارش قرار داشت را گرفت.  
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چه می خواست به دخنی جنگلی بفهماند؟  این که  دیگ ر ن می تواند مانند یاور درون جنگل باشد؟ س ایه عصنی پوست  

دندان می کند. نمی دانست چرا اما بدنش داغ کرده بود و قلبش تند تند می زد. ولی مگر به آری ا رس یدبر  لب ه ایش را با 

 نفسش قطع نمی شد؟ حال چرا  اینگونه است؟  

دخنی جنگل نمی توانست معنر حال خود را درک کند. حسادت و خشمی که درون او پدیدار گشته بود را پیش از ا ین 

ی به سمت دو برادر برگشت. آنها در حال با زی والیبا ل بودند.  تجربه نکرده بود.  ر به به چن  با شنید ن صد ای ضر

سعید توپ را به سمی ر پرتاپ کرد و سم یر ساع د ی نا به جا زد. توپ به صورت س ایه برخورد کرد. آریا هول شده 

 عجله به سمت سایه رفت.   می خواست از جا یش بلند شود که ساره دست او را گرفت و نگذاشت. سعید با 

 خوبی ؟   -

 س ایه مشنی بر پیشابر قرمز شده اش کوبید.  

. اصلا درد نداره.   - ر  آره ببی 

به سمت  دیگری برگشت و صورتش را جمع کرد. آر یا خنده اش گرفته بود اما ب اید خود را در مقابل خانواده  ی  

ل  می کرد. سایه به س وی توپ رفت و آن را ب  رداشت.  همسرش کننی

ر بکوبد.  این کار او تا نیم  با کمک سمن  یاد گرفت که توپ را زم ی ن بکوبد و زمابر که بالا آمد باز با دستش آن را زمی 

 و با ذوق انجام می داد. انگار که کودک هشت ساله  ای که در عمق جنگل گم 
ی
ساعت ادامه دار بود. بدون خستگ

 ای کامران رو به روی خود را نگاه کرد.   شده بود پید ا شده. آ ریا با شنیدن صد 

 بلاخره اومدن!   -

ر زد و توپ رها شد. نتوانست آن را  مادر و پدرش را دی د که آرام آرام به س وی آنها گام برمی داشتند. س ایه توپ را زمی 

ل کند و رفت کنار پ ای سهراب نشست. س ایه خمیده راه رفت و توپ را برداشت. زمابر که سر ب لند کرد با چهره   کننی

 ای آشنا رو به رو شد. سهراب به او لبخندی زد و منتظر بود تا از راهش کنار برود.   

 س ایه بی حال سرش را پا ین انداخت. نمی فهمید چرا  اینگونه سرش پر از درد شده . 

ی که سد راهش شده بود نگاه کرد. س ایه بی حال به چشمان او چشم دو  خت و  یک دفعه از  سهراب با تعجب به دخنی

ر بخورد سهراب او را گرفت. سمن  و سع ید به س وی آنها رفتند. آریا بلند شد اما ساره  حال رفت. پیش از  این که زمی 
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محکم تر از قبل دستش را گرفت. با دیدن سایه  ای که به هی چ صد ابی عکس العمل نشان نمی داد دستش را محکم  

آتنا متعجب نگاهشان می کرد. آ ریا زمابر که به س ایه رسید سم یر و سعید را کنار زد. کشید و با عجله به س وی او رفت. 

 سر س ایه را ر وی پاه ا یش گذاشته و تنش را از شانه تکان می داد.  

 س ایه، س ایه بلند شو.   -

را بالا انداخت و سایه را در سمن  دستش را ر وی شانه ی او گذاشت تا کنار برود اما آ ریا بی اهم یت به هر کش شانه اش 

 آغوش گرفت. سم یر سد راهش شد. 

 چیکار می کنر ؟   -

مش بیمارستان.   -  باید بنی

 سمن  با دست بر بازوی او  کوبید.  

 من ب اید ای ن کار رو انجام بدم.   -

 آریا پوزخندی زد. 

 اگر خواسنی می توبر بیای.   -

ر  رفت. از ا ین حالِ س ایه، دخنی پر جنب و جوش جنگل  مقابل چشم ه ای بهت زده ی  دیگران به س وی ماشی 

واهمه داشت. او را ر وی صندلی ها ی پشت قرار داد و خود هم پشت فرمان نشست. ماش ین را روشن کرد لیکن بی 

ش از  این که حرکت کند در سمت شاگرد باز شد و س من  خودش را به درون انداخت. آر یا بی اهمیت به او با صوربی 

 روخته به سمت بیمارستابر در نز دی کی پارک رفت . براف

 شود.  
ی
سمن  ا ین بار پیش دسنی کرد و نامزدش را خود در آغوش گرفت. سایه را به بخش اورژانس بردند تا به او رسیدکی

ه بود. دکنی آمد و به مع اینه ی س ایه پردا ر به چهره اش خن  خت. سمن  در حالی که او را ر وی تخت می گذاشت غمگی 

 جنگل را به ج ابی دیگر بردند. پس از نیم ساعت سمن   
بدون جواب دادن به دو مر دی که بی قرار  ا یستاده بودند دخنی

پرستا ری را که در حال هول دادن تخت س ایه بود دید. با عجله به کنار آنها رفت و به دکنی ی که کمی عقب تر بود  

 رسید.  
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 آق ای دکنی چه اتفافی افتاده ؟  -

ریا بی اهم یت به دکنی و سم یر وارد اتا فی که س ایه را به آنجا برده بودند شد. کنار تخت ا یستاد و دست یار غارش را آ

گرفت. اشک در چشمانش حلقه زده بود. نمی خواست  این دخنی کمت رین آسیب ی ببیند. سمن  کنار او ا یستاد و به 

 سایه نگاه کرد. 

به  ا -  ی ندیده. میگه بخاطر شوک عصبیه. دکنی م یگه سرش هیچ ضر

آریا نفس عمیقی کشید و خنده  ای که رنگ خشم داشت بر لبش نشست . ی ک دفعه به سمت سم یر چرحیر د و با  

 ی ک دست  یق ه ی او را گرفت. از  لای دندان ه ایش غ رید.  

 همش بخاطر توعه.!   -

 را هول داد.   سمن  دستش را بر روی دست آ ریا گذاشت و با دست د یگرش او 

 حد خودت رو بدون. اون نامزد منه نه تو!   -

 آریا باز هم خن دید. با چشمابر که پر از اشک شده بود به سایه اشاره کرد و فر یاد زد. 

ر کلی حیوون درنده   - ی که اینجا خوابیده شاد ت ر ین آدمیه که من تو عمرم دیدم. اون تونست تو جنگل بی  ای ن دخنی

ر حالش رو! چرا اون رو وارد جابی کرد ی که متعلق نیست ؟  دووم بیاره ولی   الان ببی 

 سمن  به س ایه نگاه کرد.   

 اون خودش خواست بیاد. می خواست باباش رو پیدا کنه.   -

-    ! . تو دنبالش رفنی  ولی تو ت وی سرش انداخنی

ر سرش را پا ین آورد. می دانست که آوردن دخنی جنگل به شهر از اول هم اشتباه بود. پوزخن دی زد و سرش  سمن  غمگی 

 را بلند کرد. به چشمان قرمز شده ی آر یا چشم دوخت.  

به جای س ایه تو فکر خودت باش. فکر این که چه جوابی داری بدی، به کسابی که با چشم خودشون دیدن زن من رو  -

 بغل کردی.  
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ر برداشت و  یقه اش را گرفت .   آریا باز هم به سمت او خن 

 این لحظه برام مهم تر از س ایه نیست. حنی خودم!   هیخی تو  -

ون رفت. زما بر که وارد ح یاط بیمارستان شد   ر می کوبید بن  سمن  را به عقب هول داد و با گام های ی که بر زمی 

احساس سسنی کرد و دستانش را ر وی زانو گذاشت. نفس ها ی عمیق می کش ید تا ش اید کمی آرام شود. پس از چند 

ه صاف ا یستاد و سرش را تکان داد. سم یر هنوز هم کنار دخنی جنگل نشسته بود و در تماش ای چهره ی دلنشینش  ثانی

 بود . 

 دست بلند کرد و انگشتانش را م یا ن موها ی سایه رها کرد. تا به آرامی بالا و پ ا ین بروند.  

  س ایه باز هم خود هشت ساله را دید. پشت ماشینر خوابیده بود. دس
ی
تش را بلند کرد تا به مر دی که در حال رانندکی

ی بگ وید ولی پ یش از  این که راننده او را ببیند چشمانش بسته شدند و دستش به پ ا ین سقوط کرد.    ر  کردن بود  چن 

  س ایه کم کم از تاری کی رها شد. صداه ای اطرافش را می شنید و دسنی که بر سرش بود را حس می کرد. پ یش از  این

ی که کنارش   که چشمانش را باز کند چهره ی راننده در نظرش آمد. آن چه کش بود؟ چشمانش را باز کرد و به سمن 

ر داد و هر دو   بود نگاه کرد. سم ی ر به او لبخندی زد و از جا ی خود بلند شد. دکنی پس از مع اینه به آنها اجازه ی رفیی

 از بیمارستان خارج شدند.  

خودرو رفتند و آر یا را  دیدند که بی صدا و حرکت درون آن نشسته است. س ایه لحظه  ای ا یستاد و نگاهش  به س وی 

ی که کمی جلو تر از او بود نگاه کرد.   کرد. سپس به سمن 

. کاش می شد که ج ای  این دو نفر عوض شود! سم یر که نبود س ایه را متوجه شد برگشت و او را ا یستاده میان راه دید 

ر هد ایت کرد و خود هم بر صند لی شاگرد نشست. با  به س وی او گام برداشت و دستش را گرفت. او را به درون ماشی 

 یاد چند دق یقه ی  پیش با تمام نخواستنش لب به سخن گشود.  

 مامان گفت ساره رفته خونه.   -

 آریا بی احساس به او نگاه کرد.  

 خب ؟  -

 برگرد پیش زن پا به ماهت!  خب یعنر ما رو برسون و خودت  -
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آریا خنده  ای کرد. خنده اش هم بی حس بود. خودرو را روشن کرد و به سو ی خانه ی محم دی ها راه افتاد. سایه و  

سمن  را آنجا رها کرد و خود به س وی خانه رفت. سمن  با تمام پرر وبی اش راست می گفت! زما بر که وارد آسانسور 

ون رفت . شد کمی موه ای ش را د  کشید و از آسانسور بن 
 رست کرد. نمی دانست به ساره چه بگوید. نفس عمیقی

او ب اید خود را جمع و جور می کرد. به درون خانه گام برداشت و به ساره  ای که بی صدا روی مبل نشسته بود نگاه 

نگاه کردند. آر یا به سمت او  کرد. به س و ی او رفت و کنارش نشست. دق یقه  ای هر دو فقط رو به ر وی خود را 

ی بگ وید لیکن با شنیدن صد ای ساره لب ها یش به یک  دیگ ر دوخته شدند.   ر  چرخید و دهان باز کرد تا چن 

 س ایه خوبه ؟ سرش را تکان داد.   -

 آره.  -

 دکنی نگفت چشه ؟  -

-   !  شوک عصنی

 سار ه خنده  ای بر ر وی لب ه ایش گذاشت.  

 عه.   حتما به خاطر دو ری از تو  -

ر نگاهش کرد. لب ها یش تکان خوردند و صد ای ضعیفش شنیده شد.  مگی   آریا بهت زده و سری

، یعنر حواسم پرت اون شد.  -  ببخشید. من دیدم رو زم ین افتاده . یعنر

 چشمان ساره اشک ی شدند.  

 حواست پرت اون شد و من رو از  یاد بر دی.    -

س پاه ا یش را زمی ن می کو بی  د.  آریا با اسنی

 ساره متاسفم نم ی خواستم  اینطوری بشه.   -

 سار ه سرش را به چپ و راست تکان داد . 
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. تنی   - ر
، به نگاه بقیه هم اهم یت ندا دی. برات مهم نبود که چجوری نگاهت م ی کیر اهم یت ندا دی. به من که ه یخی

 یک میگم! انگار واقعا عاشقش شدی.  

 چه بگوید. کلمه ای پیدا نمی کرد. ساره با لبخند نگاهش کرد.   آریا سرش را پا ی ن انداخت. نمی دانست

 من تا ج ابی که م یتونستم لباس هام رو جمع کردم. چند روز دیگه میام و هر حیی بر ای منه می برم.   -

 آریا بهت زده و ترس یده نگاهش کرد.  

 منظورت چیه ؟  -

پارک هنوز هم بر تنش بودند. دسته ی چمدان را  سار ه از ج ایش بلند شد و به سمت چمدانش رفت. لباس ها ی

 گرفت و با بغض به آری ا چشم دوخت. 

 یعنر بلاخره از دست من خلاص ش دی.   -

 آریا از ج ای خود بلند شد و به س وی او رفت. دستش را بر روی دست ساره گذاشت و نادم نگاهش کرد.   

 شه؟  ساره من غلط کردم. بیا با هم حرف بزنیم، حلش کنیم با -

سار ه لبخن دی زد و با دست دیگرش دست آر یا را پس زد. به چشمانش خ یره شد و با بی رحمی تمام کلمه ها را کنار هم  

 چ ید.  

ه ی عج یب اون رو انتخاب کردی. من نمی تونم شاهد خ یانت بمونم.  - ر من و اون دخنی  نم یمونه! تو بی 
 حرفر

 ممکن باز شده بودند ساره از کنار او گذشت . در حالی که چشمان آریا به بیشنی ین حد 

 آریا پشت سر او راه افتاد.  

 ساره تو رو خدا با عجله تصمیم نگ یر. ما یه بچه دا ریم.   -

ر نگاهش کرد.     سار ه برگشت و غم گی 

 بچه ا ی که تو ه یچ موقع نخواسنی چون مادرش من بودم!  -
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 ه ی آ ر یا کفش ها یش را پوشید. ا ز چارچوب در رد شد و رو به رو ی چشمان بهت زد

چمدان را با خود کشید و به درون آسانسور برد. باد پا یز ه ای از پنجره ه ای باز خانه و زید و در با صد ای بدی بسته  

ر نشست و سرش را با دست   . عصب ی بر زمی  شد. آریا هنوز هم متعجب ا یستاده بود. آشفته بدون هیچ حرکنی

ر صد ایش  دیوار ها را می لرزاند.   گرفت. زانو ها یش را   در شکم جمع کرد و با صد ا ی بلند گر یست. ساز غمگی 

 سار ه در تمام راه به این فکر کرد که چه بگ وید و در آخر به  یک کلمه رسید: حق یقت. 

ز کرد. آتنا با تعجب  حق یقینی که خود هم نمی خواست آن را باور کند. جلوی خانه ی پدری اش بوق زد و سرایدار در را با

 به حو ابی که خنی آمدن ساره را می داد چشم دوخت.  

 ساره با چمدان وارد خانه شد و با لبخند مضحک بر چهره اش لب زد: خوش برگشتم!   

ش قلبش لر زید. کاخ آرزوهابی که بر ای او ساخته بود به یک باره و یران شدند. دو  آتنا با دیدن چمدان در دست دخنی

متعجب ی ک دیگر را نگاه می کردند. سعید شتاب زده به سایه اشاره کرد و سمی ر دست او را گرفت و با خود به برادر 

و ن کشید.    اتاق برد. س ایه اخمی کرد و دستش را از میان انگشت ان سم یر بن 

 چیکار میکنر ؟  -

 سمن  انگشت اشاره اش را بالا برد و تهدید کنان تکان داد. 

 یرون نیا.   تا من نگفتم ب -

 اما...  -

سمن  از اتاق خارج شد و در را بست. سعید به سوی خواهرش رفت و او را در آغوش گرفت. می دانست که او حال نمی 

خواهد سخنر بگوید بلکه به آرامش ن یا ز دارد. کامران اخمی کرد و به س وی آنها گام برداشت. دست ساره را گرفت و از 

ون کشید.   آغوش سع ید بن 

ر لبخن دی زد.   -  ای ن مسخره با ز یا چه ؟ سار ه غمگی 

 من و آر یا تصمی م گرفتیم جدا بشیم.   -

 آتنا بهت زده به س وی او گام برداشت.  
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 تو حیی گفنی الان ؟  -

 سار ه سرش را پا ی ن آورد و سمن  رو به روی مادرش  ایستاد.  

 مامان فکر نکنم الان وقت صحبت کردن باشه   -

 را کنار زد و به ساره چشم دوخت. با انگشت اشاره او را نشان داد.   مادر سمن  

 من، من می دونستم اینجوری میشه!   -

 کامرا ن با دیدن اشک های ساره کنار همسرش ا یستاد و دست او را گرفت.  

ر یم.  -  آتنا فعلا بیا بشی 

ر به کامران نگاه کرد.    آتنا دست خود را کشید و خشمگی 

؟ تو می شن - ر ت حیی میگه؟ ها؟ داره میگه با یه بچه تو شکمش برگشته خونه ی باباش.!  نشسیی  وی اصلا دخنی

 کامرا ن صدا یش را بلند کرد.  

 آتنا بس کن.   -

 ا ز چشمان آتنا آتش می بار ید.  

 حیی رو بس کنم ها؟ از آشنی  اینا تازه چند وقت گذشته. چرا باید با یه چمدون برگرده ؟  -

 آتنا...   -

ت ولی برا من بود! چقدر گفتم نکنه، چقدر گفتم حم ا یتش نکن اما تو فقط به فکر رابطه و برا تو  - مهم نیس ت دخنی

ت رو بخور.  ر غصه ی دخنی  آدم ای دور و برت بو دی. حالا بشی 

 من د یگه تحمل ندارم.  

ون رفت. کامران سرش را با دست گرفت. آتنا به او  ر   آتنا با گام ه ای پر شتاب از خانه بن  گفته بود که اگر ساره غمگی 

ش رفت و دست او را گرفت. ر وی مبل نشاند و خود هم کنارش نشست.    باشد خواهد رفت. به س وی دخنی
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  حیی شده؟ چرا یه وی ی اینطوری ش دید ؟ سار ه سرش را پا ی ن می آورد .   -
ی
 نمی خو ای بگ

 ب -
ی
ر بابا. عشق زوری نیست و زندکی  دون عشق هیچ فا یده ای نداره.  مامان و آر یا راست می گفیی

 آریا خواست تو ب یا ی ؟   -

 نه این دفعه خودم با پ ای خودم اومدم. واقعنر جدا م ی شیم!.   -

کامرا ن سرش را تکان داد و به سوی اتاقش رفت. خدا می دانست چه می گذرد در دل این پدر و مادر. س عید به س وی 

ش را نوازش کرد. با  این که دو دل بود اما نتوانست خود را نگهدارد و بر ای  ساره رفت و در حالی که  ا یستاده بود سر 

ر دهان گشود:   سخن گفیی

 مطمعنر راه  دیگه  ای نیست ؟ 

 سار ه سرش را بلند کرد و به چشمان برادر چشم دوخت.  

 خودت ندی دی امروز چیکار کرد ؟   -

 ولی تو حامله  ای.    -

 و  -
ی
 جوون یم رو خراب کنم. بخاطر بچه نمی تونم زندکی

 تو میدونسنی اون دوستت نداره.   -

 ولی نم ی دونستم یگ دیگرو دوست داره.   -

سعید سرش را تکان داد و به س وی اتاقش گام برداشت. از کنار سم یری که بهت زده آنها را نگاه می کرد گذشت و به س 

ر شد. قرص مسکنر به  همراه  یک ل یوان آب بر ای او برد. دیگر می دانست  وی اتاقش رفت. حوا با د یدن حال او غمگی 

د. س عید با دیدن او در چارچوب و سینر در دستش لبخن دی زد و اشاره کرد.   که ا ین مرد بد حال شدبر سردرد می گن 

 بیا.   -
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دستش را حوا با لبخند به س وی او رفت و سینر را بر پاتخنی گذاشت. برگشت تا به س و ی در گام بردارد اما سعید 

 گرفت.  

 نرو.   -

 حوا متعجب نگاهش کرد.  

 نمی خوام وقنی حالم بده تنها باشم.   -

 حوا کنار او نشست و هر دو بدون نگاه کردن به هم ساعت ی را به همان حال گذراندند . 

ی در چهره اش که با نفس تفاوت داشت.   ر  سعید به چشمان حوا نگاه کرد. به تنها چن 

. آرام  ز یر لب زمزمه کر   د: خیلی شبیهشی

 گمان نمی کرد حوا بشنود. با آمدن صد ای او ابرو ه ایش را بالا انداخت.  

 شبیه به کی؟   -

 سعید سرش را به راست و چپ تکان داد .  

 هیشگ. می تو بر بری.   -

برگشت و به حوا باشه  ای گفت و به س وی در گام برداشت. دستش ر وی دستگ یره ماند ولی آن را پا ین نیاورد. 

 سعید نگاه کرد.  

 میشه د یگه به من نزد یک نشید ؟ سعید گیج نگاهش کرد.   -

 نمی خوام بخاطر شباهتم به یگ د یگه تو زندگیتون باشم.  -

این را گفت و مقابل چشمان بهت زده ی سعید از اتاق خارج شد. تا صبح ه یچ کس نخوابید. همه در اندیشه  ی فردا  

ون رفت. بای د به خانه  ی کامران می رفت. ب بودند که چه خواهد  اهن و شلوارش را تن زد و از خانه بن  شد. آریا پن 

 اید با آنها روبه رو  می شد! 
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ر خوا بیده بود و از سرش خون می چکید. مر دی را دی د که از ماش   س ایه چشم باز کرد. باز هم هشت ساله بود. روی زمی 

 رفته است. چشمانش بسته شدند. دیگر ندید! با صد ای سع ید چشمانش را باز کرد.  ین پیاده شده و او را در آغوش گ

 س ایه، س ایه خوب ی ؟   -

 به او نگاه کرد و ر وی تخت نشست. باز هم در خواب اشک ریخته بود. سع ید نگران نگاهش کرد.  

 تو هنوزم شبا گ ری ه میکنر ؟ س ایه سرش را تکان داد.  -

  شدم نمی دونستم چرا ولی الان ر وی ا یا کابوسم  یادم م یمونه.  آره، قبلا که بلند  می -

 سعید کنارش نشست و سرش  را نوازش کرد.  

-   .  امیدوارم هر چه زودتر یادت ب یاد کی هسنی

 س ایه لبخن دی زد. با یاد دیش ب به چشمان سعید چشم دوخت و با کنجکا وی پرسید:  

 ساره چرا دیشب اومد  اینجا ؟  

 ابرو ه ای خود را بالا داد. نمی دانستجواب دادن درست است یا غلط!  سعید 

 می خواد از آر یا جدا بشه.  -

 س ایه بهت زده به سعید نگاه کرد.   

 ولی اون بچه داره.   -

 سعید شانه ه ایش  را بالا انداخت.   

 حتما نمی خواد بخاطر بچه زندگ یش رو نابود کنه.   -

 ن ؟ واسه حیی می خوان از هم جداش -

ه شد. می دانست که در این روز ها علت جد ابی آر یا و ساره مشخص می شود پس دست  سعید به رو به رو  خن 

 سایه را در دست گرفت.  
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 س ایه. یه قولی بهم بده.   -

 حیی ؟  -

-   .  اگر افراد خونه باهات بدرفتاری کردن جوابشون رو نده و گازشون نگن 

همی د سرش را تکان داد. سعید با لبخندی از روی تخت بلند شد. صد ای سا یه را از  س ایه با  این که منظور او را نمی ف

 پشت سر ش نید.  

، اوبر که من دیرو ز بهش خوردم کی بود ؟ سعید به سوی او برگشت.   -  راسنی

 قبل از غش کردنت منظورته ؟ س ایه سرش را تکان داد .  -

 باب ای آری ا بود.    -

ی بیندیشد. می فهمید که تمام حیی ز هابی که از سعید رفت و سایه تنها  ر ماند. مات و مهبوت. نمی دانست به چه چن 

ر کرده. اشتباه نکرده  گذشته  می بیند واقع یت دارد ولی نمی توانست خود را به این باور برساند که پدر یاورش با او چنی 

. چشما ر و چرو ک بیشنی ن سایه اش کی شدند و او خمیده از ج ای خود  بود! سهراب همان مرد راننده بود فقط با  چی 

 بلند شد .  

ر صورتش با آب دها بر که کنار لبش  کاش گذشته را به  یاد نمی آورد. کاش گذشته ا ی وجود نداشت. از اتاق بدون شسیی

ون آمد. سعید و حوا به چشمش خورند. کنار هم نشسته و صحبت می کردند. بدون این که آنها  خشک شده بود بن 

 فهمند از نصف پله ها بالا رفت و ر وی ی کی از آن ها نشست. صد ای حوا و سعی د را می شنید.  ب

سعید: نمی خو ای بدوبر تو شبیه کی هست ی ؟حوا اندکی درنگ 

 کرد و سپس سرش را تکان داد. 

نم شد .  - ی  دانشگاه که می رفتم عاشق یگ شدم به اسم نفس. واقعا نفسم شد. اکسن 

 ونه ی نساحیی داشت و خیلی هم موفق بود. ولی دشمن هم  ز یاد داشت. باباش یه کارخ

 یه رو زی نفس رفت .رفت ببینتش ولی بعد اون ما هیچ کدوم نتونستیم اون رو ببینیم.  
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 بود یا کار دشمنا. اما تنه ابی سوخت. بدون هیچ کش کنارش! باباش بعد از اون حاثه 
نمی دونم واقعا نقض فنر

 اشش هم با مامانش رفت اصفهان.  سکته کرد و داد

 بعدش دیگه فقط من موندم یه جسم سوخته  زیر خاک.  

چشمان حوا مثل  یک توپ بزرگ شده بودند. سعید لبخن دی زد. زمابر که از نفسش می گفت لبخند می زد. هیچ کس 

ر ندیده است. همیشه  با یاد او خنده بر لب دارد. حوا که  تا به حال او را، زمابر که از نفس سخن به میا ن می آید غمگی 

 نمی دانست چه می تواند بگ وید سرش را پا ین انداخت.  

 تسل یت می گم.   -

ون خانه شنید.    سعید تک خندی زد و سر حوا را نوازش کرد. صد ای ف ریاد سمن  را از بن 

 اینجا چه غلطی  می کنر ها ؟   -

ون رفت و حوا از ج ای خود بل ند شد. با دیدن س ایه  ای که روی پله نشسته بود لبخند ی زد. س ایه با عجله از خانه بن 

لبخند او را ندید. غرق بود در رویدادی که بر ای نفس افتاده. غرق بود در اندیشه به سعی دی که همیشه لبخند بر لب 

ر ت رین عضو صو  رتش بودند آنقدر که  دارد. با شنیدن صد ای سرفه ای برگشت و ساره را دید. ابرو ه ایش گو یا سنگی 

 اخم کرده بود. برادرش هم همینطور. رو به ر وی آر یا  ایستاده بود و نمی گذاشت وارد خانه شود. 

 بر ای حیی اوم دی ؟ کم نبود گندی که ز دی؟  سعید دست سم یر را گرفت.   -

ر خودشونه!   - ر بی   سم یر  این یه چن 

 ازه بدم  این الدنگ نابودش کنه؟  آریا پوزخندی زد.  یگ از این خودشوبر که میگ ی خواهر منه! چطور اج -

 رفیق چندین سالت حالا شد الدنگ؟ تو واقعا بخاطر ناراحنی ساره نمی ذا ری برم تو  یا می ترسی سایه نگاهم کنه ؟  -

یگ نکشد. سمن  خسته از  ر تقلا به  سمن  به او حمله ور شد اما سعید برادرش را از پشت گرفته بود تا کار به دعوا ی فن 

 سعید نگاه کرد.  

 ولم کن.   -
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 سعید سرش را به نشانه ی نه تکان داد .  

: میگم ولم کن کاری ش ندارم.    سمن 

 سعید: مطمعن ؟ 

: قسم می خورم. حالا ولم کن.    سمن 

سعید دست ه ای ش را پس کشید و خود هم گامی به عقب رفت. سم یر انگشت اشاره اش را بالا آورده و در حالی 

 که جل وی آر یا گرفته بود تکانش می داد.  

-   !  هر کار می خو ای بکن. اما  یادت باشه که آدم بده ی  این داستان نشی

ه شد. سایه به ساره خن  ه  آریا  یک ت ای ابر وی خود را بالا داد و در چشمان پر از خشم دوست دوران کود کی اش خن 

ر او شد.  بود و به اخمی که بر صورت داشت. از ر وی پل  ه بلند شد و خواست که پا ی ن برود اما دسنی مانع از رفیی

 الان خوشحالی ؟  -

 با ز هم برگشت و نگاهش کرد. نفرت و حسادت در چشمانش س ایه انداخته بودند .  

 خوشحالی که آر یا و من جدا ش دیم ؟  -

فت. واقعا خوشحال نبود از ناراحنی یاورش. س ایه سرش را به نشانه ی نه تکان داد و ساره دستش را رها کرد. دروغ نمی گ 

 ساره بر تن  او کوبید.  

حداقل دروغ نگو. تا وقنی تو نیومده بودی همه حیی خوب بود. ته ته کار آ ر یا  این بود که نقاشیت رو بکشه نه این که  -

 با دیدنت نفسش بره. نه  این که دلش هو ابی بشه. 

 س ایه متعجب نگاهش کرد. 

 ؟ نقاسیی من  -

 صد ای ساره بلند تر از پیش شده بود. 
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 از آدم ابی که خودشون رو م یزنن به اون راه حالم به هم  میخوره.   -

 س ایه دست ساره را از آرنج گرفت و کم ی فشار داد. 

-   !
ی
 من واقعا نمی فهمم حیی م یگ

سازد ولی زورش نرسید. پوزخندی زد سار ه خندید. با صد ابی بلند. دستش را روی دست س ایه گذاشت تا آن را جدا 

 و سرش را تکان داد. 

. یه ح یوون کثیقر که وارد زندگیمون شده .   -  خوبه، زورتم  زیاد ه. واقعا مثل یه حیوون میموبر

چشمان سایه به رنگ قرمز در آمدند. ساره را رها کرد تا پ ا ین برود ولی او باز هم دست دخنی جنگل را گرفت. این بار از  

  مچ. 

 کجا فرار می کنر ؟   -

ل کند و از پله ها با شتاب غل طید. سایه  س ایه با تمام وجودش دستش را کشی د. جوری که ساره نتوانست خود را کننی

با ف ریاد آ ر یا سرش را بلند کرد. او را دید. درست در میان خانه. در حالی که نگران به سوی ساره  می رفت. آریا و سعید 

به ساره  ای که روی زمی ن افتاده بود و ناله می کرد رساندند. سایه بهت زده و ترسید ه آرام آرام از پله  و سمن  خود را 

 ها پا ین آمد.  

ون بردند. ب اید س ر یع به بیمارستان می رفتند. سعید   سمن  و آ ریا به  ایستادن ساره کمک کردند و او را از خانه بن 

ا گم کرده بود از خانه خارج شد و درون ماشینش نشست. پیش از  این که  هم در حال ی که دست و پ ای خود ر 

 روشنش کند سایه در را باز کرد و روی صندلی شاگرد جا گرفت. ص دای سعید به زور شنیده  می شد. 

ه تو ن یای.   -  بهنی

 س ایه سرش را به نشانه ی نه تکان داد .  

 می خوام ب یام و بببینم حالش خوبه.   -
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ر آر یا می رفت. دل می کوبید. در تمام راه از خدای خود سعید پوفر  ر را روشن کرد. او هم به دنبال ماشی   کشید و ماشی 

کمک  می خواست. ساره دستش را از پشت به جلو آورد و نفس نفس زنان نام بیمارستابر را گفت. آریا ترسیده نگاهش  

 کرد.  

ر نز دی کی هست.   -  اونجا دوره یه بیمارستا ن همی 

 ار ه سرش را با کو لی گری تمام تکان داد. س

 نه باید برم اونجا .   -

ون داد و از خیابابر که باید  می پیچد گذر کرد تا به بیمارستان دیگری برود. زمابر که رسیدند  سمن  نفسش را با حرص بن 

داشت با عجله به سمت آنها آریا ساره را در آغوش گرفت و به سمت بخش اورژانس د وید. زبر که روپوش سفید برتن 

آمد و با دیدن ساره لحظه  ای دهانش باز ماند. ساره ابرو ها یش را بالا انداخت. زن به پرستا ری اشاره کرد و او سر یع 

 تخ بی آورد.   

 بردند. سمن  مشکوک اطراف را نگاه کرد. چرا  
آریا ساره را ر وی تخت گذاشت و جل و ی چشمانش همسرش را به اتافی

ره ب اید به  این بیمارستا بر که هسنی درون آن کار می کند بیاید؟ چرا ابرو ها یش را به شکل ضایعی بالا برد؟ در دل  سا

 دعا م ی کرد که شک الکی ای کرده باشد. سع ید و سایه هم به آنها رسیدند. سایه خجالت زده به آریا نگاه می کرد.  

 او فقط می خواست تا ساره دستش را رها کند.  یعنر الان یاور او را مقصر می داند؟ و لی 

ون آمد و انسان ها ی  ایستاد ه در   ر دقیقه های طولا بر ای که به ساعت نزد یک بودند بن  هسنی پس از گذشیی

 راهرو نگاه کرد.  

 کدومتون همسرش هستید ؟ آریا جلو آمد.   -

 اتفاق بدی که ن یوفتاده ؟  -

 تیم بچه رو کار ی کنیم. متاسفم.  خدارو شکر مادر حالش خوبه اما نتونس -

هسنی در حالی که چشمانش را ر وی  یک د یگر فشار می داد از آنها دور شد. کامران و آتنا که تازه رسیده بودند با شوک  

یک دیگ ر را نگاه کردند. اشک درون چشمان آریا حلقه زد. گامی به عقب برداشت و به س وی ب یرون رفت. بغضر  

ر حس پدری نداشت اما گمان  گلو یش را گرفت ه بود و می خواست با صدای بلند گریه نکند. هیچ زمان نسبت به آن جنی 



   یا ر و یاو ر

    

 199 
  

 از دستش بدهد. سعید نگران به س ایه نگاه کرد و سمن  به س وی هسنی به راه افتاد. هسنی وارد اتاق 
ی
نمی کرد به سادکی

 جا داد. هس بی چشمانش را ر و ی هم فشار داد.    خود شد ولی پ یش از  این که در را ببندد شخض خود را به درون

 برو ب یرون آقا. ا ی ن جا چیکار می کنر ؟ سمن  خود را به او نزد یک کرد و در را بست.    -

چرا یجوری رفتار می کنر انگار دوست پسر سابقت رو نمی شناس ی ؟ هسنی نفس عمی فی کشید و سعی کرد خود را   -

 جمع و جور کند . 

.  برو ب یرون  -  سمن 

 سمن  نوحیی کرد.   

م.  -  تا وقنی حق یقت رو نفهمم نمن 

 هسنی بدون نگاه به او به س وی م یز ش گام برداشت.  

-   !
ی
 نمی فهمم حیی م یگ

. چشم هابی که وقنی هول م یشی محکم بسته میشن.   -
 اگر نمی فهمی چرا برگشنی و داری چشمات رو از من قا یم می کنر

ر   ه شد.  هسنی دستانش را روی من   گذاشت و پوفر کشید. به سمت سمن  برگشت و به او خن 

 می خوای نامزدت رو نجات ب دی اما  یادت باشه با این کارت ساره شکست  می خوره.    -

 سمن  پوزخندی زد و عصنی گردنش را خاراند.  

ر ی هست که می دو بر س ایه ساره رو هول داده و میدوبر که اون زن منه.   -  پس واقعا یچن 

  سرش را تکان داد.  هسنی 

 بچه از قبل سقط شده. ربطی به اتفاق امروز نداره.   -

 به س وی مر دی که در گذشته به او خیانت کرد گام برداشت و نیشخندی زد.  



   یا ر و یاو ر

  

 200 
  

-   ! ر کش که دوستش دا ری و خواهرت کدوم رو انتخاب می کنر  فقط می خوام تماشا کنم، ببینم بی 

ر بود و نمی دانست باید چه کند. نه می توانست  نفس ه ای سمن  تند شده بودند و گ وش ها یش قرمز. خشمگی 

خواهرش را بد نشان دهد و نه  می توانست س ایه را. از اتاق خارج شد و در را کوبید. هسنی در حا لی که به حال  این 

یر از  خانواده تاسف می خورد روی صندلی اش نشست و به دری که لحظه ای پ یش بسته شد چشم دوخت. سم

ر نشسته است. آری ای وسواسی  ای که دیگر برا یش مهم نبود  ون آمد و آر یا را دی د که کنا ری روی زمی  بیمارستا بن 

 لباسش کثیف می شود  ز یرا خود را کثیف و زشت می پنداشت.  

 کش که همسر و کودک در راهش را رها کرد. سمن  به س وی او رفت و دستش را دراز کرد.  

!  حق ندار  -  ی ناراحت بشی

ه به چشمان آر  آریا دست دراز کرد تا دست او را بگ یرد ولی سم یر دستش را کشید. بر روی دو پای خود نشست و خن 

   !  یا لب زد: حق نداری ناراحت بشی وقنی مصبب تمام  این اتفاقا خودبی

ی رو به رفیقش به سوبی  ر دیگر گام برداشت. آر یا بدون نابی در در جای خود صاف  ایستاد و پس از نگاه تحق یر آمن 

بدن از جا بلند شد و به درون  بیمارستان رفت. پاهایش بی جان شده بودند و قدرت تحمل بالا تنه ی او را نداشتند. س 

ایه را دید که به س وی او می دوید. سرش را پا ین انداخت. دیگر ن می خواست به  این زن نگاه کند. نمی خواست دلش  

ر لب به سخن گشود: یاور بخدا ن می خواستم   برای ا و بلرزد! س ایه به او رسید و رو به ر ویش قرار گرفت. غمگی 

 اینطور ی بشه! دستم رو گرفته بود من فقط خواستم... 

 آریا سخن او را قطع کرد.  

 اسم من یاور نیست!   -

 س ایه با چشمابر اشگ سرش را تکان داد. 

 اور. فقط باورم کن!   باشه دیگه بهت نمی گم  ی -

ه شد.    آریا پوزخندی زد. سرش را بالا برد و به چشمان قهوه ای رنگ و درشت سایه خن 

 س ایه  یادته بهت گفتم به دنیای ما آدما نیا ؟ س ایه سرش را تکان داد.   -
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 یادته گفتم همشون شکارحیی ان ؟  -

 و سایه باز هم سرش را تکان داد.  

!  تب ریک میگم بهت! تو هم ی -  ه آدم ش دی. یه شکارحیی

به او تنه  ای زد و از کنارش رد شد. س ای ه در حالی که قطره های اشک از چشمانش سرا زیر بود برگشت و پیکر  

 خمیده ی  یاورش را نگاه کرد. تمام ترسش به  یک باره ریخت. 

ی وجود نداشت  زیرا که یاور به او پشت کرده بود. مر د  ر ی که دل یل به شهر آمدن دخنی جنگل  دیگر بر ای ترسیدن چن 

ر برداشت   بود! خانواده ی محم دی به همراه سایه و آر یا پس از ساعنی همه به خانه رفتند. آتنا به س وی س ایه  خن 

 لیکن کامران دست او را گرفت.  

 الان وقتش ن یست. برو پ یش ساره. بهت نیا ز داره.   -

ره گام برداشت. آریا درون اتاق بود و بالای سر همسرش نشسته بود. صدا ی آتنا سرش را تکان داد و به س وی اتاق سا

 آتنا را از پشت شنید.  

 انقدری د یوونه هست که بعد ای ن همه اتفاق بازم وقت ی چشماش رو باز م ی کنه بخواد که تو رو ببینه.   -

خوابیده بود فرو برد. آتنا و کامران با تمام  آریا غمگ ین سرش را پا ین آورد و انگشتانش را در میان موها ی ساره ای که

ر س ایه را. همه دخنی جنگل را چپ چپ نگاه  می کردند یا اصلا مانند  ون نکردند و همچنی  نخواستنشان آ ریا را از خانه بن 

 سعید نگاهش ن می کردند. 

 فقط سم یر بود که هنوز به او لبخند می زد. به س وی او رفت کنارش روی مبل نشست.  

ه شد.    بغض کرده به سمی ر خن 

ی جنگل؟  سمن  آهی کشید.   -  من رو کی م ینی

 میبینر که وضع یت ساره رو. الان ب ا ید کنارش باشم!   -

 تو هم فکر می ک بر من از قصد کردم ؟  -

 که بی گناهی را فر یاد می زد لبخند ی هدیه داد.  
 سمن  به چهره ی ز بر
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نه.  من می دونم که س ایه هر کاری  - ر  هم کنه به آدما آسیب ن من 

 اشگ از چشم س ای ه با یاد سخنان آر یا فرو  ریخت.   

 کاش هنوز هم یه حیوو ن بودم!   -

 سمن  او را در آغوش گرفت و دستان مر دی که از بالا آنها را نگاه می کرد مشت شد . 

د و ساعت ها گذشتند اما حس بد چن ین شنی گذرا نبود. آر یا از خانه ی کامرا ون رفت تا درون خانه دوش ب گن  ن بن 

 لباس ه ایش را عوض کند. تنش بوی بد ب یمارستان را می داد. 

س ایه دو دل سرش را پا ین انداخت و وارد اتاق ساره شد. هیچ زمابر از او حس خوبی نگرفت و در آخر هم مانند  یک 

 روباه عمل کرد. ساره با ابروهابی درهم نگاهش کرد.  

؟ اوم دی ببینر که چجوری نابودم کرد ی ؟ صد ای آرام سایه ش نیده شد.  اینجا  -  چیکار می کنر

 تقصن  من نبود!   -
 خودت می دوبر

 سار ه پوزخندی زد.  

ر بچم، نه نامردی آ ریا.   -  تقصن  تو نبود! درسته. هیخی تقصن  تو نیست. نه رفیی

. اومدم بگم کمکم کن -  برگردم گیلان.   نیومدم  اینج ا غر بزبر یا ناله کنر

 سار ه چشمانش را در حدقه چرخاند. 

 چرا به من میگ ی ؟ برو به سمن  بگو.   -

. پس از خودت کمک می خوام. می خوام بی سر و صدا برگردم.   -  بیشت رین کش که دوست داره من برم ت وبی

لبخند س ایه را نگاه کرد. اگر این کور س وی امی دی در دل ساره روشن شد. اندکی بدون حرف اندیشه کرد و سپس با 

 دخنی می رفت شاید آ ریا هم باز به سمت او می آمد. با عجله سرش را تکان داد.   

 باشه قبول فقط بگو کی می خوای ب ری.  -

 فردا صبح!   -
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 قبوله.   -

ر سخنر دیگر از اتاق ب یرون آمد و نفس ع میقی کشید. نمی دانست که کار درسنی می کن  د یا نه اما س ایه بدون گفیی

دلش می خواست بازگردد به جهابر که درون آن تنها غمش شکار شدن توله گرگش بود. گام ه ای آهسته بر می داشت.  

 حس م ی کرد خود هم به دست ساره شکار شده است. با حس نگاهی اطراف را دی د و با آتنا چشم در چشم شد . 

ون آورد و دستانش ر  ا کنار سر تکان داد. آتنا با حرص نگاهش کرد اما پ یش از  این که چ مانند کودکان تخس زبانش را بن 

ر   یز ی بگو ید سایه به طرف اتاق خود د وید. آن هم چهار دست و پا! ساره صدای گام ه ابی را ش نید. بدون برگشیی

 گفت: سایه گ فتم باشه دیگه چرا باز اوم دی ؟  

 ر برد. با صدای سم یر شوکه شده چشم به س وی چهار چوب د

 به حیی گفنی باشه ؟  -

 سار ه سقف را نگاه کرد و پس از اندکی گفت: اومده بود می خواست ببخشمش.   

 سمن  سرش را تکان داد و به س وی خواهرش گام برداشت. با خنده ی مضحک ی بر لبش روی تخت نشست.  

 از کی انقدر بخشنده ش دی؟  سار ه باز هم چشم به سقف دوخت.   -

 حوصلش رو نداشتم.  فقط  -

 سمن  دست خواهرش را گرفت و با عشق نگاهش کرد. 

 می دوبر کاری که کر دی اصلا خوب نبود؟   -

ل کند.    سار ه چشمانش ب یش از حد ممکن باز شدند اما سعی کرد رفتار خود را کننی

 منظورت چیه ؟  -

-   !  خودت بهنی می دوبر

 کنار پنجره رفت. سمن  از ر وی تخت بلند شد و به سمت گلدان  
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 هسنی همه چ یز رو بهم گفت.   -

 سار ه عصنی فکش را به راست و چپ تکان داد.  

 آلو تو دهنش خیس نمی خوره!   -

 تقصن  اون نیس ت. من خوب میشناسمش. می دونم وق بی دروغ میگه چجو ری میشه.   -

 سار ه بالشت کنارش را در آغوش گرفت.  

 ب و غ ریب دستم رو رو کن ی ؟  الان می خو ای بخاطر اون دخنی عج ی  -

 سمن  لبخن دی زد و باز هم با گام ها ی آرامش به س وی خواهرش رفت.  بوسه  ای زد.  

ر نگاهش می کرد.    غمگی 
 ساره با چشمابر

 مگه نمی دوبر من آبجیم رو به یه دنیا نمی فروشم؟   -

 پس یعنر نمیگ ی ؟   -

 نکردی. س ری بعدی رو به روی س ایه و ایش من هم کنارشم. معلومه که نه. فقط خواستم بگم کار درسنی  -

ون داد و خود را بر ای برادر لوس کرد.    سار ه لب  زی رینش را بن 

ر یبار رو راز داری میکنر ؟ سمن  سرش را تکان داد.   -  فقط همی 
ی
 داداش یعنر م ی کی

ه.   -  آره. اگر آریا نفهمه بهنی

ی را  ر و ن بیاید.  آریا از پشت در کنار رفت. چه چن   نباید می فهمید؟ صنی کرد تا سم یر بن 

 زمابر که گامی به ب یرون برداشت گریبا ن گن  او شد. سمن  ترسیده دستانش را بالا برد.  

 چیکار می کنر اسکل ؟   -

ی بگ وید لیکن با دیدن ساره درون اتاق دستانش را پس کشید و اشاره  ای به در کرد.  ر   آریا دهان باز کرد تا چن 
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ون حرف بزنیم.   -  بیا بن 

 ، سمن  هول شده سرش را تکان داد و هر دو وارد ح یاط شدند. صدابی در سر او می پیچید: بدبخت ش دی سمن 

 بدبخت!  

 آریا انگشت اشاره اش را به سمت خانه گرفت.  

ه حیی بود ؟ سمن  خود را به آن راه زد.    -  منظورت از آر یا نفهمه بهنی

 زدم؟   من این حرف رو  -

 آریا دستش را بالا برد عصنی مشت کرد و باز به پا ین سوقش داد . 

 خودت رو به اون راه نزن. باهات شوحیر ندارم.   -

! تا صبح نمی   سمن  سرش را تکان داد و چشمانش را ریز کرد. حال باید به آریا چه بگ وید؟  آریا: نگفنی

 تونم  اینجا و ا یسم. 

 ه ای آر ی ا گذاشت.  سمن  دستانش را بر روی شانه 

ر من و ساره بود.   - ی بی  ر ه دیگه. این، این اصلا یچن 
ه یعنر نفهمی بهنی  داداش نفهمی بهنی

 آریا سرش را پا ی ن آورد و زمزمه کرد: فقط دلم می خواد درباره ی سایه باشه. 

 سمن  عصنی نفس کشید. 

 درباره  ی سایه باشه چیکار می کنر مثلا.   -

وع به چرخیدن دور سمن  کرد.  آریا سرش را بالا آو   رد. در حالی که به سوبی د یگر نگاه می کرد سری

 مثلا اگر بفهمم س ایه بی گناهه این جارو رو سرتون خراب میکنم.  -

ر به آسمان نگاه کرد.     آریا پشت سم یر  ا یستاد و سمن  خشمگی 
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!  سایه زن منه!  -  آریا بفهم داری درباره ی حیی حرف  می زبر

ون می آمدند قاتل جان سمن   آریا با  خنده بر شانه ی او کوبید و رو به رو یش قرار گرفت. کلمه ه ابی که از دهان او بن 

 بودند.  

 ولی نم ی توبر انکار کنر که اون عاشق منه!   -

ل خشم خود را نداشت  یقه  ی آریا را گرفت.   سمن  که دیگر کننی

 اگر می توبر یبار دیگه تکرار کن.   -

 نده به لرزش افتاده بود.   آریا  از خ

 فکر می کنر یه دخنی جنگلی می تونه احساساتش رو ق ا یم کنه؟  یا من انقدر خرم که نفهمم؟   -

سمن  پوزخندی زد و سپس با سر بر بی بر آریا کوبید. آریا در حیاط ر وی زم ین ولو شد و با درد بینر اش را گرفت. سم یر  

 ی د کنان تکان داد. انگشت اشاره اش را بالا آورد و تهد

 اگر تا الانم کاری باهات نداشتم واسه این بود که رفیقمی. یعنر رفیقم بو دی!   -

به سمت خانه گام برداشت ولی بی ش از وارد شدن به سمت آر یا برگشت و به چشمان قرمز رنگ و بینر خون آلودش 

ه شد.   خن 

 رفیق! ساره سرطان رحم داره.  این رو نمی خواستیم تو بفهمی.  -

حرفِ  (ر) رفیق را با حرص کشید و به خانه رفت. امیدوار بود این دروغش مانند دروغ ها ی دیگر ش زود رو نشود! 

آریا در شوک بود. خوبر که از بینر اش می چکید را از یاد برد. او چگونه توانست به ساره شک کند در حالی که  این  

د ای بلند گ ریه کرد. طوری که عرش خدا لر زید. طوری که خانه لر دخنی سعی داشت غم خود را پنهان سازد؟ با ص

 زید.  

ون آمدند اما آری ا دیگر در میان حیا ط نبود.   طوری که همه بشنوند. سایه و ساره هر دو هم گام با هم از خانه بن 

 ساره از لباس س ایه گرفت و با حرص کشید.  
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 چرا صدای گ ریه  ی آریا اومد ؟  -

یگر خسته شده بود از ا ین زن شانه ها یش را بالا انداخت و به س وی اتاقش رفت. ولی واقعا چرا یاور می گ  س ایه که د

ر به س وی بیمارستان می رفت. می خواست با دکنی ساره  ریست؟ چه گذشته بود بر ا ین مرد نازک دل؟ آر یا غمگی 

ا ک سی را ندید. پرستار ی جلوی او را گرفت و مانع صحبت کند. وارد بخش اورژانس شد و با شتاب همه جا را گشت  ام

 از وارد شدنش به اتاق شد. 

 آقا چیکار می کن ی اینجا بخش زنانه.  -

 آریا صد ایش می لر زید و نگاهش،   

 خانوم تو رو خدا. فقط یه لحظه می خوام ببینم دکنی زنم اونجاس!   -

 پرستار با تاسف سرش را تکان داد.  

.  خب از بخش  - ر س، اگر ب یمارستان باشه پیجش می کیر  اطلاعات بنی

 آریا سرش را تکان داد و تند به عقب برگشت. با شنیدن صدای زن او را نگاه کرد.  

ی که دنبالش می گر د ی اسمش چیه ؟  -  حالا ا ین دکنی

، هسنی پاکزاد.  -  هسنی

 پرستار سرش را تکان داد.  

 کار می کنه .   اون فقط جمعه ها م یاد و تو بخش اورژانس -

 یعنر تا هفته  ی بعد نیست ؟   -

 اگر بخو ای آدرس مطبش رو میدم. فردا داخل مطبشه.  -

ر آدرس روی کاغذی آن را به آریا داد.   آریا خوشنود سرش را تکان داد و زن پس از نوشیی
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ر کنار مطب ب ر او تشکری کرد و به س وی در رفت. قلبش می کوبید و دوست داشت تا صبح درون ماشی  ماند. که همی 

ر سر کرد. خود را محق این عذاب می دانست. زمابر که هسنی را در   کار را هم کرد. مانند د یوانه ها تا صبح درون ماشی 

ر  دید، خود هم پا ین آمد و به سوی او دو ید.    حال پا ی ن آمدن از ماشی 

 خانوم پاکزاد.   -

 زن را هسنی که حواسش جای د یگری بود در مطب را باز کرد و 
ی
وارد شد. پس از او آ ریا هم به درون رفت و نام خانوادکی

 بر زبان آورد. هسنی تر سیده و هول شده به عقب برگشت و به آر یا نگاه کرد. 

 بله ؟  -

 باید باهاتون صحبت کنم.   -

 شما ؟   -

 من رو  یادتون نم یاد؟ شوهر م ریضر ام که جمعه تو ب یمارستان سقط داشت.  -

 چشمانش را روی هم فشار داد و با دست به اتاقش اشاره کرد.  هسنی 

 صنی کنید در رو باز کنم حرف بزنیم.  -

 آریا باشه ای گفت و در انتظار ا یستاد. هسنی در را باز کرد و به درون اتاق گام برداشت. 

 پشت م یزش نشست و به صندلی  ای اشاره کرد.  

 بفرما ید.   -

 ت و به هسنی نگاه کرد.  آریا کلافه ر وی صند لی نشس

 من فهمیدم زنم حیی رو ازم ق ایم کرده. به کمکتون نیا ز دارم.   -

 هسنی سرش را به چپ و راست تکان داد. 

 من نمی فهمم  حیی میگید.   -
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 آریا لبخندی زد.  

یخوام تو این من نمی دونم ساره به شما حیی گفته که ای ن حقیقت رو، از منر که شوهرشم پنهون کردید اما باور کنید م -

 دوران کنارش باشم.   

 هسنی نفسش را ب یرون فرستاد و به صندلی لم داد. دستانش را بالا برد.  

 پس چرا به کمک من نیا ز دار ی؟ برو و شوهر خوبی باش براش. اون الان فقط به محبت شوهرش احتیاج داره.   -

 ج نگاهش کرد.  
ی
 آریا کی

 م خن دید.  یعنر به دارو نیا ز نداره؟  هسنی آرا -

سقط بچه به دار وی خاض نیا ز نداره. فقط روز ه ای اول یکم درد داشت که من براش مسکن نوشتم. الانم که یه   -

 چند رو زی گذشته، فکر نکنم ساره دردی احساس کنه. 

 منظورتون از روز ای اول چیه؟ یا ا ین که چند روز گذشته ؟ هسنی ابرو ها یش را بالا انداخت.   -

ر اینج ا نیومد ید؟  آریا شوکه نگاهش کرد.  روز ه  -  ای اول سقط دیگه. مگه بر ای همی 

 من بر ای سرطان رحمش بود که اومدم.  -

 هسنی اول شوکه شده به آری ا نگاه کرد و سپس چشمانش را بست. گند زده بود!  

 آریا از روی صندلی برخواست.  

 منظورتون از درد داشت چیه؟    -

 بررو ی لب گذاشت.  هسنی لبخند دروغ ینر 

 درد داره. اشتباه کلامی بود.   -
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ر نزد یک شد و در یک چشم به هم زدن تمام و سیله ها  آریا ناباور نگاهش کرد. ب اید از داستان سر در می آورد! به من 

 کنید یش را کنار زد. قاب عکش پا ی ن افتاد و صد ای شکستنش اتاق را فرا گرفت. هسنی ترسیده لب زد: آقا چیکار می

 ؟  

 آریا دستانش را در دو طرف می ز گذاشت و سرش را به هسنی نزد یک کرد.  

-    .
ی
ه به من راستش رو بگ  بهنی

 هسنی چشمانش را روی هم فشار داد. 

 من هر حیی بود رو گف...  -

ر کوبید و ف ریاد زد: من باهات شوحیر ندارم.    آریا ر وی من 

 از زبانش جاری شد.  هسنی چشمانش را بست و حقیقت  بی اخیار 

-   .  ساره هفته ی پ یش بچش رو انداخت. شب نامز دی سمن 

ر برداشت و ترسناک خندید.     آریا دستانش را از روی من 
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 تو سمن  رو هم  می شناسی. پس بگو چرا ساره می گفت میخواد بره اون ب یمارستان.  

 به چشمان هسنی نگاه کرد.  

. ا ین چند وقته انگار  زیا دی زحمت ک شیدید.   -  ممنونم خانوم دکنی

ون از اتاق گام برداشت و در را ک وبید. هسنی دستش را بر قلبشگذاشت. تند تر از هر زمان  دیگ ری می تپید! به س وی بن 

ر برداشت. چندین بار با ساره تماس گرفت اما گوسیی   سعی کرد خود را جمع و جور کند و شتاب زده کیفش را از روی زمی 

 ن جشن کرده بود . او رو بی صدا بود و ساره بی خنی از همه جا روی مبل نشسته و با ل یوابر چای خود را مهما

ر سایه!  دیگ ر همه ی سخنی ها از نظر او محو شدند. سایه رفته بود و آر یا به س وی بازگشته بود. با آمدن  جشن رفیی

ر را نظاره کرد.     صد ای پ ابی از پشت سرش را چرخاند و مر دی خشمگی 

-  .    چطور وقت کر دی انقدر پست بشی که اینجوری واسه یه دخنی ساده نقشه بکشی

عمر رو یاها و آرزو های ساره به دقیقه  ای بند بودند مگر نه؟ سرش را پا ین انداخت. چه جوابی بدهد؟ آتنا از پله ها سرا  

 ز یر شد و کنجکاو نگاهشان کرد.  

 حیی شده؟   -

مهبوت نگاهش می کرد. آریا پوزخندی زد. بی اهم یت به آتنا س وی اتاق س ایه رفت و نام او را بلند صدا زد. آتنا مات و 

ون آمد و به دوست  ساره در میان اشک ها یش لبخندی زد. چه خوب که س ایه صبح زود رفت! سمی ر از اتاقش بن 

ی جز یک دخنی جنگلی نمی خواست. با دیدن مادرش عصنی به س وی آر یا   ر خود نگاه کرد. مر دی که در این زمان، چن 

 رفت.  

 چیه خونه رو گذاشنی رو سرت.   -

 بر صورت سمن  نشاند. آتنا هینر ک شید و ف ریاد زد: چیکار می کنر ؟ می خواست به سمت پسرش  آ
ریا  یک دفعه مش بی

لبش گذاشت و سپس جلوی  را گوشه ی  دیگرش  باز داشت. دست  آمدن  از  را  او  و  آورد  بالا  را  برود که سمن  دستش 

ه شد.  چشمانش گرفت. پا ین شستش خوبر شده بود. پوزخندی زد و به   چشمان آر یا خن 

ان کنر ؟   -  اوم دی د یرو ز رو جنی
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 آریا فک خود را بالا آورد. عصنی با انگشت شست ساره را نشان داد. 

-  
ی
ای ن بازم یه دلیل ی داشت واسه بد نشون دادن س ایه. ولی تو چ ی؟ تو که یه سره می کوبی رو سینت م ی کی

  .  نامزدسیی

 آتنا با اخم آنها را نگاه کرد.   

 یگ توضیح م ید ه حیی شده ؟  -

 سمن  و آ ریا بدون توجه به سخن او مانند دو ح یوان درنده به هم چشم دوختند. سمن  ابروه ای خود را بالا انداخت.  

 زودتر از چ یزی که فکرش رو می کردم فهمیدی.   -

 بغضر در گلوی آر یا نشست. دستش را بالا برد و به خود اشاره کرد.  

ر کنار مطب بودم تا دکنی ساره رو ببینم و ازش کمک بخوام. چطور  این دروغ رو به من لعننی من تم - وم دیشب تو ماشی 

 گفت ی ؟ سار ه گیج از جای خود بلند شد . 

-   .  چرا از دکنی کمک می خواسنی

 آریا نیشخندی زد و به او نگاه کرد.   

 تو نمی دوبر حیی گفته ؟  -

 نه!  -

 سرطانت.  خوبه. خودت خنی نداری از 

 آتنا ترسید به داماد خود نزد یک شد.  

 منظورت چیه آر یا ؟   -

 آریا با غمی بی انتها به چشمان او نگاه کرد.  
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ت از منم سالم تره.   - س خاله. این دروغ سم یر بود. دخنی  ننی

 کامرا ن که تازه وارد خانه شده بود به آنها نگاه کرد. 

 یا با نگاه به او سرش را تکان داد.  حیی شده خونه رو گذاشتید رو سرتون ؟ آر  -

یم.    - ی نشده فقط من و ساره داریم طلاق می گن  ر  به به عمو کامران. خوب شد اومدی. چن 

ر نگاهش کرد.    آتنا رو به ر وی آ ریا  ایستاد و خشمگی 

وع کن.   - ؟ حداقل دو سه روز صنی کن حالش بهنی بشه بعد دوباره سری
ی
 می فهمی حیی م یگ

 خوبه.  اون حالش خوبه -

ر پله، دهانش باز شد.     به سمت پله ها رفت و با گام نهادن روی نخستی 

 ساره شب نامزد ی بچه رو انداخته .  -

آتنا و کامران، گیج و شوکه یک  دیگر را نگاه کردند. میان ای ن جوان ها چه اتفا فی افتاده است؟ آ ریا در حالی که نام 

ی که محزون ر وی مبل  سایه را صدا می زد به بالا رفت.  تمام اتاق ها را گشت ولی او را ندید. به پا ین آمد و  یقه ی سمن 

 نشسته بود را گرفت.  

 س ایه کو ؟  -

 سمن  دستش را ر وی دستان آر یا گذاشت.  

 نمی دونم.   -

اهن او را نگاه کرد و چند نفس عمیق کشید.    آریا پن 

 نی از ج ا ی خود بلند شد. راستش رو بگو. سایه رو چیکار کر د ی ؟ سمن  عص -

ر اطراف باشه د یگه.   -  نمی دونم. باید همی 
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 آریا ترسیده لب زد: نیست!   

سمن  خوف کرده نگاهش کرد. آنها تمام خانه و ح یاط را  زی ر و رو کردند اما  این دخنی نبود که نبود. سعید که تازه به 

ه اطراف خونه رو بگردیم.     جمع آنها پیوسته بود گفت: بهنی

ون روند صد ای ساره را شنیدند.     آریا و سم یر سرشان را تکان دادند ولی پیش از آن که از خانه بن 

 الکی نگ ردید اون رفته.  -

 آریا به س وی همسرش گام برداشت.   

؟ کجا رفته ؟  -  یعنر حیی

اشت. ساره با لبخند سار ه لب ه ایش را روی هم فشار داد. آریا به او رس ید و دستانش را بر شانه ه ای او گذ

 تلخ مزه  ای به همسرش چشم دوخت.  

 برگشت گیلان.   -

آریا مهبوت ساره را نگاه کرد. سم یر آر یا را کنار زد و بهت زده گفت: ساره می فه می حیی میگ ی؟ اون تنها از خونه  

ون بره گم میشه.    بن 

 سار ه گامی به عقب برداشت و به سوی اتاق خود رفت.  

ر گرفتم.  من براش   ماشی 

ر  آریا که پاه ایش د یگر تحمل وزنش را نداشتند ر وی زم ین نشست. سمی ر به او نگاه کرد و سعید به سم یر. چرا همه چن 

اینطوری شد؟ کاش هیچ زمان در اعماق جنگل گم نمی شدند. آریا اشک چ کیده از چشمش را پاک کرد و با کمک دستانش  

 برخواست. به سینه اش کوبید.  

 من، من پیداش  می کنم. قبل از همتون!   -
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ون رفت و دو برادر را با  یک دیگر تنها گذاشت. ب اید به سوی خانه  ی خود می رفت تا وس ایلش را جمع  ا ز خانه بن 

کند. وس ایلی بر ای سفر به شمال کشور. راننده زمابر که به ورو دی شهر آستارا رسیدند ترمز کرد. س ایه متعجب  

 رد.  نگاهش ک

 چرا اینجا و ایسادی ؟   -

 راننده از آینه ی جلو نگاهش کرد. 

 تا همینجا باهام هماهنگ شده بود .   -

 ولی من، ولی من می خوام برم جنگل .  -

 راننده با دست به ب یرون اشاره کرد.  

 اگر میشه پیاده بشید.   -

همون که باهاش هماهنگ کر دی. اون کمکم  س ایه لحظه  ای در اندیشه فرو رفت و سپس گفت: اصلا زنگ بزن به 

 می کنه.  

راننده سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و موب ایلش را برداشت. شماره ی ساره را گرفت و ساره پس از چند بوق 

 جواب داد . 

 بله.  -

 سلام خانوم خوب ید؟   -
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 بله بفرما ید.  

 فکر کنم نشناخت ی د من راننده  ی ماشینر هستم که دوستتون رو آورده آستارا.   -

 پس از کمی سکوت صد ای ساره شنیده شد.  

 اتفافی افتاده.    -

مش جنگل.  -  نه خانوم فقط من الان رسیدم پا ین  این دوستتون پیاده نمی شه. میگه بنی

 و باز هم چند ثانیه ای سکوت.  

 همونجوری که با هم هماهنگ کرده بودیم و بهت پول دادم پیش برو.   -

 پرت کرد. با شنیدن صد ای گام هابی سرش 
ر را بالا برد و به سعید نگاه  راننده باشه  ای گفت و ساره موبا یل را روی زمی 

 کرد. با دیدن برادرش بالشت را محکم در آغوش گرفت و سرش را خم کرد.  

 تو هم فکر می ک بر من مقصرم ؟   -

سعید با لبخند آرامش بخش خود به س وی ساره رفت و او را در آغوش گرفت. در حالی که سر خواهرش در آغوشش 

، نه آریا. بود لب زد: نه، نه تو مقصری، نه س ایه  ، نه سمن 

 هیچ کدوم نمی خواستیم که اینطوری بشه. اگر دنبال مقصر باسیی اولیش منم که گفتم بریم شمال.  

 سار ه سرش را بالا برد و کنجکاو به برادرش نگاه کرد.  

 منظورت چیه.   -

 می   -
ی
ی که تو جنگل زندکی کرد و وقنی گم شدیم اون ما وقنی سری اول فرار کر دیم شمال سایه رو شناختیم. یه دخنی

 کمکمون کرد.  

 سار ه گیج لپ ه ا یش را باد کرد.  
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 هم زمان سایه رو شناخ تید. 
ی
 یعنر همگ

 سعید سرش را تکان داد.  

ه و داره بهش خیانت م یشه.   ی که ب ین ایناس بی خنی ر  ساره: من رو بگو همش فکر می کردم سمن  از چن 

 رد خنده بر لبش نبود. سعید خندید. چند لحظه ی بعد د یگر 

 نباید میاوردتش  اینجا. اشتباه کرد.   -

 صد ای سمن  از پشت شنیده شد.   

 من فقط می خواستم کنارم باشه.   -

ر نگاهش کرد.   سار ه غمگی 

 ولی اون کل خونواده رو از هم پاشوند.    -

 سمن  پوزخندی زد.  

 بیدار شو ساره. آر یا هیچ وقت تو رو دوستت نداشت.    -

عصنی نام برادرش را صدا زد و سمن  شانه ها یش را بالا انداخت. گامی به درون اتاق برداشت و به ساره نگاه سعید  

 کرد.  

 بهت گفته بودم  دیگه کاری بر علیه اون انجام ن دی.   -

 ابر و ه ای ساره در هم گره خوردند.   

 خودش خواست بره. من فقط کمکش کردم.  -

 ان  می داد. سعید سرش را به چپ و راست تک
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 کمکش هم کر د ی ؟ سعید از ج ای خود بلند شد و  -
ی
اون دخنی بره سر خیابون گم میشه. تنها فرستاد یش آستارا میگ

بدون اه میت به خواهر و برادرش از اتاق ب یرون رفت. به سمت مبل رفت و به آن لم داد. کلافه نفسش را ب یرون 

خا ر  نه شد. گل گاو زبابر دم کرد و بر ای او برد. سعید متعجب نگاهش می کرد.  فرستاد. حوا با دیدن حال او وارد آشنی

 حوا:  زیاد قرص خوردن خوب نیست.  

 سعید لبخن دی زد.   

ر گذاشت .   -  کی گفته من می خوام قرص بخورم ؟ حوا سینر را ر وی  من 

 پس می خو اید سردرد رو تحمل کنید ؟  -

مزده سرش را پا ین بیندازد.  سعید بی صدا نگاهش کرد. آنقدری که   حوا سری

 چرا باز نگرانمی وقنی می دوبر فقط شبیه به نفش.  -

 بغضر در گلوی حوا لانه کرد.  

 نیا زی به یاد آور ی اهم یتم تو زندگیتون نبود.   -

 سعید سرش را تکان داد.  

ر ساره و آر یا.  چرا، نیا ز بود. نمی خوام بخاطر شباهتت به نفس نز دیک ت بشم و آخر داستانمون -  بشه عی 

 حوا به چشمان سع ید نگاه کرد. مرد استوار  این روز ه ایش.  

 من مثل خواهرتون نیستم. کش که من رو نخواد نمی خوام!   -

 این را گفت و دور شد. گفته ه ایش بر ای سعید کمی زور داشت اما او راست گفته بود . 

ون آورد و به پیام مادرش نگا  ه کرد.  موبایلش را بن 

 کن.  -
ی
م با عمو جمال صحبت کردم. تا چند روز دیگه بیا مشهد کنار ما زندکی  دخنی
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ی ن راه  ر بود. می دانست که اگر بماند دل از کف می رود. پس بهنی نفس عمیقی کش ید. او هم همانند س ا یه در فکر رفیی

ر کنار مادر و پدر خوانده اش بود. س ایه با چمدابر در دست در ورودی شهر آستارا ا یستاده بود. حال  باید چه می رفیی

ر داشت نه پولی بر ا ی برگش تن. او حنی شماره ی سمن  را حفظ نبود.    کرد؟ نه راهی بر ای رفیی

ر خواباند و روی آن نشست. ساعت ها بدون اندک ی حرکت.  ر چمدان را ر وی زمی   غمگی 

 ه ابی که گذر می کردند کم. ترس یده از ج ای خود بلند شد. او نمی
ر  خواست به دست شکارحیی ها هوا تا ریک شد و ماشی 

ر دسته ی چمدان را با شال به پایش بست و چهار دست و پا با شتاب به مس یر نا  ب یوفتد. پس از کمی ا یستاده راه رفیی

 معلومش ادامه داد . 

ر باز هم بوق زد. پ ایش را از چمدان  نیمه ه ای شب بود که بوق ماشینر را شنید. خسته کنار  یک پارک نشست. ماشی 

ر راننده بود رفت. گمان می کرد او به سراغش آمده. نزد یک شد و با  د یدن  ر ی که همانند ماشی  جدا کرد و به سمت ماشی 

 دو مرد عقب رفت. شیشه پا ین داده شد و ی کی از آنها با خنده  ی کری  هی نگاهش کرد . 

 کجا می خوای ب ری؟ ما می رسونیمت.    -

 س ایه خوشحال نگاهشان کرد.  

 جنگل! می خوام برم جنگل!    -

 مرد به پشت اشاره کرد.  

 بنی بالا می برمت جنگل.  -

ر شود زبر میان سال دستش را گرفت.    س ایه با ذوق سمت چمدانش رفت و آن را برداشت. پیش از اینکه وارد ماشی 

م.  این کار عاقبت نداره.  -  نرو دخنی

 س ایه گیج نگاهش کرد.  

 ام برم جنگل. چه کاری ؟ من فقط می خو  -

 زن که باهوش بود و فهمید سایه ساده است به دو مرد خ یره شد.  
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 برید رد کارتون!   -

آن دو با اخم رفتند و زن س ایه را به سمت پارک برد. دخنی جنگل ندید یاورش را که با سرعت از پشت او رد شد. زن که 

 نامش مهری بود با لبخند او را ر وی صندلی نشاند . 

 به ؟ حالت خو  -

 س ایه سرش را به نشانه ی نه تکان داد .  

 گشمنه. خسته هم هستم.   -

 دستانش را بالا برد و کف زخم شده شان را نشان داد.  

 تازه زخمی هم شدم. شیشه رفت تو دستم. راه رفتنر ش یشه رفت تو دستم.   -

 مهری لبخند معصومانه ای زد.  

 تکان داد.  مگه با دست راه رفنی دخنی ؟ س ایه سرش را  -

 آره هم با دست هم با پا. البته شما آدما  اینجوری راه ن می رید.  -

 مهری ابرو ه ایش را بالا داد. ا ین دخنی کمی خل می زد.  

 حالا بر ای حیی م ی خواسنی با اونا ب ری ؟   -

ر من رو می برن جنگل.   -  اونا گفیی

 برا حیی می خو ا ی بری جنگل ؟   -

 ماهه اومدم شهر. من اونجا بزرگ شدم. چند   -

زن مشکوک نگاهش کرد. گفته ها یش با عقل جور در نمی آمدند اما پاک ی و بی گناهی از چشمان  این دخنی می بار ید. 

 سرش را تکان داد و دستش را دراز کرد.  

 بیا الان با من بر یم خونه. دیر وقته. فردا م یری جنگل.   -
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رحیر انسان ها از س وی خدا بر ای نجات دادن می  آیند و دست مهری س ایه باشه  ای گفت و دست مهری را گرفت. ب

دست خدا بود. آریا خود را به روست ای کوته کومه رساند اما همانجا درون ماش ین خوابش برد. دو رو زی بود که شب  

 اب بلند شد . ه ایش را در ا ین چهارچوب آهنر می گذراند. صبح با حس آفتابی که چشمانش را ا ذ یت می کرد از خو 

 از ماسیی ن پیاده شد و پس از زدن آب به سر و صورتش به سمت جنگل حرکت کرد. 

 ساعت  یازده را نشان می داد. زمابر که به آنجا رسید سمی ر را کنار دروازه ی غار دید.  

 عصنی نفس عمیق ی کشید و به س وی او گام برداشت. سمی ر با دیدنش پوزخندی  زد.   

!  عه. تو هم   -  که اینجابی

 آریا بی اهم یت به او وارد غار شد اما کش درون آنجا نبود. سمن  کلافه سرش را خاراند.  

 غار نیومده. می ترسم براش اتفافی افتاده باشه.   -

 آریا رو به ر وی  ایستاد و سعی کرد خود را با فشار دادن دندان ه ای ش ر وی هم آرام سازد.  

 ه نابودت  می کنم!  دعا کن چ یز یش نشه وگرن  -

 که در حال آب 
ی
تنه ای زد و از کنار او گذشت. صد ای ف ریاد سمن  را می شن ید. به کنار رودخانه رفت و به توله گرکی

خوردن بود نگاهی کرد. دستش را بر سر آن کشید. کاش سایه هم اینجا بود! مهر ی با لبخند به دخنی ساده  ای که رو ی  

می کرد. با آمدن صدا ی در ا ز جایش بلند شد و به سمت آن رفت. در را باز کرد و با لبخند به تختش خوابیده بود نگاه 

 دوست چند ساله  ی خود حوریه نگاه کرد. حو ریه داخل شد و او را در آغوش گرفت. 

 دلم برات تنگ شده بود.   -

 منم.  -

 به اتاق اشاره کرد .   صد ای حو ریه همیشه تن بالابی داشت پس مهری بی ش از آنکه او بنشیند 

 مهمون دارم.   -

 حو ریه متعجب نگاهش کرد و سعی کرد با کمت رین ولم خود صحبت کند.  
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 کیه ؟  -

ه. از سر راه پیداش کردم.   -  یه دخنی

 ها یعنر چای کنار  
ی
خانه رفت. پس از دم کردم علاج خستگ ر حو ریه گیج سرش را تکان داد و مهری به سمت آشنی

ر   ه ابی که س ایه دیشب بر ای او تعر یف کرده بود را بازگو کرد. حو ریه هم مانند هر دوست خود نشست و چن 

 خودش 
ی
شخص  د یگری در شوک بود. چگونه یک دخنی می تواند درون جنگل دوام آورد. با صدا ی بلند و همیشگ

 گفت: 

 اسکل کرده زن. مگه میشه تنها تو جنگل بزرگ بشه ؟  

د پرید. به ساعت نگاه کرد. البته نه بخاطر  این که ساعت را ببیند. او از  این اعدادی که  با صدای او س ایه از جای خو 

دور هم گرد آمده بودند هیچ ن می دانست. فقط ساعت  زیبابی بود. از جا ی خود بلند شد و با آب دهابر که بر چانه  

ون رفت. مهری با چشم به او اشاره کرد و حو   ریه برگشت .  اش خشک شده بود از اتاق بن 

با دیدن سایه صورتش در هم رفت. گ ویا واقعا درون جنگل بزرگ شده! سایه لحظه ا ی با دیدن ای ن زن چشمانش تار 

ر فرود آمد. مهری و حوریه ترسیده به س وی او د ویدند. پس از چند دقیقه   شدند. در سرش درد ب دی بی چید و بر زمی 

 شد چشم باز کرد. مهری خوشحال خندید.  با حس آبی که ر وی صورتش پاشیده می

 خدارو شکر. بلاخره به هوش اومد.    -

 س ایه سرش را به سمت حو ریه چرخاند. با دیدن  این زن چرا چشمانش اشگ شد؟ حو ریه لبخن دی زد.   

م ؟  -  خوبی دخنی

 س ایه بینر اش را بالا داد و به او اشاره کرد.   

. هنوز صورت -  ت رو یادمه.  تو، تو عمه ی منر

حو ریه شوکه شده به س ایه نگاه می کرد. این دخنی چه می گفت؟ نکند او همان ل یلای گم شده اش باشد؟ دست بر  

 روی قلبش گذاشت.  

- ...  من؟ من عمه ی تو ام .یعنر



   یا ر و یاو ر

  

 223 
  

یگان را می  س ایه تند تند سرش را تکان می داد و مهری مات نگاهش می کرد. داستان لی لای گمشده ی خانواده ی ش ا

دانست .یعنر این دخنی همان است؟ حوریه چند بار چشمانش را باز و بسته کرد. پرسشگر با چشمابر اشگ دخنی را نگاه 

 کرد.  

 از کجا میدوبر من عمه  ی تو ام ؟   -

 تو، تو خوابم می دیدم. اون رو زی که لباس صوربی پوشیده بودم و تو هم کنارم بو دی.   -

اهن    حو ریه ناباور بدون ر سخنر د یگر به او نگاه کرد. س ایه س ری    ع بلند شد و به سمت چمدانش رفت. پن  گفیی

ون ک شید و به سمت حو ر یه برد.    پوسیده ا ی را از میان آن بن 

 باهامن. حنی وقت ی کوچ یک شد گذاشتم ته غار بمونه.    -
ی
 اینا، اینا از بچگ

اهن را از دست س ایه گرفت و رو به روی خود  اشگ فرو ریخت از چشمان زبر که سخنی ه ای بس ی ار کش یده بود. پن 

نگه داشت. سپس آن را در آغوش خود فرو برد و با صد ای بلند گر یست. مهری بلند شد تا ل یوان آ بی بر ای دوست 

اهن را رها کرد و س ایه را به آغوش کشید. در حالی که اشک می ریخت زمزمه می   کرد: چرا انقدر  خود بیاورد. حو ریه پن 

 دیر اومد ی؟ چرا یکم فقط یکم زود تر ن یومدی ؟ می دوبر محمد چقدر دنبالت گشت. 

سر درد باز هم به سراغ سایه آمد. آری؛ محمد نام پدرش بود. محمد ش ایگان. مر دی که در زمان خود م یان تاجران 

 را عقب کشید و لب زد: می خوام ببینمش.   بس یار معروف بود. دستانش که دور عمه اش بودند شل شدند. کمی خود 

حو ریه: کیو ؟ س  

 ایه: بابام رو!   

 حال دیگر مهری هم اشک می ریخت. حو ریه سرش را تکان داد و از دستانش کمک گرفت تا بلند شود.  

 پاشو پاشو ب ریم. اون خیلی منتظر  ا ین روز بو د   -

خودرو نشستند. راهی حدود چهل و پنج دقیقه را طی کردند و سپس به  پس از  یک رب  ع هر سه زن آماده شدند و درون 

ی نشست و  ستا بر رسیدند! حوریه با شتاب گام برمی داشت و دست س ایه را هم گرفته و می کشید. بالای سر قنی قنی

 دستانش ر وی تخته سنگ س یاه رنگ ک شید. 
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.   قربونت بشم داداش. پاشو بب ین کی اومده. بلاخره ل یلات پ - ر  یدا شد. فقط یه لحظه چشم باز کن ببی 

مهری دست بر شانه ی لرزان حوریه گذاشت. س ایه انگشتش را ر وی نوشته ی بزرگ می کشید. خواندن را بلد نبود  

 اما می دانست که نام پدرش ر وی  این سنگ هک شده . 

 حو ریه به مهری نگاه کرد.  

ش رو. لی لابی که  اون خیلی قوی بود. کاش می تونست یه ماه بی  -
شنی دووم بیاره. اون موقع الان می دید دخنی

 بخاطرش مجنون شد.  

ون فرستاد. س ایه به قنی کناری نگاه کرد و سرش ت یر کشید. این قنی را  می   مهری غمگ ین نفسش را آه مانند بن 

 شناخت .  

 حو ریه: فکر کنم یادت نمیاد. اون قنی مامانته. موقع ز ایمانت مرد.  

 جز یک عمه؟ هم پدرش رفته بود و هم  ق
ی
لب س ایه ت یر کشی د. یعنر هیچ کس را نداشت در جهان به این بزرکی

ستان گل و  مادرش؟ پس بر ای چه به جهان زشت انسان ها آمد؟ بر ای دی دن یک تکه سنگ؟ حو ریه از مر دی کنار قنی

 گلاب خ رید و آن را ها را ر وی قنی 

ر دو قنی نشسته بود. درک ا ین غم برای  یک گرگ بسیار سخت بود! پس از ساعنی همه به پاشید. تمام مدت س ایه  بی 

خانه برگشتند. البته مه ری به خانه ی خود رفت و حو ریه سایه را با خود برد. چراغ ه ای خانه را روشن کرد. سا یه 

 هش کرد.  وارد اماربی با شکوه تر از خانه ی کامران شده بود. حو ریه با لبخند نگا

ش می کرد. م ی گفت   - ر اتاقت هنوز مثل بچگیاته. نذاشتم ک سی بهش دست بزنه. محمد هر روز می رفت و تمن 

 کردم.  
ی
 یه رو زی بر می گر دی. بعد رفتنش هم من به اتاق رسیدکی

سد پاه ایش  ی از حو ریه بنی ر او را به سمت پله ها س ایه سرش را تکان داد و درون خانه  ای آشنا گام برداشت. بی آن که چن 

بردند. دست روی نرده ی چوبی گذاشت و خاطرات کودکی آرام آرام در ذهنش نقش بستند. صد ای خنده ها یش را می  

 شنید. حضور پدرش را حس می کرد .د یگر  این صحنه ها خوابی نبودند که از یاد بروند. حال خاطره بودند . 
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بودند و با یک  دیگر سخ بر نمی گفتند. مانند کودکان پشت به هم نشسته و چشم به  سمن  و آ ریا تمام روز را درون غار 

راه س ایه بودند. سم یر باز هم با شنیدن صد ای زوزه ی گرگ دستشوبی اش گرفته بود اما غرورش اجازه نمی داد از آریا  

ون کرد و پس از دیدن گ رگ ه ابی که آنطرف تر ا یستاد  ه بودند از آنجا خارج شد. کمک بخواهد. سرش را بن 

درست در مقابل غار خود را راحت کرد و سپس شلوارش را بالا کشید. زمابر که به عقب برگشت آریا را دید که با اخمی  

ترسناک پشت او  ایستاده بود. لبخندی زد و بی اهم یت به او به س وی غار رفت. می خواست از کنار آریا بگذرد که او 

ر اجازه  ای ن  داد . چنیی 

 فکرشم نکن بزارم همینجوری بری تو.   -

 سمن  اخمی کرد.  

 میخوام آب بردارم .  -

ی  ر آریا سرش را تکان داد و خود به س وی وس ایل سم یر رفت. او جز  یک بطری بزرگ آب و سو یچ و موب ایلش چن 

ون رفت. با لا ی دستان سمن  آن را خم کرد و س من  دستانش را شست. به  نداشت. بط ری را برداشت و از غار بن 

ر اطراف را نگاه  ر کنار هم نشستند. سم یر غم گی   زدند و باز هم به غار برگشتند. روی زمی 
یک د یگ ر لبخند کم جابر

 کرد.  

 جابی نم یوم د یم آخرش این نمیشد.   -
ر  شاید اگر از اول چنی 

 قضیه ی س ایه ش اید. اما قضیه ی ساره نه .  -

 میشه چرا قبول کر دی ؟ آریا آهی کش ید.  تو که می دونس بی تهش حیی  -

 من به ساره گفتم دوستش ندارم. اون ولی باز هم خواست شانسش رو امتحان کنه.  -

 ازدواحیی که هر دو طرف عاشق هم نباشن موفق ن یست.  یا هر دو طرف با هم می سازن و می سوزن  یا جدا میشن.  

 سمن  تلخ خنده  ای بر ر وی لبش نشست.  

ی رو به زور به دست بیارم. تا ا ین که س ایه اومد.  من هی  - ر  چ موقع نخواستم مثل ساره چن 

 آریا هم مانند او لبخند زد. 
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 منم هیچ وقت نخواستم دل بشکنم.   -

ه شد.    سمن  به چشمان او خن 

-   .  بهت گفته بودم سعی کن نقش منقر این داستان نشی

 آریا آهی کش ید. 

 خودم باشم.   نمی خواستم نقش منقر هیچ دا -
ی
 ستابر بشم. من فقط تلاش کردم تا قهرمان زندکی

 چرا  دیالو گ میگ ی ؟   -

ای ن که واقعیته. هر چند تلخ و زجر آور ولی واقعیته. آدم شاید بتونه ناراضر از دیگران روز هاش رو بگذرونه اما شب  -

 ه یچ وقت نمیگذرن.   حیی ؟ وق بی یه نفر د یگه تو وجودت بیدار میشه و ازت ناراضیه. ا ین شبا 

سمن  لبخن دی و سرش را به پشت تگ ه کرد. نمی دانست چه کند. در این لحظه فقط نمی دانست چه کند. 

 چشمانش را بست و لب زد: ما دیگه نمی تونیم مثل قد یم رفیق باشیم. 

 آریا سرش را تکان داد . 

 درسته. ما خیلی وقته از هم دوریم.   -

ذراندند. فردا صبح سمی ر وس ایلش را برداشت . یک بط ری خالی، موبا یل و سو یچ. با  آنها شب را درون غار گ

 آمدن صدای سو یچ آریا از خواب پری د. با دیدن او متعجب چشمانش را باز باز کرد.  

 داری م یری ؟   -

  سمن  به او نز دیک شد. دست بر شانه اش گذاشت و آرام لب به سخن گشود: بهت اجازه می دم که 
ی
قهرمان زندکی

.  این آخ رین کاریه که می تونم به عنوان رفیق انجام بدم.     خودت باسیی

ون را در پیش گرفت. زمابر که از غار خارج شد برگشت و به آر یا نگاه کرد.   آریا بهت زده نگاهش کرد و سم یر راه بن 

 نامز دی من و س ا یه سوری بود. فقط واسه  این که خانوادم گن  ندن.    -
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سمن  رفت و آر یا به همان شکل در ج ای خود نشست. سمن  رفت و آ ریا هنوز هم به جای او در کنار غار نگاه می کرد.  

 شوکه بود. گمان نمی کرد سمن  از جنگید ن خسته شود! 

می دانست که بخاطر او کنار کشیده. لبخندی زد. خوش حال بود! خوشحال از سوری بودن آن نامز دی. سمن  به 

ران بازگشت و به خواهر و برادرش کمک کرد تا کار های مقدمابی طلاق را انجام دهند. د یگر فقط به حضور آر یا  ته

درون دادگاه احتیاج بود . آریا حدود چهار روز را درون جنگل ماند. این بار کاغذ و قلم و رنگ هم با خود آورده بود و 

می کرد. چهار روز گذشته بود اما او هنوز امید داشت به   داشت منظره ی  زیب ای رو به رو ی خود را نقاسیی 

 بازگشت س ایه. س ا یه ای که به عمه ی غمگینش نگاه می کرد.   

حو ریه: حالا مجبو ری بری؟ بعد این همه سال ؟ س ایه او را در آغوش 

 گرفت و بر شانه اش بوسه  ای زد.   

 عا دی  ای -
ی
 داشته باشم.  من مثل بقیه آدما نیستم. نمی تونم زندکی

 اشک از چشمان حوریه فرو ریخت.  

زندگیت، زندگ یت که عادی نم یشه. به همه ج ای  این خونه نگاه کن. ا ین فقط یه درصد دارابی ه ای باباته. تو می   -

   .  کنر
ی
 توبر  اینج ا هم خوشحال زندکی

ل بازمی گشت. به سراغ لباس ه ایش رفت و س ایه آهی کشید و سرش را تکان داد. تصمیمش را گرفته بود. او باید به جنگ

آن را در چمدان جمع کرد. او به کنار ح یوانات باز می گشت با کلی وسیله که بر ای انسان ها بودند. حوریه او را تا روست 

ای کوته کومه رساند و سپس با چشمانش بدرقه اش کرد. الحق که دخنی برادرش بود! محمد هم مانند او هیچ زمان به 

 او به خانواده اش بود که جز حو ریه د یگران او را رها کردند. خواهر، ثر 
ی
وت و  این جهان دل نبست. تنها دل بست کی

ر را روشن کرد. می خواست به خانه ی مهری برود و  یک دل سن  گ یر ه  برای برادرش فاتحه ای خواند و سپس ماشی 

 کند. 

د. از تمام دنیای انسان ها فقط حرف زدن و لباس هایشان را  س ایه به سخنی همراه چمدانش راه جنگل را طی کر 

دوست داشت. نه آن خانه های بزرگ. خانه برا ی او به مانند قفس بود. بر ای  یک حیوا ن چه فرفی می کند قفسش 

ر سر د ی بزرگ باشد  یا کوچک؟ پس از ساعت ها به غار رسید. جابی که سال یان سال خانه اش بود، اتاقش بود. زمی 

 که تختش بود!   
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 توجهش را به خود جلب کرد. متعجب جلو رفت و دور کوله چرخید.  
ی
زمابر که وارد غار شد کوله ی مشگ رنگ

عروسک کوچ کی که از  زیپ کوله آ ویزان بود را دید. خوشنود و بهت  زده اطراف را نظاره کرد. ای ن کوله بر ای  یاور  

ون رفت و خود  را به رود رساند. به چشم دید  یاورش را. می دانست که او را م ی تواند اینجا بود. س ر یع از غار بن 

 پیدا کند. کنار آب!   

یک دفعه یاد سخنابر که درون بیمارستان شنیده بود افتاد و کلمه ی شکارحیی درون ذهنش پیچید. گا می به عقب  

ر کا ری نمی کنند. صد ای خش خش برگ خشک برداشت. او کودک  یاورش را کشته بود. حنی گرگ ها هم با هم چنی 

شده ی  زیر پ ا یش آمد. آر یا به عقب برگشت و به او نگاه کرد. بلاخره آمد! آن هم پس از چند روز. بدون ه یچ سخنر 

به س ویش د وید. س ایه ترسید ه پا به فرار گذاشت و چهاردست و پا می دوید. آ ریا که می دانست به او نمی رسد ف 

 ریاد زد.   

 س ایه وا یسا. و ایسا کا ریت ندارم.   -

 س ایه سرش را چپ و راست تکان می داد.  

ی!   -  تو اوم دی انتقام بگن 

! س ایه پس   ا ین دخنی
ی
آریا نفس نفس زنان  ایستاد و دست ها یش را روی زانو گذاشت. ر یز می خن دید از سادکی

 از مدبی دویدن  ایستاد. ه یچ کش پشت سرش نبود.  

ر زمزمه کرد: یعنر رفته ؟ یک دفعه صد ای آر یا   متعجب اطراف را نگاه کرد ولی آر یا را ندید. غمگی 

 درون جنگل پیچ ی د. 

 س ایه من دوستت دارم.   -

سد. به راسنی یاور راست می  س ایه بهت زده راه رفته را برگشت. می خواست او را پیدا کند و از او دل یل این سخنش را بنی

گام بیشت ر برنداشته بود که به درخنی که آریا پشت آن ق ایم شده بود رسید. با د یدنش تمام حرفر که می گفت؟ چند  

 خواست بزند  یادش رفت.  

 قطره ه ای عرق از سرش به پا ین چکه کرده و ر وی رگ ه ای گردنش استتار کرده بودند .  
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ی به  زیب ابی  یک جنگل زد. به راست چرحیر د تا باز هم  با هر نفش که می کشید سینه اش بالا و پا ین می شد. لبخند

به س ایه از احساسش بگوید که او را رو به روی خود دید. س ایه خود را به س وی او پرتاپ کرد و در آغوشش ج ای  

ر افتاد. سایه ترسیده سر بلند کرد و جرعه ا ی از قهوه ر هر دو نمی رسید زمی  ی  گرفت. آریا که قدرتش به نگهداشیی

 چشمانش را نوشید. آریا باز سر او را بر قلب خود گذاشت.  

 دیگه نمی ذارم ب ری!   -

س ایه با آرامش چشمانش را بست. باز هم نفسش نیامد. باز هم قلبش از تپیدن خسته شد و باز هم دخنی جنگل، عشق 

ماندند اما با بلند شدن سایه به خود آمد.   را با تمام وجود احساس کرد. آریا نفهمید که چقدر مانند دیوانه ها در آن حال

 متعجب نگاهش کرد.  

-    ...  حیی

 پیش از ا ین که سخنش را ادامه دهد س ایه دستش را بالا برد و عقربی را در دست گرفت . 

 بر سرش زد. آریا ترسیده نگاهش می 
ی
عقرب درست در با لای سر آر یا بود. آن را دور از آری ا انداخت و سپس با سنگ

ر دست او  ایستاد و سپس به تقل ید از  کرد. پس از مردن عقرب سایه دستش را دراز کرد. آ ریا لبخندی زد و بدون گرفیی

ی هم درون آن جا شده  ر ر دراز کرد. هر دو با تماش ای گذشته ا ی که چن ین چن  دخنی جنگلی دستش را به س وی زمی 

. آریا با د یدن خرگوسیی درون غار شگفت زده گفت: گرفنی بخو  بود خندیدند. پس از جمع کردن قارچ به غار بازگشتند 

 ریمش ؟ 

 س ایه سر یع به سمت خرگوش رفت و آن را در آغوش گرفت.  

 نه این دوست منه. سمن  برام آورده.    -

 آریا با حسو دی بینر و لب ه ایش را جمع کرد.  

 پس همون بهنی خورده بشه.   -

ید و خرگوش را رها کرد اما خرگوش از کنار او جم نمی خورد. آریا هم کنار آن س ایه به س وی ب یرو ن از غار دو 

 ها آمد و با نگاه به خرگوش لبخندی زد. 
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ه.  -  وقت ی یه بار ببینه یه خرگوش رو می کشی اونم من 

 س ایه سرش را به راست و چپ تکان داد .  

 هم سنگم ن یست. هم دیگه خرگوش نمی کشم.   -

 انه ی  او حلقه کرد.   آریا دستش را بر ش

-  .  پس می خو ای  چیکار کنر

 س ایه در حالی که حرف می زد لب ه ا یش به جلو سوق پ یدا کردند.  

م شهر گوشت میگ یرم م یام. اونطوری راحت تره.  -  چند وقت یبار من 

ر انگشتانش گرفت و خن دید.    آریا لب ه ای س ایه را بی 

 ؟ دخنی جنگلی ما از این کارا هم بلده  -

س ایه به همان شک لی که لب ها یش در اسارت  یاورش بود سرش را تکان داد. آریا او را رها کرد و هر دو به درون رفتند.  

 هر دو دور آتشی نشسته و آب شدن قارچ ها را تماشا می کردند. آریا کنجکاو به سایه چشم دوخت.  

 لبخندی زد. ای ن چند روز کجا بود ی ؟ س ایه با  یاد حوریه  -

 خونمون.   -

آریا شوکه نگاهش کرد و سایه همه حیی ز را به او توضیح داد. تنها غمش  این بود که پدرش را یک ماه قبل ندیده بود.  

 آر یا دستش را دور شانه ی او حلقه کرد و نگران نگاهش کرد.  

  ندی.  یادت باشه دیگه هیچ موقع، به حرف هیچ مر دی که گفت می خواد کمکت کنه گوسیی  -

 س ایه سرش را تکان داد. 

س.   -  دیگه نم یرم شهر، ننی

د!.    آریا لحظه  ای سکوت کرد. او آمده بود تا سایه را با خود بنی
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 یعنر حیی نمن  ی ؟  -

 س ایه با نگاه به آتش آهی کشید.  

 کنم.  -
ی
 نمی تونم تو شهر زندکی

 آریا از حزن و شوک ی که بهش وارد شده بود لکنت زبان گرفت.  

 کنم. ب، بخاطر منم که شد،  -
ی
. من نمی، نمی تونم تو جنگل زندکی  کنر

ی
من، من حیی پس؟ تو، تو نمی توبر تو شهر زندکی

 شده نمی ا ی ؟ س ایه سرش را به چپ را راست تکان داد . 

امم راضر می کنم کار آریا: با من این کار رو نکن سایه. من ا ین همه راه رو بخاطر تو اومدم. من مامانم با آتنا فرق داره. باب

 باهات نداشته باشه. خونمون هم به بزرگ ی خونه ی کامران هست.   

 س ایه با اشک درون چشم لبخن دی زد.   

 خونه ی بابا ی من خیلی بزرگ تر از خونه ی سمی ر بود. اونجا، اونجا فقط یه عمم بود ولی بازم نتونستم بمونم.  -

 .  آریا کلافه به س وی  دیگر ی خن  ه شد 

 خب، خب حداقل بیا چند روز ب ریم من باید برگردم بی ش اعظم. بعد باز م یارمت جنگل.   -

س ایه با  یاد سهراب سرش را به نشانه ی نه تکان داد. آر یا تا شب در بی راض ی کردن او بود. ولی مگر رض ا یت می 

که سایه چشم باز کرد آ ریا را رو به روی خود   داد! آن ها شب سرد پا یزی غار را با  یک  دیگ ر گذراندند. صبح زمابر 

دید. چشمانش بسته بودند. صورت برنزه اش و ته  ری سیی که به جذابیت آن اضافه می کرد. باز هم در دل دعا کرد: 

 خدایا همه غن  من زشت ببیننش!  

ر بود. با صد ا بی گرفته لب زد: چرا آریا با نوازش ه ای او از خواب بیدار شد. در نظرش دخنی جنگل کمی غمگی 

 ناراحنی ؟ س ایه سرش را کج کرد.  

 به نظرت ساره حالش چطوره.  -

 آریا اخمی کرد و از جای خود بلند شد.  
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 بازم بعد اون کار ی که باهات کرد هنوز به فکرسیی ؟  -

 ای ن من بودم که اومدم تو زندگیتون.  -

 آریا دستش را بر شانه ی او گذاشت.  

-  
ی
 من ش دی که با اون حنی نامزد هم نبودم.   تو وقنی وارد زند کی

 س ایه کنجکاو نگاهش کرد. 

 بر ای حیی باهاش عروسی کر دی ؟ آریا پوزخندی زد .  -

 فکر می کردم مجبورم در حالی که نبودم. دنیا من رو مجبور نکرد، ذهنم محدود بود!  -

 الان می خو ای ازش جدا بش ی ؟   -

 ها یش را به هم  ر یخت.  آریا دستش را بر سر س ایه گذاشت و مو 

 آره خانوم، برا چ ی میگم بی ا بری م تهران.  -

س ایه با  یاد سهراب یک دفعه حس و حالش عوض شد. پنج روز گذشت. آ ریا در این پنج روز هر چه اضار کرد 

برداشت و به  نتوانست س ایه را راضر کند. آخر خودش وس ا یل درون کوله اش را جمع کرد. تکه سنگ را از درون کیف 

 زم ین انداخت. عصنی به س ا یه نگاهکرد.  

ی.   - ر شکار کن نمن  ش وقنی من نیستم  یچن   بگن 

س ایه زبان خود را ب یرون آورد. دیگر فقط یک ح یوان درون جنگل نبود. او حالا یک نیمه گرگ نیمه انسان هشت 

ر نشاند. در حا لی که به دستان به ساله شده بود. آریا آهی کشید و به س وی او رفت. دستش را گرفت  و با خود به زمی 

هم قفل شده شان نگاه می کرد آرام گفت: فکر  می کردم اگر بگم جون  یاور می ای. یعنر انقدر ارزش ندارم ؟ س ایه 

 هول شده نگاهش کرد.  

. من اگر نصف بخاطر بابام به شهر اومدم نصفشم به خاطر تو بود.  - بر ر  چرا ا ین حرف رو من 

 پس چرا الان بخاطر من تهران نمی ا ی.  -
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ر حق یقت درست است  یا نه. در  س ایه پوفر کشید. نمی خواست آ ریا با دلخوری از آنجا برود و نمی دانست گفیی

 آخر با نگاه به چشمان نادم یاور لب به سخن گشود.  

 من فهمیدم چرا  این چند سال تو جنگل بودم.   -

 آریا شگفت زده نگاهش کرد.  

. پ -  س چرا به من نگفنی

-   .  نخواستم ناراحت بشی

 یعنر حیی ؟  -

 به چهره ی پرسشگر آریا چشم دوخت اما ثانیه  ای بعد سرش را برگرداند. نم ی توانست به این راحنی سخن بگو ید.  
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 خب، من، من  یادم اومد چجوری اومدم  اینجا. یه راننده بهم زد. فکر کرد مردم. من رو آورد  اینجا. 

 آریا شوکه شده نگاهش کرد. 

؟ پس یعنر زخم سرت  -  هم بر ای همون بوده؟  یا فراموشیت؟!  حیی

 س ایه سرش را تکان داد. آریا بار د یگر پرسید: ولی چرا نمی خو ای با من بی ای.  

 س ایه به بالای غار نگاه کرد تا اشک ه ا یش به پا ین سرا ز ی ر نشوند. 

 اوبر که من رو  اینجا آورد باب ای تو بود .  -

 شم دوخت. پس از گذشت اندکی زمان سرش را به چپ و راست تکان داد.  آریا بی صدا و بهت زده به او چ

 داری اشتباه می کنر سایه. بابای من هر حیی باشه ا ین کار رو نمی کنه. شاید شاید یگ بوده شبیهش!   -

 س ایه به یاور نگاه کرد.  

 یادت نم یاد من وقنی بابات رو  دیدم تو پارک از هوش رفتم؟ من مطمعنم همونه .  -

ه. د یدم اون رو زی که پشت ماشینش خوابیده بودم اما نمی تونستم سر صدا کنم، بگم زندم!    دیگه خوابام از  یاد م نمن 

 آریا عقب رفت. دهان باز شده اش بسته نمی شد. مانند د یوانه ها می خن دید.   

 نه این نم یشه! امکان نداره. بابای من این کار رو نمی کنه.   -

 زد. یک دفعه فر یاد 

ر ا ین همه آدم بابای م ن ؟   -  آخه چرا بی 

س ایه ترسید ه درون خود مچاله شد. هنوز هم از فر یاد مردان می ترسید. آر یا س عی میکرد تا نفس ه ای عمیق 

بکشد. از جای خود بلند شد و غار را ترک کرد. ب اید ک می راه می رفت تا آرام شود. پس از ساعنی بازگشت. نمی 

ه به چشمان ا ین دخنی چشم بدوزد. به س وی کوله اش رفت و آن را برداشت. بدون نگاه به او در فکر دانست چگون 

ر بود که صدا یش را شنر د.   رفیی
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 ببخشید. نمی خواستم ناراحتت کنم.   -

ر انداخت. به سوی او برگشت. خم شد و در آغوشش گرفت. آغوش  یار بر ای  یاور آرام کننده  تر از آریا کوله را زمی 

ر  می کرد. آرام لب زد: منتظرم بمون. چند روزه بر می گردم .   ر بود. کاش از ابتدا چنی   راه رفیی

ون آورد. صورت او را با دستانش قاب گرفت و بر پیشابر اش بوسه   س ایه سرش را تکان داد و آر یا او را از آغوش خود بن 

ر را نه! کوله اش را  ر داشت اما دل رفیی برداشت و از غار خارج شد. کار ه ای  زیا دی درون شهر داشت. او  ای زد. پای رفیی

کش بود که تکه ای از جانش را درون جنگل ره ا کرد. زمابر که بازگشت موبایلش را به شارژ زد. پنجاه تماس بی پاسخ.  

 پوفر ک شید و شماره ی سم یر را گرفت. سم یر بعد از چند بوق جواب داد.  

 الو.   -

 وب ی ؟ سلام س من  خ -

 آنها در تلاش بودند تا مانند غر یبه ها سخن بگ ویند ولی  ا ین کمی سخت بود!  

-   . ؟ زنگ زدم برنداشنی  مرسی. تو خوبی

ر نبود. خواستم بگم س ایه برگشت. نگران نباش.   -  آره، جنگل بودم آنیی

 باشه.  -

، همه کار ای طلاق انجام شده فقط یبار ب اید بر ای هم ین زنگ زده بو دی ؟ سمن  با  یاد ساره سرش را تکان داد. نه -

 بی ای محصرر . 

 باشه تا فردا پس فردا اوکی میکنیم.   -

سمن  موب ایل را قطع کرد و آهی کشید. به خواهرش نگاه کرد. آینده ی او چه خواهد شد؟ حوا از اتاق آتنا خارج شد. به 

اتفاق ه ای پیش آمده خسته بود که بدون غر زدن قبول کرد.  او گفته بود که به کنار خانواده اش می رود. آتنا آنقدری از 

ر از پله ها بود که سعید را دید. با د یدنش لبخندی زد و از کنارش رد شد. سعید متعجب نگاه کرد.   حوا در حال پا ی ن رفیی

 چرا از نظر او این دخنی عخی ب می آمد؟ شانه ه ا یش را بالا انداخت و به س وی اتاقش رفت.  
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ر کاری کرد؟ پ شیما ن سا ر ه به دیوار سقر د رنگ زل زده بود و خاطرات گذشته اش را مرور می کرد. چرا با خود چنی 

ر انداخت.  و ن آورد و زمی  بود از انتخابش اما می دانست که راهی برای سفر به زمان نیست. بالشت خود را از آغوش بن 

ا ین تخت گذاشت. با کمک دست ه ایش از ر وی تخت بلند شد چشمش را از دیوار سفید رنگ گرفت و پاه ا یش را پ

وع می کرد. ب ا ید تبد یل به  یک انسان قدرتمند می شد. دو روز گذشت.  و به سو ی در رفت. آری او بای د از اول سری

ر بود. آریا با تمام ب ی قراری اش بر ای سایه کنار اعظم نشسته بود. دستش را گرف  ت و بر دیگر زمان به محصرر رفیی

 روی آن بوسه  ای زد. در دلش آشوب بود! اشگ از چشمش فرو ریخت و به چشمان بی فروغ اعظم نگاه کرد. 

 حالم خیلی بده!   -

 اعظم لبخند کم جا بر زد و دهانش را باز کرد. صد ای ضعیفش شنیده می شد.  

ی از هر چه   - دیدم،  یاورم با من بمان، آرام جان، صبح یاورم تاج سرم، گل پسرم، تنها امیدم. یاورم کبوترم، تو بهنی

 سپیدم.  

آرام آرام آن صدا ی ضعیف هم به تحل یل رفت. شانه ه ای آریا می لر زید. بر سر اعظم بوسه  ای زد و از ر وی تخت 

بود  بلند شد. به س وی در رفت و پدرش را  دید. سهراب عصنی نگاهش می کرد. در این چند روزه آ ریا جوری رفتار کرده 

 که انگار او گناهکار است! آ ریا بدون حرف از کنار او رد شد ولی پدر دستش را محکم گرفت. 
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 صنی کن. با ید با هم حرف بزنیم. 

 آریا دستش را بر دست پدر گذاشت و بستانکار لب به سخن گشود.  

 من حرفر ندارم!   -

 صد ای عصنی ملکه از کمی آن طرف تر شنیده شد .  

ته ؟  -  آریا این چه طرزه رفتار با بزرگنی

 عقب رفت و عصنی پدر را نگاه کرد.  آریا گامی به 

سهراب: چون فکر  می کنر من زندگ یت رو به هم ریختم ناراحت ی؟ بار اول آره، و لی بار دوم که به خواست خودت 

ر  خوبیه هم خانوادش. ا ین تو بو دی که همه چن  بود. تازشم من وصلت ب دی رو جور نکردم. ساره هم خودش دخنی

 رو خراب کر دی!   

 چشمانش را باز باز کرد و با انگشت اشاره به خود اشاره کرد.  آریا 

 من؟ من همه چ یز رو خراب کردم.  -

ه ی عج یب غر یب به ساره خ یانت کر دی. نمی تونم بفهمم چطور گولت زد.  -  آره! تو با اون دخنی

 آریا ر یز خندید.  

ی که اون بلد نیست گول زدن آدماس.   - ر  تنها چن 

ون فرستاد.  سهراب عصنی نفسش ر   ا بن 

. از الان بهت بگم؛ در آینده اون حق نداره پاش رو تو ا ین خونه بزاره.  -  حنی الانم داری از او طرفداری می ک بر

. گامی به س وی پدر برداشت.    چشمان آر یا قرمز شدند و حال دلش طوفابر

 توش بزرگ شده.  خواستم بیارمش بابا! اما ن یومد. می دوبر چرا؟ اون به جنگل عادت  
ی
 کرده. به جابی که از بچگ
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 ملکه متعجب پسرش را نگاه کرد.  

 جنگل؟ منظورت چیه ؟ آریا گامی  دیگ ر برداشت.   -

ر اصلا میدونه سر اون بچه  ای که تو جنگل انداختتش حیی اومد؟   - س مامان. ببی   از بابا بنی

ود و فقط به آریا نگاه می کرد. آریا از کنار او گذشت  سهراب لحظه  ای نفسش  ا یستاد و قلبش نزد. در شوک فرو رفته ب

و به سمت در رفت. حنی برنگشت تا به حال پدرش نگاه کند. درون خودرو نشست و با شتاب به س وی محصرر رفت.  

ساره هنوز هم اش تیاق دیدن روی او را داشت اما نگاهش نمی کرد. به خود قول داده بود که از نو همه چ یز را آغاز  

 اش! آنها طلاق گرفتند و از اتاق ب یرون رفتند. آریا به ساره نگاه کرد.  کن
ی
 د. بدون رد پ ای مر دی در زندکی

 میدونم بهت بد کردم. متاسفم!   -

 سار ه سرش را به چپ و راست تکان داد . 

 !  تو ت وی چشمام نگاه کردی و گفنی دوستم نداری. من بودم که بازم خواستمت. من به خودم بد کردم  -

د. از کنار ساره دور شد و به س وی ماشینش رفت. کم ی درد می   آریا لب ه ایش را به بینر نزد یک کرد و روی هم فسری

کشید قلبش. اما فقط کمی! عاشق ساره نبود اما او را دوست داشت. زما بر که به خانه رسید مادر و پدرش را دی د که 

 روی مبل نشسته بودند . 

 را بر ر وی پا گذاشت ه بود و انگشتانش درون موه ایش غرق بودند . سهراب آرنج ه ای ش 

 آریا صد ای او را می شنید. 

بچه. وقنی بالا سرش رفتم نفس   واسه یه پروژه رفتم آستارا. داشتم با تو حرف می زدم. حواسم نبود، زدم به ی ه دخنی

. نزد یک بازار بودیم. اگر یه ثابر ه دیر می کردم  نداشت! فکر کردم مرده، پس قبل ا ین که کش ببینه گذاشتمش تو   ر ماشی 

 همه می دیدن. 

 نفس عمیقی کش ید.  
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ر تو شهر چر خیدم. آخر دیدم   - ر  دیوونه ها با ماشی  بردم گذاشتمش تو جنگل اما همون اولای جنگل بود .یه ساعت عی 

شتم ولی نبود. ترسیدم بیشنی برم تو. هوا نم یشه دووم بیارم برگشتم جنگل ولی اون نبود! مثل دیوونه ها همه جارو گ

 داشت تار یک میشد.  

 می کنم.  
ی
 برگشتم هتل و از اون به بعد دارم با ی ه بار گناه رو دوشم زندکی

 ملکه با چشمابر اشگ نگاهش کرد. 

-  !  کاش به من می گفنی

 سهراب دستانش را بالا برد.   

 حیی می گفتم؟  می گفتم قاتلم ؟  -

ر از پشت آنها بود شن یده شد. سهراب س ر یع از ر وی مبل برخواست و صد ای پ ای آر یابی   که در حال گذشیی

 جلوی پسرش  ا یستاد.  

 صنی کن ب اید حرف بزنیم.  -

ه شد.    آریا به چشمانش  خن 

 من حرفر ندارم.   -

 سهراب اول به اطراف چشم دوخت و سپس به چهره ی پسرش.  

، همون، همونیه که.    -  اون دخنی

 سرش را تکان داد.  آریا 

ر تو پارک با دیدن ت حالش بد شد.    آره بابا. س ایه همونه. برای همی 

سهراب سرش را پ ا ین آورد و نفس عمیقی کشید. آر یا در حالی که به سو ی اتاق اعظم می رفت با صد ای بلند گفت: 

ر خوشحالم نباش. ش اید قاتل یه آدم نبا سیی اما قاتل هیجده سال   یه آدمی. قاتل امید یه پدری. یا حنی  همچی 
ی
زندکی

ش  بود.   قاتل یه پدری که تا چند وقت پیش منتظر پیدا شدن دخنی
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وار د اتاق اعظم شد و در را بست. ر وی تخت نشست و دست او را گرفت. خم شد و ر وی دستش بوسه ای زد. دسنی 

یر شد و روی دست سرد اعظم ریخت. تمام شد .تمام که سرد سرد بود! قطره ی گرمی از وجود آر یا از چشمانش سرا ز 

لحظه ه ای کودکی اش، غذا خوردنش، خوابیدنش، بدخلقی اش و می شد گف ت حنی کودکی اش تمام شد. چون دیگر  

اعظمی نبود که برا یش شعر بخواند. به دنبالش بدود و مانند  یک مادر نوازشش کند. صدای  گ ریه  ی آریا که از اتاق 

ون ر   فت اعظ ای خانه فهمیدند که اعظمِ  یاور فوت شده!  بن 

سه روز به بدت رین حالت ممکن گذشت. آریا دلش می خواست به جنگل برود و سایه را در آغوش بگ یرد. او را در  

اه ن مشگ اش داشت. با دیدن حوا به س  ر ه ای پن  د تا شاید کمی آرام شود. سعید سعی در تا کردن آستی  آغوش بگن 

 و رفت و دستش را دراز کرد. حوا متعجب نگاهش  کرد. سعید ل بخندی زد.  وی ا

 نمی تونم درستش کنم.  -

ر ه ای ش را تا کند.   حوا سرش را تکان داد و انگشتانش را بر دست سعید گذاشت. سعی می کرد بدون نگاه به او آستی 

تش را کشید و با اخم گفت:  اینا چیه ؟  سعید توجهش به ساک و کوله پشنی حوا که کنارش قرار داشتند جلب شد. دس

 حوا به چمدان نگا هی کرد.  

م مشهد. پیش مامانم.   -  من دارم من 

ی نگفت ی ؟   - ر  پس چرا به کش چن 
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حوا به چهره ی برافروخته ی سعید نگاه کرد.  این مرد هم یشه آرام در زمان عصبانیتش بسیار ترسناک می شد! به  

 بالای پله ها اشاره  ای کرد.   

 به، به مادرتون گفتم.   -

 گفت باشه؟ اصلا گ یر نداد ؟    سعید بهت زده گفت: اونم

 حوا سرش را به نشانه ی نه تکان داد. لبخند مضحگ بر ر وی لب گذاشت و خم شد . 

جلوی چشمان سعید کوله اش را از کمر آویزان کرد و دسته ی چمدان را گرفت. سعید هم س وی  دیگ ر دسته را 

 گرفت.  

 بر ای حیی داری م یری ؟   -

 تمام در چشمانش نگاه کرد. حوا برگشت و با جدیت 

ر دروغ بگم. من، من کم کم دارم دلبستتون میشم.    -  نمی خوام دم رفیی

 اخم بر چهره ی سع ید پررنگ تر شده بود . 

 یعنر داری از من فرار می کنر ؟   -

ی که س یزده سالی از او   حوا سرش را پا ین آورد. سعید پوفر کشید. می دانست ب اید سکوت کند و بگذارد  این دخنی

ر کا ری را نمی داد.    کوچک تر است برود. اما دلش اجازه ی چنی 

 سعید: می ترسی با من باش ی؟ بخاطر سن و خونواده و...  

 حوا سخن او را قطع کرد و لبخن دی زد.  

من فقط نم ی خوام ج ای کس  دیگه  ای رو پر کنم. می خوام اگر قراره کش تو زندگیم بیاد، من رو بخاطر خودم  -

 دوست داشته باشه. 

 را بی ش گرفت. سعید در ان د یشه بود. آنقدری که متوجه نشد او به در رسید ه است.  
ر  چمدانش را کشید و راه رفیی
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سعید: اگر تو رو بخاطر خودت بخوام  حیی ؟ حوا برگشت و 

ه شد.    به چشمانش خن 

 نفس.   تو دو ثانیه نمی تونید بفهمید که من رو بخاطر خودم م یخو اید  یا  -

ون رفت و سعید با چشمانش او را بدرقه کرد. مردمک چشمانش تکان نمی خورد و حنی پلک هم نمی زد. با   حوا از در بن 

 صد ای مادر که با او کار داشت نگاهش کرد.  

 جانم مامان ؟  -

 آتنا به اتاق ساره اشاره کرد.   

. بهش می گم روز خاکسپار یش رف بی  -  دیگه نمی خواد بری اما گوش نمیده.  بیا جل وی ساره رو بگن 

سعید سرش را تکان داد و به س وی اتاق ساره رفت. یک بار به در کوبید و سپس آن را باز کرد. ساره در حال پوشیدن  

 شال مشگ رنگش بود.   

 می خوای بر ی ؟   -

 سار ه از درون آ ینه برادرش را نظاره کرد.  

  ی ؟  تو هم می خو ای مثل مامان جلوم رو بگن   -

سعید سرش را به نشانه ی نه تکان داد. به سوی خواهرش گام برداشت و دستانش را از پشت ر وی شانه ه ای او  

 گذاشت. از آ ینه به انعکاس چهره ی ساره نگاه کرد.  

-    !  نه، فقط ازت می خوام ق وی باسیی

سوی بهشت زهرا رفتند به جز  یک نفر.    سار ه لبخن دی زد. او هم ا ین هدف را داشت. ق وی بودن! همه ی خانواده به

ت طوسی رنگ ش را بر تن کرد و به س وی راه آهن رفت. او چ یز ی که در سر حوا بود را بار ها با خود مرور   سعید سو یسری

ر بالا داد.   کرده بود! آ ریا با لبخند کنار قنی نشسته و خاک را نوازش می کرد. ب ینر اش را بر ای اشک ن ریخیی

 یام بهت سر می زنم باشه؟ س ری بعدی سایه هم میارم ببینیش. انقدر دخنی باحالیه.   بازم م  -
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ر بلند شد و بدون تکاندن لباس ه ای خاک ی اش از قنی ها رد شد. صدای مادر را از دور می شنید.    ا ز روی زمی 

 آریا کجا من  ی ؟  -

 او هم مانند مادر ف ریاد زد.  

م پیش یارم.  -  من 

ر دوید. چمدانش را از قبل درون آن گذاشته بود .پشت فرمان نشست و با  لبخندی به حرف خود زد و به سوی ماشی 

بیشت ر ین شتاب به س وی  گیلان حرکت کرد. سعید پایش را روی ترمز گذاشت و شتاب زده از ماسیی ن پیاده شد. قفل 

 آنها نبود. به تابلو ها نگاه کرد.  آن را زد و به س وی در ورو دی دوید. درون سالن را گشت اما حوا م یا ن 

فلشی رو به پا ین که در بالای آن تهران مشهد نوشته شده بود را دید. از پله ها سرا زیر شد و بلاخره حوا را دید. مهماندار 

ر چمدانش. سعید به س وی آنها د وید و وارد قطار شد. چمدان را  یک   قطار در حال کمک به او بود بر ای بالا گذاشیی

دفعه از دستش گرفت. حوا ترسیده برگشت و با دیدن او شگفت زده نگاهش کرد. سعید لبخندی زد و دستش را بالا برد. 

 ساعتش را نشان حوا داد.  

 یه ساعت فکر کردن بسته؟ تو یه ساعت فهمیدنِ  نقشت تو زندگیم بسته؟ بیشنی از دوثان یست نه؟   -

د.  حوا خنده ای کرد. دروغ چرا؟ ذوق کرده ب ر حالا سعید را در آغوش بگن   ود و می خواست همی 

ر رنگ حوا زل زد.   سعید چمدان را به سمت خودش کش ید و به چشمان سنی

. تو با اون فرق داری حوا. چشمات یه لحظه هم نذاشت تو رو ج ای نفس   - من نمی خوام تو جای نفس رو برام پر کنر

 دوتا فرق دارن! بزارم چون این دوتا س یاره خیلی با اون 

 حوا دیگر اختیار خود را از دست داد و دستانش را دور س عید حلقه کرد. سعید تعجب کرده دستانش در هوا ماند.  

 یعنر فقط می خواسنی من تا اینجا  بیام ؟   -

ون قطار برحیر با لبخند و برحیر عصبابر از این که نمی توانند  وارد قطار شوند حوا خجالت زده از آغوش او ب یرون آمد. بن 

نگاهشان کردند. سعی د بی اهم یت به آن نگاه ها دست حوا را گرفت و با خود برد. نگاه  دیگران اهمیت نداشت! رض ایت 
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خانواده اهم یت نداشت! فاصله ی طبقابی اهم یت نداشت، سن اهم یت نداشت و حنی شبیه بودن او به نفس اهم یت  

ی را از دست ندهد . نداشت. فقط می خواست که کنارش باشد  ر دخنی  ! می خواست که  ای ن بار چنی 

آریا با ا ین که دلش پر می زد بر ای سای ه اما به کنار او نرفت. در اطراف آستارا و در استان گیلان به دنبال خانه ای ساده 

ر در    می گشت. دو روز تمام وقتش را ضف گشیی

ی که  می خواست ر  ر ا پیدا کرد. خانه  ی  یک طبقه و ح یا ط داری که داخلش صد و روستاهای جنگل ی کرد و آخر چن 

 پنجاه منی و ب یرونش سیصد و پنجاه منی مساحت داشت .  

 کند اما س ایه باعث شده بود که او خود واقعی اش را  
ی
 ن جابی زندکی

لبخندی زد و وارد شد. هیچ گمان نمی کرد آخر در چنر

ر کردن و چیدن  پیدا کند. خود واقعی با علایقی که فقط  متعلق به او بودند نه خانواده!  یک هفته ی  دیگ ر را ضف تمن 

آن کرد. باز هم کار  زیادی داشت لیکن دیگر طاقت دوری نداشت. به س وی روست ای کوته کومه  نراند بلکه پرواز کرد.  

 در جنگل راه نمی رفت و می دوید. بلاخره رس ید!  

ایه کنار دروازه ی غار نشسته بود. خرگوش را در آغوش داشت و با لبخند به او نگاه می هوا در حال تا ر یک شدن بود و س

 که ارتفاع  ز یادی نداشتند بالا رفت و خود 
ی
کرد. آر ی ا نفش در ریه و جا بر در بدن نداشت اما باز هم دوید. از چند سنگ

ر افتاد. آری ر سفت  را در آغوش س ایه پرت کرد. خرگوش پری د و س ایه زمی  ا دستش را  زی ر سر او گذاشت تا به ز می 

 برخور دی نداشته باشد. سایه به خود آمد و نفس عم یقی کشید. هر دو خن دیدند! یاور به چشمان  یار ش نگاه کرد.   

مت!    -  اومدم بنی

 س ایه لبخند از صورتش پر زد.   

 ولی من که گفتم نمیام.   -

 جور ی که بینر ها به  یک دیگر برخورد داشتند.  آریا سرش را به او نزد یک تر کرد. 

مت!   -  قول می دم ج ای بدی ننی

 س ایه به لب ه ای او چشم دوخت. آر یا خنده  ای کرد و از ر وی او بلند شد. دستش را دراز کرد.  

 به من اعتماد دا ری ؟   -
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ت. دخنی جنگل را با خود کش ید. دیگر هوا تا  س ایه در همان حال که خوابیده بود سرش را تکان داد و آریا دست او را گرف

 در کنارت باشد از چه م ی ترس ی؟ دست در  
ی
ری ک شده بود و پیاده ر وی در جنگل خطرناک بود اما زمابر که گرکی

دست س ایه راه آمده را باز گشت. حنی اجازه نداد او لباس ه ای ش را جز آن چه از کودکی مانده بود به همراه شانه اش  

رد. تنش خسته بود اما روحش اجازه ی  ایستادن نمی داد. س ایه که کم شدن فشار انگشتان آر یا دور دست خود را بردا

 حس می کرد جلو تر از او گام برداشت و پشت به او نشست. آر یا متعجب نگاهش کرد.  

 چیکار می کنر ؟   -

 بنی بالا!   -

 آریا سرش را به چپ و راست تکان داد.  

 کمرت درد میگ یره!  دیوونه  ای؟   -

 س ایه با کف دست بر کمرش کوبید.  

ه.   - س درد نم یگن 
ه ها! چند دفعه سمن  رو بردم. ننی

 یادت رفته من از تو زورم بیشنی

آریا با آمدن نام س من  اخمی کرد و روی کمر س ایه خود را رها کرد. س ایه دستانش را  ز یر پای آر یا گرفت و از جای  

 د ای او را می شن ید. خود بلند شد. ص

ی نه من رو ر وی دوشت بزا ری.  - ارم اسمی از سمی ر بنی ر  فقط ا ین بار. دیگه نه من 

ر  این جمله بر کمر او خوابش برده بود.    س ایه با خنده به او نگاه کرد. درست پس از گفیی

ر سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و به سوی روستا گام برداشت. زمابر که به  آنجا رسیدند آرام آ ریا را زمی 

 گذاشت. آر یا ترسیده چشمانش را باز کرد.  

 حیی شده ؟  -

 س ایه بی اهم یت به سوال او سرش را نوازش کرد. آریا به خود آمد و اطراف را نگاه کرد . 

می کرد. با شنیدن  هوا تا ریک تار یک بود. خدارا شکر کرد که در این تاریگ خوابش برده است وگرنه درون جنگل سکته

 صداه ای مرمو زی از هر سو سر یع از ج ای خود بلند شد و دست س ایه را گرفت.  
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 باید از ا ین جا ب ر یم.  -

س ایه سرش را تکان داد و هر دو به س وی خودرو دو یدند. زمابر که درون آن نشستند با خنده  یک د یگر را نگاه می 

راه افتاد. پس از حدود دو ساعت و نیم به جابی که می خواست رسیدند. جل وی خانه کردند. آریا نفس عمیقی کشید و به 

 آبی ایستاد و از خودرو پا ین آمد. می خواست به س وی شاگرد برود تا در سایه را هم باز کند که س ایه خود 
ای با در آهنر

 پیش دسنی کرد و از خودرو پا ین آمد.  

ی ر نگفته بود اما دخنی جنگل می دانست که ای ن خانه  زین پس خانه ی آنهاست. آ ریا   با هم وارد خانه شدند. آریا چن 

بدون نشان دادن تمام ح یاط و تمام خانه او را به جلو هدا یت کرد. سپس به سمت چپ. در اتافی را باز کرد. اتاق پر 

 بود از بوم های سفید.  

ی درست در وسط  ایستاده بود. س ایه متعجب دیوار ها را  فقط یگ نقاسیی شده بود آن هم نقا سیی جنگل بود که دخنی 

 تماشا  می کرد.  

آریا به سمت بومی که بر سه پ ایه قرار داشت و ر وی آن پارچه ای بود رفت و پارچه را برداشت. سایه شگفت زده جلو  

شدند. آریا دست او را گرفت و آمد و دستش را آرام بر نقاسیی کشید. او و  یاو ر بودند درست همان رو زی که از هم جدا 

 به س وی خود چرخاند. 

 ج نگاهش می کرد. لب ها یش را جلو برد و بر پیشا بر او  
ی
با دستانش چهره  ی س ایه را قاب گرفت. س ایه  ای که کی

ا بِکِشند و گذاشت. سعی د نبود اما فرشتگان خدا از  این لحظه عکش گرفتند تا در آینده ی پس از مرگ، نقاسیی یار و یاور ر 

 است! بر تفاوت ها 
ی
به دو عاشق ی که همچون آب و آتش متفاوت بودند نشان دهند. عشق  زیبا ترین معجزه ی زندکی

ر قدربی   پرده می اندازد و  زیبابی هابی که به راحنی دیده نمی شوند را آشکار می کند. آری، این کلمه ی سه حرف ی چنی 

 دارند!  

 پایان.   

   


